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  تقدیم 
  به خدای میان خلق، 

  ا محمد رسول 

  به علی و فاطمه و حسن و حسین
  )باد ایشانکه درود خدا بر (و ائمه از نسل حسین 

   الحسن احمد سید،  ه شبیه عیسیب
   و به عیسی و به مهدیین از فرزندانش 
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  :مقدمه
  اًسلم تسليم والمهديين  وآل محمد الأئمة  ومحمد  علیاالله ی صل و، الحمد الله رب العالمين و
  

اند منجی که  ها داده بشارت آخر الزمانمسيحيت و اسلام در مورد منجی  اديان يهوديت،
  . پر از ظلم و جور شده بود که اين از نمايد بعد زمين را پر از عدل و قسط می

در مورد  ديگر يکنيست با  ها آنلی پيروان اين اديان به دلايل مختلفی که مجال بحث و
  . ستها آنی مهم نقطه مشترک بين  طبعاً مسئله نظر دارند، شخصيت منجی اختلاف

رسيم چراکه پيروان اديان مذکور  انگيزی می ولی اگر به حقيقت امر بنگريم به نتيجه رعب
ی کمی که آمدن منجی  استثناء عده  به اند، جاهل و ناآگاه ی،در شناخت هويت و حقيقت منج

از يک حق واحد سرمنشأ گرفته پس هميشه  که دين الهی حق، يیجا آن از .پندارند را از خود می
 ديگر يکپيداشده و نقاط مشترک را با  ها آناين امکان وجود دارد تا يک سرنخ مشترکی بين 

  . کاملی را از منجی ترسيم نمودی واقعی  ر چهرهالذک وقاديان ف منابعزده بتوان از   گره
بسی به تأخير  ی واقعی و کامل و حقيقی، طور که معلوم است رسيدن به اين چهره همان

مشيت و تقدير الهی چنين بود تا اين حقيقت با  دليل نبوده و نيست، افتاده و اين تأخير بی
حقيقتی که تنها از  ،آشکار گردد است  احمد الحسنسيد حضور صاحبش که متمثل به 

  . زبان مبارکش جاری گشته
سيد های مبارک  نوشته پس بايد به اين حقيقت گوش فرا داد و با تأمل به مجموعه دست

شکی در اين نيست که برای توجه به مطالب احتياج به اندکی  .نگريست  احمد الحسن
   .خلوص نيت و قلبی توانا برای گوش فرادادن لازم است

 عيسیشبيه يا  گفتار در مورد منجی همان گفتار در مورد شخص به صليب کشيده شده،
 اند اسلامی ذکر نموده منابعطور که  است همان .  

بيان بيشتری است تا اين حقيقت  طبيعتاً برای درک و فهم اين موضوع احتياج به مطالب و
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خواهم بيان کنم اين  که میمطلبی  .ها نقش ببندد و موضوع آشکار و روشن گردد در ذهن

کسی  ،است  به گمان مسيحيان همان عيسی که هاست که شخص به صليب کشيده شد
احمد سيد نيست مگر شخصی که چند سالی است در عراق دعوت خود را آشکار نموده يعنی 

  . قائم آل محمد و منجی منتظر  الحسن
های درون اين کتاب  يان بحثهدف اصلی از نوشتن اين کتاب اين است که خواننده از م

  . شده برايش روشن و اثبات شود  مطالب گفته
لازم به ذکر است که يکی از اختلافات اصلی و مهم بين مسلمين و مسيحيان در مورد 

 مسيحان شخص به چوب صليب کشيده شده را عيسی .شخص به صليب کشيده شده است
 از سويی متعلق به توحيد و از سوی ديگر ی خود را  و بر اين اساس کل عقيده ،پندارند می

نقطه شروع آن از همان ابتدا گناه  ها آنحرکتی که در نظر  کنند، حرکت بشريت را بنا می
و اين گناه تمام عمر گريان گير بشريت  -آن را مرتکب شده  اصلی بود که آدم ابوالبشر

 ،ليب کشيده شدنش برگزيدبر ص بود تا زمانی که خداوند فرزند خود را برای نجات بشريت و
که قرآن کريم بر ضد باور و اعتقاد مسيحيان جريان به صليب کشيده شدن را واضح  درصورتی

االله وما قَتلُوه وما صلَبوه ولَـكن  وقَولهِم إِنا قَتلْنا الْمسِيح عيسى ابن مريم رسول :کند بيان می
بِه من علْمٍ إِلاَّ اتباع الظَّن وما قَتلُوه ذين اختلَفُواْ فيه لَفي شك منه ما لَهم شبه لَهم و آن الَّ

که جايگاه مسلمانان نقطه مقابل مسيحيان است و بر اين مقوله هستند که  درحالی )١(يقيناً
  . است  شخص به صليب کشيده شده کسی ديگر و غير از عيسی

بر اين قول  ،ناميده شده) انجيل برنابا( به استناد بعضی از روايات و انجيلی که ها آنی از بعض
يعنی همان شاگردی که با گرفتن  هستند که شخص مصلوب يهودای اسخريوطی است،

و اين همان شخصی است  .کرد ها آنرا تسليم   مقداری پول با يهود همکاری نمود و عيسی
و  .به صليب کشيده شد  جای عيسی  داد و به جلوه  عيسیکه خداوند او را شبيه 

 )٢(.بعضی از مسلمانان بر اين پندارند که شخص به صليب کشيده شد سمعان القيروانی است
 مردی که بعضی از روايات اناجيل در مورد مسخر شدندش برای حمل صليب از او ياد

                                                
 .۱۵۷:النساء ١-

ها  زدگی و تساهل آن چنين نظراتی متوجه شتاب و از اين. اند اين رأی و نظر را بعضی از نويسندگان معاصر گفته -٢
  . شويم می
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  . اند کرده
خواستند در امری که در مورد آن تخصصی که طاقت نداشته و  )١(بلکه بعضی از کسانی

است ولی در   شخص به صليب کشيده شده همان عيسی :وارد شوند گفتند ندارند
رود که با  و احتمال دسيسه از سوی شاگردانش يا بعضی ديگر می ،حقيقت ايشان نمرده است

طبع بر اساس به  .هوش جلوه دهند تا سربازان به مردنش يقين پيدا کنند را بی  عيسی ،مکر
و گرفتن امور از  يعنی همان کسانی که خداوند به همراهی آنان  محمد روايات وارد از آل

ها يا  دلايلی هست که شخص به صليب کشيده شده را مهدی امت به ما سفارش نموده، ها آن
  . کنند منجی معرفی می

) شده شيدهکخود شخص به صليب ( وجود حل اين معما به زمان آمدن صاحبش  اين با
 و  ها را بر روی حروف چيده تا حقيقت بدون کم معروف نقطه  قول  کسی که به .موکول شد

شده  ی مطرح در مورد تأليف اين کتاب و بعد از آشنايی با گفته .کاست روشن و آشکار گردد
مسلمانان و مسيحيان در مورد به صليب کشيده شدن مسائل ديگر را که مطالعه کردم به اين 

جه رسيدم که تنها راه رسيدن به اين حقيقت دشوار به ذهن خواننده اول از راه مناقشه نتي
در اين مرحله  پذير خواهد بود، تصورات ذهنی مسيحيان در مورد لاهوت و توحيد امکان

های  شده است همان بشارت اشاره ها آنهايی را خواهيم آورد که در اين سه دين به  بشارت
  . به هدف اصلی عنوان کتاب رسيده باشيم تامنجی يا مسيح منتظر 

  
  : م مطالبی را به خواننده عرض نماييميخواه با توجه به مطالب ذکرشده می

خواننده عزيز و گرامی هدف اين کتاب اين نيست که گواهی باشد مبنی بر تعارض و 
هايش  ر ورقبلکه اين کتاب د اند، افکاری که از رساندن به نتيجه عقيم مانده درگيری افکار،

هايی که  به ديگران چه زحمت ها آناست که تمامی انبياء و مرسلين در رسانيدن  یهاي بشارت
  . های عاشق آمدن منجی منتظر اميد است اين کتاب مرهم و چراغی باشد بر قلب اند، نکشيده

  دکتر عبد الرزاق الديراوی
  ش.هـ ۱۳۸۹ /نيفرورد /۲۷مـ مصادف با  ۱۶/۴/۲۰۱۰

                                                
 ). احمد ديات: مسئله صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء: (رجوع شود به کتاب -١
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  : لیثی تث عقیده
ی تثليث اعتقاد داشته و در نظرشان پروردگار از سه  امروزه مسيحيان به عقيده

کدام سه حقيقت هستند که  و اين سه هر .القدس پسر و روح ،شده پدر تشکيل} بخش{اقنوم
! د و در حقيقت اين سه يک واحد حقيقی هستندناستقلال ذاتی دار ديگر يککدام از  هر

اين عقيده مخالف  زيراطور واضح از امر توحيد به دور است   ود و بهخ  خودی  ای که به مسئله
ست که بر آن شدم که جا اين از .دارند آن چيزی است که اديان پيشين و پسين به آن اعتقاد

آن  از مختصر را برای شما خواننده عزيز آورده بعد چند يک تصوير صحيح از حقيقت توحيد هر
 . ث خواهيم نموددر مورد عقيده تثليث مسيحيت بح

  : تصور صحیح توحید
صفتی که کليه  است که کليه صفات کمالی را در بردارد، اسم ذات الهی همان) االله( اسم

اين است که تمامی مخلوقات از هر سو برای برطرف ) االله( و معنی .گيرد بر می صفات را در
لائق به خاطر تکامل و رفع و خ )١(سوی او نظر دارند  ها و گرفتن حوائج به کردن کليه کاستی

 و اما معنی رب يعنی کسی که سرمنشأ فيض .کنند نقص از صفحه وجود خود به االله نظر می
  . ستها آننقص  رفعکمال از سويش به خلائق به جهت 

باشند  بلکه صفات او می تعالی نيست، و  کُنه و حقيقت االله سبحانه الوهيت و ربوبيت،
پس  .وسيله کمال مطلق تجلی پيدا کرد  ای خلائق فقيرش بهتعالی که بر و  اوست سبحانه

دانند که موجب رفع  خلائق او را الهی می که ايناالله مطلق است به جهت ) تعالی و  سبحانه(او
نقصشان است و خلائق فقير از درِ ربوبيت برای رفع نقصشان و رسيدن به کمالشان وارد 

عبادت بدون شناخت و معرفت معنايی  .دت نماينددرستی عبا  شوند تا او را شناخته و به می
ی فقر از هويت خلائق است پس بايد به  که مسئله به جهت آن )٢(ندارد چه رسد به حقيقت

ی نور  وسيله  تعالی با ظلمت و نقص و نيستی به و  زيرا سبحانه )٣(نياز مراجعه کنند صاحب بی
                                                

 . احمد الحسنسيد : از سوره فاتحهکتاب تفسير بخشی -١
 .۷ص  احمد الحسنسيد : کتاب توحيد -٢
   .۳۲ص: همان منبع -٣
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يا همان مدينه کمالات الهی با ) االله( خودوسيله ذات   يعنی به )١(.و وجود و کمال مواجه کرد
همان عجز و ناتوانی خلق در  بالاترين شناخت از کُنه و حقيقت، .خلق خويش مواجه کرد

وسيله الوهيت که همان کمال   تعالی به و  جاست که سبحانه اين معرفت و شناخت آن است،
تا  .ا به آن کار تشويق کردر ها آنمواجه و  ها آننقص خلق با  رفعمطلق است برای مواجه و 

 ها آنمعرفتی که تنها را آماده درک و فهم اين حقيقت کند که  در اين مرتبه به معرفت برسند،
  )٢(.به آن اشاره شد) هو(عاجز از شناخت کُنه و حقيقتی هستند که با ضمير غائب 

از  و معرفت ذات الهی .پس معرفت محدود به شناخت ذات الهی است نه کُنه و حقيقت
کند و  است يعنی شناخت االله که به رحمت خود رحم می )٣()صفات و اسماء( طريق شناخت

و چنين است باقی  )٤(و قدرت ذات اوست قدرتش، و مقتدر است با رحمت ذات اوست،
   .صفات

طور که  همان .شده و به عينه خود ذات هستند  آميخته) االله( اسماء و صفات در ذات الهی 
عبادت کُنه و  هدف بايد لذا هنگام عبادت، .شده است  نه و حقيقت نيز آميختهذات الهی در کُ

گونه که ذات  جدايی در بين ذات الهی نيست همان جاست که بايد يقين نمود اين .حقيقت باشد
   )٥(.بلکه تجلی و ظهور کُنه و حقيقت است الهی يا همان االله از حقيقت جدا نيست،

و  کند، رتبه اول وجود، جميع اسماء را در ذات الهی ثابت میگونه است که توحيد در م اين
و شناخت همه اسماء و صفات به جهت  .اند نيستند بلکه عين ذات جداتنها از ذات   نه ها آن

) صفات و اسماء( را ها آناحتياج داشتند  ها آنو چون به  ست،ها آناحتياج داشتن خلق به 
تعالی در ذات تجلی  و  بلکه سبحانه ،تعالی تعلق دارند و  جهت که به سبحانه دريافتند نه ازآن

تعالی به معرفت ذات يا همان خدا و سبحانه  )هو( و معرفت و شناخت يافت تا شناخته شود،

                                                
  .۳۳و۳۲ص: همان منبع -١
  ).۷(همان منبع ص  -٢
 .۳۳همان منبع ص -٣
 .۲۷همان منبع ص -٤
 .۳۳ص  احمد الحسنسيد : کتاب توحيد -٥
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 .است که تمام معرفت است عما يشركُونَ تعالی و  و عجز در معرفت سبحانه .وابسته است

  )١(.ه کنه و حقيقتمنظور همان عجز و ناتوانی در معرفت مرتب
 و به دور کردن هر شناخت، ست که توحيد حقيقی توجه به حقيقت و کنه است،جا اين از

جز اثبات ثابت که   به .و اعتراف به عجز مطلق مقابل هرگونه شناخت حقيقت و کنه است
کنند به  پس کسانی که ذات يا همان االله را عبادت می .کند می) هو( اشاره به ضمير غائب

پس بايد  ،ها آناز  غير  هستند چه رسد به مشرکدانند  ت اين عبادتشان از آن لحاظ که نمینسب
و مقصود عبادت همان عبادت و حقيقت  ای برای کُنه و حقيقت باشد، ذات يا همان االله قبله

حجاب کُنه و حقيقت است و بعد از حجاب چيزی شناخته  ذات، )٢(اين از است نه غير) هو(
پس اگر  .معرفت شود مگر با ی حجاب گشوده نمی پرده ،پرده حجاب شکافتن مگر با نيست،

همين   و اگر از ميان خلائق درآميخته شدن اسماء را در ذات الهی و احديت ذات را شناختند،
کنند که تمام معرفت  درک می منظر به اعتبار آنکه حجاب کُنه و حقيقت االله است بنگرند،

 )٣(.فت اوستحقيقتش عجز در شناخت و معر

  : تجلی الوهیت در خلق
و اله يعنی کسی که برای رفع نقص و تحصيل کمال به او  معنی رب همان مربی است،

اين  ی رب ممکن است برای پدر خانواده هم به کار رود، طور که کلمه همان احتياج است،
نيازهای  صورتی است که اگر منظورمان از اين کلمه علاقه پدر و فرزند برای برطرف کردن

کند اگر منظورمان  ی اله بر پدر نيز صدق می طور که کلمه همان .فرزندان از سوی پدر باشد
  . از او باشد ها آنی فرزندان نسبت به پدر و طلب  علاقه

حسب درجه و مقام ممکن است به انبياء و پيامبران نيز صدق   اين جاست که کلمه اله به
يعنی  )٤(در ميان خلق بودند) االله( تعالی و  ت سبحانهحق به شکل و صور  کند کسانی که به

  . شان حسب مقام  خود را به صفات االله مزين نمودند االله به ها آن
                                                

 .۲۰: همان منبع ص -١
 .۲۲: همان منبع ص -٢
 .۲۷ص  احمد الحسنسيد : وحيدکتاب ت -٣
 .۱۰۶ص  احمد الحسنسيد : کتاب توحيد -٤
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االله در ( همان مرتبه برسند،  عنا بود که به اين درجه و مرتبههم به آن م هدف خلقت انسان 
توان نام برد که به  را می  و عيسی  طور خاص حضرت محمد که از مخلوقات به) خلق

  . اين جايگاه رفيع رسيدند
  . تعالی است و  نسبت به سبحانه ها آنلکن الوهيت اين خلائق همان الوهيت فقيرانه 

 چرا يعنی الوهيتی که برای رفع نقص و قضای حوائج و تحصيل کمال خلق بأذن االله است،
طور که  همان ،قوة االله وحول به ندارند مگر ] توان و قدرتی[ هيچ حول و قوتی ها آنکه 
 و  مثل الوهيت سبحانه ها آنپس الوهيت  .توانند يک ساکن را حرکت دهند مگر بأذن االله نمی

   .نيستتعالی 
  وجه االله هستند وجهی که به ها آن .باشند می )نيک(بلکه صورتی از او و اسماء حسنی 

توانيم الوهيت  ين شدند میبدان مز ها آنوسيله آن با خلق روبرو شد و باصفت لاهوتی که 
  . تعالی را بشناسيم و  حقيقی االله سبحانه

بلکه . از االله عبادت شوند غير  هايی نيستند که تنهايی يا به اله ها آنشده  طور که بيان همان
ذن االله ه اب گيرند با کمک االله و کمال هديه می ،نقص مملو ساختنبندگانی مخلص هستند که با 

بلکه خلقی  آيند، بدون االله چيزی به شمار نمی ها آنپس  .ها آنت صفت الوهيت سبحانه و اين اس
ی الوهيت حقيقی  و در اصل از مرتبه .اش قائم و استوارند از خلائق او هستند که به وسيله

به عبارتی  ،باشند الوهيت حقيقی در ميان خلق می) گر نمايان( بلکه تجلی برخوردار نيستند،
االله در  ها آنست بدان معنی که ها آنو اين معنی الوهيت  ی خلق است، مرتبهدر  ها آنالوهيت 

يعنی به شکلی از االله و اسماء نيک او و يا االله در ميان ما  .خلق و وجه االله در ميان خلق هستند
باشند  ای می گونه به ها آنرا شناخت االله را شناخته و کسی که  ها آنپس کسی که  .باشند می

  )١(.کنند ت حقيقی صحبت میکه با لاهو
ی مخلص خود  تعالی تا حدی است که تمامی خود را در معرض بنده و  االله سبحانهعطاء ا

أنا اقول للشئ . تموت جعلتک حياً لا لا اموت وقد يأنا ح: فرمايد دهد و به او می قرار می

                                                
 .۱۰۸ص: احمد الحسن سيد کتاب توحيد  -١
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تو را نيز  وميرم  نمی من زنده هستم و( )١(،کن فيکون وقد جعلتک تقول للشئ کن فيکون

و تو را  شود، گونه می گونه باش پس آن شئ اين گويم اين من به شئ می، زنده قراردادم تا نميری
 منظور. ()شود گونه می پس آن شئ اين گونه باش، گويی اين دادم که به شئ می طور قرار نيز اين

ورت صفت ص  بدين ).شود است اجرا میک و  دهم بدون کم به هر چيزی دستور می اين است
البته  شود، پس بنده به بعضی از صفات الوهيت وصف می .شود الوهيت ميان خلق وصف می

گونه  گونه باش و اين گويد اين ميرد و به شئ می نمی اين بنده زنده است و ی فقرش، باملاحظه
که اين بنده  بايد در نظر داشت کسی که مقدر فرمود، ها صفات الوهيت هستند، اين شود، می
 گونه بود و هست و خواهد بود، تعالی است، اين و  همان االله سبحانه اين صفات مزين گردد،به 

که به  شود بدون آن دهد فوراً اجرا می ی ابدی خواهد ماند و به هر شئ که دستور می زنده
 يديا همان وجه االله يا (خوبی فرق بين الوهيت در خلق  کسی احتياج داشته باشد و اين مسئله به

ها خاص اولياء او  ی بارز اين مثال که نمونه )٢(.) يا طلعت االله در ساعير يا ظهور االله در فاراناالله
تعالی  و  هستند و بين الوهيت حقيقی که منحصر به االله سبحانه  و عيسی مثل محمد 

  )٣(.کند است را بيان می
  

   قسمتی از رؤیای یوحنای لاهوتی

گاه همان  آن .ای گشوده شد ديدم که در آسمان دروازه کردم، طور که نگاه می همان سپس،
چون صدای شيپوری نيرومند بود،  به گوش رسيد؛ آن آوا که هم آوايی که قبلاً نيز شنيده بودم،

  )٤(.)نشان دهم بالا بيا تا وقايع آينده را به تو: (به من گفت
رؤيای يوحنای ( چهار شيخ و  اين بيست ،فرمودند  احمد الحسنسيد گونه که  همان
و شخص نشسته  )٥(،هستند  االله همان دوازده امام و دوازده مهدی از نسل رسول) لاهوتی

                                                
دقت شود که منظور از اين زنده ماندن مادی، يا همان زنده ماندن جسدی مادی نيست چرا که جسد مادی  -١

 . ترين مراتب وجود است پايين
 . شود ديگر بيشتر توضيح داده میدر مورد اين مسئله در مطالب  -٢
 .۸۱ص : احمد الحسن سيد کتاب توحيد  -٣
 .۴: مکاشفه يوحنا -٤
 . است رجوع شود از انتشارات انصار امام مهدی   احمد الحسنسيد ی هدايت  به کتاب نامه -٥
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روايات زيادی آمده است از   در مورد ائمه و مهديين .است  االله بر روی عرش رسول
ها  از پدرش صاحب پينه  از امام باقر  آن جمله روايت وصيت است که از امام صادق

 از پدرش امير  کنندگان از پدرش حسين زکی شهيد سرور عبادت]  دامام سجا[
يا  : لليلة التي كانت فيها وفاته لعليفي ا قال رسول االله : (فرمايد نقل می  المؤمنين

 :فقال وصيته حتى انتهى الى هذا الموضع، فأملا رسول االله  أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة،
فأنت يا علي أول الإثني  ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً، عشر إماماً، يا علي إنه سيكون بعدي اثنا

سماك االله تعالى في سمائه علياً المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الأكبر والفاروق الأعظم  عشر إماماً،
يا علي أنت وصي على أهل بيتي حيهم . فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك والمأمون والمهدي،

ومن طلقتها فأنا برئ منها لم ترني ولم أرها في عرصة  نسائي فمن ثبتها لقيتني غداً، وعلى وميتهم،
  . وأنت خليفتي على أمتي من بعدي القيامة،

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابني  فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إلى ابني الحسن البر الوصول،
ة فليسلمها إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات فإذا حضرته الوفا الحسين الشهيد الزكي المقتول،

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر  فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الباقر، علي،
فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه  فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه موسى الكاظم، الصادق،

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى  وفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي،فإذا حضرته ال علي الرضا،
فإذا حضرته الوفاة  فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه الحسن الفاضل، ابنه علي الناصح،

ثم يكون من بعده . فذلك اثنا عشر إماماً ،فليسلمها إلى ابنه م ح م د المستحفظ من آل محمد 
اسم كاسمي  له ثلاثة أسامي، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين، ياً،اثنا عشر مهد

   ).وهو أول المؤمنين والاسم الثالث المهدي، واسم أبي وهو عبد االله وأحمد،
ای ابا الحسن ورق و جوهری برايم  :فرمودند  در شب وفاتش به علی  االله رسول(

  : جا رسيد که به اين ايناملاء فرمودند تا   المؤمنين به اميروصيتشان را   االله رسول بياور،
تو اولين نفر از  و ها دوازده مهدی، ای علی پس از من دوازده امام خواهند بود و بعد از آن

المؤمنين و  علی مرتضی و امير تعالی تو را در آسمانش، و  خداوند تبارک. دوازده امام هستی
أمون و مهدی ناميده است و اين اسامی برای احدی به جزء تو صديق اکبر و فاروق اعظم و م

  . صحيح نيست
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 چنين بر ها و هم بيتم هستی چه زنده و چه مرده آن ای علی تو وصی من و سرپرست اهل

کند و  کدام را که در عقد ازدواج من باقی گذاری فردای قيامت مرا ملاقات می پس هر زنانم،
بيند و نه من او را  ن از او مبرا هستم و در قيامت نه مرا میکدام را که تو طلاق بدهی م هر
وصيت و [ زمانی که وفات تو رسيد ام بر امتم هستی، تو پس از من جانشين و خليفه. بينم می

زمان وفات او که . حق است تسليم کن به پسرم حسن که نيکوکار و رسيده به] جانشينی
رسيد آن را به  فراکه زمان وفات او  بسپارد، د،فرارسيد آن را به فرزندم حسين پاک و شهي

زمان وفات او که  کنندگان و صاحب ثفنات علی واگذار نمايد، فرزندش آقا و سيد عبادت
باقر تسليم کند، و زمان وفات او که رسيد آن را به فرزندش  رسيد آن را به فرزندش محمد

ه فرزندش موسی کاظم واگذار جعفر صادق تسليم کند، و زمان وفات او که رسيد آن را ب
و زمان وفات او که  رضا تسليم کند، و زمان وفات او که رسيد آن را به فرزندش علی کند،

رسيد آن را به فرزندش محمد ثقه تقی تسليم کند و زمان وفات او که رسيد آن را به فرزندش 
 ضل تسليم کند،و زمان وفات او که رسيد آن را به فرزندش حسن فا علی ناصح واگذار کند،

پس ، واگذار کند و زمان وفات او که رسيد آن را به فرزندش م ح م د مستحفظ از آل محمد
 که زمان وفات سپس وقتی سپس بعد از ايشان دوازده مهدی خواهد بود، آن دوازده امام بود،

م به فرزندش که اولين مقربين است تسلي] وصيت و جانشينی من را[ فرارسيد] امام دوازدهم[
نامی همانند نام من و نامی ديگر همانند نام پدرم و آن عبداالله و احمد  او سه نام دارد،، نمايد

  )١(.)او اولين مؤمنين است است و نام سوم او مهدی خواهد بود و
حال مقصود و منظور   به کس از علماء مسيحيت يا اسلام تا لازم به ذکر است که هيچ

و اين هم يکی از اسراری  .اند چهار شيخ را نفهميده و  يسترؤيای يوحنای لاهوتی در مورد ب
  . رمز و راز آن را گشود  احمد الحسنسيد   محمد بود که قائم آل

همان ] کُلی[ برای روشن شدن مطلب لازم به ذکر است که ما گفتيم الوهيت به معنای عام
پروردگاری [کند کامل مطلق است که خلق برای تحصيل کمال رفع نقص وی را تأليه می

پس الوهيت هم شامل خواص  .شود طور که ربوبيت شامل پدر خانواده می همان ].کند می
شود کسانی که کمال را در بالاترين درجات ممکن برای خلق  تعالی نيز می و  االله سبحانه خلق

                                                
 .۱۴۷ص ۵۳ج  بحار الأنوار –] ۳۰۰فارسی، عربی ص[۱۵۰عربی ص: الغيبه للطوسی -١
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قل وأنت ساجد يا (: در دعا آمده است که .هستند  محمد و آل محمد ها آنکسب نموده 
يا االله يا رحمان : در حال سجده بگو()١()... الأرباب وإله الآلهه يا رب] يا رحيم[ يا رحمن االله
   ).ها ای خدای خدايان و ای اله الهه] يا رحيم[

ملک الملوک  يا قل يارب الأرباب و. ..: (شده که ايشان فرمودند نقل  عبداالله از ابی و
وافعل بی   محمد و آل محمد لهه صل علیله الاالجبابره و يا ا جبار يا السادات و سيد يا و

ای آقای آقايان وای  نان واای سلطان سلط بگو ای خدای خدايان و ...( )٢()...کذا وکذا
و خاندانش و با من چنين   ها درود بفرست بر محمد ای اله الهه گران و چيره شده بر ستم

  .)...کن
توکلت مفوضٍ  توکلت علی الاله الأکبر، ...ياالله مخرج  بسم... (: و در دعاء قدسی آمده

  )٣(.)...اليه
توکلی که به خودش تفويض  تر، توکل به اله بزرگ. ..ام به نام خدای ظاهر کننده...(

   )....اختيار کردم
 ها آنبه عبارتی  .کنند اين همان صفاتی هستند که صفات الوهيت در خلق را ثابت می

ی عالی از کمال  از درجه ها آنو  .کنند عمل میبندگان خداوندی هستند که به امر او 
پس  .کنند تعالی به ترين وجه خلافت می و  به خلافت االله سبحانه ها آنکه  برخوردارند چرا

  به حول و قوت و اذن االله قائم ها آناگر در اين عالم مبعوث شدند و به خلافت رسيدند پس 
  . مقام اويند

 کنند، ی او اداره می ياد داده و با قوه ها آنعلمی که االله به امور اين جهان را مطابق  ها آن
 )٤(.هايشان ظرفی برای مشيت اوست که االله آن را بخواهد دل خواهند مگر آن چيزی را نمی ها آن

احمد سيد غير از ديگران به اين مقام را   اما چگونگی کسب و رسيدن محمد و آل محمد
آدم را  تعالی بنی و  که االله سبحانه وقتی: (است که در کتاب متشاات آورده  الحسن

                                                
 .۵۶۶ص ۲ج الکافی -١
 .۳۲۳ص ۳الکافی ج -٢
 .۱۹۸ص ۲سيد ابن الطاووس الحسنی ج -اقبال الأعمال -٣
  .۴۷: کتاب توحيد -٤
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؟ )... آيا من رب شما نيستم ..(.؟ )...أَلَست بِربكُم ...: (ها فرمود حاضر کرد و خطاب به آن

  : هايشان به چند قسمت تقسيم شدند حسب جواب  که به
  

  : جماعت اول
قبل از  ،)بله( پس جواب دادند ،ها ديدند حجاب] پشت[ کسانی هستند که نور را از وراء

  به شود، و اين مجموعه به جماعات مختلفی تقسيم می .برسد ها آنهای  سؤال به گوش که اين
  . حسب تعداد حجبی که از وراء آن نور را مشاهده کردند

 .و به معدن عظمت رسيدند] گشودند[ باشند که حجب نور را اختراق و آنان کسانی می
الهی هب لی کمال الانقطاع إليک وأنر ابصار قلوبنا بضياء نظرها ( :فرمايد می  امير المؤمنين

اليک حتی تخترق ابصار القلوب حجب النور فتصل إلی معدن العظمه وتصير أرواحنا معلقه 
های دل ما را به  بفرما و روشن ساز ديدهعطاء سوی خود   الهی مرا انقطاع به( )١(.)بعزقدسک

های نور را بگشايد  ی بصيرت ما حجاب که ديده کند تا آن مشاهدها نوری که با آن نور تو ر
  ). های ما به مقام مقدس عزتت بپيوندد ناو به نور عظمت واصلی برسد و ج

  : جماعت دوم
 ).بله( نددکسانی هستند که بعد از گشودن حجب نور را مشاهده کردن، پس جواب دا

های مختلفی تقسيم  اين جماعت به جماعت ينچن همو  .هايشان رسيد به گوش آن سؤال از بعد
] گانآزاد[و اين دو جماعت همان احرار ) حسب سرعت شنيدن و پاسخ دادن به( شوند می

  . هستند
  : آيد می] بندگان[سپس جماعت عبيد
  . ی ديگران گفتند باشند که بله خود را بعد از گفتن بله و آنان کسانی می

  : سپس جماعت منافقين
  . ا گفتند ولی نسبت به چيزی که شنيده بودند شک داشتندها بله ر اين

  : سپس جماعت کافرين
  . کسانی هستند که بله را نگفتند ها آنو 

ها  حجاب] پشت[ و نور را از وراء ،از جماعت اولی هستند  و انبياء و مرسلين و ائمه
                                                

 .الجنان مناجات شعبانيه مفاتيح  -١
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رواحشان به بلکه ا ،نکردند] نگاهی[ راست توجهی به چپ و ها آنچراکه  .مشاهده کردند
و  .تعالی غافل نشدند و  و از االله سبحانه .و به منبع فيض الهی خيره شدند .ملاء اعلی معلق شد

و  با تمام وجود به منبع فيض الهی خيره شدند، ها آنبعضی از  ،نيز درجاتی دارند  اين افراد
زان سعی و و به مي .به ميزان توجهش پاداش گرفت ها آنکدام از  و هر .بعضی ديگر کمتر

و آن سعيه سوف *  لَّيس للْانسان إِلَّا ما سعى و آن .تلاشش آيات پروردگار را مشاهده کرد
چه  آن که برای انسان جز اينو ( )١(.و آن إِلَى ربك الْمنتهى*  ثُم يجزاه الْجزاء الْأَوفَى*  يرى

سپس در مقابل آن *  زودی ديده خواهد شد او به سعی و تلاش و*  تلاش کرده چيزی نيست
سپس در مقابل آن *  زودی ديده خواهد شد  سعی و تلاش او به و*  شود جزای کامل داده می
  ).سوی پروردگار توست  به) ی مسير هر چيز(انتها و*  شود جزای کامل داده می

که در  چرا ،انتخاب کردندسبحانه را ) خدا( پس اين انبياء و مرسلين و ائمه هستند که االله
فطرت خداوندی در وجودش بود  ها آنو هرکدام از  آدم حق انتخاب داشتند، آن عالم تمامی بنی
بود که به هر ميزان بخواهند به  ها آنو اين در اراده  را با آن خلق کرد، ها آنفطرتی که خدا 
پوشی در ظلمات و  ا با چشمگرفت و ي که در اين حالت يا از مقربان قرار می نور خيره شوند،

را  ها آنو کسانی که به نور فيض الهی خيره شدند خداوند  .گرفت از اصحاب جحيم قرار می
  )٢(.برگزيد

چراکه به منيت خويش ، ی اين امتحان بود است که برنده  االله بنابراين محمد رسول
خويش به مقدار کمی  به منيت در امتحان برنده شد زيرا  آن علی از توجه بود و بعد بی

حساب آورد و يا  توان آن را به ای بود که اصلاً نمی اندازه  توجه کرده بود و اين مقدار کم به
 ند البته هردائمه و مهديين و انبياء امتحان خود را پس داآن و بعد از . حتی آن را تصور کرد

*  ا فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناًإِن: در تفسير اين آيه فرمودند  الحسن احمدسيد . کدام به حسبش
تساطاً مرص كيدهيو كلَيع هتمنِع متيو رأَخا تمو ن ذَنبِكم مقَدا تم اللَّه لَك رفغييماًلق،)همانا ( )٣

يامرزد و تا خداوند گناهان گذشته و آينده تو را ب ،داديم که مبين است انجامفتحی برای 

                                                
 .۳۹-۴۲: النجم -١
 .به بعد ۳۲ص ۱کتاب متشاات ج -٢
  . ۱- ۲: الفتح -٣
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  .)تو را به راه راست هدايت کند نعمتش را بر تو نمايد و

  : و مضمون آن اين است که 
بود يعنی گشوده شدن قسمتی از   حصول فتح در عالم لاهوت بين ذات الهی و محمد

از آيات  چيزیای که از آن  روزنه، اندازه روزنه سوزن  حجاب و کشف حجاب لاهوت به
  )١(.ردپروردگار را مشاهده ک

که ، عدم است يا شائبه تاريکی و) منيت( شده همان  اما گناهی که در آيه به آن اشاره
و چيزی از . که با ترک کردن آن انسان فناپذير شد چرا کند، گاه انسان آن را ترک نمی هيچ

  . ماند آن باقی نمی
شد و  می آميخته گاهی در ذات الهی در[ بود لرزان  به سبب اين گشايش و فتح محمد

و ، ماند باقی نمی  محمد] ای چند لحظه[ و برای ساعتی] گشت می گاهی به حقيقتش باز
همان بنده اول و نور  محمد ] ای چند لحظه[ماند و ساعتی تنها فقط االله واحد قهار باقی می

  )٢(.گشت می باز] خود يهبه حالت اول[ اول و عقل اول و برنده اول در مسابقه

داد و  را جايی قرار]  حضرت محمد[ پس جبرئيل( :نقل است که  صادقاز امام 
و به او گفت اين جايگاه تو است ای محمد يعنی اين جايگاه مقام توست چراکه ، ايستاند

  هيچ  حال به  به برسد پس در جايگاه و مقامی ايستاد که تا تواند به مقام نبی  جبرائيل نمی
: فرمود]  پس جبرئيل به حضرت محمد[ رسيده بود جا آنعنوان نه ملکی و نه نبی به 

] جبرئيل[فرستد،  ای جبرئيل چگونه درود می: فرمود] حضرت. [فرستد پروردگارت درود می
). والروح سبقت رحمتی غضبی هسبوح قدوس انا رب الملائک: گويد می] پروردگار: [فرمود

رحمتم قبل از غضبم  روح هستم، است من پروردگار ملائکه و من  تسبيح و تقديس از آن(
  .)]رحمت و بخششم قبل از غضبم خلق را فراگرفت[ سبقت گرفت

و  :فرمود]  امام صادق[ .اللهم عفوک عفوک :فرمود پس حضرت محمد 
کمان  فاصله دو به اندازه] اش با پيامبر فاصله[ گونه که خداوند فرموده قاب قوسين او ادنی همان

]  امام صادق[ قاب قوسين او ادنی چيست؟ :گفته شد] امامبه [. تر گشت يا نزديک

                                                
 .۷ص ۱متشاات ج -١
 . ۲۲- ۲۳ص  ۱متشاات ج  -٢
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و لرزان  پر تلألؤها حجابی  و بين آن: فرمودند] امام [فاصله بين کمان تا ريسمان و :فرمود
 چون همای  فرموده که از زبرجد بوده پس از روزنه]  محمد[ که مگر آن. دانم بود که نمی

  )١(.)...تعالی فرمود و  الله نظر کرد پس خداوند تبارکماشاءا  روزنه سوزن به نور عظمتش الی
اين حجاب زبرجد سبز که : (فرمايد گونه تفسير می اين حديث را اين  الحسن احمدسيد 

لرزان بود اشاره به حجب تاريکی و حجب نور دارد و برداشتن حجب تاريکی با فتح با اندازه 
چراکه پرده تاريکی با کنار . اصل شدسوزن و برداشتن حجب نور با لرزيدن حجب ح روزنه

موقعی انسان حجب نور را درک . شود گشوده می] منيت[جهل و] سربازان[ گذاشتن جنود
و انسان . شود که خود را مزين به جنود عقل و اخلاق کريمه کند کند و در آن آميخته می می

کرده  فحه وجود خودرسيدن به رفع منيت از ص گونه در مسير تکاملی خويش سعی در نيز اين
إِنا فَتحنا لَك فَتحاً . به جميع جنود عقل خود را مزين کند و اين همان فتح مبين است تا

  )٣(.))٢(مبِيناً
 و  به آن رسيد و االله سبحانه  که رسول اکرم محمد )٤(همان مقام محمودی( فتح مبينو 

شد و در هنگام رفع و گشوده  بسته میتعالی در اين مقام محمود لحظاتی گشوده و لحظاتی 
و تنها االله واحد قهار . سوخت ماند بلکه فانی شده و می چيزی باقی نمی شدن از محمد 

  )٥(.)ماند باقی می

آميختگی با ظلمت و تاريکی است تاريکی   گناه محمد طور که قبلاً بيان نموديم، همان
  .تعالی نور مطلق بدون تاريکی است و  که او سبحانه چرا. که آميخته با هر مخلوقی است

داخل شدم سپس ايشان   االله عبد بر ابی: (گويد از هشام بن سالم نقل است که می
بگو  :فرمود  ]امام. [بله :عرض کردمپس  کنی؟ خداوند را وصف می] ای هشام[: فرمود
 اين :مودفر  ]امام[ پس. )اوست شنوای بينا(هو السميع البصير  :عرض کردمپس  .ببينم

                                                
 .۸۷ص ۵ی سوره النجم جتفسير الصاف -١
  ۱: الفتح -٢
 .۶۷-۶۸ص ۲متشاات ج -٣
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 کنم؟ پس پس چگونه او را وصف می :عرض کردم] هشام[. صفتی است مشترک بين مخلوقين

  )١(.)...او نوری است که در آن تاريکی وجود ندارد: فرمود  ]امام[
 و به سبب گشوده شدن حجاب و فتح مبين و آميخته شدن رسول کريم در ذات الهی،

 همانند االله در خلق و اسماء  ير ديگر رسول کريمو به تعب .ی تامه گرديد وجه االله و کلمه
  . الحسنی در خلق گرديد

  بود ولا غير و اهليت اين را به ايشان  االله محمد و اين گشايش پرده برای رسول
ونيز اهليت شناساندن و معرفی خلق به  ،)٢(حق معرفتش بشناسد  بهتنهايی االله را   داد که او به

سوی خلق صورت  به  پس جريان معرفت از محمد .فرمودطاء عاالله تعالی را به وی 
  . گيرد می

 که هست، بود، در خلق می کمالات الهی] شهر[مدينهو در خلق  االله  پس اگر محمد
من : (فرمودند  محمد .علم بود] شهردرب [ وصی ايشان نيز باب مدينه  پس علی

  )٣(.)شهر علم هستم و علی درِ آن
  )٤(.)من شهر حکمتم و علی درِ آن: (ودهفرم ايشان  نيز و

 ،وجود نداشت  که محمد به ذات االله است در هنگامی] آغشته[ ممسوس  پس علی
  و فاطمه ،شد تعالی می و  تجلّی االله سبحانه  و تنها االله واحد قهار بود و در لحظاتی علی

و کشف لی الغطاء لما ل: (اين گفته مشهور را فرموده و به اين جهت علی .همراه او بود
  . )يابد افزايش نمی] به خدا[ اگر پرده برايم گشوده شود يقينم() ٥(،)ازددت يقيناً

  
منزله گشايش حجاب   گشوده نشد ولی برای او به  زيرا حتی اگر پرده برای امام علی

ونه گ و اين .يا همان االله در خلق بود  االله به رسول] مسح شده[ که ممسوس چرا ،پرده است
ماند و  رسمی باقی نمی و  شد و از او اسم در ذات االله آميخته می  االله در لحظاتی که رسول

                                                
 .۹۸توحيد الصدوق ص -١
 .۲۷النبوة الخاتمه ص -٢
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ممسوس به ذات االله   يا علی] شهر علم[در اين حالت در  ،ماند تنها االله واحد قهار باقی می
  )١(.رسيد فتح مبين می و به مقام صاحب

] علم[ درب  انا بر امام علیشد هم جاری می  االله نتيجه چيزی که از رسول در
که همان ] علم[ به درهای ديگر  ترتيب از علی  اين  گشت و به نازل می  االله رسول

  . کند ن است جريان پيدا میائمه و مهديي
نيز از طريق  ها آنتعالی بود لکن ارسال  و  ولو از جانب االله سبحانه حتی ارسال پيامبران،

پس ارسال پيامبران و نزول وحی  .پرده بين االله و انبياء استبود زيرا او حجاب و  محمد 
صاحب   به اين دليل محمد شد، نازل می ها آنبر  منشأ گرفته و  از طرف محمد

ترين حجاب به االله بود و رسل از جانب وی  چراکه او نزديک .رسالات انبياء سابقين بود
  )٢(.شدند برگزيده می

  

  : فاران در ا ظهور
 خداوند از سينا آمده و از ساعير برايشان طلوع نموده و از جبل: (ر ستايش آمدهدر سف

مقدسين آمد و از دست راست او ] های عده[ های فاران درخشان گرديد و با گروه] کوه[
   )٣(.)برای ايشان شريعت آتشين پديد آمد

حسن اين عبارت نيز در دعای سمات که از سمری سفير چهارم امام مهدی محمد بن 
  : شده آمده روايت  عسکری

ی خود و رسولت موسی  وسيله آن با بنده  و به بزرگيت که در طور سينا ظاهر نمودی و به(
 فرزند عمران سخن گفتی و به طلعتت در ساعير و به ظهورت که در کوه فاران تجلّی کردی

 انجامگويان  سبيحکشيده فرشتگان و ملائکه با خشوع و ت در مقامات عاليه قدسيان و سپاه صف

                                                
 .۶ص ۱متشاات ج -١
که از انتشارات انصار امام مهدی   احمد الحسنسيد برای درک و فهم بيشتر مطلب به کتاب نبوت خاتمه  -٢

 باشد رجوع شود می. 
 .۳۳/۲: عهد قديم: ستايش -٣
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  )١(.)يافت

ساعير سرزمين عبادت و توحيد ( :کند میگونه تأويل  اين دعا را اين  احمد الحسنسيد 
و فاران جايگاه استغفار و توبه که همان مکه و ، المقدس و اطرافش  و مقدسی است يعنی بيت

از فاران  بود و کسی که  پيامبری که از ساعير برگزيده شد همان عيسی. اطرافش است
وسيله آن   اما مجد و بزرگی که بر طور سيناء نمايان شد و خدا به. بود  برگزيده شد محمد

درِ فيض در خلق است پس   که علی چرا. بود  سخن گفت امام علی  با موسی
بلکه . زيرا حقيقت عصای موسی آن عصا نبود، است  علی  مکلم و عصای موسی

، خير( ،كَلَّا إِنَّ معي ربي سيهدينِ. ها دريا را شکافت با آنحقيقت آن کلماتی بود که 
بود و  و يقين راسخی که در قلب موسی  .)کند پروردگار با من است که مرا هدايت می

  . بود  طالب علی بن ابی، کلمات االله و يقين در قلب آن
  . )و به طلوعت در ساعير( ،بطلعتک فی ساعير و اما
 بن مريم یوسيله عيس  تعالی در ساعير به و  و طلعت االله سبحانه طلوع االله در ساعير،يعنی 

 عيسی. بود و طلعت يعنی درخشش و ظهور جزئی و غير کامل است   در ميان خلق
به همين جهت برگزيده شدنش به  تعالی بود، و  سبحانهمثال االله ] جزئی[تمام  به شکل نيمه

ساز بعثت  ممهِد و زمينه  و به همين شکل عيسی شود، الی تشبيه میتع و  طلعت االله سبحانه
يعنی  وظهورک فی جبل فاران چراکه هميشه طلعت قبل از ظهور است،، بود  محمد

  که محمد چرا صورت گرفت،  تعالی و اين ظهور با بعثت محمد و  ظهور االله سبحانه
  . االله در خلق بود

تعبير  و تعالی سبحانه را به ظهور االله  بعثت محمد  ر دعاء،د ، و به همين دليل امام
  و بعثت او، همان االله در خلق  خواهد بگويد که محمد در دعاء می پس امام، نموده

همانا ، او را ديد را شناخت و  و کسی که محمد، است و تعالی سبحانه همان ظهور االله 
  )٢(.نگاه به االله است  مدخدا را شناخته و خدا را ديده و نگاه به مح

توجه  خوبی  های دعا به بايد به عبارت: (در کتاب نبوت خاتمه فرمود  احمد الحسن سيد

                                                
 .۴۱۹شيخ الطوسی ص: مصباح المتهجد -١
 .به بعد ۱۲۶ص ۳ج: کتاب متشاات -٢
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که   از پيامبری مثل موسی، اند رفته کار صورت تصاعدی به های دعاء به داشت زيرا عبارت
تا پيامبری  که همانند طلعت االله بود؛  خداوند با او سخن گفت؛ تا پيامبری مثل عيسی

: فرق بين طلعت و ظهور اين است که، بود و تعالی سبحانه که مثال ظهور   همانند محمد
تجلی ظهور به مرتبه کمتر از ظهور  ديگر،  عبارتی  جزئی يا به طلعت يعنی درخشندگی و ظهور،

 ولی عيسی، بودند و تعالی سبحانه مثال االله   و محمد  دو پيامبر عيسی پس هر است،
 به مرتبه کمتر از محمد  بعثت عيسی، است  سازی ظهور و بعثت  برای آماده
ی حضور االله در خلق بوده زيرا خليفه  منزله  پيامبری که بعثتش به، ضروری بود  محمد

بينيم که خداوند خطاب به  خلقت برگرديم می و اگر به اصل. معنا است  تمام  اش به حقيقی
اين من هستم که در زمين خليفه را تعين  )١(،ي جاعلٌ في الأَرضِ خليفَةًنإِ :فرمايد ملائکه می

، خلفاء خدا بر روی زمين بودند  و باقی انبياء و اوصياء  که آدم اين باوجود. کنم می
يعنی شخصی که  خليفه خدا به تمام معنی است، ولی هدف اصلی که خواسته شد به آن برسيم،

تر  تر و تمام ای برای منعکس کردن لاهوت به شکل کامل زيرا بايد آينه. دخليفه کامل خدا باش
) منيت و انسانيت(رسيدن و گمارده شدن شخصی که بين . باشد  از باقی انبياء و اوصياء

  )٢(.)پذير بود لاهوت و ذات الهی فناپذير و برگشت
  

  : نتیجه
که  ها آنو مسيحيان در گفته گيريم که محل نزاع بين ما  چه بيان شد نتيجه می طبق آن

کنيم  شدت رد می را به ها آنخدا و يا لاهوت مطلق است و ما اين اعتقاد و گفته   عيسی
  . چه رسد به بقيه اعتقاداتشان

  

  : ی تثلیث مناقشه عقیده
پس لاهوت در  ،گيرد گانه صورت می سه] اصول[ تصور مسيحيان از اله از ميان اقانيم

                                                
 .۳۰: البقره -١
 .۲۵-۲۶کتاب نبوت خاتمه ص -٢
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  کدام از اين سه به القدس که هر پسر و روح ،پدر - شده کيلنظرشان از سه اصل تش

 .طور القدس هم همين پسر و روح چنين همپدر لاهوت مطلق و  خود لاهوت مطلق است، خودی
ولی در حقيقت از يک واحد حقيقی تشکيل  و اين سه اصل سه حقيقت جدا از هم هستند،

  . گونه که قبلاً گفته شد همان شوند، می
کننده و واضحی از اين تناقض و تفاوت در عقيده و  توانند جواب قانع يان نمیاغلب مسيح

فهميدن و درک اين معادله  :اين است که ها آنهايشان ارائه دهند، و معمولاً ترين جواب  گفته
و  ای بالاتر از درک عقل بشری است، مسئله ترين مبادی رياضيات است، که ضد ساده

  )١(.فصل شود و  القدس حل د اين مسئله بايد با کمک خود روحکنن گونه که ادعا می اين
القدس سؤال شود در  کدام يعنی پدر پسر و روح و اگر از مسيحيان در مورد پيدايش هر

يا پسر از  اند، گرفته أتنش از پدر ها آندوی  القدس يا هر  پسر و روح :گويند مان می جواب
  . رفتهگ نشأت ها آندوی  القدس از هر پدر و روح

بديهی است که  دانند، صورت واضح نمی  معنی منشأ گرفتن را به ها آن که اينعلاوه بر 
تر قرار  شده را از سرمنشأ عقب  منشأ گرفته دانيم منشأ گرفتن چيزی از چيزی ديگر، می
ای که وصف ازليت و قدمت را از آن به دور  مسئله .ای باشد حتی اگر اين عمل لحظه .دهد می

  . شود ه در اين حالت لاهوت مطلقی محسوب نمیکرده ک
شود را  ی منشأ گرفتن را مثل کلام شخصی که از متکلم صادر می متفکرين مسيحی نظريه

گونه که واضح و آشکار است نوری که از  ولی همان کنند، به نور صادر از خورشيد تشبيه می
 رسد، برد و با تأخير می می شود از موقع صادر شدن تا رسيدن به ما زمان خورشيد صادر می

و  توانند لاهوت مجزا و کاملی جدا از پدر باشند، القدس نمی پس هرکدام از پسر و روح

                                                
هر : گويد وکيرکگارد می! آيد باعقل جور در نمی] ايمان[من مؤمن هستم، زيرا : گويد قديس سان آگوستين می -١

و در تعليم . شود تلاشی که بخواهد دين مسيحيت را يک دين معقول جلوه دهد سرانجام منجر به شکست می
! توانيم اسرار ايمان را درک کنيم  يا خداوند مداخله کنيم، چرا که نمیاجازه نداريم در اسرار االله: آمده"مسيحی

چه گفته شد خدا در  و خلاصه آن: گويد وحدانيه الثالوث فی المسيحيه والاسلام می: اسکندر جديد، در کتابش بنام
ک جوهر و سه القدس، يعنی ي شده باشد، پدر پسر و روح  مسيحيت يکی است، حتی اگر لاهوت از سه اصل تشکيل

بلکه هر اقنوم از کمال و . از جزء خاص تشکيل نشده] اصل[نشده و هر اقنوم ، ولی جوهری که تقسيم]اصل[اقنوم 
 . ها و مقدار آن، سری است که عقل بشری قادر به درک آن نيست شده و نسبت ها تشکيل جوهر و نظير آن اقنوم
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توان حقيقت ساده غير مرکب دانست و اگر طبق  دانيم تمايز و اختلاف را نمی گونه که می همان
تواند حقيقت  يقت نمیاين حق ،گانه مستقل و دارای حقيقت باشند سه] اصول[اقانيم ها آنگفته 

جدا و مستقل کرده  ديگر يکزيرا بايد اختلاف وجود داشته باشد تا اقانيم را از  واحدی باشد،
فهميم که بايد نقص و کاستی در بعضی باشد تا بتوانيم کمال و تمام  می ها آناز جدايی  باشد،

ت مطلقی باشد که آن دو از لاهو] گانه اقانيم سه[ ها آننتيجه بايد يکی از  و در را تميز دهيم،
از اصل  اين دو، چون. [آيند حساب نمی به باشند که در اين صورت لاهوت مطلقآن جداشده 

  ]. اند شده خود جدا
و پسر لاهوت مطلق کامل مستقلی است و به ديگری  اين گفته که پسر از پدر منشأ گرفته،

قط از پدر منشأ گرفته باشد به زيرا اگر ف ای بس سخيف و دوگانه است، احتياج ندارد گفته
سو وجهت است   دارای يک و تعالی سبحانه که خداوند  تمام معنی مطابق او خواهد بود، چرا

پس اين چه حکمت و معنايی دارد که فرع از اصل  ترکيب است،  قابل نياز و غير او بی
يد پدر حکيم گو بندی تشخيص داد؟ آيا می و نتوان آن را با فرق و امتياز جداشده باشد،

تنها برايش فايده ندارد بلکه   نيست چون چيزی به وجود آورده يا پسری به دنيا آورده که نه
  فايده است؟ برای ديگر زوجش هم نيز بی

و  بايد به وجود اختلاف و يا تفاوت و تمايز بين پدر و پسر اعتراف کنند، ها آندر حقيقت 
حی وجود دارد که بايد تفاوت داشته باشد که نيست که بگويند لاهوت رو اين مرحله مستلزم

 يک از آن دو نباشد، و مطابق هيچ منشأ گرفته، ها آندوی  تا پسر از هر بوده است، پسرقبل از 
کنند؟ در اين صورت  آيد اعتراف می آيا مسيحيان به اين لاهوت دومی که قبل از پسر می
هوت مطلقی نيست تا وجه تمايزی و لا لاهوت دوم کمال کمتری نسبت به لاهوت اول دارد،

  . داشته باشد
ی عوالم نور مختلط با تاريکی هستند و موجودات با  خداوند نور بدون تاريکی است و همه

توان گفت که خداوند در کليه  جهت نمی  تجلی نور خداوندی در تاريکی پديد آمدند بدين
  . م و کمال داشته استشده ظهور تما شده و يا در مخلوقی از عوالم خلق مخلوقات حل

و روح القدوس ظهور کرد و اين   وسيله عيسی  کنند خداوند به گونه که ادعا می همان
چيزی غير از نور که خالی از تاريکی باشد باقی  که اينيعنی فانی شدن و باقی نماندن و  گفته
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خالی از تاريکی که نوری  و تعالی سبحانه ماند و خلقی هم وجود نخواهد داشت و فقط االله  نمی

  . ماند است باقی می
اين مقوله داشتن فرزند يا به دنيا آوردن  .در قرآن کريم و تعالی سبحانه در حقيقت خداوند 

به اين معنی که لاهوت مطلقی از لاهوت  کند، شدت رد می و يا جدا شدن فرزند از خود را به
تواند تا رسيدن  نسان مخلوق میگويند ا و يا کسانی هستند که می مطلق ديگری جداشده باشد،
  ... به لاهوت مطلق ترقی کند يا

و طبق  که با لاهوت مطلق يکی شده، لاهوت مطلق است چرا حقيقت اين انسان،
شده يا به عبارتی در بين در  و جسد نازل] طبيعت انسانی[ تفکرشان لاهوت مطلق در ناسوت

  . فرزند خدا خواهد بودو ابن انسان در اين حالت  ها آنشکل انسانی از جنس 
  

  : فرمايد خداوند متعال می
و كُونُ لَهى يضِ أَنالأَرو اتاومالس يعدبِكُلِّ ب وءٍ وهيةٌ و خلق كُلَّ شباحص كُن لَّهت لَمو لَد
زندى ها و زمين است چگونه او را فر نانظير آسم بی سابقه و آورنده بی پديد( )١(،عليمشيءٍ 

باشد در صورتى كه براى او همسرى نبوده و هر چيزى را آفريده و اوست كه به هر چيزى 
   .)داناست

گوييد که خداوند فرزند دارد و اين فرزند او  اين رد مقوله شما از قرآن است و شما می
مطابقت کنند حکمتی در تولد فرزند  ديگر يکپس اگر پدر و فرزند با  لاهوت مطلق است،

رود که  تفاوت وجود دارد بر اين اساس اين احتمال می ها آنو اگر بگوييد که بين  نيست،
 ها آندوی  زاييده شده باشد تا با هر ها آندوی  وجود داشته که پسری از هر لاهوت دومی

  )٢(.مطابقت نکند] پدر و مادر[
 شدت رد و زير لاهوت مطلق است را به  عيسی که اينمقوله   احمد الحسنسيد 
گويد ساعتی که در آن قيامت صغری  در مورد خود می  عيسی: (فرمايد برد و می سؤال می

                                                
  .۱۰۱ –الأنعام  -١
 .به بعد ۸۳کتاب توحيد ص -٢
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  )١(.)داند شود را نمی میپا ر ب

قيامت [ کس حتی فرشتگان آسمان نيز خبر ندارند که آن روز و آن ساعت و اما هيچ(. 
گاه از آن آ] خدا[بلکه فقط پدر ] عيسی=خودم[نه پسر، کی فرا خواهد رسيد] صغری
   )٢(.)است

که لاهوت مطلق کامل از نادانی و جهل به دور  حالی در نادانی و جهل يک نقص است،
چون تاريکی در صفحه وجود مخلوق  زيرا نوری است که تاريکی در آن وجود ندارد، است،

چون تاريکی در صفحه وجود مخلوق  موجود زيرا نوری است که تاريکی در آن وجود ندارد،
شده   از نور و تاريکی تشکيل  ين جهت عيسیدس نادانی هم وجود دارد بپ موجود است،

ای  تنها لاهوت مطلق نبوده بلکه بنده  نه  رساند که عيسی اثبات میو اين مسئله اين را به 
و اين هم فصل ] باالله نعوذ[ و نور بدون ظلمت نيست ،شده است که از تاريکی و نور خلق

 . ست برای صاحبان عقل سليمای ا بيان و موعظه الخطاب و
 

  : ادله مسیحیان در مورد عقیده تثلیث
  : نکته مهمی که بايد بيان شود

محترم بايد بداند که عقيده تثليثی که مسيحيان به آن معتقدند در ميان کلماتی که  خواننده
نشده و   بيان  تنها وجود ندارد بلکه دليلی از عيسی  صحبت کرده نه ها آنبه   عيسی

و مسيحيان امروزی بيشتر از  ،ترين موضوع نزاع و اختلاف در عالم مسيحيت است زرگب
توان  جمله کسانی که به اين عقيده معتقد نبود می از دارند، اعتقاد عقايدمسيحيان قديمی به اين 

را منکر بود و اعتقاد )  عيسی( اسم آريوس موحد را ذکر کرد کسی که الوهيت يسوع
 چنين همو  .بود که خداوند متعال او را به وجود آورد والا مرتبهلوقی مخ  داشت که عيسی

  . جل است و القدس نيز مخلوقی از مخلوقات االله عز نظرش در مورد روح
و در  و کليسای اسيوط به رأی و نظرش اعتقاد داشت، پيروان زيادی داشت، آريوس،

                                                
است، و منظور قيامت کبرايی که در آن مردم برای حساب  منظور از قيامت صغری روز قيام قائم يا منجی  -١

 . شوند نيست محشور می
  .۳۲): ۱۳(مرقس  -٢
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  . ختی داشتاسکندريه و فلسطين و مقدونيه و قسطنطنيه هم پيروان سرس

اين  ی توحيدی آريوس در مجمع مسکونی که در نيقيه منعقد شد بلکه رد شد، وليکن نظريه
ور کنستانتين طبه دستور امپرا ،شروع کرد) م ۳۲۵می  ۲۰( مجمع جلسات خود را در تاريخ

 اول اين جلسه برای حل اختلاف موجود در کليسای اسکندريه که بين آريوس و پيروانش و
که آيا ]  عيسی[ و پيروانش در مورد طبيعت يسوع) پاپ اسکندريه( اول الکسندروس

  .است منعقد گرديد بشریهمان طبيعت خدا است يا طبيعت 
) پاپ اسکندريه(رأی الکسندروس اول  گيری که شد پيروزی و غلبه با با رأی انجام سر

 قنامه خودداری نمودند،ها با پايداری از امضاء کردن تواف ولی آريوس و دو نفر از کشيش ،بود
و  ،های آريوس آتش زده شد تبعيد کرده و کتاب) بالکان امروزی( را به اليرا ها آنسپس 

به امروز به دشمنان مسيحيت ملقب  و پيروانش تا گذاری نمودند، مذهبش را به بدعت آريوس نام
  . شدند

ترين مقررات  و از مهم از مجمع نيقيه اولين اشکال در قانون ايمان مسيحيت پديدار گرديد،
از پدر زاييده ) ازليت(ها  زمانحضرت مسيح قبل از کل : (اين قانون بود به تصويب رسيده آن،

و در  مولودی که خلق نشده، اله حق از اله حق، نور از نور، خدايی از خدا،، شده
  ). با پدر مساوی است) اصل(جوهر

جلسه به جزء دو نفر و آريوس و های حاضر در  توسط تمامی اسقف اين قانون ايمان،
  )١(.پيروانش به امضاء رسيد

اسقفی به نام نسطور  ،م ۴۳۱در قسطنطنيه سال  ولی اعتراضات تا اين حد توقف نيافت،
تلاش برای رسيدن به توحيد يا . (ظاهر شد که اصل مذهب آن مبتنی بر اين موضوع است

چراکه جسد  مريم خدايی نزاييده، :گويد نسطور در شرح مذهب خود می ،نزديک شدن به آن
پس مريم انسانی زاييد که  زايد، جهت که مخلوق خالق نمی  آن از زايد، چيزی غير از جسد نمی

ی مسيح  شود بلکه والده به همين دليل مريم مادر خدا شناخته نمی ای بود برای لاهوت، وسيله
بعد از   نی عيسیيع ،به سراغش آمد  بعد از ولادت عيسی و لاهوت، انسان است،

پس خداوند محبت و نعمت را به  اتحادی که مجازی بود، سوم متحد شد، )اصل( ولادت با اقنوم
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   )١(.)فرمودعطاء او 
م تشکيل شد که در آن مقرر شد  ۴۳۱بر اساس فکر نسطور مجلس أفسس اول در سال 

به  ،دی را زاييدخداون] مريم[ و عذراء ،واحدی است] اراده[ مسيح طبيعتی واحد و مشيت
  )٢(.شود مادر اله شناخته می خاطر اين،
  ها سال از صعود عيسی هم بعد از ده  گونه الوهيت پسر در عقيده مسيحيت آن و اين
قرن تأخير  است بعد از نيم) القدس روح( که همان] اصل سوم[ اما اقنوم سوم .شود اثبات می

  . شود سيحيت وارد میبرای تکميل دو ضلع سابق اله مثلث به عقيده م
  . م مجمع قسطنطنيه برای بررسی نظری مقدونيوس تشکيل جلسه داد ۳۸۱در سال 

القدس اله نيست و مخلوقی خالق شده و  در اين جلسه علنی بودن ادعای مقدونيوس که روح
هم به دليل  القدس را به تصويب رساند آن الوهيت روح ولی مجمع، .بررسی شد مصنوع است،

االله چيزی  و روح شود چون چيزی غير از روح خداست، می ثابتالقدس  الوهيت روح : (که آن
ای است  شده القدس مخلوق آفريده اگر گفته باشيم که روح .القدس نيست از حيات روح غير  به

پس مدعی  شده، اش آفريده و اگر بگوييم زندگی شده، اش نيز آفريده پس بايد بگوييم که زندگی
ايم و  پس به او کافر شده و اگر به زنده نبودنش اعتقاد نداشته باشيم، هستيم،زنده نبودن او 
  )٣(.)کفر ورزد لعن و نفرينش واجب است) القدس روح( کسی که به او

  : دلایل عقلی -الف
فقهای  موضوعات و مطالبی وجود ندارد که عقيده تثليث را با دليل به اثبات برساند،

سعی در نزديک کردن اين عقيده بر اذهان عموم  عنوان دليل،  ههايی ب مسيحيت با آوردن مثال
خورشيد از جسم و نور و  :برند اين است که کار میه هايی که در اين زمينه ب از مثال .کنند می

  !دهند پس اين سه يک شئ واحد و وقت واحد را تشکيل می تواند که جدا نشود، حرارتش نمی
  . وی سيب را مثال زدب وتوان جسم و طعم  طور می همان و

يا صفاتی ] نتيجه[ طعم و نور و بو عوارض اند که حرارت، از اين حقيقت غافل ها آنولی 
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گانه  که اقانيم سه حالی در مستقل نيستند، ديگر يکخود يا به عبارتی از   خودی  هستند که به

مساوات و جا  پس در اين ناپذيرند، جدا ديگر يکدر نظرشان حقيقتی است که از ] اصول[
  . رود گانه است از بين می برابری که بين اصول سه

انسان از ذات و عقل و روح که در حقيقت  :گويند زنند و می مثال ديگری برای ثالوث می
جا بايد بدانيم که ذات برای زنده ماندن   اين و از شود، يک شئ واحد هستند تشکيل می

ايم که اين  شده ما از اجزائی تشکيل ل دارد،احتياج به روح و برای فکر کردن احتياج به عق
گويند اقانيم  می ها آنو اين در حالی است که  اند، محتاج ديگر يکبه ] روح عقل، ،ذات[اجزاء

مثلثی که از  رود، کار میه برای مثلث اقنوم ب چنين همها  اين مثال .اند از هم ديگر مجزا و مستقل
تنهايی مثلث   اگر حقيقت را بنگريم هر ضلع بهولی  شده اما يکی هستند، سه ضلع تشکيل

  . آيد بلکه از اتحاد سه ضلع مثلث به وجود می دهد، تشکيل نمی
  
  : دلایل کتبی -ب

ولی استدلال به دلايل  مسائل را بايد با دلايل کتبی محکم و قطعی مطلوب به اثبات رسانيد،
  . ی برای فريب عقول استا تنها مغالطه است بلکه حيله  اساس نه متشابه و متعدد بی

استدلال  ها آنی تثليث به  و خواهيم ديد که تمام دلايلی که مسيحيان در مورد عقيده
قابل  متشابه و غير ها آندلايل  که اينرغم  علی اند، قطعی و ضعيف همگی متشابه غير کنند، می

ضوع را به اثبات کنيم با آوردن دلايل و توضيحات بيشتر اين مو اطمينان هستند ولی تلاش می
  . توهم و خيالی بيش نيست ی تثليث مسيحيان، برسانيم که عقيده

  : کنند به نحو زيراست به آن استدلال می ها آنو اما دلايل کتبی که 
حتی ابراهيم به  که ايناين حقيقت محض است که قبل از  :به ايشان فرمود  عيسی( - ۱

گويم قبل از  شما می را به حقحق و ( .ی انجيل طبق ترجمه ).من وجود داشتم اين جهان بيايد،
  )١(.)مکه ابراهيم وجود داشته باشد من وجود داشت اين

انا ( اند که معادل عبارت گونه برداشت کرده از کتاب مسيحيان اين عبارت را اين ها، بعضی
  يهوه به و ،)من يهوه هستم( )انا يهوه(يا ) من خدا هستم) (انا الرب(يا ) من االله هست) (االله
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  . حسب تورات عبری اسم کبرياء و جلال است
عبارت  که اينشده را به پايان رساند  توان با يک جمله اين جدال برپا می که اينرغم  و علی

و  .تجلّی خدا در زمين بود  مسيح که اين از معنی و مفهومی غير) انا الرب(يا ) انا االله(
توانيم از عبارت فوقی که مسيحيان آن را  حتی میلاهوت مطلقی نيست، را ندارد و  لاهوتش،

که اصلاً ارتباطی با  مفاهيمی ديگری را برداشت کرد، اند مفاهيم عنوان دليل انتخاب کرده  به
  . بريم را زير سؤال می ها آنو با يک دليل محتمل استدلال  .کنند ندارد چه مسيحيان بيان می آن

اند  به آن رسيده ها آنهم غير آن چيزی که  آنتا زمانی که احتمال درک و فهم ديگری 
زيرا عمل کردن  را ساقط کند، ها آنپس طرح اين احتمال کافی است تا تفسير و فهم  .باشد

و باور  يک دليل محتمل است، ،ها آنطبق درک و فهم   به دليلشان و فهميدن کلام عيسی
توان به  وجود نمی  اين با د،ورا برداشت نم  توان از کلام عيسی و احتمالات ديگر هم می

زيرا ممکن  دهند اکتفا کرد، که چيزهايی هستند که آن را قوی جلوه می يک دليل به حجت آن
يا ممکن است قرائنی ديگر برای فهميدن  مقصودش از کلام چيز ديگری باشد، است متکلم،

  . کلام باشد
 توان کلام عيسی شند پس مینشده با ها غائب بوده يا عبارتی هنوز آشکار که اين قرينه

 که قصد داشت به گوش مستمعين برساند قبل از  چرا ،عنوان مثالی محتمل فهميد  را به
شده  روح و حقيقتش خلق ،در اين جهان مادی  يا قبل از وجود ابراهيم  زمان ابراهيم

ای که از  تن کلمهتوان اين دليل را با م می .زيرا ارواح قبل از اين عالم مادی خلق شدند بودند،
ذهن  ها آنخواست با خطاب به  می  او ،خطاب به يهود بود تقويت کرد  زبان عيسی

بودن واقعی و   ملتفت کند، زنده حقايق ملکوتی که از حس و ماده به دورند، و فکرشان را به 
و  .بلکه زنده يا مرده بودن روح است مرگ حقيقی در زنده ماندن يا مرده بودن جسد نيست،

  ابراهيم که اينسپس به حجت  از فهم و درک آن به دور بودند، ها آناين چيزی بود که 
چگونه   ای عيسی] به او گفتند[اند با او اعتراض کردند و پيامبران الهی همگی مرده

آيا تو از ابراهيم و پيامبران بالاتری؟ تو خود  ،ميرد گويی کسی که کلامت را حفظ کند نمی می
و به  دهی؟ يا به زعمشان تو کيستی؟ که پيامبران پيشين مختلفی، جايگاهی قرار میرا در چه 

گفت خداوند است که به من عزت و جلال  ها آندهی؟ پس در جواب  خود عزت و جلال می
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و راه و روشم همان طريقت پيامبران پيشين  بخشم، بخشد و من به خودم عزت و جلال نمی می

گوش زد  ها آنيری استفاده کرد تا از طريق آن حقيقت غفلتشان را به جا از تعب و در اين است،
بلکه حيات و  زندگی نيست، کُل حيات و و اين بدان معنی بود که زندگی مادی، کند،

و  مرگ جسد ايت کار نيست، ].تازگی روح[زندگی روح است،  زندگی حقيقی حيات و
که  اينکرد از  ابراهيم شادی می] جدتان[ پدرتان ۵۶: (بينيد طور که شما می بينند همان ارواح می

يهود اين کلام را نفهميدند و با اعتراض  )١(.)پس ديد و خوشحال شد يک روز مرا ببيند،
جاست که به  اين )٢(؟)ای گويی ابراهيم را ديده تو حتی پنجاه سال نيز نداری و می ۵۷: (گفتند

که ابراهيم وجود داشته باشد من  قبل از اين: گويم حق و حق را به شما می ۵۸: (فرمود ها آن
يعنی قبل از زمان ابراهيم و وجودش در زمين و حتی قبل از خلق اين عالم  )٣(.)وجود داشتم

همانا بزرگی و ، و حال ای پدر جلال و بزرگی مرا آشکار کن: (شده بود روحم خلق مادی،
ی آنانی که به من ايمان  خواهم همه یم، پدر( )٤(.)جلالی که پيش از آفرينش جهان نزد تو داشتم

تو به من جلال  و. در آينده با من باشند تا از نزديک بزرگی و جلال مرا ببينند آورند، می
  )٥(.)داشتی چون حتی پيش از آفرينش جهان مرا دوست می دادی،

: حق است، گويم حق اين را که می( :کنند و اين متن عبارتی است که به آن استدلال می
يهود خطاب ] احکام مرا اطاعت کند[ که کلام مرا حفظ کند هرگز مرگ را نخواهد ديد هر

: ابراهيم و پيامبران خدا مردند الان برای ما ثابت شد که شيطانی درون توست،: به وی گفتند
مرگ را نخواهد  ،]از تو اطاعت کند[ کس کلامت را حفظ کند کنی که هر تو ادعا می حال،

تری؟ و حتی از پيغمبران خدا که مردند  بزرگ ابراهيم که مرد،پدر ما  يعنی تو از! چشيد؟
  تری؟ بزرگ

اين  اگر من از خود تعريف کنم،: ها گفت آندر جواب   دانی؟ عيسی خود را که می
کنيد  همان کسی که ادعا می بخشد، ارزشی ندارد؛ اين پدر من است که به من عزت و جلال می
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شناسم  و اگر بگويم او را نمی شناسم، اما من او را می ،شناسيد نمی شما او را ۵۵ .خدای شماست
 کنم هايش را حفظ می شناسم و گفته گو خواهم بود ليکن من خدا را می گاه مانند شما دروغ آن
سپس مرا  که يک روز مرا ببيند، اينشد از  شما ابراهيم شاد می] جد[پدر ۵۶ .]مطيع او هستم[

گويی  تو حتی پنجاه سال نيز نداری و می: به او گفتنديهود ] انسر[ ۵۷ .ديد و شاد شد
گويم که قبل از  حق و حق را به شما می: به ايشان فرمود  عيسی ۵۸ ای؟ ابراهيم را ديده

سنگ برداشتند تا او را  ۵۹ .من وجود داشتم] به اين جهان بيايد[که ابراهيم آفريده شود اين
   )١(.)نظر پنهان شد از هيکل بيرون رفت و از گذشت و از وسط ايشان  ولی عيسی بزنند،

که تو را در شکم  قبل از آن: شده و گفت  پس کلام خدا بر من نازل( :و در ارميا آمده
و  که از رحم مادر خارج شوی تو را تقديس شناختم و قبل از اين مادرت شکل دهم تو را می

  )٢(.)دادم تو را پيامبری برای مردم قرار پاک کردم،
هايش را از طريق عملکردش از زمان  خدا اولين راه و روش سنت: (و در سفر امثال آمده

ی کرم و بخشش  وسيله  از قديم به از اول پيدايش زمين، از پسر آغاز، ۲۳. قديم به من آموخت
من منشأ  ترين درياها نبودند، زمانی که بزرگ ۲۴ .)گرفت کردم و بخشش مرا فرا( مسح شدم

ها سربلند و  که کوه قبل از اين ۲۵ .های پرآب نبودند زمانی که چشمه). ق شدمخل( گرفتم
از زمانی که هنوز زمين  ۲۶ .ها به وجود بيايند من آفريده شدم که تپه قبل از اين استقرار يابند،

را مستقر  ها آسمانکه او  وقتی ۲۷ .و صحراها و حتی اولين ذرات خاک آفريده نشده بودند
زمانی  ۲۸ .ها را بر روی درياهای بزرگ کشيد که او اولين طرح وقتی. بودم اج آنساخت من 

 ۲۹ .های درياها را استوار گردانيد که چشمه وقتی]. خلق شدند[ که ابرها از بالا ثابت شدند
مرز خويش تعدی  و ها ديگر از حد ها را مشخص کرد پس آب مرز اقيانوس و که او حد وقتی

روز شادی   به و روز گاه نزد او معمار بودم، آن ۳۰ .زمين را اد که او بنيان نکرده وقتی
و از تنهايی  و شادی من در آبادی زمين وی، ۳۱ .بودم و هميشه در حضور او شاد نمودم، می

  )٣(.)آدم بودم با بنی
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کند که ارواح و ملائکه قبل از آفرينش اين جهان  ها بر يک حقيقت دلالت می ی اين همه

بلکه حوادث قبل از وقوعشان در علم  -نيست ها آنبودن   و اين به معنی الهه ند،مادی خلق شد
مطالبی  جا آندر  ،طور مثال کسی که رويای يوحنای لاهوتی را بخواند خداوند متعال هستند به

به عبارتی هنوز اين  افتد، بيند که در مورد حوادثی است که بر روی زمين اتفاق می را می
و  ی اين مطالب طوری است که به وقوع پيوسته، ولی جلوه نپيوسته است، اتفاقات به وقوع

در علم الهی  ها آناين جلوه اشاره به اين دارد که اين حوادث حتمی هستند و از قديم تقدير 
  . بود

پس چرا از  فهمند، الوهيت مسيح را می اگر مسيحيان از مطالب فوق، :کنم و سؤال می
هم پادشاه  که اين ملک صادق، چرا ۱( فهمند؛ ح را نمیهای زير الوهيت مسي نوشته
زمانی که ابراهيم چندين پادشاه را شکست داده ، هم کاهن خدای بزرگ بود و) ساليم(شهر

از [ چيز  ابراهيم نيز از همه ۲ .ملک صادق او را برکت داد گشت، می بود و به ديار خود باز
 چنين همسپس ) عدل و انصاف(ملک صادق  معنی اول. دهم را به او داد  يک ]غنائم جنگی

او فاقد پدر و مادر و اجداد بوده و زمانی نيز برای تولّد و  ۳ .)ملک سلام( يعنی) ساليم ملک(
و کاهنی است [ او شبيه فرزند خداست از اين نظر،. مرگش وجود نداشته است

  )١(.)؟]هميشگی
را  ها آنزياد است که بعضی از  ،آمده ها آنها و مطالبی که لفظ پسر خدا در  نوشته - ۲

طور که به خدا احترام  همان، تا همه به پسر احترام بگذارند: (ها آنی  جمله کنيم که از ذکر می
  )٢(.)گذارند می

و کارهای . دهد داند به او نشان می چه می زيرا پدر پسر را دوست دارد و هر ۲۰(
ها را  مرده همان گونه که پدر، و ۲۱ .کنيد دهد تا شما تعجب تر از اين را به او نشان می بزرگ

را محاکمه  که پدر کسی چرا ۲۲ .کند که را بخواهد زنده می طور پسر هر همان کند، زنده می
گونه که  تا همگی به پسر احترام بگذارند همان ۲۳. دهد کند بلکه تمام داوری را به فرزند می نمی

  )٣(.)و را فرستاده احترام نگذاشته استواقع به پدری که ا در به پسر احترام نگذارد،
                                                

  .۱-)۷: (نامه پولس به عبرانيان -١
 .۲۳: ۵يوحنا  -٢
 .۵: يوحنا -٣
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تمام اختيارات آسمان و زمين : (آمده و به ايشان فرمود جلو  عيسی ۱۸: (مثالی ديگر 
ايشان را به اسم پدر  ها را شاگرد من سازيد و پس برويد و تمام قوم ۱۹ .شده است  به من داده

م دهيد که تمام دستوراتی که به شما و به ايشان تعلي ۲۰ .تعميد دهيد  القدس غسل و پسر و روح
و  )١(.)آمين. روز و تا پايان روزگار با شما هستم و مطمئن باشيد هر. اطاعت کنند ام، داده
 آسمان باز شد،، آمد از آب بيرون می  همان لحظه که عيسی در پس از تعميد، ۱۶( چنين هم

 ۱۷ قرار گرفت  ر عيسیب آمد و و يحيی روح خدا را ديد که به شکل کبوتری پائين می
  )٢(.)اين فرزند عزيز من است که از او خشنودم( گاه ندايی از آسمان در رسيد که آن

سوی آسمان نگاه کرد   به، سخنان خود را به پايان رسانيد  وقتی عيسی ۱( چنين همو 
بزرگی و جلال پسرت را آشکار کن تا او نيز . وقت موعود فرارسيده است) پدرم: (و گفت

زيرا اختيار زندگی تمام مردم دنيا را به دست او  ۲ .گرداند لال و بزرگی را به تو بازج
زندگی  و ۳ .بخشد زندگی جاويد می ای، کردهعطاء ای که به او  او به آن عده ای و سپرده

را   و عيسی ظير هستی،ن بی و تا تو را که خدای واقعی،. آيد جاويد از اين راه به دست می
 چه را که به من محول کرده بودی، بر روی زمين آن و ۴ .ای بشناسند جهان فرستادهکه به اين 

 ام، و حال ای پدر که در حضورت ايستاده ۵ .دادم تا باعث بزرگی و جلال تو شوم انجام
همان بزرگی و جلالی که پيش از آفرينش جهان نزد تو  بزرگی و جلال مرا آشکار کن،

  )٣(.)داشتم
لازم به ذکر است که بدانيم محل نزاع بين ما و  به اين متون، ها آنبرای رد استدلال 

 - در بين مسيحيان است  اعتقاد به الوهيت مطلق عيسی طور که گفته شد، همان مسيحيان 
ی مسيحيان در مورد  و واضح است که اين متون گفته - و هدف اصلی ما در اين ادعا است

ن با آوردن متونی ديگر از عهد قديم و عهد جديد الا و .کند را تائيد نمی  الوهيت عيسی
هم  او کار نرفته بلکه غير ازه ب  فقط برای عيسی) خدای پدر( ی کنيم که کلمه ثابت می

   .اند اند که خدا را با اين کلمه وصف کرده کسانی وجود داشته

                                                
 .۱۸-۲۰: ۲۵۴متی  -١
 .۳: متی -٢
 .۱۷: يوحنا -٣
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ه پايان و تا زمانی که روزهايت را ب ۱۱: (آمده) ۱۷( هفده باببرای مثال در سفر ايام 

آيد  نسلی که از فرزندانت می... بعد از نسلت خواهم ماند  من برسانی با پدرانت خواهی بود،
اش را تا ابد  سازد و من کرسی می ای خانهاو برای من  ۱۲ .و من مملکتش را تثبيت خواهم کرد

 و رحمت و. او برای من پسر خواهد شد من برای او پدر خواهم بود و ۱۳ .حفظ خواهم کرد
  )١(.)طور که قبل از تو از او دريغ کردم کنم همان بخشش را از او دريغ نمی

زيرا ايشان فرزندان ، کنند خوشا به حال آنان که صلح را برقرار می: (و در متی و لوقا آمده
   )٢(.)خدا ناميده خواهند شد

س تو گرامی نام مقد هايی، ناای پدر ما که در آسم: (گونه دعا کنيد پس شما اين( چنين همو 
بر روی  اجرا است، که در آسمان مورد چنان ملکوت تو برقرار گردد تا خواست تو آن ۱۰. باد

خطاهای ما را  ۱۲ .ی ما را امروز نيز به ما ارزانی دار نان روزانه ۱۱ .زمين نيز اجرا شود
ما را  ۱۳. مبخشي اند نيز می طور که ما آنان را که به ما بدی کرده مورد مغفرتت قرار بده همان

زيرا ملکوت و قدرت و جلال تا ابد از آن  ها دور نگه دارد و از شيطان حفظ بفرما؛ از وسوسه
را به شرطی خواهد بخشيد که شما نيز آنانی را که به  شما) پدر آسمانی( ۱۵و  ۱۴ .توست آمين

  )٣(.)ببخشيد، اند شما بدی کرده
مردم در روی زمين شروع به زيادشدن  که و اتفاق افتاد وقتی: (آمده پيدايشو در سفر 

پس برای خود  دختران زيباروی مردم را ديدند، پسران خدا، و دخترانی به دنيا آوردند،، نمودند
  )٤(.)همسرانی اختيار کردند
اسرائيل فرزند بزرگ : فرمايد گونه می خداوند اين: پس به فرعون بگو: (و در سفر خروج

و اگر از آزاد کردن آن  را آزاد کن تا مرا پرستش کند، پسرم: گويم پس به تو می: من است
  )٥(.)مطمئن باش که فرزند بزرگ تو را خواهم کُشت سرباز زدی،

ی نجات من  که تو پدر من و خدای من و صخره: او مرا خواند: (آمدهو در کتاب مزامير 

                                                
  .۱۱): ۱۷: (سفر ايام اول -١
 .۳۶) ۲۰: (لوقا -۹)۵: (متی -٢
 .۹-۱۴) ۶: (متی -٣
  .۲-۱)۶: (سفر پيدايش -٤
 ).۴: (خروج -٥
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  )١(.)اناز پادشاهان جه ترخواهم ساخت بالا ی خود من نيز او را نخست زاده ۲۷هستی 
اسرائيل هم پسران  ی بنی پس بقيه مرتبه است، اگر گفته شود که مسيح پسر خدای بلند 

   )٢(.)مرتبه هستيد ی شما فرزندان آن بلند و همه: (مرتبه هستند خدای بلند
: که در لوقا آمده ،مرتبه هستند نيز فرزندان خدای بلند  شاگردان عيسی چنين همو 

و فرزندان  در اين صورت پاداش شما بزرگ خواهد بود، ... بداريد وشما دشمنانتان را دوست (
  )٣(.)مرتبه خواهيد بود خدای بلند

همان مسيح   کسی که ايمان آورد عيسی(ی خداست  زاييده که مؤمن باشد، بلکه هر
 کس نيکی و خوبی کند نيز از خدا زاييده شده و هر )٤(.)پس از خدا زاييده شده است، است

  ) ٥(.)کی و خوبی کند پس او از خدا زاييده شده استکس ني هر(

و همانند اين عبارت که به داود گفته  )٦(.)آدم فرزند خداست: (آمده است که چنين همو 
او (: و سليمان نيز پسر خداست )٧(.)من امروز تو را به دنيا آوردم، تو فرزند من هستی(: شد

من خواهد ] پسر[ او فرزند در خواهم بود،من برای پ ... برای من بنا خواهد کرد ای خانه
و  )٩(.)شوند که فرزندان خدا می مانند فرشتگان . (هستند) فرزندان خدا( و ملائکه نيز )٨(.)بود

من نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا : بگوها  آنبه : (حواريون نيز
بلکه  )١١(.)کامل است آسمان هاا در گونه که پدر شم پس شما کامل باشيد همان( )١٠(،)روم می

، نام مقدس تو هايی آسمانای پدر ما که در : (يا مسيحيان هم فرزند خدا هستند تمامی مردم،
                                                

 .۲۶- ۲۷-) ۸۹: (کتاب مزامير -١
 .۸۶- )۸۲: (رکتاب مزامي -٢
 .۳۵): ۶: (لوقا -٣
 .۱۲-۱۳): ۱: (يوحنا -٤
 ۲.-۲۹): ۱: (يوحنا -٥
 .۳۸): ۳: (لوقا -٦
 .۷): ۲: (کتاب مزامير -٧
 .۱۲-۱۳): ۱۷: (کتاب تواريخ ايام -٨
 .۳۶): ۲۰: (لوقا -٩

 .۱۷): ۲۰: (يوحنا -١٠
  .۴۸): ۵: (متی -١١
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 .نيست ها آنهای زيادی وجود دارد که جای آوردن  و مثل اين متون متن )١(.)...گرامی باد

الوهيت او به اثبات که  .کند الخصوص بيان می را علی  پس چه چيزی فرزندیِ عيسی
قبول نباشد   قابل] انبياء و رسل[ شود که الوهيت ديگران و چه چيزی باعث می رسد،

  هم در متون آمده است؟ ها آنکه تعبير فرزند بودن برای  درحالی
طور کامل  ی الوهيت را به ای ممکن است باشد که مسيحيان مرتبه ديگر چه مسئله  عبارتی  به

زيرا در اين حالت  به اين متون ساقط است، ها آنکه استدلال  حالی در دهند؟ می  به عيسی
خود الوهيت او را به اثبات   خودی  به خدا است، فرزند  اين متون با اين تعبير که عيسی

پس اين برتریِ فرض شده را عنوان  شده است، يک برتری فرض   که اين حالی در رسانند، نمی
تنها پسر خدا است بلکه   نه  برتری که عيسی! چيست؟ هم بدانيم جريان کنند تا ما

  . الوهيت مطلق هم دارد
 هم بيشتر از  های زيادی آن توان به گونه را می) فرزند خدا( حالی است که عبارتاين در

از مدح و تشويق  غير  ممکن است بگوييم که معنی به ،کنند ترجمه کرد چه مسيحيان ادعا می آن
طور که نسبت مرد شرور و بدکار را به فرزند  همان ی تعبيری است مجازی،يا به عبارت ندارد،

 قدر بد شما که طينتتان اين، ای مارها: (انجيل آمدهطور که در  يا فرزند افعی همان دهيم، ابليس می
ای فرزندان = ای مارها[ )٢(.)توانيد سخنان نيکو و درست بر زبان بياوريد چگونه می است،
شما فرزندان پدرِ واقعيتان شيطان هستيد و دوست داريد : (آمدهدر يوحنا  نينچ همو ] ها افعی

شيطان از همان اول قاتل بود و از حقيقت نفرت داشت و در وجود . دهيد انجاماو را  اعمال بد
  )٣(.)گوهاست گو و پدر تمام دروغ چون ذاتاً دروغ شود، ای حقيقت پيدا نمی او ذره

  .توان شخص صالح و خوب را فرزند خدا ناميد بينيد می طور که می همان
را  و هرکه شما گويم که دشمنان خود را دوست بداريد، اما من می ۴۴: (و در متی آمده 

برای او دعای برکت کنيد؛ به آنانی که از شما نفرت دارند؛ نيکی کنيد؛ و برای  لعنت کند،
 اگر چنين کنيد، ۴۵ .دعای خير نماييددهند؛  ا آزار میگويند و شمار آنانی که به شما ناسزا می
تابد، چه بر  ها است زيرا آفتاب خود را بر همه می ناشويد که در آسم فرزندان راستين پدر می

                                                
 .۹): ۶: (متی -١
 .۳۴): ۱۲: (متی -٢
 .۴۴): ۸: (يوحنا -٣
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فقط آنانی را  اگر ۴۶. ندابار چه بر بدان؛ باران خود را نيز بر نيکوکاران و ظالمان می خوبان،
زيرا  چه برتری بر مردمان پست داريد، نيد،محبت ک دارند، محبت می دارند، را دوست می که شما

مردمان [ اگر فقط با دوستان خود، دوستی کنيد نسبت به کافران ۴۷ .کنند ايشان نيز چنين می
 پس شما کامل باشيد، ۴۸ .کنند برتری داريد؛ زيرا اينان نيز چنين می چه فضل و] پست
  )١(.)گونه که پدر شما در آسمان کامل است همان

متون بايد فهميد که منظور از فرزندان خدا انسانی است که نيکوکار و صالح  اين از  پس
  . باشد

ديد که  وقتی افسر رومی در پای صليب، ۳۹: (کند اين موضوع را انجيل مرقس تأييد می
  )٢(.)!)واقعاً اين مرد فرزند خدا بود(گفت ، چگونه جان سپرده  عيسی

ی  که لوقا کلمه حالی در د خدا تعبير کرد،ی افسر را به فرزن جا مرقس کلمه در اين
اين  ... ۴۷(. برد از بين می را يا دو تعبير  ای که تساوی بين کلمه مسئله ،را آورده) گناه بی(

   )٣(.)!گناه بود مرد حقيقتاً بی
 ها آنگويند اين اشتباه از جانب لوقا بوده؟ پس بايد ما را ببخشند که اگر به  يا مسيحيان می

طور کامل اعتماد  شود به متون کتابی شما به که نمی به دنبال متون ديگری باشيد چرا :گوييم می
معنی فرزند بودن در اطاعت خداوند و عمل کردن : فرمايد می  که حقيقتاً عيسی کرد چرا

خدايان  به کسانی که پيغام خدا به ايشان رسيده است،: اگر گفت(به کارهای اوست 
گوييم که کفر  او را تقديس کرد و به جهان فرستاده به او می کسی را که پدر. ..هستند

 ندهم انجاممن فرزند خدايم؟ اگر مثل کارهای پدر خود را : گويم ورزی؟ چون من می می
 )٤(.)...آوريد پس به من ايمان نمی) معجزات(

  
پس به من ايمان ] معجزات[ ندهم انجاماگر مثل کارهای پدر خود را : (اش فرموده

                                                
 .۴۴-)۵: (متی -١
  .۳۹): ۱۵: (مرقس -٢
    .۴۷)۲۳: (لوقا -٣
 .۳۶-۳۷)۱۰: (يوحنا -٤
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که  پس او پسر خداست چرا ،)فرزند خدا( ی اين هم تفسيری است برای گفته ،)...وريدآ نمی

 انجامگويد که  يا به عبارتی کارهايی که خدا به او می کند همانند کارهای خدا، کارهايی می
گونه که خدا  همان :گويد می ها آنبه   کند يا عيسی برداری می و فرمان .دهد نمی انجام نده،

  . صورت مجازی فرزند خدايم  پس من نيز به :را اله مجازی تعبير کرده شما در کتابش
ی شلوغ  آمدند و بيرون آن خانه  گاه مادر و برادران عيسی آن ۳۱: (مثالی ديگر

در ميان   که عيسی حالی در ۳۲ .کندمنتظرش شدند و کسی را فرستادند تا او را خبر 
در  ۳۳ .)مادر و برادرانت بيرون منتظر هستند: (گفتند به او پيغام داده،، ای نشسته بود عده

و نگاهی به آنانی که  ۳۴ .)هستند؟مادر من کيست؟ برادرانم چه کسانی : (پاسخ ايشان فرمود
که  هر ۳۵ .)اينان مادر و برادرانم هستند: (انداخت و فرمود در اطرافش نشسته بودند،

   )١(.)مادر من است او برادر و خواهر و جا آورد،ه خواست خدا را ب
ی مردم  که همه توان به شکل ديگری تفسير کرد، ی فرزندی و پدری را می تعبير دو کلمه

و رازق و کرده بدين معنی که خداوند از خلقش مواظبت  عيال خدا و فرزندان خدا هستند،
را  گونه که هر پدری برای فرزندانش اين کارها ست همانها آنی  کننده و نعمت دهنده تربيت
پدر شما که در (: توان برای اين گفته متون زيادی را دليل قرارداد مانند متی می .دهد می انجام

  )٢(.)دهد که از او خواسته باشند است برکات و خيرش را به کسانی می ها آسمان
بنگريد که چه محبتی خدا به ما داده تا فرزندان او خوانده : (آمدهی اول يوحنا  در نامه

   )٣(.)شويم
او تو . ات است که او پدر تو و به وجود آورنده مگر نه آن(: آمده] ستايش[و در سفر تثنيه

   )٤(.)را ساخت و به وجود آورد
  )٥(.)ای خدا تو پدر ما هستی: (فرمودهگونه که پيامبر اشعيا  يا همان

و پسر خود  که اسرائيل طفل بود او را دوست داشت، هنگامی ۱(: و در سفر هوشع آمده

                                                
 .۳۱- ۳۲): ۳: (مرقس -١
 .۱۱)۶: (متی -٢
 .۱-)۳: (ی اول يوحنا نامه -٣
 .۶)۳۲: (ستايش: عهد قديم -٤
 .۸): ۶۴: (اشعيا -٥
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بيشتر از ايشان دور رفتند و  قدر که ايشان را بيشتر دعوت کردند، هر ۲ .ا از مصر خواندمر

و من راه رفتن را  ۳. های تراشيده بخور سوزانيدند برای بعليم قربانی گذاردند و به جهت بت
. ام داده اما ايشان ندانستند که من ايشان را شفا او را به بازوها برداشتم، به اَفرليم تعليم دادم و

مثل کسانی  های انسان و بندهای محبت جذب نمودم و به جهت ايشان ناايشان را با ريسم ۴
   )١(.)و خوراک پيش روی او ادم دارند، می ن ايشان بردبودم که يوغ را از گر

کند که بر پسر رحم  ی شيرخوار خود را فراموش می آيا زن بچه: (و در اشيعيا نيز آمده 
  )٢(.)اما من تو را فراموش نخواهم نمود، کنند نمايد؟ فراموش میخويش ترحم ن

به  ها آنحتی  .ی پسر با اين منظور و معنی برای يهود چيز معروفی است و استعمال کلمه
  )٣(.)هم خداست  و آن يک پدرداريم، ما. زاده نيستيم ما که حرام ...(: گفتند  عيسی
  
  : فرمايد می  احمد الحسنسيد  
عامل از روی  اند و متشابه نيز هستند علماء غير کلمات که در تورات و انجيل آمدهاين (

تا فرزندی انسانی را به خدا نسبت دهند يا الوهيت . ها را تأويل کردند آننادانی و جهل 
 الوهيتی مطلق که به هر شکل از اشکال ربطی به انسان نداشته، مطلقی برای انسان قائل شوند،

و اگر  شده است،  فرزند بودن حقيقی انسان برای خدا در اين مطالب نفیمجموع  ولی در
خوب توجه کند  طور که خالق او خداوند خواسته، همان انسان باز برای معرفت حقيقت،

که اين کلمات را بر زبان جاری نمايد حمد وستايش  اينقبل از   خواهد ديد که عيسی
شود  انصاف و معرفت به اين حقيقت بنگرد متوجه میو اگر انسان با چشم . نمود خداوند را می

 بر خلق بودند،  که اين کلمات بر تمامی پيامبران و اوصياء الهی که حجج و خلفاء خدا در زمين
پس  هايش داناترين شخص به خدا در زمانش بوده، زيرا هر حجتی از حجت کند، صدق می

پيداست  شناسند، ل زمانشان خوب میپيداست که اين حجج خدا هستند که خدا را تر از اه
و به . (شناسد مگر خداوند خالق او ی خدا و حجتش را به ترين وجه نمی که کسی خليفه

                                                
 .۱- ۴-)۱۱: (هوشع -١
 .۱۵): ۴۹: (اشعيا -٢
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 شناسد مگر پسر و پسر هر چنين کسی پدر را نمی شناسد مگر پدر، هم فرزند را نمیترين وجه 

ی حضرت  ن در فرمودهتوا و اين مطلب را می. کند کس را بخواهد پدر را به او معرفی می
ای علی کسی خدا را نشناخت (: يافت  طالب علی بن ابی، به وصی خود رسول 

 ).و کسی تو را نشناخت مگر خدا و من تو، و کسی مرا نشناخت مگر خدا و، تو مگر من و
و او با خلق مهربانی  چنين اگر انسان حقيقت را دانست که کُل خلق عيال خدا هستند، و هم

بلکه مهربانی او به خلق بيشتر است از . کند طور که پدر به فرزندانش مهربانی می انکند هم می
خداوند متعال مخلصين از پيامبران و اوصياء و  مؤکد است که. مهربانی مادر به تنها فرزندش

ها مستحق پدریِ خداوند هستند زيرا  به اين دليل که آن اوليائش را به ترين وجه دوست دارد،
طور که  همان کنند، برداری می کنند بلکه کاملاً از خدا فرمان تنها از او سرپيچی نمی  نهها  آن

پيامبران و (  ها اگر از اين ديد به مسئله نگاه کنيم آن گذارد، فرزند صالح به پدر خود احترام می
کّرمی فرزندان خداوند هستند و لاهوت مطلق نبوده و نيستند بلکه بندگان م) اوصياء و اولياء

و ( )١(،وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَداً سبحانه بلْ عباد مكْرمونَ هستند چون خداوند را شاکرند
ها بندگانی گمراه  آنمنزه است خداوند بلکه ! گفتند که خدای رحمان فرزندی گرفته است

صطَفَى مما يخلُق ما يشاءُ سبحانه هو اللَّه الْواحد اد اللَّه أَنْ يتخذَ ولَداً لَّالَو أَر، )هستند
ارالْقَه،)آن را که  آفريد، چه می از ميان آن خواست فرزندی بگيرد حتماً خدا می اگر( )٢

  ).او خداوند يکتا و قهار است، او منزه است) لکن(گزيد  می خواست بر می
يكَاد زيتها يضيءُ ولَو لَم )ها باد آنسلام خدا بر ( ها را چنين توصيف کرده قرآن آن

] روغن[اگر آتشی به آن  داد حتی چنان نور می و روغنش هم(، تمسسه نار نور علَى نورٍ
طور  همان ها االله در ميان خلق بودند يا تجلّی االله و وجه االله، آنيعنی  -)بالای نور رسيد نور نمی

انسان را : و خداوند گفت ۳۶( ،)خداوند آدم را طبق شکل خويش آفريد(اند  فرموده که ايشان
  )٣(.)کنيم شبيه خود درست می طبق شکل و

و فرزندان خدا . بينند ها خدا را می چراکه آن: دلان خوش به حال صاف( :و در انجيل آمده

                                                
 .۲۶: الأنبياءء -١
 .۴: الزمر -٢
 .۳۶-باب اول تورات سفر پيدايش -٣
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 )١() إِلَى ربها ناظرةٌ*مئذ ناضرةٌ وجوه يو( بينم و در قرآن نفس اين کلام را می )شوند خوانده می

   ).کنند به پروردگارشان نظر می] دل ی با ديده*[هايی شاداب است در آن روز چهره(
  االله رسول( :نقل است که ايشان فرموده  صلت هروی از امام رضااز ابی  

داوند را زيارت کرده کسی که در حياتم يا بعد از مرگم مرا زيارت کند همانا خ: فرمودند
ت را در آن در شت بالاترينِ درجات است پس کسی که حضر االله  و مقام رسول است،

] ابی صلت[، تعالی را زيارت کرده و  مقام بالا از منزلش زيارت کند همانا خداوند تبارک
پس معنی اين خبری که روايت کردند چيست که  االله  يا بن رسول: عرض کردم: گفت

  ]امام[ پس، يند همانا ثواب لااله الّا االله نظر و نگاه کردن به وجه االله تعالی استگو می
اباصلت کسی که وجه و صورت خداوند را به وجه و صورتی تشبيه کرد کفر  يا: فرمود

 ها باد، حججش که درود خداوند بر آن انبيا و رسل و ولی در حقيقت وجه االله تعالی، ورزيد،
کنيم و دينش و راه معرفتش را  ی آنان به خدا توجه می وسيله ها هستند که به زيرا آن هستند،

ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ *لُّ من علَيها فَان كُ :فرمايد خداوند می. شناسيم می
  لالو تنها وجه پروردگار ذوالج*  شود است نابود می] زمين[ که بر روی آن هر()٢(،والْإِكْرامِ

لُّ شيءٍ هالك إِلَّا کُ( :فرمايد جل نيز می و و خداوند عز )الاکرام باقی خواهد ماند و
ههجشود مگر وجهش چيز هلاک می  همه()٣(،)و(.  
 اگر: بگو)٤(،قُلْ إِن كَانَ للرحمنِ ولَد فَأَنا أَولُ الْعابِدين :فرمايد خداوند متعال می 

  )٥().)ی او بودم خود من نخستين پرستنده رحمان فرزندی بود،برای خداوند 

ترين چيز به خداوند و اولين مخلوق و اولين کسی که خداوند را عبادت کرد  يعنی نزديک 
: بود می  محمد) االله عن ذلک تعالی( بود و اگر فرزندی برای خداوند می، است  محمد

پس ببينيد . پسر يا کلمه است توسط خداوند، شده،  گويند اولين چيز که آفريده ها می زيرا آن
هستم و  و تعالی سبحانه ترين خلق به خدای  گويد من نزديک است که می  اين محمد

                                                
 .۲۲ -۲۳القيامة  -١
  .۲۶-۲۷: الرحمن -٢
  .۸۸: القصص -٣
 .۸۱: الزخرف -٤
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بلکه گفت من  گويد من لاهوت مطلق هستم، نمی گويد که من فرزند جداشده از او هستم، نمی
ذَ الرحمن ولَداً سبحانه بلْ عباد اتخ وقَالُوا .ی خدا هستم و پسر بنده ... ی خدا بنده

ها  خداوند بلکه آن منزه است! ته استو گفتند که خدای رحمان فرزندی گرف( )١(،مكْرمونَ
   .)بندگانی گمراه هستند

پس کسی که دنبال حقيقت است بايد در تحقيقش دقّت کرده و در جستجو کردن مخلص 
*  وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَداً خود را از عذاب خداوند نجات دهد حقيقت رسيده و  به باشد تا

أَن دعوا *  اوات يتفَطَّرنَ منه وتنشق الْأَرض وتخر الْجِبالُ هداًتكَاد السم*  لَقَد جِئْتم شيئاً إِداً
و گفتند خدای رحمان فرزندی گرفته ( )٢(،حمنِ أَن يتخذَ ولَداًوما ينبغي للر*  للرحمنِ ولَداً

آن ) شدت( زنزديک است ا*  يد،ناروا مرتکب شد حقاً که امری سخت زشت و*  !است
که برای خدای رحمان  ايناز *  ريزند، ها فرو زمين بشکافد و کوه شکاف بردارند و ها آسمان

  )٣(.))دگيرن را سزاوار نيست که فرزندی و خدای رحما*  فرزندی قائل شوند،
را بر هر انسانی که در نظرشان به او ) خادم يهودا( يهوديان لقب نظر دکتر شارل گنييبر، از
برده شده است به معنی  کار ی هفتاد به ی دهه ای در ترجمه و کلمه دادند، شد به او می می الهام

  )٤(.تعبير کرد) پسر( ولی بعداً به کلمه ،بود) طفل( و) خادم(
  

صورت گرفت که در آن توضيح و معنی  ونيکی از فريسي و  گفتگويی بين عيسی
  : نمايد ثابت می مانیرزندی و ولادت را از طريق غير جسف

نام او  ،آمد  شنود نزد عيسی و  يکی از پسران يهود برای گفت ،شب  يک ۱(
دانيم  ما می استاد، :گفت  عيسینيقوديموس به  ۲. بودها  ی فريسی نيقوديموس و از فرقه

کسی  دهد، انجامتواند اين معجزات را  که تو از جانب خدا برای تعليم آمدی چون کسی نمی
 :جواب داد و به او گفت  عيسی ۳. که خدا با او باشد دهد مگر آن نمی انجاماين کارها را 

                                                
 .۲۶: الأنبياء -١
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تواند ملکوت  نمی ،لد نشودمتو) تولد تازه( اگر کسی از بالا :گويم حق و حقيقت را به تو می
انسان متولد . ..چگونه امکان دارد :گفت]  عيسی[نيقوديموس به او  ۴. خدا را ببيند

به شکم مادرش دوباره بازگردد و متولد  شود که پيرمرد است؟ چگونه می حالی شود در
کسی از آب و روح  تا .گويم عين حقيقت است چه می آن :جواب داد  عيسی ۵ ...شود؟

پس جسد  ،کسی که از جسد متولد شود ۶. تواند که وارد ملکوت خدا شود نمی لد نيابد،تو
که به  نکنپس تعجب  ۷. روح خدا خواهد بود و کسی که از روح متولد شود، خواهد بود،

و صدای آن  ورزد، کجا بخواهد می باد به هر ۸ ].تولد تازه[ بايد از بالا متولد شوی :تو گفتم
نيز ] تولد تازه[ رود و تولد از روح آيد و به کجا می دانی که از کجا می نمیشنوی ولی  را می

چگونه ممکن است چنين  :گفت  نيقوديموس جواب داد و به عيسی ۹. است چنين هم
تو معلم اسرائيل هستی و اين چيزها را  :جواب داد و به او گفت  عيسی ۱۰ باشد؟

خواهيد  حال نمی اين گوييم با ايم می دانيم و ديده ه میچه را ک ما آن ۱۱ .]کنی درک نمی[دانی نمی
گويم و شما باور  من دارم درباره چيزهای مادی با شما سخن می ۱۲. های ما را قبول کنيد گفته
ولی کسی به  ۱۳. کنيد گويم چگونه باور می با شما سخن ها ناپس اگر در مورد آسم کنيد، نمی

که در  ان پائين آمده است و آن پسر انسان است همانکه از آسم مگر آن ،آسمان صعود نکرد
و کسی که از زمين  ،از همه است آيد بالا تر می] آسمان[ کسی که از بالا ۳۱ ...آسمان است

از  ترکسی که از آسمان آمده بالا ،]مادی[کند  است زمينی بوده و در مورد زمين صحبت می
  )١(.)همه قرار دارد

خواست  گونه گفتگو کردن می از ميان اين  بوده تا عيسیمحتوای اين متن مثال خوبی 
فهم و درکی که يهود به  .صورت مادی و دنيوی دور کند  اذهان عموم را از فهم کلمات به

  که رسول اکرم احتجاجیدر  .شان با ماده در اذهان خود جا داده بودند علت آميختگی
شده آمده که  نازلو در کتب آسمانی : دبعضی به برخی ديگر گفتن: (با مسيحيان داشته آمده

 پس بگوييد تمام کسانی را که عيسی)! روم سوی پدرم و پدرتان می به: (گفت  عيسی
 گونه که عيسی همان فرزندان خدا بودند،، مورد خطاب قرار داده  فرزند او بود .
به زعم  است زيرا کند بلکه باطل تنها صدق نمی  مطلبی که در انجيل آمده است بر شما نه! سپس

                                                
 .۳۱-۳۲و  ۱-۱۳-)۳: (يوحنا -١



   ۴۹...................................................................ت؟ب کیسوو مصل شبیه عیسی 
الخصوص  او را علی فرزند خداست چون خداوند عنايت خاصی به او داشته و  شما عيسی

  . به فرزندی برگزيده است
بر  مخصوص او بود و، گرفته مورد خطاب قرار  مطلبی که با آن عيسی دانيد، شما می

درم و پدرتان سوی پ به( کند کرد صدق نمی ها صحبت می آندر مورد   کسانی که عيسی
  .)روم می

شده که   چراکه نزدتان ثابت. باطل است  پس اختصاصی بودن آن فقط به عيسی
 و شما گفته عيسی. مختص بودن شامل آن نبوده باشد، برای کسی بوده که  ی عيسی گفته
 سوی  به( زيرا گفته باشد. صحيح تأويل و تفسير نموديد صورت غير  لفظ کلاميش را به و

  .)روم پدرتان می پدرم و
شايد  دانيد، ايد شما که نمی است که شما فهميده  آن از منظور و مقصود او چيزی غير 

برد تا  ها بالا می سوی آن  روم و خداوند مرا به يا نوح می سوی آدم، به: منظورش اين بوده که
نداشته اين  از و منظور ديگری غير، و آدم و نوح پدر من و پدرتان است. هم باشيم دور

  )١(.)باشد
به فرزندی خودش   خداوند از عيسی :اگر شما گفته باشيد :و معنی آن اين است که

 پس تر است که بدانيد فهم و درک شما، ،خصوص در مورد آن گفته  کند چون شئ به ياد می
کسی هم )  عيسی(زيرا غير از او هايتان آمده است، آن چيزی است که در کتاب از غير

  . نيست  با اسم فرزندی شريک است و تنها فرزند بودن مختص عيسیهست که 
باب که  هر ی فرزندی از حال نگرش به مسئله هر  به :گويد شارل جنيبير می و در آخر،

پس اشکال ندارد که قبلاً وجود نداشته و بعداً  .شده است  يا خلق فرزند يا زاييده شده، باشد،
گويم که اله  به عبارتی می )٢(.به وجود آمده پس اله نيست که اينپس به دليل  پديدار شده،
  . مطلق نيست

فرزند بودن در مسيحيت اين نيست که از تناسل جسدی به : (گويد ی سوم می بابا شنوده
و خدا از تناسل  )٣(.چراکه خدا روح خداست مسيحيت از اين مقوله مبراست، .آيد وجود می

                                                
 .۱۹الشيخ الطبرسی ص -۱ج: الاحتجاج -١
 . مراجعه شود ۸ص: به کتاب المسيحيه نشأا وتطورها -٢
 . ۲۴: ۴يوحنا  -٣
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يا نطق عاقل  حيت همان عقل ناطق خداوند است،ولی فرزند در مسي .است جسدی به دور
فکر  ،عقل( بگوييم که اين  مثل و فرزندی پسر از پدر در ثالوث مسيحی است، .خداوند است

يک کيان واحد هستند و ربطی به تناسل  وجود عقل و فکر،  اين ولی با ،)آورد را به وجود می
اما  شود، ماند و از او جدا نمی ن میو در آ ...شود،  فکر از عقل خارج می .. .جسدی ندارد

که به وجود  و هر .از پدر و مادر است در تناسل جسدی؛ پسر دارای کيانی جدا و مستقل،
 .که از ديگری جداست  طوری  آمدنش از پدر و مادر باشد نيز دارای کيان مستقلی است به

در ثالوث مسيحی از  موجود بودن االله .شود جا اختلاف با ثالوث مسيحی پديدار می در اين
  و هيچ ،الايام در وی وجود داشته  و عقل و روحش نيز از ازل يا قديم) ازل(الايام بوده   قديم

  )١(.)وجود نداشته) ها شخصيت ،اصل(وقت يا زمانی نبوده که يکی از اين اقانيم 
ده را بابا شنوده با اين تلاش خواسته که خوانن که اينچيزی که از اين تصريحات پيداست 

دوم برحسب تعبيرشان شبيه به ولادت ] اصل[گمراه کند چراکه به فرض ادعايش ولادت اقنوم 
است ] زیمجا[وجودی اعتباری  و خود را به فراموشی زده که وجود فکر، ،فکر از عقل است
 و .کند اين طرز تفکر خود را مضطرب و متناقض رها می] اشنوده[ پس بابا .نه وجود حقيقی

خواهد بيان و اظهار کند متناقض  چگونه متوجه نشده که معنای متن با چيزی که میدانم  نمی
با اين معنی بايد بگويد  ،]مستقل از جسد است ،مولود از جسد[ است استقلال مولود است

شايد هم اين احساس را کرد و به همين دليل  و مستقل از عقل نيست، فکر موجودی از عقل،
بابا اشنوده ولادت فکر از عقل را با ولادت جسدی  .پايان رساندگفتار خود را ناتمام به 

دليل تناقض  و اين مقوله، دارد که ولادت جسدی مقتضی است، کند و مقرر می مقايسه می
  !است ديگر يکاز ] اصل[ شان در مورد استقلال اقانيم گفته

س آگوستينوس يکی ديگر از موضوعات و ملاحظاتی که قدي: (گويد و بابا اشنوده نيز می
سوی  سوی پدرمان و گفت به و نگفت به سوی پدرم و پدرتان، به :گفت :آورده اين است که
 ها آنبلکه نسبت خودش را با پدر جدا از نسبت  و هرگز نگفت خدايمان، خدايم و خدايتان،

  . است با پدر بشمار آورده
و لاهوت پدر من او از جهت جوهر و طبيعی بودن : پس طبق آن چيزی که از قبل گفتم

                                                
  .۳ه سؤال شمار: سنوات مع اسئله الناس): سوم(بابا شنوده الثالث  -١
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. در لاهوت و طبيعی بودن و جوهر يکی است) ۳۰:۱۰يو (). من و پدرم يکی هستيم(است، 

نامه اول ( )۱۸- ۱۶: ۳يو ( خوانده شدم) پسر( به همين دليل است که در انجيل به نام تنها
ه شديد ايد به نام فرزندی او خواند که به او ايمان آورده اينلحاظ  اما شما از) -۹-)۴: (يوحنا

اند اين حق را داده تا فرزندان خدا باشند  به وی ايمان آورده و اما او به تمام کسانی که(
: مشابه آن در نامه اول[.)۱۲: ۱يو ( اند کسانی هستند که به نام او ايمان آورده سعادتمند

)۱۵(-۱[.  
: تهطور که يوحنای رسول گف شويم همان چنين از جهت محبت فرزندان او محسوب می هم

و با اختصار  )۱: ۳ يو ۱( خوانده شويم، بنگريد چه محبتی خداوند به ما داده تا فرزندان خدا(
پس  ۱۵: (طور که پولس رسول گفته اين فرزندی از نوع فرزند گرفتن برای خويش است همان

 ،لرز نباشد بلکه مانند فرزندان خدا رفتار کرديد و  رفتارمان آميخته با ترس ها، چون برده هم
: ۴: غلاطيان( شريعت بپردازد و ما را فرزندان خدا بگرداند خدايی که او را از قيد اسارت،

پس يک معنا اين است که  )۱: ۵أفسس (، )۹: ۵: روميان( و به اين متون نيز توجه کنيد[.)۵
  )١(.)او پدر من است و در معنای ديگر پدر شما است

خدای من و ( اش هم در گفته  آن .ستکلام قديس آگوستينوس خيلی نزديک ا :گويم می
فرق گذاشتن در اين گفته با ضمير  .شده  گفته) خدای ما( همان گفته است که ،)خدای شما

  . اليه است  مضاف
اين ضميرها هيچ دلالتی بر آن ندارند که اين فقط خدای ) ف مخاطبکا(و) ياء متکلم(يعنی 

  . فرق کند ها آنوهيت خدای که الوهيت اين خدا با ال  طوری  به ،است  عيسی
بابا  رأيی است، محوری و خود طور که واضح است کلام بابا شنوده نوعی از خود اما همان

برای خداوند از جهت جوهر و   شنوده بايد دليلی بياورد که در آن فرزند بودن عيسی
ه باشد که اين بود ها آنو اگر منظور  لاهوت را به اثبات برساند، چنين همطبيعی بودن و 

همان االله پدر است   پس خدای عيسی .فرق داشته باشد ها آنباخدای   خدای عيسی
پسر  ها آنو تنها خدای  نيست، ها آنخدای  گويند که پدر، آيا می ،دارند طور که اعتقاد همان

ا ب از هم بپاشد، دارند،  کنند که مثلث الهی که به آن ايمان است؟ آيا با اين گفته احساس نمی
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 پسر، چنين هم رود، شمار نمیه دارند ب  که به آن ايمان ای سه گانهاين وضع پدر ديگر جزء اقانيم 
برای او ) پدر يکی هستيممن و (  و گفته ديگر عيسی .آيد حساب نمی جزء دايره اقانيم به

کنيم  اين است که هدفی که من و خدا دنبال می  چراکه مقصود عيسی ،اعتباری ندارد
  . دهد نمی انجامغير از مشيت پدر کاری   جهت دارد به عبارتی عيسی  نيز يک وده ويکی ب
  
جا آورم و   خوراک من اين است که خواست خدا را به :گفت ها آنبه   عيسی ۳۴(

من و (، جا وحدانيت است طور که در اين همان) دهم انجامی من گذاشته  کاری را که به عهده
و دومی  - يکی فرزند پسر تا است، دو ،ی پدر و فرزندی که مسئله حالی در) پدر يکی هستيم

  )١(.خدای پدر
 ،)خوانده شدم) الابن الوحيد(نام تنها پسره به همين دليل است که در انجيل ب: (اما قول او

در متن بالا ) تنها(ی  چون کلمه ی فرزندی را از ديگر جمله جدا کرد، هر چيز بايد کلمه قبل از
 ،)ابن( بعد از کلمه) تنها( ی الوحيد شود به اين دليل کلمه محسوب می) پسر( رزندصفتی برای ف

ی کلام و استشهادش در جمله قيمتی ندارد مگر با جدايی صفت از  اما بقيه ،آمده) پسر(
  . موصوف تا معنی آن را درک کنيم

 ۴۲. يداز ايشان پرس، را گرفته بودند  همان حال که فريسيان دور عيسی در ۴۱( - ۳
 ۴۳. )پسر داود پيغمبر: (جواب دادند ... کنيد؟ او پسر کيست؟ ی مسيح چه فکر می درباره
 خواند؟ زيرا او در میرا ی روح مسيح خداوند  وسيله  پس چرا داود به: (پرسيد  عيسی

تا دشمنانت را  دست راست من بنشين،: خدا به خداوند من گفت ۴۴: کتاب زبور گفته است
  )٢(.)؟)خداوند(چگونه ممکن است داود به پسر خود بگويد  ۴۵. بيفکنمزير پاهايت 

ای که در  مسئله خداوندی معرفی کرده، را به  مسيح ، گويند داود در اين متن می
اين کلمه را نسخ ديگر  :گويم می .دهد عنوان لاهوت مطلق جلوه می  بهرا   نظرشان عيسی

 ،ی مهمی که از پی مسئله) خدا به آقايم گفت( )٣(،)يسيدقال الرب ل( اند گونه ترجمه کرده اين

                                                
  .۳۴): ۴: (يوحنا -١
 ۴۲-۴۵)۲۲: (متی -٢
  .را مشاهده کرد) م ۱۹۹۴(ی کتاب مقدس چاپ دار المشرق  مثال نسخه عنوان  توان به  می -٣
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شخصی که صاحب جايگاه رفيعی باشد و  :که سيد يعنی چرا :کند شان را باطل می استدلال

  ضرورتی ندارد اله ترجمه و معنی شود پس چگونه به اله مطلق خوانده شود؟
کننده  توانند دليلی قانع که نمیشود  نظر دارند پس معلوم می  در ترجمه اختلاف که اين مجرد  به

کنند و  پس چگونه به آن استدلال می و علمی برای اثبات ادعايشان در ترجمه عبارت بياورند،
يا اين نوعی گمراهی و ضلالت آ - آورند معنی و منظور معين و مشخصی برای تعريف آن می

  !يل زياد است؟و شناخت و آوردن اباط توانيم بگوييم سخنی بدون دليل بلکه می نيست،
اگر  ):خدا به خداوند من گفت( اين عبارت را گفته باشد  حتی اگر بگوييم داود
 سخن  را که از زبان داود  ضرورتی ندارد تا کلام عيسی خواسته باشم کوتاه بياييم،

 که اعتقاد چرا -آن از است و نه غير  گونه ترجمه کنيم که منظورش عيسی گفت را اين می
چه ضرورتی است تا از کلام او  -گويم می -شخص ديگری است ،نظر مورد داريم شخص

مربی يا معلم نيست؟ چرا اين دليل را  ،ی رب اله است؟ آيا معنی کلمه  بفهميم که عيسی
 با جدلنيست؟ اگر  ها آنگيريم و به دنبال فهم و درکی هستيم که هيچ دليلی بر  ناديده می

آيا بايد اين کلمه  ها است، نظر کنيم و بگوييم معنی رب الهه  خواسته باشيم از اين دلايل صرف
  ؟!اله مطلق و لاهوتش را لاهوت مطلقی بدانيم ها، الهه

دليلی که  کردند،ده عنوان دليل استفا  که در تورات آمده به) الوهيم( ی از کلمه - ۴
  . ها اشاره دارد ای از الهه گويند اين کلمه به مجموعه می

ضرورتی ندارد که  ،را قبول کنيم) ها است ای از الهه مجموعه(که مبنی بر ها آنی  اگر گفته
ای  مجموعه و از طرف ديگر، طرف،  يک اين از .لاهوت مطلقی باشد ها آنی  کدام از الهه هر

و به ) اصول( نه از تعدد اقانيم کند، ها صحبت می قبول کرديم از تعدد الهه با جدلکه آن را 
هم بر تعداد  ،کند چيزی هم که در مزامير آمده ای نمی هم اشاره) القدس روح پسر، ،پدر(ثالوث 

در  ،از خداوندها ای مجموعه خداوند قائم است در )۱(: (کند نه تعداد اقانيم ها دلالت می الهه
و  کنيد، ناحق و جور و ستم قضاوت می  تا کسی از شما به )۲(. کند ها قضاوت می وسط الهه

با مسکين و  ،فقيران و يتيمان را دادرسی کنيد )۳(دهيد؟  را بالا قرار می اشرار] گردن[سرو
درمانده و فقير را نجات دهيد و از دست اشرار  )۴( .درمانده به انصاف برخورد کنيد

دارند، تمام اساس و  می در تاريکی و ظلمت گام بر فهمند، نمی دانند و نمی )۵( .شان دهيد رهايی
ها هستيد و جميع شما فرزندان اعلی  که شما الهه :من گفتم) ۶( .ريزد های زمين درهم می پی
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سقوط ] رؤسا[ی سرکردگان  ميريد و مثل بقيه ی مردم می ولی شما مثل بقيه )۷( .هستيد
  )١(.)ا داوری فرما چراکه تو مالک تمامی مردم هستیای خداوند برخيز و جهان ر )۸(! کنيد می

 جز خداوند متعال،  به ها، کدام از اين الهه ست که هرکند اين ا چيزی که متن مشخص می
به خداوند متعال  ها آنپس پيداست که  يابد، می را در ها آنکه مرگ  ای مطلق نيستند چرا الهه

 صورت جمع آورده شده در لغت عبری و غير عبری،  زيرا تعبيری که در جمله به .احتياج دارند
  .رود کار میه نمايی و احترام ب برای بزرگ

برای ) الوهيم( من تو را خداوندی بنگر، :خدا به موسی گفت: (در سفر خروج آمده 
برای ) الوهيم( ی جا کلمه در اين )٢(.)دادم و برادرت هارون را برايت نبی قراردادم فرعون قرار
و چون خداوند ، هم موسی   و شخص مورد خطاب شخص واحدی است آن ،جمع نيامده
 و مثل .رود شمار نمیه لاهوت مطلقی ب  داد سپس موسی) الوهيم( الوهيت  به موسی

که زن صموئيل را ديد با صدای بلندی  و هنگامی ۱۲: (اين مسئله در صموئيل آمده که که اين 
 ۱۳برای چه مرا فريب دادی، تو شاؤل هستی؟  :فرياد زد و شاؤل را خطاب کرده گفت

ها را ديدم  الهه :؟ پس زن در جواب شاؤل گفتای چه ديده] بگو[ نترس :پادشاه به او گفت
پس ) چه شکلی داشت؟( :پس به آن زن گفت ۱۴. که در حال بالا رفتن از روی زمين بودند

حال بالارفتن بوده پس شاؤل فهميد  در و پيرمردی که خود را با ردايی پوشانده، :گفت) زن(
  )٣(.)ده نمودزمين اد وسج که اين شخص صموئيل است پس صورت خود را بر

اين در حالی است  .و اين کلمه و فعل آن را با جمع آورد) ها را ديدم الهه: (گويد اين زن می
کننده از لحن سخن زن فهميد که منظورش  يعنی سؤال) چه شکلی داشت: (که به او گفته شد

 پير مردی که: (زن در جواب سؤالی که از او شد جواب داد و ،يک نفر است نه چند نفر
عنوان تجلّی خداوند در   را به  تيماوثالوس موضوعی آمده که عيسی در .يعنی يک مرد) ...

 انجامای هست که امر وساطت بين مردم و خداوند را  چراکه يک الهه: (کند زمين معرفی می

                                                
 . ۱- )۸۲: (کتاب مزامير -١
 .۱): ۷: (خروج -٢
  ۱۲- ۱۴-)۲۸: (ولصموئيل ا -٣
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  )١(.)است  مسيح دهد و آن انسان عيسی می

يث انتخاب کردند قول ملائکه عنوان دليل برای تثل  به ها آنکه  از اشاراتی توراتی، - ۵
و اين  و کلمه قدوس سه بار تکرار شده، )٢()يهوه صبايوت قدوس، قدوس، ،قدوس: (است

گويد در رؤيا ديدم که حيوانات  ی يوحنای لاهوتی در مکاشفه است که می همانند مقوله
ست است خداوند خدای قادر و مطلق که بوده و ه قدوس، قدوس، قدوس، ..(. )٣(:دگفتن می

 اشاره به ثالوث دارد، ،سه بار) قدوس( ی بر اين باورند که تکرار کلمه ها آنو !) ...آيد و می
تکرار يک کلمه بر تأکيد آن دلالت  طور که در تورات و انجيل آمده، دانيم همان ولکن می

مصلوبش ! مصلوبش کن :اما ايشان بلندتر فرياد زدند: (مثلاً قول يهود که گفته -دارد
   )٤(.!)کن

ی تثليث  بلاشک ناتوانی مسيحيان را در اثبات عقيده در حقيقت استدلال به چنين دلايلی،
  . رساند به اثبات می

ی اول يوحنا آمده  ی يوحنای لاهوتی که در نامه مکاشفه به شهادت سه شاهد، - ۶
 دهند سه تا پس کسانی که در آسمان شهادت می: (يوحنا در مکاشفه گفته استدلال کردند،

  )٥(.)و اين سه تا در حقيقت يکی هستند القدس، و روح و کلمه، پدر، :هستند
و فهم و درک نويسنده را  .نيست  زيرا منسوب به عيسی اين گفته نيز مردود است،

 ای احتياج به دليل دارد زيرا دين از مردم، و درک و فهم چنين نوشته .کشد به تصوير می
  . شود کسب می و کسی که خدای مردم آن را فرستاده،بلکه از خدای مردم  شود، کسب نمی

وصف  ،عنوان الهه يا اقنوم  را به) القدس روح کلمه، ،پدر( اين سه در ضمن اين نوشته،
سه تا در  اين( نيز گفت و .دهند سه تا هستند و شهادت می ها آنبلکه گفت  .نکرده است

و اين فکر تنها به اذهان  نيست، ها آن اقانيم بودن و اين مطالب دليلی بر ،)حقيقت يکی هستند
  . شده است دليل پر کند که از نظريات فارغ بی کسانی خطور می

                                                
 ۱۵: ۲تيماوثاوس  -١
 ۳-)۶: (اشعيا -٢
 ۸)۴: (مکاشفه -٣
 .۲۱- )۲۳: (لوقا -٤
 .۷-)۵: (ی اول يوحنا نامه -٥
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که يکی هستند بر مردم شهادت  حالی در توانيم از اين نوشته بفهميم که اين سه، پس می
  .جهت که همان جهت حق است اشاره دارند دهند يا به عبارتی به يک می

های قديمی کتاب  تنها در کتاب  بداند که اين قسمت از نوشته نهی عزيز بايد  خواننده
 ی اصلی اين کتاب هم موجود نيست و بعدها اين نوشته موجود نبوده بلکه در نسخه مقدس،

مطالب را  شدنی اضافه  شده است که علماء و محققين مسيحی نيز مسئله  اضافه] مطلب[
را  اسکات، آورندگان تفسير هنری و از گرد توان، ی اين معترفين می جمله از اند، اعتراف کرده

اش حذف  ی انگليسی که اين مطلب را از نسخه )R S V( ی نويس شده ی پاک و نسخه .نام برد
ولی در بعضی از  های جهانی اين مطلب را حذف کردند، طور که بعضی از ترجمه کردند همان

های يوحنايی  نوشته  ين ولسن مترجم دستهای عربی هنوز وجود دارد بنيام مثل ترجمه ها، ترجمه
 های نويسندگان نوشته کدام از در هيچ ،اين آيه که اشاره به شهادت الوهيت دارد: (گويد می

تا ما بتوانيم به اين  که لاتينی هستند آورده نشده، ها آن  يک از پدران اوليه  يا هيچ) اکليرکی(
ولی  ،نيم و اين موضوع را در آن جستجو کنيمهستند مراجعه ک] مادر[ اصلی که منابع اوليه و

  )١(.)گوييم که با بقيه اختلاف دارد میا صراحتاً و آشکار
که دال بر شک در موجود بودن آن  های عربی نيز در بين دو کمانه آمده، حتی در ترجمه

  )٢(.و به اين موضوع هم بابا اشنوده سوم اعتراف کرده است،
ی  ی سابق در ترجمه نوشته: (گويد يافته می نترنت انتشارهايی که بر روی اي يکی از بحث

استفاده  ها زبانبه ديگر   سيحيان از اين ترجمه برای ترجمهپادشاه جيمس آمده و اغلب م
خوبی، هيچ شکی   شده که به و طوری اثبات .دادند کار خود قرار می اساسکردند و آن را  می

و در اصل  ،است] داخل شده[ شده  های اضافه هجمله نوشت ماند که اين نوشته از باقی نمی
تر موجود  های قديمی نوشته و در دست های جديد، نوشته موجود نيست مگر در بعضی از دست

  . نيست
قانونی که  را مقرر کردند،اين قانون ] آگاه به عقايد مربوط به خدا[ اکثر علماء لاهوت
سپس بر اين اساس  ب مقدس شده است،های جديد کتا ی اصلی از ترجمه منجر به حذف نوشته

                                                
 .به نقل از مبحثی که بر روی اينترنت منتشر شده -١
 .۴سنوات من اسئله الناس سؤال رقم: بابا شنوده سوم -٢
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  . های مقدس زير حذف گرديد کتاب منابعاين نوشته از 

منشورات دارالمشرق )(العربيه(الترجمه الکاثوليکيه الحديثه باالرهبانيه اليسوعيه  - ١
 .)بيروت
 . الترجمه العربيه المشترکه - ٢
 بدينشده  بين دو قلاب گذاشته) کتاب الحياة(-ی تفسيری کتاب مقدس ترجمه  - ٣

کلمه و  پدر، :دهند سه تا هستند پس کسانی که در آسمان شهادت می[ صورت 
اين  :ی اين نوشته آمده در مقدمه ].باشند و اين سه در حقيقت يکی می القدس، روح

اصلی موجود  عبارت که در بين قلاب آمده است شرح و تفسير بوده و در نوشته و لفظ،
 حذف شد و ها آنمشهور اين متن از  های زبانديگر  های به ترجمه که اينعلاوه  نيست به

 ,ISV, ESV :های جديد موجود نيست مثل ايم متن در ترجمه که بيان کرده طور همان
ASV,... . Etc. 

شده البته با  متن سابق گفته که در مورد] ها نامه لغت[ ی بعضی از معاجم و اين هم گفته
مشعل بن  -شود نسبت داده می مسيح  يسیچه به ع قول صحيح به آن( اقتباس از کتاب
ی پادشاه  نسخه ۵: ۷ی اول يوحنا  نامه( متن متعلق به سه شاهد در آسمان ).عبداالله القاضی

  . جزء اصلی و حقيقی از عهد جديد نيست) جيمس
  .های أبينگدون چاپخانه ۷۱۱صفحه چهارم  منبع :معجم مفسران کتاب مقدس

The Interpreter’s Dictionary of the Bible, Vol.  ۴ , p  .۷۱۱ , Abingdon Press.  
دهند سه تا  پس کسانی که در آسمان شهادت می( :گويد می )۵: ۷ی اول يوحنا عدد  نامه( 

شده   بر اصل اضافه ،)باشند و اين سه تا در حقيقت يکی می القدس، کلمه و روح پدر، :هستند
علاوه بر ) شود يافت نمی هارم بعد از ميلاد،خر قرن چاقبل از او زيرا هيچ اثری از آن، است،

تا قبل از اواخر قرن چهارم بعد از ميلاد از اين  ای نشانههيچ  شده است،  بر اصل اضافه که اين
  . نوشته وجود ندارد

  های اپينگدون چاپخانه -۸۱۷چاپ چهارم صفحه  - معجم مفسران کتاب مقدس
 The Interpreter’s Dictionary of the Bible, Vol.  ۴ , p  .۸۷۱ , Abingdon 

Press  
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و  Textus Receptus در متن اول يونانی عهد جديد] ۵: ۷ی اول يوحنا  نامه[عدد(
 ی ثالوث کند که يوحنا چگونه به عقيده واضح و آشکار می ی پادشاه جيمس، موجود در نسخه

زيرا در  صل است،همانا اين متن با تمامی وضوح اضافه بر ا .رسيده) القدس روح کلمه، ،پدر(
 -ی آلن ميرز نوشته کتاب مقدس، های اصلی يونانی موجود نيست قاموس إردمانز، نوشته دست
  .۱۰۲۰ی  صفحه

The Eerdmans Bible Dictionary, Edited by Allen C. Myers, p  .۱۰۲۰  
توانستيم آن را در بيش از  می، شد صادر می  طبعاً متنی با چنين اهميتی اگر از عيسی

  . ببينيمک انجيل ي
! گويد که اين متن حتی در انجيل يوحنا هم موجود نيست که واقعيت امر چنين می حالی در

 در ،کنند نيامدن اين متن را در انجيل يوحنا برای خود تعريف می هدانم مسيحيان چگون نمی
  . های يوحنا آمده است که در بعضی از نامه حالی
من قبلاً به شما ( :جواب داد  عيسی ۲۵: (کردند به متونی نظير اين متن احتجاج - ۷

کند که من  ثابت می ،کنم پدرم می] نام[ هايی که به قدرت معجزه .گفتم ولی باور نکرديد
 ۲۷. زيرا جزو گوسفندان من نيستيد آوريد، اما شما به من ايمان نمی ۲۶. ممسيح هست

. آيند به دنبال من می ها آنناسم و ش من نيز ايشان را می شناسند، گوسفندان من صدای مرا می
تواند ايشان  کس نيز نمی هيچ .بخشم تا هرگز هلاک نشوند من به ايشان زندگی جاويد می ۲۸

هيچ  تر است، یا به من داده است و او از همه قوچون پدرم ايشان ر ۲۹. را از دست من بگيرد
  )١(.)ميی هستمن و پدرم يک ۳۰. بگيردتواند ايشان را از پدرم  انسانی نمی

شما  :جواب داد  پدرت کجاست؟ عيسی :به او گفتند: (متنی که در انجيل يوحنا آمده
  )٢(.)شناختيد شناختيد پدرم را نيز می اگر مرا می شناسيد، که من و پدرم را نمی

 عيسی ۹( نيز و )٣(.)از پدرم نيز نفرت دارد که از من نفرت دارد، هر ۲۳: (چنين همو 
 ای؟ هرکه  هنوز مرا نشناخته ام، يليپ آيا بعد از تمام اين مدتی که با شما بودهف :جواب داد

                                                
  .۲۵- ۳۰): ۱۰: (يوحنا -١
 .۱۹-)۸: (يوحنا -٢
 .۲۳- )۱۵: (يوحنا -٣
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و در  )١(.)پدر را به ما نشان بده؟ :گويی پس چگونه تو می پدر را ديده است، مرا ببيند،

کسی که به  گذارند، طور که به پدر احترام می همان تا همگی به پسر احترام بگذارند، ۲۳(آخر
  )٢(.)کند احترامی می او را فرستاده بی که ارد به پدریپسر احترام نگذ

نيز نماينده بودن وی بر زمين از جانب خداوند تأکيد  و  اين متون برای الوهيت عيسی
  . دنکن می

نظر کردن به وی همانند نظر کردن  ی خداوند بر روی زمين باشد، پس تا زمانی که خليفه
و کسی که  دوست بدارد خداوند را دوست داشته،و کسی که او را  .به خداوند متعال است

 که او تجلّی خداوند بر روی زمين است، چرا او را ناراحت کند همانا خداوند را آزرده است،
 .باشد خداوند متعال يا لاهوت مطلق ، عيسی که ايننه  يا خداوند در ميان خلائق است،

 .ين معنی که او خود خداوند استولی نه بد شوند، گونه است که او و خداوند يکی می اين
سو به اين  اگر از اين ی کارها و اهداف خداوند بر روی زمين است، بلکه بدين معنی که نماينده

دو يک هدف واحد  با خداوند و خداوند با او خواهد بود يعنی هر  عيسی مسئله بنگريم،
  . کنند می را دنبال

طور که به پدر احترام  همان ،حترام بگذارندتا همگی به پسر ا: (شده که نقل  و از عيسی
  )٣(.)کند می احترامی را فرستاده بیبه پدری که او  کسی که به پسر احترام نگذارد، گذارند، می

  . ی اوست زيرا پسر رسول خدا و نماينده ،دارند  سو يا جهت و خدا يک] فرزند[ يعنی پسر
خدا در  ،فرزند خدا است که عيسی کس اعتراف کند هر ۱۵: (ی اول يوحنا آمده در نامه

ما  .دانيم که خداوند چقدر ما را دوست دارد ما می او نيز در خدا، و شود، وجود او ساکن می
و خداوند  شود، محبت باشد، در خداوند ساکن می که با هر کنيم، محبت او را درونمان باور می

  )٤(.)شود نيز در او ساکن می
ها باشند و معنی  الهه ها آن که ايننه  ند،دن ايمان آورپس خداوند درون مؤمنين است چو

تنها ايمان به خداوند   يعنی نه ست،ها آندرون خداوند هستند و خداوند نيز درون  ها آنکه  آن
                                                

 .۹ - )۱۴: (يوحنا -١
 .۲۳-)۵: (يوحنا -٢
 . ۲۳). ۵: (يوحنا -٣
 .۱۵- ۱۶) ۴: (ی اول يوحنا نامه -٤
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و اين مطلبی است که پولسِ  - کند بلکه تمامی کيان وجودشان را لبريز می هايشان را، قلب
من  :طور که خداوند گفته همان ،ی خداوند هستيد پس شما هيکل زنده: (رسول آن را گفته

 ها آنو  خواهم بود، ها آنو من خدای  کنم، حرکت می ها آنو بين  شوم، ساکن می ها آندرون 
ی  ی ما و درون همه ی ما و بالاتر از همه ی ما يک خدا داريم که پدر همه و همه( )١(.)مردم من

  )٢(.)کند ماست و در تمام ذرات شما زندگی می
که  هر های من، شما نيز شاخه ،بله من تاک هستم: (به شاگردانش  طبق گفته عيسی

چون جدا از من هيچ  دهد، ی فراوان می ميوه در من زندگی کند و من نيز در او زندگی کنم،
  )٣(.)کاری از شما ساخته نيست

 ياورد،های من گوش فرا دهد و به من ايمان ب يعنی کسی که مرا دوست بدارد و به حرف
  . شود اين کار باعث دادن ثمرات برکات زياد می

هم  معنا با  تمام  ترتيب ايشان نيز به  اين  به تا تو در من، من در ايشان و ۲۳: (گويد نيز می و
به  بفهمند که ايشان را دوست داری، ای و و مردم دنيا بدانند که تو مرا فرستاده يکی باشند،

  )٤(.)یهمان اندازه که مرا دوست دار
تا بدانيد که پدر در وجود من است و من در وجود او (  و معنی صحيح گفته او

] ای نمونه[ تجلّی و صورتی  عيسی :يعنی ،است  و خداوند در وجود عيسی )٥()هستم
  . ذات خداوند باشند که ايننه  ،از خداوند است

اش و آبيار در حقيقت پ بذر ...اُپلس آبياری کرد من بذر را کاشتم و: (گويد پولس می
اُپلس  پولس و] متحد بودن[ يکی بودن و )٦(،)دوی ما همکاران باخدا هستيم هر ...يکی هستند

  . باشند می] خدا[ جوهر و ذات که ايننه يعنی  ،به خاطر داشتن هدف واحد و مشترک است
سوی   به[ چسبد به همسر خود می ،کند مرد پدر و مادر خود را ترک می: (در تورات آمده
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بدين معناست که  )١(.)دهند يک جسد واحد را تشکيل می ديگر يکو با ] رود همسر خود می

  . کنند جهت را دنبال می يک هدف و ها آن
من و پدر يکی : (هستند که گفته  ی عيسی ی گفته دهنده ها نشان ی اين مثال همه
نه بدين  ،متعال استی خداوند  همان هدف و اراده  ی عيسی يعنی هدف و اراده) هستيم

همان خداوند   يکی هستند و در آخر عيسی ها آندوی  هر گويند، معنا که مسيحيان می
  . متعال است
و بايد آن را طبق چيزی که  ،طور حقيقی تحمل نمايند  را به  توانند سخن عيسی بله نمی

هايشان  ر کتابتأويل و تفسيری که حتی د .آن تأويل و تفسير کنند از يا غير ذکر کرديم،
  : آمده است مثلاً در متنی آمده

بياييد ای  :اند خواهم گفت به کسانی که در طرف راست من ،عنوان پادشاه  گاه به آن(
برکاتی که از آغاز آفرينش  ،را در برکات ملکوت خدا سهيم گردانم بياييد تا شما! عزيزان پدرم

 شما به من لباس داديد؛ تشنه بودم، سنه بودم،زيرا وقتی من گر ۳۵. دنيا برای شما آماده شده بود
 به من لباس داديد؛ بيمار و ،برهنه بودم ۳۶. تان برديد مرابه خانه به من آب داديد؛ غريب بودم،

چه زمان  خداوندا، :نيکوکاران در پاسخ خواهند گفت( ۳۷ ...به عيادتم آمديد زندانی بودم،
تو  تو را تشنه ديديم و تو را سيراب کرديم يا چه زمان يا و به تو غذا داديم، تو را گرسنه يافتيم

 زندانی بوديد تابه ملاقات شما بياييم؟ کی بيمار يا ۳۹؟ پناه يافتيم و تو را پناه داديم را بی سر
واقع  در کرديد، ها را به برادران من می وقتی اين خدمت :گاه به ايشان خواهم گفت آن ۴۰ ...

  )٢(.)نموديد به من می
قدر مرا آزار  چرا اين شاؤل شاؤل، ۱۴: (اين مطلب نيز از زبان پولس جاری شده کهمثل 

پولس کسی بود  )٣(.)... دهی را آزار می او که تو هم آن ،هستم  من عيسی ... دهی؟ می
 وی مثل اين بود که عيسی ،کرد و با اين کار و اذيت می آزاررا   که شاگردان مسيح

 کرد را آزار و اذيت می.   
که در  چرا ها هستند، الهه ها آنبايد بگويند که همگی  به تأويل نکردن بعضی از متون، ها آن
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ی  ی ما و در همه ی ما بالاتر از همه يک خدا داريم که پدر همه ی ما همه ۶: (ی پولس آمده نامه
از  ديد خود، مسيح طبق صلاح حال،  اين با ۷. کند ماست و در تمام ذرات وجود ما زندگی می

  )١(.)يک از ما فيض خاصی بخشيده است دولت کرم خويش به هر
 ۳۱: (شده که خداوند کسی ديگر غير از او است وضوح نقل  به  از عيسی چنين هم

شخص ديگری هست که  ولی ۳۲ .ی خودم شهادت دهم حق نخواهد بود وقتی درباره
شما  ۳۳. من معتبر استی  دانم که شهادت او در باره شهادت می دهد و میی من  درباره

من نيازی به شهادت انسان  ۳۴. قاصدانی نزد يحيی فرستاديد و او به حقيقت من شهادت داد
يحيی مانند چراغی بود که می  ۳۵ .ندارم بلکه به خاطر نجات شما اين سخنان را می گويم

تر از  ولی من شاهدی بزرگ ۳۶ .نور او شادمان باشيد درخشيد و شما مايل بوديد ساعتی در
پدرم به من گفته است اين کارها را بکنم  .کنم سخنان يحيی دارم و آن کارهايی است که می

 پدرم خود گواه من است، ۳۷. کند پدرم مرا فرستاده است و همين کارهاست که ثابت می
گواهی   کسی که برای عيسی )٢(.)اند اند و صدايش را نشنيده خدايی که هرگز او را نديده

پدرم : (برد را زير سؤال می ها آنخود پدر نيز برای او استدلال  ،خص ديگری استدهد ش می
  )٣(.)تر است از من بزرگ

ها در قبر  چون وقت آن رسيده است که تمام مرده از اين گفته من تعجب نکنيد،( - ۸
يد به زندگی جاو اند، تا کسانی که خوبی کرده ،و از قبر بيرون بيايند ۲۹. صدای او را بشنوند

  )٤(.)محکوم گردند اند، برسند و کسانی که بدی کرده
حق و حقيقت  :گفت ها آنجواب داد و به   عيسی ۱۹: (اين متن در سياق زير آمده

بلکه فقط کارهايی را که از پدر خود  دهد، نمی انجامپسر به ميل خود کاری  گويم، را به شما می
دهد به  می انجامدوست دارد و هر کاری که او پسر را  زيرا پدر، ۲۰. آورد بيند به عمل می می

زيرا  ۲۱. دهد تا شما تعجب کنيد می انجامتر از اين  دهد و معجزاتی بزرگ پسر نشان می
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. که را بخواهد زنده خواهد کرد گونه پسر هر همان کند، ها را زنده می مرده طور که پدر همان
تا همه به  ،۲۳. ی را به پسر واگذار کردهی داور کند بلکه همه زيرا پدر کسی را محکوم نمی ۲۲

به  اگر به پسر احترام نگذاريد، گذارند، طور که به خدا احترام می پسر احترام بگذارند همان
هرکه به  :گويم حق و حقيقت را به شما می ۲۴. ايد احترامی کرده پدری که او را فرستاده بی

مان بياورد زندگی جاويد دارد و هرگز پيغام من گوش دهد و به خدا که مرا فرستاده است اي
به خاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد بلکه از همان لحظه از نابودی و مرگ به زندگی و 

واقع  زمانی فرا خواهد رسيد و در :گويم حق و حقيقت را به شما می ۲۵. شود حيات منتقل می
که به آن گوش  و هر سد،ر ها صدای پسر خدا به گوششان می الان فرار رسيده است که مرده

به پسر هم اين  طور که زندگی در ذات خداوند است، زيرا همان ۲۶. دهد زنده خواهد شد
و خدا به او اين اختيار را داده که محاکمه کند چون او پسر  ۲۷ .زندگی ذاتی را داده حيات و

تمام  چون وقت آن رسيده است که نکنيد، تعجبی من  از اين گفته ۲۸ .انسان نيز هست
به  اند، تا کسانی که خوبی کرده ،و از قبر بيرون بيايند ۲۹ .ها در قبر صدای او را بشنوند مرده

خود   به توانم خود من نمی ۳۰. محکوم گردند اند، زندگی جاويد برسند و کسانی که بدی کرده
ی که جهت حمايت  اين و از کنم، شنوم داوری و قضاوت می طور که می دهم همان انجامکاری 
نه مطابق ميل  ی پدری است که مرا فرستاده، زيرا مطابق ميل و اراده کنم عادلانه است، من می
  )١(.)خودم
  

و پدر است که  تواند مطابق ميل خود عمل کند، شود که فرزند نمی از اين متن مشخص می
ها با کمک و تن دهد، انجامچنين کارهايی تواند  می] فرزند[ کند و اگر پسر ها را زنده می مرده

فرزندی که به ، بردار پدر است جهت تابع و فرمان  اين از] فرزند[ پس پسر تسديد پدر است،
پس لاهوت  نمايد، بلکه به اراده و مشيت پدر عمل می کند، اراده و مشيت خويش عمل نمی

  . بلکه به وجود پدر نيز احتياج دارد تنها مستقل از پدر نيست، نيست زيرا پسر نه مطلق
گويد بلکه به وجود پدر نيز  سخن نمی  متن از عيسی طور که آشکار است، انهم

  . احتجاج دارد
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که غير  ،گويد بلکه از پسر انسان سخن نمی  متن از عيسی طور که آشکار است، همان
  . شخصيتی که بعداً در مورد آن بحث خواهيم کرد ،آورد است سخن به ميان می  از عيسی
زمانی که در آن  گويد، متن از قيامت و حاکميت سخن می ه فرموديد،طور که مشاهد همان

روی اين  ای که در حادثه .بخش و منجی ظهور کرده و معروف به قيامت صغری است رهايی
و متون ديگری هم وجود دارد که معنی و مفهوم  نه در جهان ديگر، زمين رخ خواهد داد،

خداوند فرزند خود را فرستاده نه برای : (، از قبيلدهد مغايری از محکوميت را به ما نشان می
کسی که به او ايمان  ۱۸ ی او نجاتشان دهد، وسيلهبه بلکه تا  مردم را محکوم کند، که اين

شود چون به نام يگانه  محکوم می ولی کسی که به او ايمان نياورد، ،شود بياورد محکوم نمی
  )١(.)آورد فرزند خدا ايمان نمی

 شود، کفر او اثبات می ،ايمان نياورد ی که هرکس به عيس .ی اين استجا معن و اين
 ۲۰: (گويد می  را مبعوث کرد و اين چيزی است که عيسی  که خداوند عيسی چرا

که  مرا پذيرفته است و آن ی مرا قبول کند، کسی که فرستاده :گويم حق و حقيقت را به شما می
  )٢(.)است ی مرا پذيرفته فرستاده مرا قبول کند،

من او را محکوم نخواهم  ولی ايمان نياورد، ،و اگر کسی صدای مرا بشنود: (چنين همو 
کسی که  ۴۸. ام بلکه برای نجات جهان آمده ،محکوميت] خواست باز[ زيرا من نه برای کرد،

ی کلام من از  وسيله  در روز قيامت به ،و به سخنان من گوش ندهد] دانکار کن[ مرا کنار برند
  )٣(.)خواست خواهد شد باز یو

) خواست خواهد شد ی کلام من از او باز وسيله  در روز قيامت به: (و از اين مقوله که
 بدين معناست، .خواست کننده خداوند است بلکه باز .کند پيداست که او مردم را محکوم نمی

محاکمه و خداوند مردم را  ،ی دين حق و رسالت صحيحی که از آن سخن گفت وسيله  که به
بازخواست  ،مبلّغ اين رسالت است  جهت عيسی  آن و از. بازخواست خواهد کرد

  . ستها آناز   ی بازخواست عيسی منزله  به خداوند از مردم،
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به دستور   توانيم از اين متون داشته باشيم اين است که عيسی مفهوم ديگری که می

خود   و اين بدان معناست که عيسی .است و محاکمه کندخداوند متعال مردم را بازخو
نيز  ها آنيا امثال   زيرا متونی آمده که شاگردان عيسی .است و تعالی سبحانه خداوند 

 .گويم حق و حقيقت را به شما می :گفت ها آنبه   عيسی: (مردم را داوری خواهند کرد
  )١(.)کنيد ی میی اسرائيل را داور نشينيد و دوازده قبيله شما نيز بر دوازده تخت می

دانيد ما  آيا نمی ...؟جهان را داوری خواهند کرد] دامنان پاک[ دانيد که قديسين آيا نمی(
  )٢(.)فرشتگان را داوری خواهيم کرد

بين مردم داوری خواهند کرد پس چه   اگر گفته شود که شاگردان به دستور عيسی
  کند؟ مردم داوری می به دستور خداوند بين  مانعی وجود دارد که بگوييم عيسی

شما از پائين هستيد و من از  :به ايشان فرمود  گاه عيسی آن: (گفته مسيح به يهود- ۹
به   و اين همان گفته عيسی )٣(.)شما متعلق به اين جهان هستيد ولی من نيستم بالا،

 کسی که از آسمان  و کسی به آسمان صعود نکرد مگر آن: (است] روحانی يهودی[ نيقوديموس
  )٤(.)و اين پسر انسان است که در آسمان است آمده،

کسی که از زمين است پس زمين : (و اين همان مطلبی است که يحيی تعميد کننده گفته
از همه  ترو کسی که از آسمان آمده بالا ،کند صحبت می] مادی[ بوده و در مورد زمين

  )٥(.)است
او از اين  که اينی مسيح به  فرموده و .منظور و مفهوم اين متون الوهيت مطلق مسيح نيست

کسانی که  غمشان فقط ماده است، و  کسانی که هم .جهان نيست يعنی از جهان مردم عادی
   .شوند اهميتی قائل نمی کنند، دنبال می  زندگی حقيقی که انبياء به روح و

 ۳ ...: جواب داد  عيسی: (به نيقوديموس فرموده  و اين مطلبی است که عيسی
گويم عين حقيقت  می که اين .توانی ملکوت خدا را ببينی هرگز نمی گر تولد تازه پيدا نکنی،ا
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منظورتان از تولد تازه چيست؟ چگونه امکان دارد  :نيقوديموس با تعجب گفت ۴. است
 :جواب داد  عيسی ۵ به شکم مادرش بازگردد و دوباره متولد شود؟ پيرمردی مثل من،

تواند وارد ملکوت  نمی کسی از آب و روح تولد نيابد، تا .قت استگويم عين حقي چه می آن
ولی زندگی روحانی را روح خدا از بالا  کند، زندگی جسمانی را انسان توليد می ۶. خدا شود

گونه که صدای  درست همان ۸. پس تعجب نکن که گفتم بايد تولد تازه پيدا کنی ۷. بخشد می
در مورد تولد تازه نيز  رود، آيد و به کجا می يی از کجا میتوانی بگو شنوی ولی نمی باد را می
منظورتان « :پرسيد ۹. کند میعطاء تواند پی ببرد که روح خدا آن را چگونه  انسان نمی

 نيقوديموس، :جواب داد  عيسی ۱۰. کنم درستی درک نمی  را به چيست؟ من سخنان شما
دانم  چه را که می کنی؟ من آن ا را درک نمیتو از علمای دينی اسرائيل هستی؛ چگونه اين چيزه

ی زندگی مردم با تو سخن  من درباره ۱۲. توانی باور کنی گويم ولی تو نمی ام می و ديده
صحبت کنم چگونه باور خواهی ا تو ی آسمان ب پس اگر درباره .کنی تو باور نمی گويم و می

هم به آسمان  ام و باز آمدهچون فقط من که مسيح هستم از آسمان به اين جهان  ۱۳. کرد
  )١(.)گردم بازمی

خواهد که  می ها آناز   وجود عيسی  اين با اند،  ی مردم از جسد متولدشده پس همه
 ی روح خود ترقی پيداکرده و مطالب جسدی و وسيله  يا به عبارتی به دوباره متولد شوند،

همان چيزی  ند وارد شوند،به سلامت به ملکوت خداو زندگی تنگ مادی را کنار بگذارند تا
و هدف از آن آمادگی روحی برای تقبل  .از آن يادشده) چيزهای آسمانی( نامه که در متن ب

يحيی جواب داد و  ۲۷: (اند بيان فرموده تعميد دهندهطور که يحيی  عطای آسمانی است همان
را به او نداده  که از آسمان اين چيز تواند چيزی برای خود بردارد تا وقتی انسان نمی :گفت
   )٢(.)باشند
گويد  است پس کلام خداوند با مردم سخن می ها آسماناز   نتيجه چون عيسی در
بوده و در مورد  یکسی که از زمين است پس زمين ۳۱: (طور که يحيی فرموده همان
چه را که  و آن ۳۲. کسی که از آسمان آمده از همه بالاتر است ،کند صحبت می] مادی[زمين

                                                
 .۳)۳: (يوحنا -١
 .۲۷) ۳: (يوحنا -٢
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 ۳۵و  ۳۴. کنند سخنان او را باور می  گويد ولی مردم خيلی کم و شنيده است می ديده

چون اين  ی راستی است، برند که خدا سرچشمه پی می ،آورند کسانی که به او ايمان می
زيرا روح خداوند به فراوانی در  گويد، شخص که از طرف خداست کلام خدا را می

  )١(.)اوست
بلکه شاگردانش نيز   تنها عيسی  که نه ن کنيم اين است،خواهيم بيا مطلبی را که می

ما سخنان تو را به ايشان داديم و مردم  ۱۴: (گويد می  عيسی .به اين جهان تعلق ندارند
خواهم که ايشان  نمی ۱۵. زيرا ايشان نيز مانند من از اين دنيا نيستند نفرت داشتند، ها آندنيا از 

نيز  ايشان ۱۶. خواهم آنان را از قدرت شيطان حفظ کنی لکه میب را از اين جهان بيرون ببری،
   )٢(.)مانند من از اين دنيا نيستند

ولی شما به آن  داشت، را دوست می دنيا شما ،بستيد اگر به دنيا دل می: (و مانند آن نيز آمده
  )٣(.)دارند به همين دليل از شما نفرت ام، را از ميان مردم جدا کرده چون من شما ايد، دل نبسته

و اين  ،کسی که از آسمان آمده کسی به آسمان صعود نکرد مگر آن: (گونه باشد و اگر اين
پس حتماً از آسمان به  اخنوخ هم به آسمان صعود کرد، )٤(،)پسر انسان است که در آسمان است

آن از خدا شد و ديگر اثری  و اخنوخ همراه با: (پائين آمده بود که الان به آسمان صعود کرده
همين کلام  گوييد؟ می سخن آيا به الوهيت اخنوخ هم )٥(.)زيرا خداوند او را نزد خود برد نبود،

 ايلياپس  جدايی افکند، ها آنو بين : (کند هم که به آسمان صعود کرده هم صدق می ايلياهم بر 
   )٦(.)در طوفان به آسمان صعود کرد
معناست که الوهيت او آيا بدين  ،است يا پسر انسان اله  اگر گفته باشيم که عيسی

  . شده فوق جواب خير است وجود مسائل طرح است؟ با الوهيت مطلق
من داوطلبانه جانم را فدا  ،زور مرا بکشد  تواند به کسی نمی: (مسيح به يهود گفت -۱۰

                                                
 .۳۱)۳: (يوحنا -١
 .۱۴)۱۷: (يوحنا -٢
 .۱۹)۱۵: (يوحنا -٣
 .۱۳)۳: (يوحنا -٤
 .۲۴) ۵(پيدايش  -٥
 .۲- ۱۱: پادشان دوم -٦
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جانم را بدهم و باز پس  گاه بخواهم، دارم که هر چون اختيار و قدرت اين را .کنم می
  )١(.)رمگي می

 چون اختيار مرگ و ،کنند استفاده می  از اين متن نيز برای الوهيت مطلق عيسی 
عهد [ و اين استدلال را به متن موجود در کتاب مقدس .اش به دست خودش است زندگی

اگر باکمی دقّت و  )٢(.)انسان هيچ اختياری نسبت به روح خود ندارد: (دهند نسبت می] قديم
شوند که منظور آن چيز ديگری است  در کتاب مقدس توجه کنند متوجه میتفکر به متن آمده 

تواند در اختيار  ای را کسی نمی روح يا معتقد بودن به چيزی يا فکر کردن در مورد مسئله: (که
توانند با  ستمکاران و طاغوتيان می .ها آناختيار   فرمان دهد مگر صاحب ها آنبگيرد و به 

زور گويی و خشونت از کسی  توانند اعتقادات را با نمی ها آنلی و جسد را بکشند، خشونت،
  . بازستانند

  
 منشيان خوب دلسوزم، ۱۱: (کنند در سياق زير آمده و اما متنی که به آن استدلال می

ولی  ۱۲. نجات دهد] ها چنگال گرگ[گذرد تا گوسفندان را از شبان خوب از جان خود می
فرار  گوسفندان را گذاشته، آيد، بيند گرگ می وقتی می کسی که مزدور است و شبان نيست،

زند و  گاه گرگ به گله می آن .چون گوسفندان از آن او نيستند و او شبانشان نيست کند، می
کند و به فکر  چون برای مزد کاری می گريزد، مزدور می ۱۳. کند گوسفندان را پراکنده می

نيز مرا  ها آنشناسم و  ندانم را میمن شبان خوبی هستم و گوسف ۱۴. گوسفندان نيست
من جان خود را  .شناسم شناسد و من او را می می طور که پدرم مرا درست همان ۱۵شناسند  می
را نيز بايد  ها آنهای ديگر نيز گوسفندانی دارم؛  من در آغل ۱۶ .دهم راه گوسفندان می در

زور مرا   تواند به کسی نمی ۱۸گيرم  هم می همه با گاه به صدای من توجه کرده، آن .بياورم
 گاه بخواهم، دارم که هر چون اختيار و قدرت اين را .کنم من داوطلبانه جانم را فدا می ،بکشد

   )٣(.)پدرم اين اختيار را به من داده .جانم را بدهم و باز پس گيرم

                                                
 .۱۸)۱۰: (يوحنا -١
 . ۸/۸: جامعه -٢
 .۱۱) ۱۰: (يوحنا -٣
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  اين است که مقصود و منظور عيسی ت کنيم،شتوانيم از اين متن بردا زی که میچي

در تبليغ رسالتش بود و نه  با آزادی کامل و احساس و مسئوليت، ،يص بودن در ايثار جانحر
 ،را ثابت کند  و در کلام او چيزی که الوهيت عيسی مجبور بودن او در ادای امانت،

  . شود يافت نمی
  

زيرا نور زنده  در تاريکی نخواهد ماند، که مرا پيروی کند، هر من نور جهان هستم،( -۱۱
   )١(.)کند هش را روشن میرا

اين است پيغامی که از خدا شنيديم و به شما اعلام : (ی اول يوحنا آمده در نامه چنين هم
   )٢(.)ای تاريکی در آن وجود ندارد خدا نور است و ذره :ناميم می

مسيحيان هم  )٣(.)بخش من است نورم و نجات خداوند،( :فرموده  و در عهد قديم داود
  . کنند استفاده می  اين متون برای اثبات خداوندی عيسیآوری  با جمع

نور اين جهان   عيسی که اينزيرا معنی  خورد، نمی ها آنآوردن اين دليل هم به درد 
پيامبر برگزيده خداوند و نوری از نور خداوند و علمش از علم خداوند  است يعنی او 

همانا به نور خدا و دعوت  شود،و کسی که از او پيروی کند و به نور او هدايت  است
خداوند نور (و حق در اصل و حقيقت همان خداوند متعال است  خداوند ايمان آورده؛ زيرا نور

بالطبع کسی که به نور خداوند ايمان بياورد و به نور خداوندی دعوت نمايد در  )٤()است
من نور (  عيسی ی و فرموده شود، شده و جزئی از نور می حقيقت با نور خداوندی آميخته

در وقت   ها آنکدام از  زيرا هر ،کند ی انبياء خداوندی صدق می بر کليه) جهان هستم
که در  من تا وقتی(و هدايت است  حقيقت، و منظور از اين نور، حق، اند، خود نور جهان بوده

که است   ی مهم در اين مسئله قول عيسی نکته )٥(.)بخشم به آن نور می ،اين جهان هستم
بلکه نور  منظور او اين نيست که او نور بدون ظلمت و تاريکی است، ،)من نور جهان هستم(

                                                
 .۱۲) ۸: (يوحنا -١
 .۵) ۱: (نامه اول يوحنا -٢
  .۱) ۲۷: (کتاب مزامير -٣
 . ۵)۱: (ی اول يوحنا نامه -٤
 . ۵). ۹: (يوحنا -٥
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 حال عيسی هر  و به .ظلمتی که او برای وجود احتياج به آن دارد آميخته با تاريکی است،
 ای است  شهری که بر تپه شما نور جهان هستيد، ۱۴: (خطاب به شاگردانش هم فرموده
  آيا بدين معنی است که شما همگی اله هستيد؟ )١(.)پنهان بماند] ها يدهاز د[ تواند نمی

گذرد تا گوسفندان را  شبان خوب از جان خود می من شبان خوب و دلسوزم،( -۱۲
  )٢(.)نجات دهد] ها گچنگال گر[از

ای  خدا نور است و ذره :نماييم اين است پيغامی که از خدا شنيديم و به شما اعلام می ۵(
  .)در آن وجود نداردتاريکی 

عنوان دليل استفاده  هم به بندی با قول داود  از اين آيه نيز بعد از مطابقت و جمع
گذارد که من محتاج چيزی  پس او نمی اختيار من است،  شبان و صاحب خداوند: (کنند می

 کند، میرا نگهبانی  ی خود مثل شبانی که گله: (و قول اشعيا پيامبر در مورد خداوند )٣(.)باشم
را  ها آنهای تازه به دنيا آمده را جمع کرده و در آغوش خود  بره و بزغاله ی بازويش، وسيله  به

  )٤(.)کند را راهنمايی می کند و شيرخواران حمل می
  : همان خداوند است  رسند که عيسی سپس به اين نتيجه می

تنها خداوند  ،خوب و صالحاين حق است که شبان : (فرموده  طوری که عيسی همان
 شود، و اين بدان معنی نيست که شبان خوب و صالحی از بندگان خدا يافت نمی .)يکتا است

بلکه مقصود بر اين است که زمانی آنان شبانان خوب و صالحی هستند که مطيع خداوند و 
  . سوی او باشند و مردم را به راه حق راهنمايی کرده باشند شده به هدايت

اين معانی ) من شبان خوب و دلسوزم: (اين مقوله را فرمود  و زمانی که عيسی
شده از جانب خداوند است   نظر خود داشت به عبارتی يعنی او پيامبر برگزيده ذکرشده را مد

تواند مردم را به ساحل نجات  وجود می  اين که با هدايت خداوند هدايت يافته است که با
  . راهنمايی نمايد

                                                
 . ۱۴). ۵: (متی -١
  . ۱۴). ۱۰: (يوحنا -٢
 .۱- )۲۳: (کتاب مزامير -٣
 .۱۱- )۴۰: (اشيعياء -٤
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 جوانی که او را به نام نيکوکار مورد خطاب قرار داده، مرد جوابدر   و عيسی

خوانی؟ کسی نيکوکار و صالح  نام نيکوکار می چرا مرا با :پس به او گفت ۱۷: (فرموده
  )١(.)او همان خداوند است نيست مگر يکی و

 که اين از زيرا بعد ،خداوند است  کنم کسی از معنی اين متن بفهمد که عيسی فکر نمی
به او گوشزد کرد  نام نيکوکار خطاب ندهد، ز مرد جوان خواست که او را باا  عيسی

جا منظور  توانند بگويند در اين جا مسيحيان نمی در اين که همانا خداوند نيکوکار و صالح است،
به دليل  دهند، زيرا در اين حالت او را در تناقض قرار می ،است  از خداوند همان عيسی

واحد نيکوکاریِ خود را به اثبات   آن اری خود را نفی کرده و دربار نيکوک يک که اين
  . است )٢(رسانيده

با مرد جوان بدان معنا نيست که او صالح و   جا بايد بفهميم که کلام عيسی در اين
و  خواست به جوان بفهماند که نيکوکاری از جانب خداوند است، بلکه می ،نيکوکار نيست

و اين از فضل  ه ديگران احتياجی ندارد همان خداوند متعال است،نيکوکار و صالح اصلی که ب
 ها آنو سرمنشأ و منبع نيکوکار بودن  گرداند، خداوند است که مخلوقين را صالح و نيکوکار می

نمايند و درنتيجه  ی خداوند را اجرا می اراده ها آنزيرا  -از نيکوئی و صالح بودن پروردگار است
  . هستندآنان به خداوند محتاج 

دانم که برادرم در روز قيامت مانند ديگران زنده  البته می ،بلی« ۲۴: (مرتا گفت -۱۳
کند و به ايشان  کسی که مردگان را زنده می  آن«: فرمود  عيسی ۲۵. »خواهند شد
بار  اگر حتی مانند ديگران بميرد، که به من ايمان داشته باشد، هر من هستم، بخشد، زندگی می
هرگز هلاک  زندگی جاويد يافته، و چون به من ايمان دارد، ۲۶. خواهد شد ديگر زنده
  )٣(.)نخواهد شد

زندگی مادی يا به عبارتی  در اين متن از مرگ و  واضح و آشکار است که عيسی

                                                
 .۱۷- ) ۱۹: (متی -١
برند،  پناه می] عالم متعلق به خداوند[و لاهوت ] طبيعت انسانی[جا به بازی ناسوت  معمول مسيحيان در اينطبق  -٢
جا دوباره اين  اميدواريم که در اين. ناسوت او بود نه لاهوت او در اين گفته عيسی : (گويند طور مثال می  به

  ).ی از اين مسئله نامی برده نشده استجا و نه در جای ديگر بازی را انجام ندهند، زيرا نه در اين
 .۲۴-۲۶) ۱۱: (يوحنا -٣
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يعنی ايمان  زندگی، بلکه منظورش از مرگ و آورد، سخن به ميان نمی ،زندگی جسدی مرگ و
و اگر زنده باشد تا  ،ت و حتی اگر مرده باشد زنده خواهد شدزنده اس  آورنده به عيسی

  . کند ابد مرگ را درک نمی
ايمان  که شخص با ای جاودانهزندگی  ،گويد از زندگی جاودانه سخن می  پس عيسی

نتيجه  در .آورد ايمانی که جاودانگی را برای صاحبش به ارمغان می کند، به او دست پيدا می
  . از اين جاودانگی به دور خواهد بود وردآ کسی که ايمان نمی

همان  ،کشد قيامت را به تصوير می  عيسی گونه تعريف شود اين  پس تا زمانی که مسئله
از باب مجاز از نام . زندگی فاصل بين زندگی جاودانه است و بين مرگ و قيامتی که حد

اين همان تعبير مجازی و  و منظور من ايمان يا عدم ايمان به اوست، .کنم می ياد يسی ع
  . از آن استفاده نموده است  است که عيسی

  است؟ اله مطلق وجود آيا عيسی  اين با :سؤال
ايمان نياورد همانا به کسی که او را   طور ساده گفته باشيم کسی که به عيسی اگر به

ان به همان عدم ايم ، طور که عدم ايمان به موسی همان نياورده است، ايمان  فرستاده
جاودانگی و ابديت با مرگ و  ی اصلی و اساسی، پس نقطه .خداوندی است که او را برگزيده

  . در حقيقت ايمان به خداوند متعال است نابودی،
 پيامبرانی که خداوند مردم را به اطاعت و ،پيامبران خداوند هستند  زيرا موسی و عيسی

طبعاً از خداوند  ايمان نياورد، ها آنبه امر کرده و بديهی است کسی که  ،ها آنايمان به 
 ها آنی  وسيله ای هستند که خداوند به کلی انبياء و پيامبران وسيله طور  به .سرپيچی کرده است

  سنجش و امتحانی که در آن فرد مؤمن به خداوند به دهد، سنجش قرار می مردم را مورد
به مؤمن و امتحانی که در آن فرد سنجش  دهد، سنجش قرار می مردم را مورد ها آنی  وسيله

بدين معنا  محک اصلی بودند، ها آنکه  جا بود، شود؟ در اين خداوند يا کافر به او مشخص می
  . ای برای تشخيص بودند در اين محک وسيله ها آنکه 

موسی و  ).مزندگی هست و] برپايی[ من همان قيامت: (شد کهگفته با  و اگر عيسی
که معنی و منظور  چنين بگويند بدون آن توانند اين ه تمامی پيامبران میبلک  ابراهيم و يوسف

  . الوهيتشان باشد ها آن
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ی ايی است که انسان آن را کسب  جا منظور از قيامت نتيجه و کارنامه پس در اين

ی آن  و ديگر پيامبران باشد نتيجه  و موسی و تا زمانی که اين ايمان به عيسی کند، می
هم   تفسير نيز بر کلام عيسی نپس اي .عدم کسب اين ايمان يعنی شکست نجات است و

  . من زندگی هستم :کند که فرموده صدق می
آيد که تو را که خدای  زندگی جاويد از اين راه به دست می و ۳: (نگفت  آيا عيسی

  )١(.)بشناسند ،ای مسيح را که به اين جهان فرستاده  بی نظير هستی و عيسی واقعی و
]: علّت و معلول[ به شاگردانش در مورد حديث و کلام علّيت  ی عيسی فرموده -۱۴

و من آن را به شما  هر چيزی از خدا درخواست کنيد، توانيد با بردن نام من، شما می ۱۳(
باعث بزرگی و جلال  دهم، انجامکه من فرزند خدا هستم هر چه برای شما   خواهم داد و چون

   ).کنمعطاء چه لازم داريد بخواهيد تا به شما  نام مرا ببريد و هر ،یبل ۱۴ خدا خواهد شد
 ها آنايمان مؤمنين به  و .ی بين خداوند و خلقش هستند واسطه  ی انبياء و مرسلين همه

شده که با وساطت  و اين اختيار به مؤمنين داده شود، باعث نزول برکات خداوندی می
بازی  اشخاص دست و دل] پيامبران[زيرا آنان  .نندخداوند متعال را مسألت ک پيامبران،

به دليل  کند، حسب صلاح مؤمنين خداوند متعال دعاهای آنان را مستجاب می و بر .باشند می
س من آن پ: ( ی عيسی و اما فرموده .است ها آنی  ايمان به فرستنده ،ها آنايمان به  که اين
دهند و  ها آن را مورد استدلال قرار می عضیکه ب )٢(دليل بر اين نيست ،)دهم می انجامرا 
که منظور آن  درصورتی .از اين سخن همان خدا بودنش است  که منظور عيسی :گويند می

 سی وجود دارد که عي هم، و مانند اين کلام باز .وساطت بين مؤمنين و خداوند است
   )٣(.)دهيد انجامتوانيد  هيچ کاری نمی ،چون بدون من: (فرمايد می

لکن  ،دهد انجامتواند هر کاری را بدون خداوند  کند که می ادعا نمی  جا عيسی در اين
ی بين شما و خداوند متعال  گويد که شما به ايمان به من احتياج داريد زيرا من واسطه به مردم می

  . هستم
خواهند  می ها آنکارهايی را که مردم از   و موسی توان گفت که عيسی می چنين همو 
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 ها آندهند ولی بايد فهميده باشيم که اين خداوند است که اين اختيار و تمکين را به  می امانج

ی خداوند و با استقلال کامل چنين کارهايی  بدون اراده ها آنداده است و گمان نشود که 
  .دهند می انجام

پدر  هر چيزی که به: (فرمايد می  که عيسی اند، به اين مقوله نيز استدلال کرده -۱۵
  )١(.)من است  تعلق دارد نيز از آن
و هرچه از آن تو باشد  ،من باشد متعلق به تو نيز هست  هرچه از آن: (و اين مقوله که

   )٢(.)اند ايشان باعث افتخار و سربلندی من جهت،  اين از .متعلق به من است
ممکن است هر ( : کنند که را در مورد اين آيه ذکر می) لوتر( نظريات قديس ها آنبعضی از 

) از آن خداوند نيز است ،من است  چه از آن هر: (ی کريمه را بگويد مؤمنی جزء اول اين آيه
 چيزی که از آن پدر: (ی بعدی را به متن بالا اضافه کند تواند اين جمله ولی چه کسی می

هر صفتی  ، منظور و مقصود عيسی ها آنمن نيز است؟ طبق رأی و نظر   از آن) - است
تنها به خداوند تعلق   صفات خداوند و عرش آن نه کمال و بزرگی، قداست، ير ازليت،نظ

  . گيرند دارند بلکه به او نيز تعلق می
 من است؟ يا هر چيزی که از آن تو است  لکن معنی هر چيز که به پدر تعلق دارد نيز از آن

 ت از اين کلمات عيسیمن نيز است؟ معنی اين جملات چيست؟ آيا ممکن اس  از آن] خداوند[
 وی را ثابت کنيم؟ لاهوت بودن مطلق  

برای خداوند تجلی او   توانيم بفهميم که عيسی واضح و آشکار است که از اين متن می
و خداوند به وی اختيارات تام  ای برای خداوند، يا خليفه ،بر روی زمين بودند و تعالی سبحانه 

و عطاء   وند اختياراتی را که دارد به عيسیدر اين صورت است که خدا فرموده،عطاء 
  . محول فرموده

است مشاهده   عيسی ی لاهوت بودن مطلق نمايان دهنده در اين کلام چيزی که
فرموده عطاء نتيجه او به وجود خداوند که اين اختيارات و مجد و بزرگی را به وی  در ،شود نمی

آيد  زندگی جاويد از اين راه به دست می و ۳: (دهبه همين دليل ايشان فرمو .دارد  احتياج مبرمی
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 ،ای که به اين جهان فرستاده را  مسيح نظير هستی و عيسی بی خدای واقعی وکه که تو را 

   )١(.)بشناسد
  . پس در حقيقت اله حقيقی همان خداوند يکتا است

الهی به وی  موجب تفويض  اين تعلق به) من است  هر چيز که به پدر تعلق دارد نيز از آن(
: فرموده  طور که عيسی در حقيقت اين خداوند است که نام خود را به او داده همان ،بوده

 تا مانند من و تو يکی ای حفظ بفرما، پس ای پدر قدوس ايشان را با اسمی که به من داده... (
    )٢(.)... باشند] واحد[

عطاء   ا به عيسیچون خداوند اين اختيار ر، و خداوند يکی هستند  پس عيسی
  . ی خداوند را به تصوير بکشد وی اراده فرموده تا

بيان  ،اين کلمات را در زمان دعاء و نيايش به درگاه خداوند  يادمان باشد که عيسی
کند که دو شخصيت جدا از هم و روبروی  نمايان می خود  خودی و دعاء به فرموده،

فقر و احتياج او نسبت  ل بر منزلت کم ودا  اين دعا کردن عيسی چنين هم ند،ديگر يک
  . اری تعالی است متضرعانه دعاگوی اوستببه درگاه 

همان  بزرگی و جلال مرا آشکار کن، ام، حال ای پدر که در حضورت ايستاده و( -۱۶
  )٣(.)بزرگی و جلالی که پيش از آفرينش جهان نزد تو داشتم

همان  ها آنبين  ی ما و علاقه ،شدبخ و بزرگی می مجدرا   اين خداوند است که عيسی
فقير درگاهش   و عيسی که خداوند غنی، ،است] نياز بی[ی فقير و غنی  علاقه و رابطه

 ،را قبل از پيدايش جهان تمجيد و بزرگی کرده  خداوند عيسی که ايناما  ،شوند شناخته می
  . ازلی و ابدی باشد  دليلی نيست که عيسی

که در  ،از بندگان صالح خداوند است  يعنی عيسی ،بزرگی بلکه مقصود از تمجيد و
پس اين علم و دانايی خداوند  علم خداوندی پيامبر بوده حتی قبل از پيدايش و خلق جهان،

  .  است که ازلی و ابدی است نه عيسی
قبل از پيدايش : ( با چشم بصيرت بنگريم خواهيم ديد که  ی عيسی اگر به گفته
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و  دانيم اين جهان ازلی و ابدی نيست، طور که می و همان از خلق اين جهان، يعنی قبل ،)جهان
 تطابق دهيم و عيسی که آن را با . [رساند که ازلی باشد اين منظور را نمی) قبل(ی  کلمه

  ]. بدانيم ابدی او را ازلی و
به  يارب ما پيغام تو را يارب، :خواهند گفت ،در آن روز بسياری نزد من آمده ۲۲( -۱۷

ارواح ناپاک را از وجود افراد بيرون کرديم و معجزات بزرگ  مردم داديم و با ذکر نام تو،
از من دور شويد  شناسم، را نمی من اصلاً شما :ولی من جواب خواهم داد ۲۳. داديم انجامديگر 

  )١(.)ای بدکاران
پس  .باشيم توانيم ديد ديگری از اين متن داشته اند ما می چه تصور کرده خلاف آن بر

او منکر و مخالف کسی است که او را  :اين بود که  گوييم که منظور و مقصود عيسی می
بود  ها آنمخالف   توان گفت که عيسی نمی به نام خداوند مطلق مورد خطاب قرار دهد،

ايمان نياورده باشند و او   به عيسی ها آنشود  می چگونه آورند، به او ايمان نمی ها آنچون 
  نام يارب مورد خطاب قرار دهند؟ با را

 که ايناز اين باب نبوده مگر  يارب، يارب، يارب، :ها آنگويم که گفته  وجود می  اين با
ی بين  ی متعارف روزمره گفته ها آنی  و اين گفته .ديدند او را به چشم مربی و معلم می ها آن

رب : (ده اطلاق کنيم و بگوييمتوانيم اين اصطلاح را بر پدر خانوا که می چرا مردم است،
جا  پس در اين .که او مربی و معلم فرزندانش است چرا] معلم خانواده مربی، پدر،[، الاسره
با کسره زير ) رِبونی( ی شايد هم در اصل کلمه .است) معلم من(به معنی ) ربی( ی کلمه

   .باشد و اين لقب يعنی معلم] ر[حرف 
  مريم برگشت و به عيسی! »ای مريم« :گفت  عيسی ۱۶: (در انجيل يوحنا آمده

به من دست  :به او گفت  عيسی ۱۷] ای استاد[ گفت رِبونی که تفسير آن يعنی ای معلم
ام، ولی برو نزد برادرانم و به ايشان بگو که من نزد پدر  چون هنوز نزد پدرم بالا نرفته نزن،

آمد و به ] نزد شاگردان[مريم مجدليه )٢(روم، خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می
   .او اين چيزها را به من گفت من رب را ديدم و :ايشان خبر داد که
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برگشت و از ايشان  آيند، دنبال او میکه ديد دو نفر   عيسی: (و در يوحنا نيز آمده

کجا اقامت  رِبی که تفسير آن يعنی ای معلم، :؟ جواب دادند»خواهيد چه می« :پرسيد
  )١().دداري

و از خدا که : (ی خود به مسيحيان أفسس آورده شد و با اين نوع معنی نيز پولس در نامه
کنم که به شما روح حکمت و  درخواست می ،مسيح است پدر پرجلال خداوندمان عيسی

) خدای خداوندمان(پس در اين گفته  )٢(.)بفرمايدعطاء را   معرفت عيسی درک و فهم،
اله مطلقی مانند خداوند باشد حتی اگر گفته باشيم که   ه عيسیمنظور او اين نيست ک

  . دليلی نيست او رب مطلق يا اله مطلقی باشد بوده باشد، االله، ،معنی رب
زحمت  ای تمام کسانی که زير يوغ سنگين، ۲۸: (ی مسيح استدلال کردند به فرموده -۱۸

  )٣(.)خواهم داد  نزد من آييد و من به شما آرامش کشيد، می
بلکه متن از نجات  ،نيست  بينيد در متن دليلی بر الوهيت عيسی گونه که می همان

يا به عبارتی نجات کسانی که  گويد، کشند سخن می کسانی که زير يوغ سنگين زحمت می
و تشويق و دعوت  های کلمات خداوند بدهکار نيست، هايشان به ارشادات و راهنمايی گوش

  . کند است شان سنگينی می که بر دوش ايشان به توبه از گناهانی
اين آمرزش با اختياراتی است که  شان باشد، حتی اگر منظور و مراد آن آمرزش گناهان

  . فرموده استعطاء   خداوند به عيسی
شنبه نيز ] اختيار صاحب[ رب ،چون پسر انسان: (به اين متن هم استدلال کردند -۱۹
  )٤(.)هست

 هميد که منظور از پسر انسان شخص ديگری غير از عيسیی نزديک خواهيم ف در آينده
 و پسر انسان آقای شنبه  .است] سيد ،آقا[جا يعنی در اين) رب( وجود معنی  اين با .است

حال اين متن را  هر  به .است بدين معنا که يک خصوصيتی بين اين شخص و شنبه وجود دارد
و  ،بدانيم يا پسر انسان را لاهوت مطلق  عنوان دليلی به شمار آورد که عيسی  به توان نمی
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  . است اختلافاين مسئله محل 
چون هر جا که دو يا سه نفر به نام من جمع : (استدلال کردند  به فرموده عيسی -۲۰

ممکن است که مقصود از اين متن مواظبت  :گويم می )١(.)هستم ها آندر ميان  جا آنمن  ،شوند
بين ايشان از  در اين صورت حضور او ،ی خداوند باشداز سو  و رعايت و تسديد عيسی

مطمئن باشيد که  :گويم حق را به شما می ۱۸: (فرموده ها آنباب مجاز است طبق کلامی که به 
کنيد در آسمان هم باز  چه در زمين باز و هر شود، در آسمان بسته می چه بر زمين ببنديد، هر
ی  جا بر روی زمين درباره ه اگر دو نفر از شما اينگويم ک اين را نيز به شما می« ۱۹. شود می

چون  ۲۰ .پدر آسمانی من آن را به شما خواهد داد ،دل باشيد خواهيد يک چيزی که از خدا می
   )٢(.)هستم ها آندر ميان  جا آنمن  به نام من جمع شوند، نفرهر جا که دو يا سه 

  ه بود و اين مثل حضور عيسیی ملائک واسطه  تسديد و تأييد ايشان توسط خداوند به
هم   پس منظور از اين کلام بقاء و دوام و تسديد الهی ايشان است آن .بود ها آنبرای تسديد 

  همه به فضل ايمانشان به عيسی  و اين بود، ها آنکه بين   مثل زمان حيات عيسی
  . است

سوی شما  کاتبان را به انبياء و مردان حکيم و» من«: (به اين متن نيز استدلال کردند -۲۱
های خود زير  و شما بعضی را به دار خواهيد کشيد و بعضی را در عبادتگاه ،فرستم می

  )٣(.)شهر به شهر آواره خواهيد کرد های شلاق گرفته، ضربه
و ممکن  ،ی خداوند بر روی زمين و تجلّی يا تصويری از خداوند است خليفه  بله عيسی

 .او خداوندی باشد که ايننه  ضات خداوندی است،يکار با تفو است رسول را برگزيند و اين
  . شد بحثقبلاً اين مسئله 

اما کلام من تا ابد  ،آسمان و زمين از بين خواهند رفت: (به اين قول استدلال کردند -۲۲
  )٤(.)باقی خواهد ماند

                                                
 . ۲۸). ۱۸: (متی -١
 . ۱۸). ۱۸: (متی -٢
 .۳۴) ۲۳: (متی -٣
 .۳۵) ۲۴: (متی -٤
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معنی  ری تعالی است نه بدينباير است زيرا حق بوده و از جانب ناپذ فنا  کلام عيسی

وحی خداوند است بدين دليل به   بلکه کلام عيسی ،خود خداوند است  که عيسی
 .ناپذير است و کلام خداوند فنا يا به عبارتی کلام خداوند است، ،شود خداوند نسبت داده می

شنوم محاکمه  طور که می دهم همان انجامکاری را  خود  خودی توانم به من نمی: (در انجيل آمده
ی خودم نيست بلکه  زيرا مطابق ميل و اراده کنم عادلانه است، و محاکماتی که من می ،کنم می

  )١(.)پدری که مرا فرستاده ی پدر است، مطابق ميل و اراده
ها  اين سفارش که مرا فرستاده  بلکه پدری اين سخنان از من نيست، ۴۹: (آمده چنين همو 

دانم  و می ۵۰. از چه چيزی سخن به ميان آورمکه چه بگويم و ] گفته[را به من داده ] احکام[
من  فرمايد، چه خدا به من می پس هر ها و احکام او همان زندگی جاويد است، که سفارش
  )٢(.)گويم همان را می

 به من داده ،بر زمين تمام اختيارات در آسمان و: (استدلال کردند  به قول عيسی -۲۳
  )٣(.)شده است 

کند که تمامی اختيارات از سوی  تصريح می  ييم که عيسیجا بگو کافی است در اين
به کسی دارد که اين اختيارات را به وی  سپس او احتياج مبرمی ،شده  خداوند به وی داده

را با اين مقوله ثابت کنيم بايد پايبند اين باشيم   و اگر بخواهيم الوهيت عيسی تفويض کند،
چون تفويض از [نيست است او مطلق نبوده و  ای فقيرانهالوهيت   که الوهيت عيسی

  .]جانب خدای قادر متعال مطلق است به شخص فقير
 سازيد و ها را شاگرد برويد و تمام قوم: (استدلال کردند  ی عيسی به فرموده -۲۴

   )٤(.)تعميد دهيد  القدس غسل ايشان را به اسم پدر و پسر و روح
سخنی به ميان ) القدس پسر و روح ،پدر( زيک ا قبل از هر چيز متن از اله بودن هر

به اسم خداوند و : (چنين بفهميم که بگويد که ما متن بالا را اينتواند  نمیکسی  .آورد نمی
حتی اگر بگوييم که متن بالا  –) تعميد دهيد  غسل القدس ايشان را و روح  رسولش عيسی

                                                
 .۱۸) ۲۸: (متی -١
 .۳۰) ۵: (يوحنا -٢
 .۴۹) ۱۲: (يوحنا -٣
 .۱۹)۲۸: (متی -٤
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در  ديگر يکيا به عبارتی اين سه با  .باشد دليلی نيست که الوهيت مطلق دليل بر الوهيت دارد،
ی  در ضمن دليلی در متن وجود ندارد که هر سه .مساوی نيستند لاهوت بودن مطلق خود،

  بله به قول عيسی .خلاف ادعايشان در مورد تثليث است و اين بر يکی باشند، ها آن
اين گفته دليل بر يکی کنند که  و ادعا می) به أسماء(و نگفته ) به اسم( استدلال کردند که گفته

ای  گفته) به أسماء(گويد  و نمی) به اسم( گويد جا می در اين: (گويد بابا شنوده می .بودن است
زيرا طبق چيزی که در  اين کلام دارای مغالطه است، )١(.)که دال بر يکی بودن اين سه است

که اين  :آورد اليه را متعدد مجاز است که مضاف را مفرد و مضاف لغت عربی معروف است،
أُولَـئك جزآؤهم أَنَّ علَيهِم لَعنةَ اللّه والْملآئكَة  :های قرآنی هم موجود است امر در آيه

ينعماسِ أَجالنو.)٢(  
به اسم من  ،ای که جسارت نموده و اما نبی: (آمده) تثنيه( در سفر ستايش چنين همو ( 

يا به اسم خدايان غير سخن گويد آن نبی البته کشته  فرمودم،سخن گويد که به گفتنش امر ن
و نام خداوند را  ،و شما اسم خدايان خود را بخوانيد: (و در سفر پادشاهان اول آمده )٣(.)شود

ها در  پس تمامی قوم و آن خدايی که به آتش جواب دهد پس او خدا باشد، خواهم خواند،
  )٤(.)نيکو گفتی :جواب گفتند
ها بوده و  هايی که الهه گويند که بت آيا می شود، تون نيز جمع به مفرد اضافه میدر اين م

به اسم  ها آنيا اضافه کردن  .پرستی تعدد وجود ندارد متعدد هستند يک اله هستند و در بت
شمار ه جهت واحد ب  عنوان يک  را به) القدس روح پسر، ،پدر( ها آناين نيست که  مفرد،

  يک ها آندليل بر اين است که ) اسم( به) القدس و روح ،پدر( ين اضافه کردنآورند؟ بله ا می
  . باشند يکی می ها آن که ايننه  جهت واحدی هستند،

آن  ها آنای است که  ی تعميد که در متن زير آمده معارض با صيغه ی کلمه صيغه چنين هم
 کاری در متن، رزی و دستای که امکان دست و اند مسئله عنوان دليل انتخاب کرده  را به

                                                
 .۴سؤال شماره ی : الثالث سنوات مع اسئلة الناسبابا اشنوده  -١
 .۸۷: عمران آل -٢
 .۲۰)۱۸: (ستايش -٣
  .۲۴) ۱۸: (پادشاهان اول -٤
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به تو :گفت ها آنپطرس به  ۳۸. (ی تثليث اشاره دارد برای تحريف و نزديک کردن به عقيده

 تان را ببخشد، تا خدا گناهان ،تعميد بگيريد  مسيح غسل نام عيسیه يک از شما ب کنيد و هر
  )١(.)ديپذيرا باش] از جانب خدا[القدس را  گاه هديه روح آن

روز با شما خواهم بود تا پايان  مطمئن باشيد هر: (ه او نيز استدلال کردندو به گفت -۲۵
  )٢(.)روزگار

: است ها آنکاملاً مخالف اين استدلال  ،باشند می  متون بعدی نيز که از زبان عيسی
   )٣(.)فقراء هميشه با شما هستند ولی من هميشه با شما نيستم(

 ی خود باز نزد فرستنده آن، از  پس .بودمن فقط مدت کوتاهی در ميان شما خواهم (و
   )٤(.)خواهم گشت

  )٥(.)...نزد تو خواهم آمد ،زودی من اين جهان را گذاشته  به( و
  . نمودرا برطرف  ها آنای که بايد تأويل و تفسيری بر آن آورد تا تعارض بين  مسئله

وده که او اين ب  ممکن است که مقصود و منظور عيسی: (بر اين اساس بايد بگوييم
و اين همان چيزی است  کند، نازل می آخر الزمانو در  بلکه خداوند او را رفع داده ،ميرد نمی

يعنی او در اين جهان باقی خواهد ) شمادر ميان ( مسلمانان آمده است و معنی منابعکه در 
  . مدت طولانی است :منظور او از اين گفته) تا پايان روزگار( اما عبارت، ماند

از  دور  او زنده است ولی در مکان ديگری به که اين وجود با( :ر متون بعدی منظورشاما د
  )٦(.)زمين حضور دارد و در بين مردم نيست

و اين  را زير نظر دارد، ها آنست و او ها آنبا   توانيم بفهميم که عيسی می چنين همو 
ر قلوب مؤمنين باقی ماند و يا ذکر او د .بحث قرار گرفت مورد) ۲۰( ی ای که نقطه هم مسئله

که خداوند متعال حق را به  چرا ماندگاری او مثل ماندگاری و دوام حقايق و حقيقت است،

                                                
 .۳۸) ۲]: (خدمات رسولان مسيح[اعمال الرسل -١
 .۲۰)۲۸: (متی -٢
 .۱۱) ۲۶: (متی -٣
 .۳۳) ۷: (يوحنا -٤
 . ددر موضوعات بعدی اين کتاب اين مسئله توضيح داده خواهد ش -٥
 .۱۱) ۱۷: (يوحنا -٦
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پس بودن او با ايشان از باب مجاز  - بخشد رساند و به او ماندگاری و جاودانگی می پيروزی می
  . صورت حقيقت  است نه به

توان به تعداد زياد در بين متون  ت را میصورت مجازی اس  و اين نوع همراه بودن که به
توان به قول يحزيئيل بن زکريا اشاره کرد که برای  جستجو و يافت کرد و از اين جمله می

و نجات خداوند که با شما  ،ستيد و پايداری کنيديبا: (شده  ايستادگی يهود در جنگ گفته
هراسان مباشيد و فردا به مقابل  ترسان و ای يهودا و اورشليم، خواهد بود را مشاهده نماييد،

: آمده  و همانند اين قول از موسی )١(.)ايشان بيرون رويد و خداوند همراه شما خواهد بود
را  جای شما با دشمنانتان جنگ کرده و شما  تا به رود، با شما می خدايتان، ،زيرا که پروردگار(

و  ،باشيد گاه شما با او واهد بود هرخداوند با شما خ: (و عزريا بی عوديد گفت )٢(.)نجات دهد
را ترک خواهد  اگر او را بطلبيد او را خواهيد يافت؛ اما اگر او را ترک کنيد او نيز شما

و اين همان  حضور روحی و معنوی است، ها آنبر اين اساس حضور خداوند در بين  )٣(.)نمود
از شما در جسد  که اين ازيرا ب: (ی پولس به مسيحيان کواسی آمده چيزی است که در نامه

و از ايمان راسختان به مسيح  ديگر يکی خوب شما با  اما دلم پيش شماست و از رابطه دورم،
با شما نيستم اما راجع به اين موضوع خيلی فکر  جا آنچه من در  اگر( و متنی ديگر )٤(.)شادم
  )٥(.)دهد انجامه گون و اين کارها را اين .باشم جا آنخودم  که اين  ام درست مثل کرده

ها استدلال  ريان شفای ديوانه در سرزمين جدریدر ج  ی عيسی به فرموده -۲۶
بگو؛ که خدا برای تو چه کرده و چگونه  ها آنات برگرد و به  به خانه و خانواده: (کردند

  )٦(.)لطف او شامل حال تو شده است
ی  فعل و کننده  عيسی :کند گفت جا بايد به کسی که به اين متن استدلال می در اين

ديوانه   ی عيسی وسيله  زيرا اين خداوند بود که به ،دهد کار را به خداوند متعال نسبت می
                                                

 .۱۷) ۲۰: (کتاب دوم تواريخ ايام -١
 .۲۰) ۴: (ستايش -٢
 .۲) ۱۵: (کتاب دوم تواريخ ايام -٣
 .۵) ۲: (کولوسی-٤
 .۲)۵: (نامه اول پولس به مسيحيان قرنتس -٥
 .۱۹) ۵: (مرقس -٦
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  ديگر اين معجزه و کرامت به اذن خداوند بود که توسط عيسی  عبارت  به ،را شفا بخشيد

ه شدند که همگی ببسا معجزات و کرامات زيادی توسط پيامبران و انبياء ظاهر  و چه ،ظاهر شد
متأسفانه برداشت باطل و بد از  چنين متونی گونه استدلال کردن به اين اين .أذن پروردگار بودند

اين کارها و معجزات را به خداوند  انجامکه دليل  وقتی  زيرا عيسی .اين متون کردن است
  !گويد که من خداوند هستم ی خود می آيد و درباره حال می دهد، نسبت می

چه  دانيد که روحتان از نمی] دو نفر[ شما: (نيز استدلال کردند  و به قول عيسی -۲۷
نيز  و )١(.)و نابودی نجات دهد تهلاکاز که مردم را  آمدهزيرا پسر انسان  روحی است، ،نوع
و گفته او به  )٢(.)چنين اشخاص را بيابد و از نابودی نجات دهد پسر انسان آمده تا. (گفته
کنند و در  نجات پيدا می شوند، کسانی که از اين در وارد می .من در هستم ،بلی ۹: (يهود

  )٣(.)يابند گردند و چراگاه سبز و خرم می داخل و بيرون می
تمامی انبياء  باشد، بدين معنی نيست که االله مطلق دهنده عنوان نجات به  بودن عيسی

و هميشه هدف  اند، آمده خدا، برای نجات و ياری اقوام خويش و بشريت از يوغ بندگی غير
کنار گذاشتن  بخشيدن،  و اگر مراد و منظور رهايی سوی خداوند بوده،  برگشت مردم به ها آن

 ها آنو فهم غلط   ميان آورديم ولی اگر طبق عقيده گناهان است قبلاً در مورد آن سخن به
وردن متون قوی و بايد به فکر آ هستند، ،جای ديگر مردمه ب  معتقد به فدا شدن عيسی

  . قطعی ديگری باشند تا بتوانند با آن استدلال کنند
انتها  من ابتدا و! نترس: (ی يوحنای لاهوتی استدلال کردند به متن آمده در مکاشفه -۲۸
آن زنده  از  اين پيغام کسی است که اول و آخر است و مرد و پس( چنين همو  )٤(.)هستم

من به هر که تشنه باشد  .من الف و يا و اول و آخر هستم! ديگر تمام شد( چنين همو  )٥(.)شد
   )٦(.)رايگان خواهم داد تا بنوشد  ی آب زندگی به از چشمه

                                                
 .۵۵-۵۶) ۹: (لوقا -١
 .۱۰) ۱۹: (لوقا -٢
 .-۹-) ۱۰: (يوحنا -٣
 .۱۷) ۱: (مکاشفه -٤
 .۸) ۲: (مکاشفه -٥
 .۵- ۶) ۲۱: (مکاشفه -٦
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کس  آيم و برای هر زودی می  من به .راه باشيد  به  چشم«: فرمايد مسيح می عيسی: (نيز و
اول و آخر  ،و آغاز و پايان ءخواهم آورد من الف و يا مطابق اعمالش پاداشی با خود

ی کليساها خواهند دانست  گاه همه آن( نيز و )٢(.)انتها هستم نترس من ابتدا و(نيز و )١(.)هستم
کس مطابق  من به هر .کنم و از افکار همه آگاهم را جستجو می ها انسانکه من اعماق قلب 

ی  رهمن ستا .هستم من اصل و نسب داود ( و آخر )٣(.)اعمالش پاداش و جزاء خواهم داد
  )٤(.)ی صبح هستم درخشنده

 ،يا غير از او  عيسی چه کسی اين مطالب را گفته، که اينپوشی کردن از  با چشم
همان  شده، بلکه اين کلمات گفته باشد، شود که او اله مطلق تون يافت نمیدليلی در اين م

ود يکی از سجده کنندگان برای کسی ب  رهبر روحانی هستند که خود عيسی ۲۴کلمات 
  !است؟ س در اين حالت چگونه او اله مطلقپ ،که بر روی تخت نشسته بود

که چيزی پديد آيد  در ازل پيش از آن: (به متن آمده در انجيل يوحنا استدلال کردند -۲۹
خود بر   خودی اين متن هم به )٥(.)خود خدا بود  کلمهوجود داشت و نزد خدا بود و » کلمه«

تر  کلمه بايد از متکلم کمی عقب ،کند به طبيعت حال نمیدلالت   الوهيت مطلق عيسی
] به وجود آمده[نتيجه کلمه حادث در ای باشد، باشد حتی اگر اين عقب بودن و تأخير لحظه

 عيسی که اين از اين الوهيت به غير حتی اگر الوهيت باشد، ،است و ازلی و ماندگار نيست
 معنی ديگری ندارد ،االله در خلق يا تصوير خداوند در خلق باشد .  
  

                                                
 .۱۲-۱۳) ۲۲: (مکاشفه -١
  .۱۸) ۱: (مکاشفه -٢
 .۲۳) ۲: (مکاشفه -٣
 . ۱۲-) ۲۱: (مکاشفه -٤

  .۱) ۱: (يوحنا -٥ 
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ی سوم  ی بابا شنوده نوشته، در کتاب لاهوت مسيح( :فرمايد می  احمد الحسن سيد

  : آمده است )پاپ ارتودوکس(

  :بابا شنوده سوم گفت 

که همان  جا مرکز بودن آن در ثالوث قدوس است، منظور از لاهوتش در اين: فصل اول 
  . کلمه است

وجود داشت و نزد خدا ) لمهک(که چيزی پديد آيد،  آن پيش از، در ازل( -۱:۱: يوحنا
صورت واضح و آشکار از لاهوت سخن به ميان آورده   جا به در اين بود و کلمه خود خدا بود

  ).شده
لاهوت ): وجود داشت) کلمه( که چيزی پديد آيد، در ازل پيش از آن(: تفسير اين متن 

رآغازی ندارد که در مورد او از کلمه ابتدا که ابتدائی و س، مطلق تنها خداوند متعال است
حال  هر  پس به ی اوست، مخلوق شده پس کسی که از ابتدا بود،. سخن به ميان آورده شود

بله ممکن  - رساند وضوح مخلوق بودن او را به اثبات می  اين آيه هم به، مخلوق است  عيسی
شده يا همان عقل  اولين موجود خلق ،جا منظور و مراد از اين مخلوق شده که در اين  است گفته
مخلوق ( ی اول که بعد از کلمه، ای از کلمات خداوند است کلمه  پس عيسی. اول است

نزد خدا   و کلمه. (و کنکاش خواهد بود بحث،  که در اين صورت اين مسئله قابل، خلق) اول
ن يا چيزی که ترکيب است و گفتن به مرکب بودن آ  قابل لاهوت مطلق حقيقت غير): بود

و کلمه (که منظور از اعتقاد داشتن به اين. واقع تصور باطلی است ترکيب آن را کامل کند در
که لاهوت مطلق مرکب است که  يعنی اين، همان لاهوت مطلق است) کلمه( اين) نزد خدا بود

  . بحث قرار گرفت اين مسئله قبلاً مورد
يا به عبارتی کلمه همان خداوند و . ند استهمان خداو  کلمه که اما اعتقاد داشتن به اين

خداوند غير  که اين وجود با جايی نيست،ه خداوند همان کلمه است و فرقی بين اين جاب
از حکمت و عقل  دور  که به کند چرا و باطل می برده اين گفته را زير سؤال مرکب است،

  . است که به شئ بگوييم نزد خود شئ است
ای که بابا  هههمان شک و شب جاست، ه در اينهشک و شب): و کلمه خود خداوند بود(

در . ه افتادندهطور که قبل از او هم به اين شک و شب همان ور شده است، شنوده در آن غوطه



 ى هدممام انصار انتشارات ا ....................................................................... ۸۶
 

  خودی  به) کلمه( توانيم بگوييم که شده است ونمی  خلق که فهميديم کلمه، اين از حقيقت بعد
جا اعتراف کنيم که منظور از لاهوت مطلق در اين  پس بايد در اين، خود لاهوت مطلق است

يا همان تصوير خداوند در ميان خلق  بلکه منظور و مراد االله در خلق، متن خداوند نيست،
 انسان را به: و خداوند گفت ۲۶( ،وضوح آمده است  اين مهم هم در تورات به است،

پس ( :اول آمده بابپيدايش و در تورات سفر  )١()آوريم صورت و شبيه خودمان به وجود می 
  )٣()٢(.)دصورت خويش خلق کر  به، خداوند انسان را به شکل خود خلق کرده

فرض  بينی او در مورد عيسی   پيشرا چه در سفر اشعيا آمده و آن  به آنچنين  هم -۳۰
شد زيرا که برای ما ولدی زاييده و پسری به ما بخشيده خواهد  ۶( :نمايند استدلال می اند کرده

و اسم او عجيب و مشير و خدای قدير و پدر سرمدی و  و سلطنت بر دوش او خواهد بود،
سی داود و بر مملکت رترقّی سلطنت و سلامتی او را بر ک ۷. سرور سلامتی خوانده خواهد شد

 .الآباد ثابت و استوار نمايد وی انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از الان تا ابد
  )٤(.)جا خواهد آورده روردگار سربازان اين را بغيرت پ

طور که معلوم  روايی نکرده همان که فرمان چرا ،تطبيق داد  توان بر عيسی اين خبر را نمی
که بعداً در مورد اين  .است  عکس کسی است که وارث عرش داود  است عيسی

الوهيت مطلق  از الوهيت، جا منظور گويم که در اين حال می هر  به .مسئله بحث خواهيم کرد
دهد پروردگار سربازان  می انجامکسی که اين کارها را  :در متن هم بر اين تأکيد شده نيست،

  .است
کنار دست  :خداوند به خدايم فرمود ۱: (به متن آمده در مزامير نيز استدلال کردند -۳۱

ی قوت را از صهيون راست من بنشين تا دشمنانت را زير قدم پاهايت قرار دهم، خداوند عصا
قوم تو در روز قوتت هدايای تقديم  ۳ .در ميان دشمنان خود حکم رانی کن خواهد فرستاد،

 ۴. شبنم جوانی تو از رحم سحرگاه برای توست های قدوسی، در زينت باشند، می شده

                                                
 . تورات، سفر پيدايش باب اول -١
  .تورات، سفر پيدايش باب اول -٢
 .به بعد) ۸۷(ص : کتاب توحيد -٣
 . ۶-۹: اشعياء -٤
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ی  الآباد به رتبه که تو کاهن هستی تا ابد خورده است و پشيمان نخواهد شد،  خداوند قسم

  )١(.)لکی صادقم
نظری بيندازد  -۱۱۰کس به مزمور  هر: (گويد بر اين اساس کشيش دکتر ابراهيم سعيد می

يا فرد جاهل و نادانی  :تا باشد و به الوهيت مسيح يقين پيدا نکرده، پس بايد يکی از اين دو
 يا فرد متکبری است که تواند ببيند، است که غبار بر چشمانش است که در اين صورت نمی

  )٢(.)خواهد که ببيند لجاجت بر روی قلبش سرپوش گذاشته است که در اين صورت نمی
عنوان لقب برای مسيح از   های عربی انجيل آمده و به که در بسياری از ترجمه) رب( ی کلمه

 در و ،آمده است) معلم( يا) سيد: (های خارجی به معنی در ترجمه .شود آن استفاده می
و در ترجمه های  .است] آقا) [سيد( آمده که معنای آن) lord(مههای انگليسی کل ترجمه

  . آمده که معنی آن معلم است) le mait: (فرانسوی
 - ۱/۱۱۰، که در گفته داود مزمور) ربی(ی  کلمه: (گويد قمص عبدالمسيح بسيط می

  ): استفاده شده
yeho -  יהוה: (گفت رب( ̂vâh –  هوهي- yeh-ho-vaw  (یربل)אדון אדן  - 

a ̂dôn a ̂do ̂n, -  لأدوناي- Adonai:(  کنار دست راست من بنشين تا دشمنانت را زير
yeho( יהוה נאם מזמור לדוד( قدم پاهايت قرار دهم ̂va ̂h –  هوهي- yeh-ho-vaw 

a( לאדני)  ̂do ̂n, a ̂do ̂n -  לרגליך הדם איביך עד־אשׁית לימיני שׁב) أدوناي(  
)The LORD )יהוה - yeho ̂va ̂h  -  هوهي- yeh-ho-vaw ) said: unto 

my Lord  ) - אדון אדן âdo ̂n, a ̂do ̂n آدوناي -  ( ,Sit thou at my right 
hand, until I make thine enemies thy footstool .(  

a - אדון אדן(اين ̂do ̂n a ̂do ̂n, -  لأدوناي- Adonai (،  در عبری و به معنی) رب
صورت   و به) Lords -أرباب - Adonim - آدونيم ( ها اينی  و همه) Lord -سرور  -

  )٣(.)شود جمع برای احترام به يک فرد آورده می
لحاظ لغوی  را از) رب(ی  افتخار و مکان کلمه) سيد( ی گويم واضح است که کلمه می

                                                
 .۱-۴) ۱۱۰: (تاب مزاميرک -١
  ).۵۰۴(شرح بشارات لوقا ابراهيم سعيد ص -٢
 ).یيککتاب الکترون: (بعد المسيح يأتي هل تنبأ الکتاب المقدس عن نبي -٣
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 توان مکانت رفيع ربوبيت نمی) سيد(ی  ولی با کلمه سيد هم است، رب، که اين با ،برد بالا نمی
  . پروردگار را کسب کرد

در اين  عقيده باشيم،  هم .همان خداست) رب( اگر هم با مسيحيان در اين مورد که مراد از
گوييم که اين اله الوهيت مطلقی ندارد بلکه مفتقر و احتياج به خدای ديگری  حالت ما می

معنا است که اين  اين بدان) ... خدا به خدايم گفت: (شده در متن هم به اين مهم اشاره دارد،
يا به عبارتی اين خداوند است  )١()دهد خداوند است که دشمنان مسيح را زير پاهايش قرار می

  . که اين اختيار را به او داده است
  .شود گويند در آن الوهيت مسيح يافت نمی پس در عبارت و متن فوق چيزی را می
  : در کتاب معتقدات ايمان مسيحی آمده

البته روشن  ،داد های مسيح قرار قدم] تصرف[ی اشياء را تحت اوند همهکه خد چون وقتی(
را زير  ءاشيا] تصرف اختيار[ است که خداوند توقع داشت که خودش تنها کسی باشد که

  )٢(.)های مسيح قرار داده قدم
در برابر آن  ها آنکه سيد مسيح تمام اختيارات و دخل و تصرف را در اشياء دارد و  وقتی 

خود خاضع و تحت تصرف خداوند   خودی  ستند پس معلوم است که سيد مسيح بهخاضع ه
ی اشياء را زير نظر سيد مسيح قرار داده تا خدايی برای همه و در همه  اختيارات همه است که

نه  -۲۸)۱۵( )اول قرنتيان( ی اول پولس به مسيحيان قرنتس نامه )panta en pasin( باشد
  ). شده آمده است  صحيحمطلبی که در نسخه ت ها آن

 ترکيبخواهند خداوند و سيد مسيح را در ثالوث  گونه است عقايد افلاطونی که می اين
  )٣(.)که در اين صورت متناقض با کتاب مقدس خواهد بود کنند

ای خواهد  ولی خود سيد به شما نشانه و آيه: (کنند نيز استدلال می ءاشعيا ی  به گفته -۳۲
و او را عمانوئيل  ،ی باکره آبستن خواهد شد و پسری به دنيا خواهد آورددختر] بنگريد[، داد

                                                
 است، نه عيسی  در آينده خواهيم فهميد که منظور اين متن مسيح منتظر يا پسر انسان يا قائم آل محمد  -١

  .بن مريم 
 -۲۷) ۱۵) (اول قرنتيان (ولس به مسيحيان قرنتسی اول پ نامه -٢
 .کتاب بيان معتقدات ايمان مسيح انتشارات از کنائس االله المسيحيه -٣
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  . است» خدا با ما«ی عمانوئيل يعنی  معنی کلمه )١(.)خواهد ناميد

و اين مطلبی  ،يافته است  تحقق  مسيحيان معتقدند که اين بشارت با به دنيا آمدن عيسی
  تو نام او را عيسی و اييد،او پسری خواهد ز ۲۱: (است فرشته به يوسف نجار گفت

و  ۲۲. چون او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانيد ،گذاشتخواهی ) دهنده يعنی نجات(
 ۲۳فرموده بود که » اشعيا« ها قبل به زبان نبی خود، اين همان پيغامی است که خداوند قرن

او را عمانوئيل  و ،دختری باکره آبستن خواهد شد و پسری به دنيا خواهد آورد! بنگريد
  آمده را دليلی برای الوهيت عيسی) خدا با ما( و نام مسيح که به اسم )٢(.)خواهد ناميد

  . اند قرار داده
را برای  ی خدا با ما است، خليفه که اينجز   های قبلی گفتيم که اين کلمه معنی به در بخش

 يا به عبارتی عيسی جسدی، البته نه تجلی .تجلی پيدا کرد  يا خداوند در عيسی ما ندارد،
 نيست نتيجه اله مطلق در ،بين مردم بر عهده داشت نقش تصوير خداوند را .  

يعنی پادشاه آشور  های قوی و بسيار ر، بنابراين اينک خداوند آب ۷: (در سفر اشعيا آمده
و از های خود بر خواهد آمد  شان بر خواهد آورد او از جمع جویو تمامی حشمت او را بر اي

عبور  سيلان کرده، و بر يهودا طغيان کرده، ۸. های خويش سرشار خواهد شد تمامی کناره
عرض ولايتت را ای  های خود را ن کرده، بال که بر گردنه برسد و خواهد نمود تا آن

و  ،ها و شکست خواهيد يافت به هيجان آييد ای قوم - ۹- عمانوئيل پر خواهد ساخت 
کمر خود  - نقاط زمين و کمر خود را ببنديد و شکست خواهيد يافتگيريد ای دورترين  گوش

باهم  -۱۰ .کمر خود را ببنديد و شکست خواهيد يافت -را ببنديد و شکست خواهيد يافت
زيرا خدا با ما  جا آورده نخواهد شد، بهگوييد و  مشورت کنيد و باطل خواهد شد و سخن

  )٣().است
را  ها آنخداوند هميشه با مردم مؤمن است و اوست که  :جا يعنی در اين) خدا با ما(معنی 
  . کند ياری می کمک و
  : فرمايد می  احمد الحسنسيد 

                                                
 .۱۴) ۷: (اشعياء -١
 .۱۸-۲۳) ۱: (متی -٢
 .۷-۱۰) ۸: (اشعياء -٣
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يعنی پادشاه آشور  ،های قوی و بسيار نِهر بنابراين خداوند آب( - :عمانوئيل يا خدا با ما(
مد و از های خود بر خواهد آ و تمامی حشمت او را برايشان بر خواهد آورد او از جمع جوی

عبور  سيلان کرده، و بر يهود طغيان کرده، ۸. های خويش سرشار خواهد شد تمام کناره
عرض ولايتت را ای عمانوئيل پر  های خود را ن کرده، بال که بر گردنه و خواهد نمود تا آن

گيريد ای  و گوش ،ها و شکست خواهيد يافت به هيجان آييد ای قوم ۹. خواهد ساخت
کمر خود را ببنديد و  - و کمر خود را ببنديد و شکست خواهيد يافت .زميندورترين نقاط 

جا  گوييد و به و سخن .هم مشورت کنيد و باطل خواهد شد با ۱۰. شکست خواهيد يافت
   )١(.)زيرا خدا با ما است آورده نخواهد شد،

ی  فهبا مردمی که در هرزمان و وقت موالی و پيرو خلي آری خداوند با مردم مؤمن است،
 ها قبل به زبان نبی خود، و اين همان پيغامی است که خداوند قرن ۲۲-۲۳( ،خداوند باشند

 ،خواهد آورده خواهد شد و پسری به دنيا بستنفرموده بود که بنگرد دختری باکره آ» اشعيا«
  )٢(.)معنی خدا با ما است به .او را عمانوئيل خواهد ناميد و

الاختيار خداوند است و اگر اين   که گمارده و تام ی خداوند در زمين است اين خليفه
پس االله در خلق است با اين تفاوت که لاهوتش مطلق نبوده بلکه  يداالله يا وجه االله باشد،  خليفه

مخلوقی است فقير و محتاج به خداوند و مخلوق تمام نور بدون ظلمت نيست بلکه متشکل از نور 
 . و ظلمت است

شده را قبول داشته   ها و اعمالی که به عهد جديد اضافه عضی نامهحتی اگر مطالبی نظير ب
عامل توانايی اثبات اين را ندارند که انسانی با لاهوت مطلق است و تنها از  علماء غير باشيم،

د و بلاشک اين نکن توهمات خيالی خود تبعيت کرده و طبق هوا و ميل خود تفسير و تأويل می
 اند که عيسی ها بر اين گفته که بعضی چرا رض متون يادشده است،تفسير و تأويل مخالف و معا

 يا همان يسوع  و اين مسئله مخالف و معارض عهد قديمی است  .مخلوقی است بنده
 ها آنهای پيامبران قبل از او که به ايمان آوردن به  مخالف گفته چنين همدارند و   که به او ايمان

ای  و نه پيشينيانش به لاهوت مطلق بودنش اشاره  یدر ضمن نه عيس .شود است دعوت می

                                                
 .مجمع کنائس الشرقيه) ۱(عهد قديم وجديد ج -١
 .شرقيه کنائس ۲اول عهد قديم وجديد ج بابانجيل متی  -٢
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و اين مهم در  صورت اورژانسی پيش آمد،  بلکه اين مسئله بعد از صدها سال به ،نکردند
 ،ها مخالف اين تأويل و تفسير بودند وقت خيلی  م پيش آمد که در آن ۳۲۵ی نيقيه سال  جلسه
حال مسيحيانی وجود دارند   به رأی داده شد تا ی نيقيه به اين قانون در جلسه که اين از و بعد

  )١(.)کنند تنها قبول ندارند بلکه بدين انحراف عقايدی نيز اقرار نمی  که اين تصويب نه
مسيح ازلحاظ جسدی مثل همه است و تا ابد و ازل : (کنند به گفته پولس استدلال می -۳۳

  )٢(.)بود خداوندی مبارک خواهد
  )٣(.)ربی و الهی: (ا به مسيحی توم مثل همين هم گفته

   )٤(.)خدا نکند: (نيز گفته پطرس به او و
  )٥(.)همه است ،اين همان خدای( و

بر خيلی اطلاق شده که مسيحيان برای ) اله( ی گفته شد که لفظ کلمه های پيش در بحث
لق اين بر الوهيت مط ،ها آناين متون و امثال  اضافه بر اين، .اين اشخاص الوهيتی قائل نيستند

  . کنند هيچ دلالتی نداشته و نمی اشخاص که محل نزاع است،
 چنين هم ،هستند) معلم( مترادف لفظ) رب( و )ربی( الفاظ .طور که قبلاً گفته شد همان

  . مشخص است دلالت نداشتن بر الوهيت و ربوبيت مطلق است )اله( چيزی که از لفظ
) خداوند رهايی ده)(االله خلص(ن که معنی آ) يسوع(بـ  تسميه عيسی  به وجه -۳۴

  . است استدلال کردند
گذاری کردند که  عبری نام) سميعاالله (را به اين نام   اسماعيل :در جواب بايد گفت که

خداوند بالا ) (االله يرفع( يا) يهوياقيم( نيز پادشاه و ،)خداوند شنونده و سميع است: (معنی آن
ی  آيا همه اين الفاظ، از و غير ،)داوند رهايی دادخ) (الرب خلص( يهوشع يا است و )برد می

  ها را دارد؟ اين الفاظ برای مسيحيان معنی الهه
ی  جلال مسيح که همان چهره: (استدلال کردند  به گفته پولس در مورد عيسی -۳۵

                                                
 .به بعد) ۸۸(ص: کتاب توحيد -١
 .۵) ۹: (رميان -٢
 .۲۸) ۲۰: (يوحنا -٣
 .۲۲)۱۶: (متی -٤
 .۳۶) ۱۰: (اعمال رسولان -٥
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  )١(.)خداوند است
وند اما نخواست معادل خدا ی خدايی داشت، چهره که اين با  عيسی ۶: (و در فيليپيان

بلکه قدرت و جلال خود را کنار  ۷]. از اختيار و حق خدايی خود را استفاده کند[ باشد
  )٢(.)شد ها ناو به شکل يک بنده درآمد و شبيه انس گذاشت،

و قبل از هر  ی ديدنی خدای ناديده است، مسيح چهره ۱۵: (و در کولوسی نيز آمده
  )٣(.)موجودی وجود داشت

تجلی برای   دلالت بيشتری بر اين دارد که عيسی) اوندچهره خد)(صورة االله(تعبير
  . ای است که قبلاً بيان نموديم و اين مسئله ،خداوند متعال در ميان خلق بودند

تا  صورت ما و موافق شبيه ما بسازيم،  آدم را به :و خدا گفت ۲۶: (در سفر پيدايش آمده
خزند  که بر زمين می ی حشراتی زمين و همهبر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و ايم و بر تمامی 

ايشان را نر  صورت خدا آفريد،  او را به صورت خود آفريد،  پس خدا آدم را به .دحکومت نماي
  )٤().و ماده آفريد

  
متعال انسان يا آدم را  خداوند[)ان االله تعالی خلق الانسان او آدم علی صورته( که اينمعنی 

  : بيان کرده و فرمودند  احمد الحسنسيد  ،را] بر اساس چهره خويش آفريد
 )و تعالی سبحانه معرفت و شناخت اسماء االله (هايی است که قدرت  ترين آفريده انسان وسيع(

طور که در حديث  پس همان همان فطرت وسيع و بزرگی است، زيرا فطرت بشری،، را دارد
تواند  شده که می طوری خلق نانسا: بدين معنی است که )ان االله خلق آدم علی صورته( آمده

تا وجه االله و اسماء حسنی االله در ميان و بين  ی اسماء االله تعالی به خود زينت بخشيده، وسيله به
  )٥(.)خلق باشد

  : شده که ايشان فرمودند نقل  صلت هروی از امام رضا در روايات اسلامی از ابی 
                                                

 .۴-۴) ۲: (ی دوم پولس به مسيحيان قرنتس نامه -١
  .۷-۶)۲: (فيليپيان -٢
 .۱۵) ۱: (کولوسی -٣
 ).۱: (پيدايش -٤
  .۱۵ص ۴ج: المتشاات -٥
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في الجنة  زار االله تعالى، ودرجه النبي من زارني في حياتي أو بعد موتى فقد  : قال النبي(

يا  :فقلت له :قال ،أرفع الدرجات، فمن زاره في درجته في الجنة من منزله فقد زار االله تبارك وتعالى
 ؟إن ثواب لا اله إلا االله النظر إلى وجه االله تعالى :فما معنى الخبر الذي رووه ،بن رسول االله 

 تعالى بوجه كالوجوه فقد كفر، ولكن وجه االله تعالى يا أبا الصلت، من وصف االله :فقال 
أنبياؤه ورسله وحججه صلوات االله عليهم هم الذين م يتوجه إلى االله عز وجل وإلى دينه ومعرفته، 

: جل، وقال عز و﴾ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ*  كُلُّ من علَيها فَان﴿: وقال االله تعالى
﴿ههجإِلَّا و كالءٍ هيهر كس در زمان حيات من يا بعد از « :پيامبر خدا فرمود« )١(.)﴾كُلُّ ش

در  و درجه و مقام پيامبر » مرگم به ديدار و زيارت من بيايد خداوند را زيارت نموده است
رسول  حضرت پس هر كس از درجه و مقام خود در شت،، شت از تمام درجات بالاتر است

 ،يا  :پرسيدم :ابو الصلت گويد .خداوند تبارك و تعالى را زيارت كرده است را زيارت كند
نگاه كردن به صورت خدا » لا إِله إِلَّا اللَّه«ثواب گفتن : معنى اين روايت چيست! ابن رسول اللَّه

اى  رهاى ابو الصلت هر كس خداوند را داراى وجه و صورت و چه: ؟ حضرت فرمودند است
انبياء و پيامبر و  وجه و چهره خدا، كافر است، بداند،، همانند صورت و چهره مخلوقين

ها به سوى خداوند و دين و  آن به وسيله ها كسانى هستند كه مردم، آن .هاى او هستند حجت
ك ذُو الْجلالِ و وجه رب  و يبقى من علَيها فان كُلُّ« :فرمايد خداوند مى آورند، معرفت او رو مى

از بين خواهد رفت و وجه با عظمت و كريم  هر كس كه بر روى زمين است،(» الْإِكْرامِ
رود  همه چيز از بين مى(» ءٍ هالك إِلَّا وجهه كُلُّ شي«فرمايد  و نيز مى ،)ماند پروردگارت باقى مى

   .)جز وجه خداوند
 :گفت سخن می  که عيسی حالی در( :نظير به متن سجود استدلال نمودند، -۳۶
آمد و برای   يک مرد جذامی(و )٢(.)محل سررسيده و برای او سجده کردآن ] عبادتگاه[ بزرگ

  . در دوران کودکی زرتشتيان نيز برای او سجده کردند چنين هم )٣(.)او سجده کرد
 ...لا وط] هدايای[سپس ،پيشانی بر خاک اده و برای او سجده کردند] زرتشتيان[( 
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  )١(.)خود را گشودند
زيرا  نوعی عبادت است که برای غير خدا جايز نيست، بر اين است که سجود، ها آندليل 

] مانند تو[ من نيز! برخيز: (پطرس جلوی سجده کردن کرنيليوس برايش را رد کرده و گفت
  )٢(.)يک انسانم

 مان بدين منظور نبود،سجده کردن در آن ز خورد، چيز مهمی که از اين متون به چشم می
احترام و  ابراهيم برای که چرا اطاعت بود، و بزرگی که نوعی عبادت باشد بلکه نوعی احترام،

نزد  ،پس ابراهيم برخاست: (پيرايش آمده طور که در سفر حث سجده کرد همان تکريم بنی
  )٣(.)يعنی بنی حث تعظيم نمود اهل آن زمين،

او قبل از همه پيش : (ه عيسو بن اسحاق سجده کردنديعقوب و همسران و فرزندانش نيز ب
گاه  آن ...به برادر خود رسيد تا رو به زمين اد سجده کرد و هفت مرتبه، ، رفتروی آنان 

سپس ليئه با فرزندانش نزديک شد  سجده کردند، دو کنيز يا دو فرزند خود نزديک شده،
  )٤(.)سجده کردندآن يوسف و راحيل نزديک آمده و  از بعد سجده کردند،

زن خود  ی استقبال پدرسپس موسی برا: (هم برای پدرزن خود سجده کرد  موسی
  )٥(.)سجده کرد و او را بوسيد ،آمد بيرون

روی به زمين  ،برادران يوسف آمده: (برادران يوسف نيز برای برادرشان سجده کردند
  )٦(.)او را سجده کردند اده،

بعد از وفات (. اسرائيل دانست جزء عبادات و رسوم بنی توان اين مسئله و عادات را می
  )٧(.)سروران يهودا آمدند و پادشاه را سجده کردند ،يهودا

پرستان نوعی  رد کردن اين سجده توسط پطرس به خاطر اين بود که سجود در نزد بت

                                                
 .۱۱) ۲: (متی -١
  .۲۵) ۱۰: (اعمال -٢
 .۷) ۲۳: (پيدايش -٣
  -۳-۷-) ۳۳: (پيدايش -٤
  -  ۷-) ۱۸: (خروج -٥
  .۶-) ۴۲: (پيدايش -٦
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   ۹۵...................................................................ت؟ب کیسوو مصل شبیه عیسی 
   .است شده عبادت محسوب می

سجود   داد که برای آدم طور که خداوند متعال در قرآن کريم به ملائکه دستور همان
پس چون آن را درست کردم (،فَقَعواْ لَه ساجِدينفَإِذَا سويته ونفَخت فيه من روحي : کنند

  )١(.)همگی برای او سجده کنيد. آن از روح خود دميدم در و
اعت کنيد و از آدم اط: (بيان نمودند معنی اين آيه يعنی  احمد الحسنسيد گونه که  همان

  )٢(.)ی من است چراکه خليفه، اوامر او را اجرا نماييد
من  إِلَّا إِبليس استكْبر وكَآن*  الْملَائكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ فَسجد :فرمودو خداوند متعال 

رِينالْكَاف ،)ه پس تمامی ملائکه سجده کردند مگر ابليس استکبار ورزيد و از کافران شمرد
  )٣(.)شد

با سجده برای غير از او   گويند که سجده برای عيسی يد بعضی از مسيحيان میشا
آمده است و در مورد  پس دليل در مورد اختلافات پيش :گوييم می ها آنپس به  وت است،متفا

گوييد باشد دلالت با اين متون از درجه اعتبار  که شما می گونه پس اگر اين متون سجود نيست،
  . را بدانيم ها آنم تا علت يو منتظر علت اختلافات شما هست شود، میساقط 

ضرورتی ندارد که  گويم اگر سجده کردن برای کسی دليل الوهيت آن است، در آخر می
  . الوهيت اين شخص سجده شده، الوهيتی مطلق باشد

  : از يک باکره استدلال کردند  به تولد عيسی -۳۷
را از آن   ی خدايی بود دليلی در آن نيست که الوهيت عيسیا معجزه که اين اين تولد با

  . بفهميم
که از پدر و مادر به دنيا نيامده چه  مسيحيان در مورد خلقت آدم  :نمک سؤال می

گويند؟ آيا بايد او را خداوند دانست؟ آيا پادشاه کاهن شهر ساليم که در زمان ابراهيم بود  می
اين  ۱: (گويد بدون پدر و مادر بود طور که پولس می ادشاه همانکه اين پ دانند؟ چرا را اله می

زمانی که ابراهيم  ،هم کاهن خدای بزرگ بود و» ليمسا«هم پادشاه شهر  ملک صادق،
گشت، ملک صادق به استقبال او  می چندين پادشاه را شکست داده بود و به ديار خود باز

                                                
  ).۲۹: (الحجر -١
 ).۵۶(ص: الجهاد باب الجنه -٢
  .)۷۳-۷۴: (ص -٣
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معنی نام ملک  دهم را به او داد،  نگی يکابراهيم نيز از غنائم ج او را برکت داد، رفت و
جو بوده  ضمن پادشاهی صلح و در» داد پادشاه عدل و« پس او ،است) عدل و انصاف( صادق
 او فاقد پدر و مادر و اجداد بوده و زمانی نيز برای تولد و مرگش وجود نداشته است، .است

  )١(.)از اين نظر شبيه فرزند خدا است و کاهنی است هميشگی
: فرمايد خداوند می  و دلالت عيسی  قرآن کريم در مورد آبستن شدن مريم در

ايقرکاناً شها ملأَه نم ذَتبتان إِذ ميرتابِ مي الْکف اذْکُر جاباً  * وح ونِهِمد نم ذَتخفَات
قالَ  * منک إِنْ کُنت تقيا قالَت إِني أَعوذُ بِالرحمنِ * فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا فَتمثَّلَ لَها بشراً سوِيا

بشر و لَم   غُلام و لَم يمسسني  نى يکُونُ ليقالَت أَ * إِنما أَنا رسولُ ربک لأَهب لَک غُلاماً زکيا
أَمراً قالَ کَذلک قالَ ربک هو علَي هين و لنجعلَه آيةً للناسِ و رحمةً منا و کانَ  * أَک بغيا

مت   لنخلَة قالَت يا لَيتنيجِذْعِ ا  فَأَجاءَها الْمخاض إِلى * فَحملَته فَانتبذَت بِه مکاناً قَصيا * مقْضيا
و () ٢(،قَد جعلَ ربک تحتک سرِيا  فَناداها من تحتها أَلاَّ تحزني * قَبلَ هذا و کُنت نسياً منسِيا

مکان شرقی کناره ] در[اش  که از خانواده مريم را ياد کن هنگامی] ذشتسرگ[در اين کتاب 
سوی او   و ما روح خود را به. داد ای برای خود قرار و جدا از آنان پوشش و پرده* گرفت

همانا : مريم گفت*  .اندام و معتدل نمودار شد بشری خوش] صورت  به[پس برای او  فرستاديم،
جز : گفت*  ]از من فاصله بگير[اگر پرهيزکار هستی ، برم پناه میرحمان ] خدای[من از تو به 

*  که پسری پاک و پاکيزه به تو ببخشم اين نيست که من فرستاده پروردگار تو هستم برای آن
کرده است  که نه هيچ بشری با من ازدواج حالی چگونه برای من پسری خواهد بود در: گفت

اين کار : پروردگارت فرموده است] ولی، که گفتی[چنين است : گفت*  و نه بدکاره هستم
 ای نشانهکه او را ] است[برای اين ] فرزندی بدون ازدواج به او بخشيدن[بر من آسان است و 

پس به *  برای مردم و رحمتی از سوی خود قرار دهيم؛ و اين کار شدنی است] از قدرت خود[
 او را به، گاه درد زاييدن آن*  رفتحامله شد و به خاطر او در مکانی دور کناره گ عيسی

مردم و  اين می از  کاش پيش ای: گفت] در آن حال[جانب درخت خرما کشانيد؛   ناچار به 
غمگين مباش : او ندايش داد] پای[پس کودک از زير *  شده بودم  ها فراموش يکسره از خاطره
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  .)]شامی و شستشو کنیتا بيا[تو ر آبی پديد آورده است ] پای[که پروردگارت از زير 

والَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيها من روحنا وجعلْناها وابنها آيةً : فرمايد میخداوند نيز 
ينالَملْعّل،)پس ما از روح خود  داشت،که دامن خود را پاک نگه ] زن را ياد کن[و آن ( )١

  .)داديم برای جهانيان قرار] بزرگ از قدرت خود[ ای شانهندر او دميديم و او و پسرش را 
 ،دميدن يعنی رساندن نطفه نفس که متعلق به نفس است: (فرمايد می  احمد الحسنسيد 

ی مادی است که از طريق ازدواج کردن بايد به رحم  ای غير از نطفه و اين نطفه ،به رحم مريم
شود و  و شکل انسان از آن درست می  چهرهکه  است ای لطيف نطفه بلکه اين نطفه، برسد،

و اين نطفه مادی نبود که  يا شکم وارد شود، يا بينی، تواند از هر مکانی دهان، اين نطفه می
 . صورت مادی از تلقيح تشکيل آن جلوگيری کرد بتوان به

که بدون پدر و مادر   که با آدم حالی به دنيا آمد در از مادر و بدون پدر  عيسی
ی کامل  را در اين عالم جسمانی از يک نطفه  خداوند عيسی .نيا آمده بود فرق داردبه د

به  ،صورت عادی و طبيعی  به  ای که خداوند متعال آن را در رحم مريم نطفه ،خلق کرد
  تخمکی بوده که از تخمدان به وجود آمده به ی کامل، يا به عبارتی اين نطفه وجود آورد،

دارد  ی نفس به نطفه پيوستن بلکه محتاج و هيچ احتياجی به تلقيح نداشته،که کامل بود   طوری
وارد آن شد تا  ی نفس روح هم بعد از نطفه جا اين موضوع را بيان کردم، که در بيشتر از يک

از آن خلق   ای که عيسی شده ی کامل خلق و نطفه ی نفس ای باشد برای اتصال نطفه هوسيل
است و  ی نفس متصل به نطفهکه شود  ی مادی از جسم توليد می در حالت طبيعی نطفه .شد

ی  که نفس تقريباً در ماه چهارم آبستنی به نطفه طوری  شود به می یسی نف نفس ملحق به نطفه
وجود نداشته بود  جسمینام نطفه ه ای ب نطفه  اما در مسئله عيسی .شود نفسی ملحق می

تخمک [ شد تا آن را به تخمک کامل شده متصل کندی نفسی وارد  به همين دليل روح به نطفه
ی نفسی بتواند با اين  آن نفس متعلق به نطفه از تا بعد] ای که احتياج به تلقيح ندارد کامل شده

گيرد  ايت اتصال به اين جسم مخلوق جديد صورت تخمک کامل اتصال برقرار کند و در
اری و حمل را به صورتی خفيف و راحت و مدت بارداری هم نه ماه بود ولی خداوند اين بارد

خوبی تمييز و تشخيص دهند الا در   توانستند به صورت بود که مردم نمی داد بدين واضح قرار غير
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از محراب و مکان عبادت و خلوت خود با ] مريم[ به همين علت بود که آخرين ساعات،
پس ، باردار گرديد پس او به عيسی( )١(،صياًفَحملَته فَانتبذَت بِه مكَاناً قَ رج شدخداوند خا

   )٢(.)دستی کنار کشيد با حمل خويش خود را به مکان دور
 مسيح ی عيسی وسيله  واقع تمام هستی به در ۱۶: (هايی استدلال کردند نظير به گفته -۳۸

 انی ؛ عالم روحديدنی و ناديدنی بر زمين است، چه در آسمان و آن يعنی هر ،به وجود آمد
ی مسيح و برای  وسيله  و فرماندهان و بزرگانشان، همه به تخت ايشان، و  با فرمانروايان و تاج

  )٤(.)خلق کرد  خداوند همه را توسط عيسی( )٣(.)جلال او آفريده شدند
 ی او به وجود آمد، وسيله به جهان، و ،در جهان بود: (ی يوحنا آمده و مطلبی که در مقدمه

  . و متونی اين چنين )٥(.)شناسند ان آن را نمیکه جهاني حالی در
اين متون دال بر خلق شدن اين  های مبهم و غامض، رغم وجود تشابه اوليه و نقطه علی

های پيشين  هرحال در بحث  و به .ی موجودات آن توسط خداوند متعال هستند جهان و همه
بفرمايد و عطاء قش گفتيم که خداوند متعال ممکن است اختياراتی را به بعضی از خل

نيز  و توان خلق کردن را نام برد، می ها آنی  جمله بدهد که از ها آنهای بزرگی را به  صلاحيت
بلکه تجلّی صورت و  شمرد، را اله مطلق ها آنتوان  ها نمی برتری ها و صلاحيت ی اين گفتيم با همه

  . تصوير خداوند در ميان خلق هستند
رمز و راز  واقعاً سخت است، ۱۶: (استدلال کردند ی پولس نيز به متن نامه -۳۹

و  خود را به ملائکه نشان داد، .يک جسد و روح پاک زيرا او در خداترسی و تقوا اوست،
او بار ديگر به  ها اعلام شد؛ مردم جهان به او ايمان آوردند و مژده آمدن او در ميان ملت

از طرف : (ی اين نامه آمده که مقدمه در ابتدا و )٦(.)جلال و شکوه خود در آسمان بازگشت
ی ما خدا و رب و  دهنده که طبق حکم نجات  مسيح ی عيسی رسول و فرستاده ،من پولس
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 .تيموتائوس ام در ايمان، به فرزند حقيقی ام، شده  برای اين خدمت تعيين ،مسيح اميدمان عيسی

آرامش برای تو  طالب فيض و رحمت و ، مسيح از درگاه پدرمان خدا و رب ما عيسی
   )١(.)هستم

غير از  صفتیاول اين نامه  باباولاً : (فرمايد می  سيد احمد الحسنه هدر جواب اين شب
و اين صفتی است که اشکالی در وصف کردن نبی يا رسولی ، دهد نمی  ربوبيت به عيسی

والاترند  ی مردم بودند و بدين سبب ايشان کننده تربيت  ها چراکه آن با اين صفت نيست،
رب ( کند و به گذاری می شدن بدين صفت از پدری که بدين صفت خود را نام وصفاز 

پيوندد  نمی وقوع  مشخص کرد که اين ارسال به بابدر ضمن اين . شود مشهور می) الاسره
ها خداوندی را  نابوده و دستورات و فرم مأمور  و عيسی مگر به دستور و امر خداوند،

  . است  ن بدين معناست که خداوند بالاتر و داناتر از عيسیاي. کرد اجرا می
ی وجودش  و در صفحه، محتاج به ديگری است  کند که عيسی اين موارد ثابت می

 ،باشد کامل مطلق  کاستی و نقصان وجود دارد و اين مطالب بدين منظور نيست که وی
جز خودش   يعنی به از غير ،حکمت است که شخص کامل و مطلق که مخالف عقل و چرا

  !کمک خواسته و دست ياری دراز نمايد؟
مقدمه و  سوم نيز واردشده، بابآمده همان مطالبی است که در  بابمواردی که در اين 

گونه فهميد که تماماً ظهوری  شروع اين نامه را ديدم پس ظهور خداوند در جسد را بايد اين
  . عوامل هستیی  است مثل ظهور و تجلی خداوند متعال در کليه

 مثل  يعنی عيسی توانيم از اين گفته داشته باشيم، بله خصوصيت و تفسيری که می
يداالله و وجه االله و صورة   يا به عبارتی عيسی، است) طلعت يا ظهور خداوند در ساعير(

فرق زيادی بين  شده است و خداوند متعال نيست،  خلق  بندهاالله است با اين تفاوت که او 
طور  مثل فرق بين وجود داشتن شئ و وجود نداشتن شئ همان و تصوير آن وجود دارد،حقيقت 

جهان هستی  آن ظاهر شد و در خداوند در جهان هستی تجلی پيدا کرد و که قبلاً بيان کرديم،
 يا آن اشياء لاهوت مطلق ها حلول کرده اين بدان معنی نيست که خداوند در آن را نمايان کرد،

گونه  شده است و نور اين  حال موجود خلق هر  ها عظيم و زياد باشد به نور آن باشند حتی اگر
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تواند کسب نمايد  درايت بالاترين مرتبه و مقامی که يک انسان می مخلوقات با ظلمت است،
  )١(.)عنوان االله در خلق است  بودن او در ميان خلائق به

  مانند منزلت موسی و ابراهیمخداوند است که منزلتی  مسیح پیامبری مبعوث از سوی
  : دارد
اين متون بدون  که اينحتی اگر از کليه موارد آمده در عهد قديم صرفه نظر کنيم مبنی بر  

کنند که خداوند متعال خالق خلق همان خداوند يکتا و بدون شريک است،  جدل ثابت می
بر   بالا در آسمان و پايين خداوند است، دار که رب، بدان و در دل خود آن را نگاهپس امروز (

   )٣(.)رب يکتايی است خدای ما، رب، :اسرائيل، بشنو ای( )٢(.)روی زمين و ديگری نيست
يقين حاصل  ها آنتوانيم از  در عهد جديد نيز اشارات و متونی وجود دارد که می :گويم می

نداده  جل را تغيير و تصور عهد قديم نسبت به خداوند عزچيزی از  کنيم که مسيح 
 ای قوم اسرائيل گوش کن، :سفارش اول اين است که :جواب داد  پس عيسی. (است

  )٤(.)تنها خدايی که وجود دارد خداوند يکتا است
اسرائيل  ی خداوند است که در امتداد انبياء بنی ی پيامبران برگزيده جمله در حقيقت مسيح از

که سؤالات زيادی پيش   طوری  به متون زيادی در اين باب به حد کثرت آمده است .آمده
تنها جوابی که  .نمايد که چگونه جوابی برای آن بيابد آيد و شخص کنجکاو را حيران می می

 ها آنی جديدی است که  کند اين است که عدم توجه مسيحيان به اين متون پديده کسب می
ی مبهمی که از قبل  بلکه طبق عقيده کنند، ی خود اعتماد نمی به متون در مقرر کردن عقيده

هم اکثراً برای نزديک کردن و   شده حرکت کرده و به تأويل و تفسير متون آن ريزی  برنامه
جا چند سطر از متونی  در اين .کنند صورت عمد اقدام می  ی خود به تقارب و توافق به عقيده

 .آورم می دهد را برای شما نب خداوند را به ما میاز جا  که خبر از پيامبر بودن عيسی
   شده؟؟ دانند ناديده گرفته می انب کسانی که مسيح را لاهوت مطلقاز ج متونی که
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 کس قبول کند، و هر مرا قبول کرده، اين پسر کوچک را قبول نمايد، ،که به نام من هر(

  )١(.)خدايی که مرا فرستاده را قبول کرده است
خواهم يا  چه من می بدهم نه آن امانجخواهد  چه خدا می ام تا آن آمدهچون من از آسمان (

  )٢(.)مشيت من باشد
ام  من آمده ،های ساير انبياء را منسوخ کنم ام تا تورات موسی و نوشته گمان مبريد که آمده(

  )٣(.)برسانم انجامرا تکميل نمايم و به  ها آنتا 
 فرستاده،واقع خدايی را که مرا  و کسی که مرا پذيرفته در ،را پذيرفته است که شما هر( 

  )٤(.)پذيرفته است
 و هر واقع به من خدمت کرده است، در ،که به خاطر من خدمتی به اين کودک بکند هر(

  )٥().به پدرم که مرا فرستاده خدمت کرده است که به من خدمت کند،
او  .خداوند مرا برگزيده تا مژده رحمت او را به بينوايان برسانم! من است روح خداوند بر(

بينايی را به نابينايان  بخشم و رهايی را به اسيران،  ديدگان را تسلی ده است تا رنجمرا فرستا
  )٦(.)اعلام نمايم و مظلومان را آزاد سازم

را رد  که شما و هر مرا پذيرفته است، را بپذيرد، که شما هر: سپس به شاگردان خود گفت(
را رد کرده  که مرا فرستاده، خدايی که مرا رد کند، و هر واقع مرا رد کرده است، در کند،
  )٧(.)است

جا آورم و کاری را که ه خوراک من اين است که خواست خدا را ب(: فرمود  عيسی
  )٨(.)دهم انجامی من گذاشته است  به عهده

اگر به فرزند  گذارند، طور که به پدر احترام می همان تا همه به پسر احترام بگذارند، ۲۳(
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حق و حقيقت را به  ،ايد احترامی کرده به پدری که او را فرستاده بیواقع  در احترام نگذاريد،
زندگی  ايمان بياورد، گويم کسی که کلام مرا گوش دهد و به خدايی که مرا فرستاده  شما می

جاويد دارد و هرگز به خاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد بلکه از همان لحظه از نابودی 
  )١(.)د خواهد پيوستنجات پيداکرده و به زندگی جاوي

 ،کنم شنوم داوری و قضاوت می طور که می دهم همان انجامکاری  توانم خود به خود من نمی(
ی پدری است  زيرا مطابق ميل و اراده کنم عادلانه است، جهت محاکماتی که من می  اين و از

  )٢(.)نه مطابق ميل خودم که مرا فرستاده،
  
پدرم  کنم، است که می ین يحيی دارم و آن کارهايتر از سخنا ولی من شاهدی بزرگ ۳۶(

کند که خدا مرا  هاست که ثابت می به من گفته است اين کارها را بکنم و همين معجزه
اند و صدايش را  خدايی که هرگز او را نديده خدا خود گواه من است، ۳۷. فرستاده است

  )٣(.)اند نشنيده
کرده است از عطاء ز کسانی را که به من خواهد که حتی يک نفر ا و خدا از من می ۳۹(

يابد؛ و من در روز قيامت او را  راه بلکه ايشان در روز قيامت به زندگی جاويد دست ندهم،
  )٤(.)کنم زنده می

و من در روز  ،سوی من جذب کند  تواند نزد من آيد که پدرم خدا او را به فقط کسی می(
   )٥(.)قيامت او را زنده خواهم ساخت

که مرا به اين دنيا فرستاد شخصی نيز که  هم آن کنم، م خدا زندگی میقدرت پدر من به(
  )٦(.)کند به قدرت من زندگی می در من است،

از فکر و نظر خودم نيست بلکه  گويم، چه به شما می آن :به ايشان فرمود  عيسی ۱۶( 
                                                

  .۲۳) ۵: (حنايو -١
  .۳۰) ۵: (يوحنا -٢
 .۳۶)۵: (يوحنا -٣
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 .۵۷)۶: (يوحنا -٦
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ق خواست خدا بخواهد مطاب راستی  اگر کسی به ۱۷. از خدايی است که مرا فرستاده است

کسی که نظر  ۱۸. گويم از خداست نه از خودم چه من می پی خواهد برد که آن زندگی کند،
 خواهد خدا مورد توجه قرار گيرد؛ ولی کسی که می هدفش اين است که مورد خود را بگويد،

  )١(.)ريايی است بی او شخص درستکار و ستايش واقع شود، تمجيد و
شما البته مرا  :ی خدا به مردم فرمود ی خود در خانه هپس عيسی به هنگام موعظ ۲۸( 
ام که شما  ولی من از طرف کسی آمده .ام شده  دانيد کجا متولد و کجا بزرگ شناسيد و می می

از او هستم و  که اينشناسم برای  من او را می ۲۹ .او حقيقت محض است شناسيد، او را نمی
  )٢(.)اوست که مرا نزد شما فرستاد

 از  پس .من فقط مدت کوتاهی در ميان شما خواهم بود :به مريم فرمود  ه عيسیگا آن( 
  )٣(.)گشتخواهم  ی خود باز نزد فرستنده آن،

» پدری«بلکه  چون من تنها نيستم، قضاوت من کاملاً درست است، ،اگر نيز چنين کنم(
  )٤(.)با من است ،که مرا فرستاد

که مرا » پدرم«يکی خودم و ديگری  ،دهند ی من هم دو نفر شهادت می درباره(
  )٥(.)ستادفر

لکن کسی که مرا  .را محکوم کنم م و شمارا بگوي ها آنتوانم  خيلی چيزها دارم و می(
   )٦(.)گويم ام اين چيزها را به مردم می و من چيزی که از او شنيده فرستاده حقيقت محض است،

زيرا همواره کارهای  ،اشتهکسی که مرا فرستاده است با من است و مرا تنها نگذ(
   )٧(.)آورم جا میه ی او را ب پسنديده

چون من از جانب خدا  .مرا دوست داشتيد اگر خداوند پدر شما بود، :فرمود  عيسی(

                                                
  .۱۶)۷: (يوحنا -١
 .۲۸)۷: (يوحنا -٢
 .۳۳) ۷: (يوحنا -٣
 .۱۶) ۸: (يوحنا -٤
  .۱۸) ۸: (يوحنا -٥
 .۲۶) ۸: (يوحنا -٦
 .۲۹) ۸: (يوحنا -٧
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  )١().ام بلکه خدا مرا پيش شما فرستاده است من خودسرانه نيامده .ام نزد شما آمده
ام گذاشته است  ی من به عهده که فرستندهای را  سرعت و تا روز است وظيفه  من بايد به(
من تا  ۵. دهد انجامتواند کاری  آن کسی نمی در دهم زيرا وقت کمی تا شب باقی نمانده و انجام
  )٢(.!)بخشم آن نور می هب که در اين جهان هستم، وقتی
تنها به من   نه کسی که به من ايمان دارد، :با صدای بلند به مردم گفت  عيسی ۴۴(
گويی  ،که مرا ديد چون آن ۴۵واقع به کسی که مرا فرستاده ايمان آورده،  در ن آورده،ايما

  )٣(.)ی مرا ديده فرستنده
هايی نموده  بلکه پدری که مرا فرستاده است به من سفارش ،اين سخنان از من نيست ۴۹( 

  )٤(.)گويمب که چه بگويم و در مورد چه چيزی سخن
و  مرا پذيرفته است، ی مرا بپذيرد، کس فرستاده هر :گويم حق و حقيقت را به شما می(

  )٥().کسی که من را فرستاده است را پذيرفته که مرا بپذيرد، آن
شنويد  سخنانی که می کلام مرا اطاعت نخواهد کرد، ،اگر کسی مرا دوست نداشته باشد(

  )٦(.)بلکه از پدری است که مرا فرستاده است از من نيست،
هم به خاطر اسم و نام من چون   آن خواهند داد، انجامين چيزها را با شما تمام ا ها آنزيرا (

  )٧(.)شناسند کسی که مرا فرستاده را نمی ها آن
يک از شما از من سؤال   اما گويی هيچ ،روم که مرا فرستاده ولی اکنون نزد کسی می(
  )٨(.)روی؟ که به کجا می کند، نمی

طور که پدر مرا فرستاده من  همان برای شماست، سلام چنين هم :گفت ها آنبه   عيسی(

                                                
  .۴۲) ۸: (يوحنا -١
 .۴) ۹: (يوحنا -٢
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  )١(.)فرستم را می نيز شما
بی نظير هستی و  که تو را که خدای واقعی و آيد، گی جاويد از اين راه به دست میزند و(

  )٢(.)ای را بشناسند مسيح را که فرستاده  عيسی
  )٣(.)دادم ها آنو من سخنان تو را به ( و )دادم ها آنسخنی که به من دادی را به (

ی پيامبر تعبير از رسانيدن پيام و تبليغ رسالتی را که به دوش کشيده چه  به نظر شما وظيفه
  تواند باشد؟ می

دوست  الان کنيم، ولی به اين مقدار اکتفا می حتی اگر متون ديگری هم وجود داشته باشد،
متونی که  ،شما بياورموجود دارد را برای ] تورات[دارم متون و دلايلی را که عهد قديم

  منظور و هدف رسالت موسی همان  ، کنند منظور از رسالت عيسی مشخص می
  . است و فرقی بين دو رسالت وجود ندارد

کنند  ايشان می نيز ظلمی را که مصريان بر و اسرائيل نزد من رسيد، پس الان استغاثه بنی ۹(
اسرائيل را از مصر  بنی و قوم من، ن بفرستم،سپس اکنون بيا تا تو را نزد فرعو ۱۰ .ام را ديده

اسرائيل را از  من کيستم که نزد فرعون بروم و بنی :موسی به خدا گفت ۱۱ بيرون آوری،
اين  البته با تو خواهم بود و علامتی که من تو را فرستادم، :سپس گفت ۱۲ مصر بيرون آورم؟

 ۱۳. ن کوه عبادت خواهيد نمودخدا را بر اي باشد که چون قوم را از مصر بيرون آوردی،
 و به ايشان بگويم، اسرائيل برسم، اينک چون من که به نزد بنی :سپس موسی به خدا گفت

 :اسرائيل چنين بگو به بنی :خدا نيز به موسی گفت ۱۵ .خدای پدران شما مرا نزد شما فرستاد
من را نزد شما خدای ابراهيم و خدای اسحاق و خدای يعقوب  يهوه خدای پدرانتان است،

  )٤(.)است و اين ذکر من است از دورانی تا دورانی ديگر الآباد اين اسم من تا ابد فرستاد،
تا يقين  ی محترم قرار دهم، دوست دارم اين متون را در دسترسی شما خواننده در آخرو 

او را به چشم يک پيامبر مثل پيامبران   حاصل کنيد که معاصران و شاگردان عيسی
  : ديدند سرائيل میا بنی
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رفتند که با اورشليم شصت  می) عمواس(ی  به دهکده ها آندو نفر از  درهمان روز، ۱۳(
 ديگر يکی اين حوادث با  در مورد همه] راه در[ ۱۴. فاصله داشت] کيلومتر ۱۰حدود [ غلوه

 بودند، ديگر يککه آن دو مشغول گفتگو و سخن گفتن با  حالی و در ۱۵کردند،  گفتگو می
با چشمانشان  ها آناما خدا نگذاشت که  همراه شد، ها آننزديک شد و با  ها آنبه   عيسی

 ديگر يکاين چه سختی است که با  :به آن دو نفر گفت]  عيسی[۱۷. او را بشناسند
نام داشت به » کليؤباس« کسی که ۱۸که غمناک و اندوهگين هستيد؟  درحالی کنيد، بحث می
 ۱۹ ای؟ خبر مانده روزه بی ورشليم تنها کسی باشی که از وقايع اين چندتو بايد در ا :او گفت

وقايعی که برای عيسای ناصری  :کدام وقايع؟ آن دو گفتند :گفت ها آنبه ]  عيسی[
موردتوجه خدا و  داد، می انجامهايی که  اعمال و معجزه اتفاق افتاد او انسان نبی و توانايی بود،

  )١(.)مردم بود
گويند وی پيامبر  که می بودند  از مريدان و پيروان و مؤمنين به عيسی اين دو نفر

کجای اين متن  ،بود  لازم به ذکر است که اين حادثه بعد از مصلوب شدن عيسی است،
  شده است؟  سخن گفته از الوهيت مطلق و تثليث ادعاشده،

ای تازه  ن مسئله پديدهرا بدان تعليم داده بلکه اي ها آن  طبعاً اين چيزی نيست که عيسی
  . است که بعداً به وجود آمد

 .ها به تعليم مردم پرداخت گشت و در عبادتگاه باز] ناصره[ به وطن خود  عيسی ۵۴(
چگونه  ۵۵: ديدند در حيرت افتادند و گفتند ای که از او می همه حکمت و معجزه  مردم از اين

برادرانش نيز  شناسيم، رش مريم را میماد .چنين امری امکان دارد؟ او پسر يک نجار است
سپس  .کنند جا زندگی می خواهرانش نيز همين ۵۶. باشند يعقوب و يوسف و شمعون و يهودا می
 پس عيسی .ترتيب به سخنانش اعتنايی نکردند  اين  به ۵۷ اين چيزها را از کجا آموخته است؟

 ء در وطن خود و بين جز احترام مردم است، جا مورد پيامبر همه«: به ايشان گفت
به عمل  جا آنمعجزات زيادی در  ايمانی ايشان، به علت بی رو، اين از ۵۸» وطنان خويش هم

  )٢(.)نياورد

                                                
 . ۱۳-) ۲۴: (لوقا -١
 .۵۴-)۱۳: (متی -٢
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مگر در شهر خود و  دارند، جا گرامی می پيامبر را همه«: به ايشان فرمود  عيسی ۴(

  )١(.)ی خويش ميان خويشاوندان و خانه
کند که وی در مورد خود  درک می ،شنود را می  حتماً کسی که کلام عيسی

  : نمايد يوحنا نيز اين درک و فهم را تأييد می نيستم، اله مطلق من پيامبر هستم و :گويد می
طور که  چون همان ۴۴ ،به ايالت جليل رفت جا آن از  عيسی بعد از دو روز، ۴۳( 

  )٢(.)»خويشيار د جز در احترام مردم است، جا مورد پيغمبر همه «: گفت خود می
ی  درباره  متوجه شدند که عيسی] مذهبیسران [وقتی کاهنان اعظم و فريسيان ۴۵(

 زيرا همه عيسی اما از مردم ترسيدند، ،تصميم گرفتند او را بکشند ۴۶گويد،  سخن می ها آن
 ٣(.)دانستند را پيغمبر می(  

و اين مطلب  ،ريستندنگ می  دانستند که مردم به چشم پيامبر بودن به عيسی فريسيان می
و اگر متی چيزی از فريسيان در مورد الوهيت مطلق يا مشابه آن در مورد  دانست، متی می را

  . کرد ها و متون خود قيد می ترديد آن را در گفته درنگ و بی بی ،شنيد می  عيسی
 ،با شاگردان خود به شهری به نام نائين رفت و مانند هميشه  عيسی در روز بعد، ۱۱(

ای  ديدند که جنازه وقتی به دروازه شهر رسيدند، ۱۲. گروه بزرگی از مردم نيز همراه او بودند
با آن  بسياری از اهالی آن شهر، .مرده بود زن بود، جوانی که تنها پسر يک بيوه .برند را می

دلش به حال او سوخت و  ديده را ديد،  وقتی رب آن مادر داغ ۱۳. کردند زن عزاداری می
کسانی که تابوت  .سپس نزديک تابوت رفت و دست بر آن گذارد ۱۴» !گريه نکن« :ودفرم

بلافاصله آن  ۱۵» !برخيز گويم، به تو می ای جوان،«: فرمود  عيسی .ايستادند برند، را می
  اين  به! کسانی که دور او را گرفته بودند مشغول گفتگو شد جوان برخاست و نشست و با

با  تمام کسانی که اين معجزه را ديدند، ۱۶. گردانيد به مادرش بازاو را   ترتيب عيسی
! نبی بزرگی در ميان ما ظهور کرده است « : گفتند می خدا را شکر کرده، ترس و احترام،

  )٤(.)»خداوند به ياری مردمش آمده است
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پس در نظر کسی که  ،شناختند عنوان پيامبری بزرگ می را به  اهالی شهر نائين عيسی
او اله  که اينو حتماً اگر فهمانيدن مردم به  ،پيامبری بزرگوار بود  شناخت عيسی او را می

گوشزد کرده و اعتقادات  ها آناين مطلب را حتماً به  بود، است جزء رسالت وی می مطلق
  . نمود را تصحيح می ها آن

پريشان نگران و  ،را شنيد  که هيرودس حکمران جليل خبر معجزات عيسی وقتی ۷(
که زنده  گفتند که او همان يحيای تعميددهنده است، می  ی عيسی زيرا بعضی درباره شد،

است که ظهور کرده و يا يکی از  ايلياکه او همان  دگفتن ای ديگر نيز می عده ۸ شده است،
سر يحيی را  من خود«: گفت هيرودس می اما ۹ ...پيغمبران قديمی است که زنده شده است

اش  غريب را درباره و  ی عجيبها ناداست سپس اين ديگر کيست که اين) دا کردماز تنش ج
  )١(.)را ملاقات کند رو مشتاق بود که عيسی اين از» !شنوم می

ی هيرودس مورد تحليل و بررسی و  ای که در جلسه توانيم بگوييم مسئله می حداقل
پيامبری بيش   عيسیدر نظر مردم واضح است که  :گيری قرار گرفت اين بود که رأی

  . نيست
حتماً اين همان پيغمبری است که برای  :معجزه بزرگ را ديدند گفتند اينوقتی مردم  ۱۴(

زور برند و پادشاه   خواهند او را به ديد که مردم می  وقتی عيسی ۱۵» !مردم جهان آمد
  )٢(.)کوهی رفت از ايشان جدا شد و تنها بالای ،کنند

تی که از دست وی به معجزات و کراما  لوهيت مطلق عيسیمسيحيان برای اثبات ا
که از يهود هم بودند به اين استدلال جواب   معاصران عيسی کنند، استدلال می ظاهر شد،

اسرائيل  از معجزات انبيای بنی دهند و تاريخ می انجامکه پيامبران معجزاتی را  :دهند که می
  . سرشار است

 انجاماين حقيقت که انبياء معجزاتی  شنويم، آن را میحتی شخص کوری که اکنون قصه 
 ،را نزد فريسيان بردند] کور مادرزاد[شخص که از قبل کور بود ۱۳: (دهند را شنيده بود می

چشمانش را  روز شنبه شفا داد موقعی که گل درست کرد و کور ۱۴اين کور را   عيسی
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چشمانم  گل بر عيسی :او نيز گفت .فريسيان جريان بينا شدن را از او پرسيدند ۱۵. گشود

اين انسان از جانب  :بعضی از فريسيان گفتند ۱۶سپس بينا شدم،  هايم را شستم، ماليد و چشم
ولی چگونه يک شخص  :ديگران گفتند خداوند نيست زيرا حرمت روز شنبه را نگاه نداشت،

به ] فريسيان[گاه آن ۱۷. داختلاف افتا ها آنتواند چنين معجزاتی بکند؟ سپس بين  کار می گناه
تو خود در مورد اين شخصی که چشمانت را بينا ساخت  :آن مردی که قبلاً کور بود گفتند

  )١(.!)او پيغمبر است :گويی؟ جواب داد چه می
را قبول نکردند و رغبتی نيز در اين نداشتند که  طبعاً يهود کلام و سخن کور شفا يافته را،

به همين جهت بود که با کور شفا ديده  ،بدانندرند و او را پيامبر ايمان بياو  مردم به عيسی
  . رد و بدل کلامی پرداختند به جدال و

پدر و مادرش را  سپس بينا شد، ،کردند او کور بود که باور نمی] سران قوم[يهود ۱۸(
اين پسر شماست؟ آيا درست است که کور به دنيا آمده «: از ايشان پرسيدند ۱۹. خواستند

اين پسر  بلی، :پدر و مادرش جواب دادند ۲۰ت؟ در اين صورت چطور چشمانش باز شد؟ اس
دانيم چه  شد و نمی بينادانيم چطور چشمانش  ولی نمی ۲۲. ماست و کور هم به دنيا آمده است
چيز را  تواند همه چون بالغ است و می از خودش بپرسيد، .کسی اين کار را برايش کرده است

چون ايشان اعلام کرده  ،چنين گفتند] سران قوم[و مادر او از ترس يهودپدر  ۲۲ .»بگويد
او را از تمام مزايای جامعه محروم  ،همان مسيح است  بودند که هر که بگويد عيسی

چون بالغ  از خودش بپرسيد، :مادرش گفتند و به همين دليل بود که پدر ۲۳. خواهند کرد
 ،را  خدا را تمجيد کن نه عيسی« : ند و گفتنددوباره او را خواست] فريسيان[ ۲۴. است

دانم که او  من نمی«: جواب داد ۲۵. »آدم شيادی است  دانيم که عيسی چون ما خوب می
  . »توانم ببينم دانم که کور بودم و حالا می فقط می بد، خوب است يا

  »د؟با تو چه کرد؟ چطور چشمانت را باز کر خوب عيسی«: دوباره از او پرسيدند ۲۶
خواهيد دوباره تعريف کنم؟ آيا  چرا می .من که به شما گفتم ولی نشنيديد :جواب داد ۲۷

تو خودت «: او را دشنام داد گفتند] فريسيان، [ ۲۸خواهيد شاگرد او بشويد؟  شما هم می
سخن ] رودررو[دانيم که خدا با موسی  ما می ۲۹ .شاگرد او هستی ما شاگردان موسی هستيم
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  )١(.)»دانيم چيز نمی  ی اين شخص هيچ ارهاما درب ،گفت
در اين  ،هستم کرد که من اله مطلق ای می اشاره گفت يا از دور می  طبعاً اگر عيسی

 گرفت تا عليه و ضد عيسی صورت بود که اين مسئله سلاح مهمی در دست يهوديان قرار می
 دشمنی نابخردانه خود را ادامه دهند .  

چه ) کند که خدا است ادعا می ،اين مرد ناصری: (شد که گفته میبه نظر شما اگر به مردم 
  داد؟ دست می ها آنحالی به 

  سران يهود جنگ سختی با عيسی :کنند طور که اناجيل برای ما نقل می زيرا همان
پوشی  چشم  ی با عيسیيلحظه از استخدام سلاح دروغ برای رو دررو  داشتند و يک

  از آن؟ رغي  چه برسد به ،کردند نمی
تا شايد  ،بودند  بلکه سران يهود هميشه و در همه حال مواظب و مراقب دهان عيسی

  . تا بتوانند از اين کلمه بر ضد وی استفاده نمايند ای بر زبان وی جاری شود، کلمه
   .کاملاً هوشيار بود ها آنهم از اين شيطنت   عيسی

تا  دقدر سران يهود در تلاش بودناگر متن بعدی را مطالعه کنيم خواهيم فهميد که چ
بشنوند تا بتوانند با شيطنت خود معنی و تفسير آن را   ای يا کلام متشای از عيسی کلمه

  . ی آن در پيشگاه مردم محکوم نمايند وسيله  را به  تغيير داده و عيسی
بود ی خدا در اورشليم  گرد بنای خانه به هنگام جشن سال زمستان بود و عيسی ۲۲-۲۳(

سران قوم يهود دور او را گرفتند و  ۲۴. زد قدم می ،ی خدا در خانه» سليمان تالار«و در 
 داری؟ اگر تو همان مسيح هستی،  خواهی ما را در شک و ترديد نگاه تا به کی می«: پرسيدند

من قبلاً به شما گفتم ولی باور «: جواب داد  عيسی ۲۵ .»روشن و واضح به ما بگو
اما شما به  ۲۶ .دهد برای من گواهی می ،کنم پدرم می] قدرت[هايی که به نام  همعجز .نکرديد

، شناسند گوسفندان من صدای مرا می ۲۷. زيرا جزء گوسفندان من نيستيد آوريد، من ايمان نمی
من به ايشان زندگی جاويد  ۲۸. آيند به دنبال من می ها آنشناسم و  من نيز ايشان را می

چون  ۲۹ .توانند ايشان را از دست من بگيرد کس نيز نمی ک نشوند هيچبخشم تا هرگز هلا می
ها  باز سران قوم سنگ ۳۱ .من و پدرم يکی هستيم ۳۰. پدرم ايشان را از دست پدرم بگيرد
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 ،]برای کمک به مردم[به امر خدا :فرمود  عيسی ۲۲. برداشتند تا او را بکشند

  کنيد؟ سنگ بارانخواهيد مرا  ها می ز آن معجزهيک ا  برای کدام ام، های بسيار کرده معجزه
باران  سنگ خواهيم تو را گويی می ی که میما به خاطر کفر« : سران قوم جواب دادند ۳۳
 و ۳۵ و ۳۴» کنی چون تو يک انسانی ولی ادعای خدايی می .نه برای کارهای خوبت کنيم،

 سمانی که غيراگر کتاب آ ؟ حال»شما خدايان هستيد«. مگر در تورات شما نوشته نشد« ۳۶
 به کسانی که پيغام خدا به ايشان رسيده است، ممکن است مطالب نادرستی در آن باشد،

 است کسی که خدا او را تقديس کرد و به جهان فرستاد، گويد که خدايان هستند، آيا کفر می
 ۳۸ آوريد به من ايمان نمی هم،دن انجاماگر معجزه پدرم را  ۳۷بگويد من فرزند خدا هستم؟ 

لااقل به معجزاتم ايمان آوريد تا  توانيد به خود من ايمان بياوريد، باز نمی انجام دهمولی اگر 
  )١(.)»در وجود من است و من در وجود او هستم» پدر« بدانيد که
ولی به  .نگفت که من اله هستم  طور که از متن معلوم و واضح است عيسی همان

 در و هدف او همان هدف خداوند بوده، کرد، وند اشاره میپيامبر بودن خود از جانب خدا
کارهايی بود که خداوند را راضی و  انجامی آن  کرد که نتيجه واقع وی هدفی را دنبال می

  ). من و پدر يکی هستيم. (کرد خشنود می
 عيسی :گفتند زعم خويش می  کلام او را تحريف نمودند و به ولی چون ذات خبيثی داشتند،

 در عوض عيسی ،الوهيت است مدعی   داد تا مردم را گمراه  مجالی نمی ها آنبه
آشکار  وضوح نمود و به احتجاج می ها آنهايشان آمده به  بلکه به چيزی که در کتاب سازند،

  . نه غير آن ساخته بود که هدفش، يکسانی هدف و کارهايی نيک است،
فهم يهوديان است  داد درک وامت  به نظرم فهم و درک مسيحيان از کلمات عيسی

  با اين تفاوت که يهود با تحريف کلام عيسی دو گروه خواهان تحريف هستند، زيرا هر
ولی مسيحيان با تحريف کلام  ،را داشتند  کن کردن دعوت عيسی و ريشه قصد محاربه

  . دهند می انجامای  در نظر خود کار پسنديده ، عيسی
در مورد پيامبری که يعنی بشارتی را که موسی در نظر خود   عجب کلام عيسی

را   عيسی ها آنوجود   اين با ،دهند نسبت می  خواهد آمد را به عيسی ها آناز برادران 
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  !!به پيامبر بودن مثل موسی قبول ندارند
مثل من برای تو مبعوث خواهد  نبی را از ميان تو از برادرانت، خدايت، پروردگار، ۱۵(

خدای  چه در حوريب در روز اجتماع از پروردگار، آن موافق هر ۱۶ا بشنويد او ر گردانيد،
از ميان برادران ايشان ز آنچه گفتند ني :خداوند به من گفت ۱۷ مبادا بميرم، خود مسألت نمود،

امر فرمايم  چه به او را به دهانش خواهم گذاشت و هر آن و کلاممثل تو مبعوث خواهم کرد 
من  ،کسی که سخنان مرا که او به اسم من گويد را نشنود و هر ۱۹ .به ايشان خواهم گفت

  )١(.)خواهم کرد] بازخواست[او را مطالبه
 یشده قبلی فقها  ی تعيين جيل را طبق عقيدهاآخر فکر نکنم انصاف باشد کسی ان در

واقع همان آيات قرآن  که اگر صحيح خوانده و تفسير شود در صورتی در .مسيحيت بخواند
  : فرمايد آياتی که می سازد، را بر زبان جاری میکريم 
ٌيقَةّدص هأُملُ وسالر هلن قَبم لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر ميرم ناب سِيحا الْمم امالطَّع أْكُلَانا يكَان 

ای  فرزند مريم جز فرستاده، مسيح( )٢(.انظُر كَيف نبيِّن لَهم الْآيات ثُم انظُر أَنىٰ يؤفَكُونَ
کار  گو و درست و مادر او زنی بسيار راست. اند نيست، که پيش از او نيز فرستادگانی گذشته

کنيم، سپس  ايشان تبيين می بنگر که چگونه ما آيات را برای. خوردند طعام می هر دو. بود
  .)!بندند؟ می] مت[ها چگونه افک بنگر که آن

  

  : دهد کوتی که فرا خواهد رسید بشارت میمسیحیت به مل
و انبياء پيشين  برای منسوخ کردن يا از بين بردن شريعت قبلی که موسی  عيسی

ام تا تورات موسی و  گمان مبريد که آمده: (فرمايد او در اين مورد می، اند نيامده آن را آورده
  )٣(.)رسانم انجامرا تکميل نماييم و به ها  ام تا آن من آمده، های ساير انبياء را منسوخ کنم نوشته

وکاست بر زبان   مطالب و متونی که در عهد قديم آمده بود را بدون کم حتی عيسی
  . نمود جاری و تکرار می
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ايشان گوش   وگوی ايستاده بود و به گفت جا آنکه ] علمای مذهبی[يکی از کاتبان  ۲۸(
کدام ، از تمام احکام خدا« : ن داد، پرسيدچه جواب خوبی به آنا  وقتی ديد عيسی، داد می

ای قوم اسرائيل گوش : گويد که می آن« : جواب داد عيسی ۲۹» تر است؟ از همه مهم
  )١(.)کن، تنها خدايی که وجود دارد خداوند ماست

، ای قوم اسرائيل گوش کن: (ستايش استب در واقع همان مطلب آمده در سفراين مطل
  )٢(.)خداوند ماست تنها خدايی که وجود دارد

هم غير از  آن دهد،  در حقيقت خواندن انجيل موضوعات جديدی را مقابل خواننده قرار می
توان گفت، اين  اند، در حدی که می لاهوتيان مسيحيت بيان کردهآن چيزی که فقها و 

و   مسيحيت را به خود مشغول کرده و تمام يموضوعات، موضوعاتی هستند که اذهان فقها
 . دارند با واقعيت انجيل فاصله کمال 

های خيالی پيدا کند، که حقيقت انجيلی را به ادبيات  بله، ممکن است خواننده انجيل سرنخ
دهند، ولی بايد مد نظر داشته باشد، عالم و جهان موهومی که اين تصور را  مسيحيت، پيوند می

عميقی وجود دارد و کسی کند تا در نصوص و متون انجيل مطالب  در ذهن خواننده ايجاد می
ای که در عمق مسائل دقت نظر داشته  يابد مگر اشخاصی متبحر و فهميده ها دست نمی بر آن

القدس تسديد  ی روح وسيله  به -به زعمشان - ترين فلسفه نگاران، کسانی که باشند، سترگ
  . شوند می

  
ا برسد که عدم قرائت ج آخر کار بدان پاشند تا دست یسرعت از هم م چنين به  تفکراتی اين

ها  صحيح متون منجر به توصيف نادرستی از متون خواهد شد، وصفی که حاصل عقول آن
    )٣(.دوراز حقيقت اصلی متون هايی به است و مملو از فرهنگ

سازد تا راهبری برای جنبش هوشياری خود  ی متون انجيل را مجبور می ای که خواننده مسئله
های عقلی هستند، که  ی فقهای مسيحيت است که مانند انگل شده باشد جريان فکری تأسيس
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 . ها است ها تخريب سيستم معرفت و شناخت برای جايگزينی خود آن کار آن

هم   سادگی به سرشت مسيحيت انجيلی هدايت گردد، البته آن آری ممکن است خواننده به
يت را کنار زده باشد، عقايد ی فقهای مسيح شده ها و انحرافات گمراه بيان ی که توصيه تا وقتی

هم در اتاق تاريک مقرر گرييده، جا و مکانی  هايی که در خواندن انجيل از قديم آن  و توصيه
هم هدف قديمی که  آن. ای گشت يا به هدفی رسيد که غير ممکن است در آن دنبال نتيجه

ای  گونه من به  قرائت. اند مسيحيان آن را به تصويب رسانده و مقرر کرده کهنوتیی  مؤسسه
، به ملکوتی که فرا خواهد رسيد  عيسی: کرد بود که اين مسئله را هميشه برايم تکرار می

  )١(.دهد مژده و بشارت می
تواند اين موضوع را ناديده بگيرد، و آن  توانم بگويم، چشم خواننده نمی به جرأت می

نيز به موضوع نگاه  ولی حتی اگر از اين منظر، است  موضوع جوهر اصلی دعوت عيسی
کرده باشيم خواننده خواهد ديد، ادبيات مسيحيت کار خود را بر اساس منحرف نمودن وضوح 

  . اند ريزی کرده ی سابق يادشده خود برنامه هم جهت کسب مصلحت عقيده آن . مسئله
های وصل بين مسيحيت و حرکت انبياء سابق به  ترين سرنخ اين موضوع که يکی از مهم

  . رود ای مهم واصلی به شمار نمی رود، ديگر موضوع و مسئله شمار می
تعبير ] بشارت مسيحيت به ملکوتی که فرا خواهد رسيد[اين موضوع ديگر: گويم می

زيرا ، رود مناسبی از نقشه و هدف الهی در مورد مسير واقع بشری درروی زمين به شمار نمی
هم به  اند، آن همی و خيالی کوچ دادهادبيات مسيحيت اين مسئله و موضوع را به جهانی تو

  . خاطر مستقر کردن عقيده مسيحيت حتی اگر اين عقيده پر رمز و راز و گنگ و محصور باشد
صورت صحيح  سپس اگر خواسته باشيم مسيحيت را خوب درک کنيم، بايد مسائل را به 

هم قرار دادن  و آن آيد راه به دست می و غير وارونه بخوانيم، و اين مهم و مقصد تنها از يک
                                                

موضوعات ديگری مثل دشمنی سرسخت با علماء يهود و برخورد کردن مردم يهود و رهايی بيداری دينی مردم از  -١
اين موضوعات برای کسی که از عهد قديم اطلاع دارد، . شده شرعيت، وجود داشت  ديد و فهم مادی تحريف

چنين شخصی علاوه بر شناخت  كشد، اين را به تصوير مي های پيامبران پيشين توسط عيسی  مستمر بودن تلاش
بشارت [هايی است که در مسئله  دهد، و اين همان مقدمه شده به ملکوت را نيز تشخيص می  مسيحيت، بشارت داده

 . هايی قوی را به ثمر رسانيده است گونه که بيان شد، اين مسئله مقدمه ، ولی همان]شده  به ملکوت داده
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که ما رهبر و راهنمای انجيل  عنوان رهبر واصل جهت هدايت شدنمان است، نه اين  متون انجيل به

 . باشيم و آن را طبق هوای نفس خويش ترجمه، تفسير و تأويل کنيم

که اصل انجيل را جلوی  طوری  طور صحيح شروع نماييم، به  پس تر است که از اول و به
با - ار دهيم و بگذاريم تا متون انجيل دست ما را گرفته و به هدف اصلی برساندروی خود قر

محوريت ملکوتی که فرا خواهد رسيد را مدنظر داشته باشيم، زيرا بعد از شهادت  ديگر يک
مسئوليت خود را آغاز کرد و شعاری که محور حرکت   عيسی )١(،يحيای تعميددهنده

اعلام پيغام خدا ، به از آن روز به بعد عيسی ۷: (کرد را سر داد خود را مشخص می
زيرا ملکوت خدا ، از گناهان خود توبه نماييد و نزد خدا بازگشت کنيد«: گفت پرداخت و می

  )٢(.)» نزديک شده است
از آن زمانی که يحيی تعميد دهنده را به طاغوت آن زمانه يعنی هيرود تسليم کردند، و اگر 

بعد از اين   شيم خواهيم ديد يوحنا همان کلماتی که عيسیبه انجيل متی توجه کرده با
در آن روزها يحيی تعميد دهنده در بيابان ... : (نمايد کرد را بيان می حادثه بر زبان جاری می

زيرا ملکوت ، از گناهان خود توبه کنيد«۲: گفت يهوديه آمده مردم را موعظه کرده، می
  )٣(.)». زودی فرا خواهد رسيد آسمانی به

 عيسی، تسليم شد] به هيرود[که يحيی بعد از آن ۱۴: (و شبيه به اين مطلب را مرقس آورده
  زمان : فرمود می و ۱۵كرد به جليل آمد و شروع به تبليغ و بشارت به ملکوت خداوند

و به انجيل پس از گناهان خود دست بکشيد موعود فرارسيده و ملکوت خدا نزديک شد، 

                                                
 طور که مشخص است، بر عيسی  وجود وهمان چند ماه بود، با اين  و يحيی  فاصله سنی بين عيسی  -١

برساند، در واقع رسالت واجب بود تا سکوت اختيار کند تا زمانی که يحيی رسالتی که بر دوش داشت را به انجام 
يحيی ازنظر محور بودن بشارت و مژده دادن به ملکوتی که فرا خواهد رسيد و بر حذر کردن اُمت يهود و نيز مواجهه 

است، و منتظر بودن  ی عيسی  با علمائی که شريعت را تحريف دادند، شبيه و مانند رسالت بر دوش کشيده شده
گذاری وی ريخته شده توسط  پيامبر بودن اوست، زيرا رسالت او بر سرمايهی نبی و  دهنده بلاشک نشان عيسی 
بودند، بلکه  نيز از شاگردان يحيی  شده بود، به اين دليل که شاگردان عيسی  ريزی  برنامه يحيی 

 . بودند ترين اشخاص و حواری به دعوت عيسی  از نزديک توان گفت، شاگردان يحيی  می
  .۱۷-)۴: (متی -٢

 -۱-) ۳: (متی ٣-
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  )١(.)ايمان بياوريد
صورت   که معنی ملکوتی که فرا خواهد رسيد را بيان نماييم، تر است ابتدا به بل از اينق

رسالتی که او ، آشنا شويم  اجمالی ملکوت را بدانيم، بعد از آن با معنی رسالت عيسی
 . سعی در فهماندن مفهوم آن به مردم را داشت

اجمال اين کلمه دلالت بر  طور عموم و ولی به . متعدی است  های ملکوت دارای دلالت
. نوعی در ديگری دخل و تصرف داشته باشد تواند به  کند، وجودی که می ملک يا وجود می

آسمان اول در آسمان جسمانی تصرف دارد، پس آسمان اول برای آسمان جسمانی : طور مثال به 
آيد،  شمار میو آسمان دوم برای آسمان اول نيز ملکوت به . شود نوعی ملکوت محسوب می به 

  )٢(.گونه اين ...زيرا در آن دخل و تصرف دارد و آسمان سوم برای دوم، و
وصی و   احمد الحسنسيد بعضی از مطالبی که ، موضوع –به خاطر درک بيشتر 

  : فرمايند می  ايشان، آوريم اند را برای شما می بيان نموده  رسول امام مهدی
اولين مخلوق عقل است، و عقل جهان اول : کهای عزيزان مؤمن و مؤمنات بدانيد ( 

که با  آن اند بی تنيده  شود، موجودات در آن در هم روحانی يا به عبارتی جهان کلی شمرده می
هم برخورد يا اختلافی داشته باشند، اهل اين عالم درجاتی دارند، که بالاترين درجه آن تماس و 

. است  و علی  مخصوص محمد ای که رسيدن به عالم لاهوت خداوند است، درجه
و علی . رسيدند ،)٣(فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى*دنا فَتدلَّىٰ در اين جهان به مقام  محمد
  نفس پيامبر گونه که خداوند فرمودند همان، است: انأَنفُسو كُمأَنفُسو.)٤ ( 

و بعد  - ممسوس به ذات االله است ،شده روايت  طور که از رسول اکرم همان علی 
درجات ديگری هم وجود دارد که کمتر از ] مقام مس عالم لاهوت[، از مقام اين دو بزرگوار

ها که پايين تراز ايشان هستند  ها است، آن دو بزرگوار که درود خدا برايشان باد، بر همه آن آن
ی مرتبه و  اندازه  دو بزرگوار هستند، بهتر از آن  ها که در مراتب پايين دارند، و آن احاطه و علم 

                                                
 .۱۴- )۱: (مرقس -١

از آن مشابه اين  بعد و ۲۸دعی صمم هو وصی و تحج: که در کتاب  احمد الحسنسيد  فرمايشاتاز  ٢-
 . مطالب وجود دارد

 . ۸-۹: النجم -٣
  .۶۸: آل عمران -٤
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کس توان معرفت  توانند داشته باشند و هيچ درجه خويش نسبت به آن دو معرفت و شناخت می

به ايشان را نيست مگر پروردگار جهان، زيرا پروردگار منزه را کسی جز ايشان به آن اندازه 
  . که برای يک انسان مقدور است، نخواهد شناخت

يا علي ما عرف االله إلا أنا وأنت، ( :شده روايت  رسول اکرم، مقام محمود از صاحب  
تو،  و کسی خدا را نشناخت جز من، ای علی( .)وماعرفني إلا االله وأنت، وما عرفك إلا االله وأنا

 ). تو، و کسی تو را نشناخت جز خدا و من جز خدا و مرا نشناختو کسی 

عالمی است مثالی و صوری، اين عالم، عالم نفس يا امام عالم دوم عالم ملکوت است، و آن 
بينيم، چون در هنگام خواب از وجود  چه در خواب می ها است، چيزی شبيه به آن همان ژوئن
توانی بگويی که اين عالم مثالی يا  آورد، می گردان شده و به وجود ملکوتی روی مي مادی روی

  . عالم نفسی است
، ای از وجود ندارد است و ره) نيستی(ت، که شبيه به عدم عالم مادی اس: و اما عالم سوم

  )١(.)...ی تنزيل است مگر قابيلت وجود که اين آخرين درجه
درجای ديگری   احمد الحسنسيد سه تا هستند و اين چيزی است که ] ها جهان[عوالم 

 : ها ذکر فرمودند و آن

  عالم ملک: الف
کنيم، اين جهان از ماده که شبيه به عدم  دگی میيا به عبارتی جهان جسمانی که در آن زن

هم در چهره و صورت  ای از وجود ندارد مگر قابليت وجود و آن  شود و ره است تشکيل می
خود ] کمی و کيفی[ وسيله صورت و چهره سپس ماده به . دهنده آن است  ماده که نشان
  . اثبات است  پايدار و قابل

  : عالم ملکوت: ب
بينيم،  چه در خواب می است مثالی که از ماده مجرد است و چيزی شبيه به آنو آن عالمی 

اين عالم نيز بر عالم جسمانی ، تر و اشرف از اين عالم جسمانی است) ملکوت( اين عالم
کند، و هر جسمی که در اين عالم وجود دارد تصوير  اشراف دارد و در آن دخل و تصرف می

                                                
 .۱۲و فارسی فتنه گوساله ص ۲۶- ۲۷ص ۱ج: العجل -١
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  . وت وجود دارد که حقيقت آن جسم استای از آن در عالم ملک و چهره
ها جای داده  چهره و تصوير انسان در عالم ملکوت همان چهره ناطق اوست که در شت

شده است، و آن چهره در حقيقت مدبر جسم مادی او در اين عالم مادی خواهد بود، اين  
  . رود به شمار می) سايه عقل(شده، همان  نفس ناطق در شت جای داده 

  : عالم عقل - ج
اين عالم، عالم يا جهان ، است) عالم ملکوت(تر و تر از  اين عالم سومی است که شريف

که با هم برخورد و اختلافی داشته  آن اند بی تنيده رود، موجودات در آن در هم  کُل به شمار می
باشند، بر خلاف آن چيزی که در عالم ملکوت و ملک وجود دارد، آرزو و هدف انسان 
رسيدن به اين عالم است و هدف از رسيدن به اين جهان معرفت و شناخت االله متعال است، 

طور که ذکر نموديم اين معرفت و شناخت، معرفت و شناخت کنه و حقيقت  البته همان
  )١(.پروردگار نيست

پس ملکوت وجه مقابل و عالم ديگری در مقابل و روبروی عالم جسمانی است که ما در 
گونه  و اين، گفت طور مرتب سخن می هم در مورد اين عالم به  کنيم، عيسی یآن زندگی م

که جمعيت  هنگامی ۱( طور مثال  طور پراکنده مشاهده کرد، به توان در انجيل به  ها را می فرموده
دهان گشود  ۲ گاه نشست و شاگردانش نزديک وی آمدند ای بالا رفت، آن را ديد بر فراز تپه
خوشا به حال آنان که نياز خود را به روح احساس  ۳ ها کرد و فرمود دادن آنو شروع به ياد 

زيرا ايشان تسلی ، زدگان خوشا به حال ماتم ۴. کنند، زيرا ملکوت آسمان از آن ايشان است می
خوشا  ۶ خوشا به حال فروتنان، زيرا ايشان مالک تمام جهان خواهند گشت ۵. خواهند يافت

دلان، زيرا  خوشا به حال پاک ۷ ان عدالت، زيرا سيد خواهند شدبه حال گرسنگان و تشنگ
خوشا به حال آنان که برای برقراری صلح در ميان مردم کوشش . خدا را خواهند ديد

خوشا به حال آنان که به سبب نيک  ۱۰. کنند، زيرا ايشان فرزندان خدا ناميده خواهند شد می
  )٢(.)مند خواهند شد ها ره برکات ملکوت آسمانشوند، زيرا ايشان از  کردار بودن رانده می

                                                
 . از آنو بعد  ۳۷ص : شئ من تفسير سوره الفاتحه -١
 .۱-)۵: (متی -٢
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هم ملکوت به   طور مستقيم اشاره به ملکوت دارد، آن  لازم به ذکر است که اين متن به

که  معنايیکند،  معنی دوم آن، البته ناگفته نماند، معنی اول ملکوت بر آخرت نيز دلالت می
توان در مورد معنی دوم مقدار بيشتری  شامل گويش عوام برای روح است، از اين معنی نيز می

منظور از معنی اول پيروزی در آخرت و ارتقاء معرفت حقيقی روح : را حقيقت اين است که
  . نيستند ءيک از رسالات آسمانی از اين معنی مستثنا  است که هيچ

در مورد آن   طور واضح عيسی  که با دقت تمام و به اما منظور از معنی دوم ملکوت،
برپا خواهد  آخر الزمانهمان دولت خداوندی يا دولت عدل الهی است که در  ،گفت میسخن 

  . شده است
دولتی  در آن دولت است که صالحين نيکوکار حکومت کرده و وارثان زمين خواهند بود،

ستمکاران آن را پر از ظلم و جور  که اين از داد خواهد کرد بعد که زمين را پر از عدل و
جمله مسائلی است که فراوان بر زبان  طور که قبلاً ذکر نموديم اين مسئله از انهم کرده بودند،

  : يکی از اين گفتارها چنين است ايشان جاری بوده،
 ۱۳و  ۱۲کردند، را خدمت   گاه شيطان دور شد و فرشتگان آمدند و عيسی آن ۱۱(

ره در جليل به ناص] از ايالت يهوديه[، از دستگيری يحيی باخبر شد  وقتی عيسی
ی جليل و نزديک  ی درياچه به کفر ناحوم رفت که در کرانه جا آن از پس از مدتی، ،بازگشت

سرزمين « ۱۵: گويی کرده و گفته بود اشعيای نبی اين را پيش ۱۴. زبولون و نفتالی واقع است
؛ ]نگانبيگا[ سرزمين امم و جليل، طرف رود اردن،  و ناحيه آن زبولون و نفتالی کنار درياچه،

بر آنانی که در ديار  .نور عظيمی ديده شد که مردم در تاريکی نشسته بودن، جا آندر  ۱۶
به اعلام پيغام خدا  ،به بعد از آن روز  عيسی ۱۷» نوری تابيد مردگان ساکن بودند،

  )١(.)»زيرا ملکوت خدا نزديک شده است از گناهان خود توبه نماييد،«: گفت پرداخت و می
و به  ،داد گاه يهوديان تعليم می گشت و در عبادت در سراسر جليل می  عيسی ۱۳( 

  )٢(.)...کرد و ی ملکوت خدا را اعلام می رسيد مژده هر جا می
  )٣(.)رسيده و ملکوت خداوند نزديک شده فرا زمان موعود :فرمود او می(

                                                
 .۱۱-) ۴: (متی -١
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يگران نزد د :اين دوازده نفر را فرستاد و به ايشان سفارش کرده و گفت  عيسی ۵(
ی قوم  بلکه فقط نزد گوسفندان گمشده ۶ ها نرويد و به شهرهای سامريان وارد نشويد امت

  )١(.)برويد و به ايشان مژده دهيد که همانا ملکوت خداوند نزديک است ۷اسرائيل برويد 
خود را فراخواند و به ايشان قدرت و اقتدار داد تا  دوازده شاگرد  روزی عيسی ۱( 

رسيدن ملکوت  گاه ايشان را فرستاد تا فرا آن ۲. برانند و بيماران را شفا بخشند ارواح پليد را
  )٢(.)خدا را به مردم اعلام نمايند و بيماران را شفا دهند

 ها آناسرائيل بشارت دادن به  شد که هدف از فرستادن من برای بنی حتی مسيح متذکر می
  . به ملکوت خداوند است

 مژده فرا] بروم و[ زم است که به شهرهای ديگر نيزلا«: گفت ها آنبه   عيسی(
  )٣(.)ام شده  زيرا برای همين منظور فرستاده ،رسيدن ملکوت خدا را به مردم اعلام کنم

اشاره به دولت عدل الهی  ملکوت خداوند نزديک است، :که  ی عيسی اين فرموده
طلبی است که در سابق دولتی که در آن صالحين حکومت خواهند کرد و اين همان م دارد،
ترين ترجمه و تفسير برای اين گفته همان چيزی است که بيان  شده در حقيقت نزديک  گفته

با  متفاوتیجهان ماده است و حقيقت  جهان ملکوت مستقل و مغاير عالم و زيرا عالم و نموديم،
  . حقيقت اين جهان دارد

 نزديک شدن اهل ملکوت، يعنی بخش است، رهايی پس منظور وی نزديک شدن منجی يا
  . چهار روحانی هستند که قبلاً در مورد آنان بحث به ميان آمد و  و آنان همان بيست

واقع چيزی که از اناجيل حالی مشخص  در: (گويد دکتر نصراالله عبدالرحمن ابوطالب می
اين بشارت در مورد دولت و مملکت خداوندی است که   قضيه و مسئله :اين است که .است

و رفتن زير  ها آناسرائيل به جهت ايمان آوردن و پيوستن  و مهياکردن بنی ا خواهد رسيد،فر
  . است  اين هدف اول و اساسی مسيح پرچم آن دولت در هنگام برپايی است،

های  توان کسب نمود حتی اگر ترجمه و اين موردی است که از اناجيل موجود امروزی می
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ای لفظ مملکت و دولتی که زمينی است انتخاب کرده جه عربی لفظ ملکوت خداوندی را ب

همان معنايی است که   و آن ،گشتهکه اين انتخاب باعث دوری از معنی دوم اين لفظ  باشند،
 با -]زمينی خداوندبحث در مورد مملکت و دولت . [ها در مورد آن بحث شده است در بشارت

 . (اند نام اده ،نام مملکت خداوندیه ب گذاری را عربی هنوز اين نام های غير حال نسخه  اين
kingdom of God (گذاری دانيال  و اين همان نام برای اين واژه است .  

بر اين باور و موافق هستند که منظور و  مسيح، داران دينعلاوه بر يهود، اکثر محققين و 
پا خواهد آن را بر حمملکت و حکومت زمينی است که مسي همان مقصود از مملکت خداوند،

  )١(.نمود
در مورد   ی عيسی هايی از فرموده نمونه مثال،  عنوان  جا به برای وضوح بيشتر در اين

  : آوريم ملکوت را برای شما می

  : مثال اول
  : و اينک به اين حکايت گوش کنيد ۳۳(

حوضی برای له کردن انگور  دور تا دور آن را ديوار کشيد، ،مالکی تاکستانی ساخت
و خود  بانی احداث کرد و باغ را به چند باغبان اجاره داد، هيک برج هم برای ديدساخت، و 

  . به سفر رفت
تحويل  ها نامالک غلامان خود را فرستاد تا سهم خود را از باغب ،در موسم انگورچينی ۳۴
بعضی را زدند و بعضی را کشتند و بعضی را  ايشان حمله کرده، بهولی باغبانان  ۳۵. بگيرد
 ،ای ديگر و تعداد بيشتری را فرستاد تا سهم خود را بگيرد مالک عده ۳۶ .اران کردندب سنگ

احترام او را نگاه  ها آنبا اين تصور که  پسر خود را فرستاد، انجامسر ۳۷ولی نتيجه همان بود 
وارث  :گفتند ديگر يکچشمشان به پسر مالک افتاد به  ها ناولی وقتی باغب ۳۸. خواهند داشت

پس او را از باغ بيرون  ۳۹. ه؛ بياييد او را بکشيم و خودمان صاحب باغ شويمباغ آمد
 چه خواهد کرد؟ ها باغبانوقتی مالک باغ برگردد با به نظر شما  حالا ۴۰. کشيدند و کشتند

يی ها ناحتماً انتقام شديدی از آن بدکاران خواهد گرفت و باغ را به باغب: جواب دادند ۴۱
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: ايشان پرسيد از  عيسی ۴۲ موقع بپردازند  د تا بتواند سهم او را بهديگر اجازه خواهد دا
سنگ اصلی  همان سنگی که بناها دور انداختند، :ايد که ها نخوانده گاه در کتاب آيا شما هيچ«

 ۴۳. آيد ولی در چشمانمان عجيب به نظر می اين کار از جانب خداوند بود، زاويه شد،
خواهد داد که   به قومی ،ملکوت خود را از شما گرفته] رکاتب[ منظورم اين است که خداوند

تکه   تکه اگر کسی روی اين سنگ بيفتد، ۴۴سهم خداوند را به او بدهند  از محصول آن،
وقتی کاهنان  ۴۵ او را له خواهد کرد، بر روی کسی بيفتد،  خواهد شد؛ و اگر اين سنگ

گويد و منظورش از اين  آنان سخن میی  درباره  اعظم و فريسيان متوجه شدند که عيسی
اما مردم ترسيدند چون همه  نيز دنبال دستگيری وی بودند، ها آن ۴۶ ست،ها آنخود  ،حکايت

  )١().انستندد را پيغمبر می  عيسی
 نه در عالم و از اين مثال مشخص است که صاحب تاکستان در اين عالم مادی خواهد آمد،

زيرا ارسال  :دارند مسيحيان در مورد ملکوت اظهار میو اين چيزی است که  .جهانی ديگر
اين مثال را هم  ،]جهان مادی[ جهان است فقط مناسب اين عالم و ها آنرسل و کشتن و قتل 

  . ديگر زد یها ناتوان بر بازستاندن تاکستان و تسليم آن به باغب می

  : مثال دوم
شبيه به  ها نالکوت آسمم ۲ :زده و گفت ها آن های ديگری برای مثال  عيسی ۱(

و خدمتکاران خود را  ۳ .پادشاهی است که جشن عروسی برای فرزندش به راه انداخت
 ۴. کس نخواست که بيايد ولی هيچ شدگان را به مراسم عروسی دعوت نمايند، فرستاد تا دعوت

شدگان  سفارش کرد که به دعوت ها آنبار ديگر خدمتکاران ديگر خود را فرستاد و به 
چيز را آماده   ام و همه خود را مهيا ساخته بريده و غذای های خود را سر گاوها و ميش :يندبگو

کار  يک به سر اعتنايی کردند و هر ولی مهمانان بی ۵پس به مراسم عروسی بياييد  ام، کرده
غلامان پادشاه را  حتی بعضی، ۶اش و ديگری به محل کسب خود  يکی به مزرعه خود رفت،
فوری  به خشم آمد و وقتی خبر به گوش پادشاه رسيد، ۷ .را نيز کشتند ها آنند و گرفتند و زد

سپس به غلامان خود  ۸. ی آنان را کشت و شهرشان را به آتش کشيد همه سپاهی فرستاده،
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لياقت  اما مهمانانی که من دعوت کرده بودم، جشن عروسی بر جای خود باقی است، :گفت

 ۱۰. که را ديديد به عروسی دعوت کنيد ه و بازار برويد و هرحال به کوچ ۹ .آن را نداشتند
که تالار عروسی از  طوری  به با خود آوردند، خوب و بد، که را يافتند، هر سپس ايشان رفته،

متوجه شد يکی  ،آمد گويد ولی وقتی پادشاه وارد شد تا به مهمانان خوش ۱۱. مهمانان پر شد
پادشاه از او  ۱۲ .به تن ندارد رايش آماده کرده بودند،از آنان لباس مخصوص عروسی را که ب

سپس « ۱۳. جا آمدی؟ ولی او جوابی نداشت چرا بدون لباس عروسی به اين :رفيق :پرسيد
پايش را ببنديد و بيرون در تاريکی رهايش کنيد تا در  و  دست :پادشاه به خادمين دستور داد

پس  ۱۴. رسد دان ساييدن به گوش میست که صدای دنجا آنی کند،  گريه و زار جا آن
  )١(.)»اما برگزيدگان کم هستند ،شوند کنيد که بسياری دعوت می ملاحظه می
 شود، برای مملکت و دولتی که در اين جهان تشکيل می تواند مثال مناسبی باشد، اين می

 وقتی خبر به گوش پادشاه( هم برای تجديد دعوت و تحقيق آزمايش بعد از وقع عذاب؛ آن
ی آنان را کشت و شهرشان را به آتش  فوری سپاهی فرستاد و همه به خشم آمد و ،رسيد
آن صورت  از پس ديگر لازم نيست دعوتی بعد .اگر اين عذاب در آخرت باشد). کشيد
  . گيرد

 کنند، شده دلالت می وضوح بر تعويض اشخاص دعوت  شود که هردو مثال به مشاهده می
 دل الهی يا مملکت خداوندی فرماندهی را بر عهده نخواهند گرفت،اسرائيل در دولت ع پس بنی

در مورد اين مسئله ان شاء االله بعداً توضيح  خواهد شد، ها آنبلکه امت و ملتی ديگر جانشين 
  . مفصلی خواهيم داد

 خواهد شد، ها آناسرائيل جانشين  ديگری باز بنی ملت يا قوم که اينشايد اين خبر دادن به 
ايمان نياوردند اين مهم يکی از عوامل تفکر به  ی اسرائيل به عيس که قوم بنی ث شدهباع

  . توسط ايشان بوده است  قتل عيسی
  : در انجيل متی آمده

ی آنان سخن  درباره  وقتی کاهنان اعظم و فريسيان متوجه شدند که عيسی ۴۵(
 ال دستگيری وی بودند،نيز دنب ها آن ۴۶ ست،ها آنگويد و منظورش از اين حکايت خود  می
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  )١(.)دانستند را پيغمبر می  اما از مردم ترسيدند چون همه عيسی
او را  جا آنخواستند هم ،وقتی کاهنان اعظم و کاتبان داستان را شنيدند ۱۹: (در انجيل لوقا

  )٢(.)... ی ايشان گفته چون متوجه شدند که اين داستان را درباره دستگير کنند،
های زيبايی که در بنای هيکل  از سنگ در اين هنگام بعضی، ۵: (يز آمدهدر انجيل لوقا ن

روزی « ۶: به ايشان فرمود  کردند، اما عيسی ا تعريف می رفته بود و از اشياء گران
خراب و ويران خواهد شد و سنگی بر سنگی  ،بينيد رسد که تمام اين چيزهايی که می فرامی

اين وقايع کی روی خواهند داد؟ آيا پيش از  ،استاد« :گفتند ايشان ۷ .»ديگر باقی نخواهد ماند
مواظب باشيد « : در جواب گفت  عيسی ۸» علائمی وجود خواهند داشت؟ ،ها آنوقوع 

به آخر رسيده  زمانزيرا بسياری به نام من آمده خواهند گفت که ! را گمراه نکند کسی شما
 .مضطرب نشويد ها بشنويد، ها و آشوب جنگکه خبر  و هنگامی ۹ .باور نکنيد ها آناز  .است

اما اين به آن معنی نيست که آخر دنيا نزديک شده  لازم است که چنين وقايعی رخ دهد،
 ۱۱ .به جنگ بر خواهند خاست ديگر يکها و ممالک عليه  قوم« : سپس ادامه داد ۱۰» !است
و در  روی خواهند داد،های مسری در بسياری از نقاط  بيماریو ها  قحطی های عظيم، زلزله

دوره آزار  ،اما قبل از اين وقايع«  ۱۲ .آسمان نيز چيزهای عجيب و هولناک ديده خواهد شد
و به  ،ها نازند ها، به عبادتگاه را به خاطر نام من، شما .و جفا و شکنجه پيش خواهد آمد

تا خبر انجيل را اما اين فرصتی خواهد بود  ۱۳ حضور پادشاهان و فرمانروايان خواهند کشاند،
زيرا من  ۱۵پس در اين فکر نباشيد که چگونه از خود دفاع کنيد،  ۱۴ .به آنان اعلام داريد

يارای  يک از دشمنانتان،  که هيچ  طوری  به به شما خواهم آموخت که چه بگوييد، خود،
ستگان و پدر و مادر و برادران و ب ۱۶! را نخواهند داشت گويی و ايستادگی در مقابل شما پاسخ
را تحويل دشمن خواهند داد؛ و برخی از شما کشته  نتان به شما خيانت خواهند کرد و شمادوستا

 ۱۸ .و همه به سبب اين است که پيرو من هستيد؛ از شما متنفر خواهند شد ۱۷خواهيد شد؛ 
ی خود را نجات ها ناج ،کنيد اگر تا به آخر تحمل ۱۹! نخواهد شد کماما مويی از سر شما 

بدانيد که زمان  گاه ديديد که اورشليم به محاصره لشکرها درآمد، اما هر ۲۰ .اهيد دادخو
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گاه مردم يهوديه به کوهستان بگريزند و ساکنان وسط آن  آن ۲۱. رسيده است نابودی آن فرا

 زيرا آن زمان، ۲۲ .نگرديد به بيرون فرار کنند و آنانی که بيرون شهر هستند و به شهر باز
وای به  ۲۳ .تحقق خواهند يافت] انبياء[ روزهايی که تمام هشدارها ام خواهد بود،هنگام انتق

زيرا سختی زيادی در ! يا بچه شيرخوار داشته باشند ،هحال زنانی که در آن زمان آبستن بود
به  ۲۴. خشم و غضب خدا بر اين قوم عارض خواهد شد ،آن روزها بر روی زمين خواهد بود

اورشليم نيز  .های بيگانه تبعيد خواهند گشت به سرزمين يا اسيرشده، د ودم شمشير خواهند افتا
  . خواهد شد تا زمانی که دوره تسلط بيگانگان به پايان رسد لپايما به دست بيگانگان افتاده،

علائمی  ،ماه و ستارگان ،گاه در آسمان اتفاقات عجيبی خواهد افتاد و در خورشيد آن« ۲۵
درياها و امواج، خروشان و  ها در حيرت خواهند ماند، ملت زمين،بر روی  .ديده خواهد شد

بسياری از تصور سرنوشت هولناکی که در انتظار دنياست،  ۲۶ .آشفته و پريشان خواهند شد
گاه تمام مردم  آن ۲۷ .از هوش خواهند رفت؛ زيرا نظم و ثبات آسمان نيز درهم خواهد ريخت

 ۲۸ .آيد قدرت و شکوهی عظيم می با سوار بر ابر، روی زمين پسر انسان را خواهند ديد که
زيرا نجات شما نزديک  بايستيد و به بالا نگاه کنيد، شوند، پس وقتی اين رويدادها آغاز می

وقتی  ۳۰! درخت انجير و ديگر درختان را بنگريد« : ايشان زدسپس اين مثل را بر ۲۹» !است
 .شويد که تابستان نزديک شده است جه میمتو آنکه کسی به شما بگويد، بی ،کنند شکوفه می

زودی  بدانيد که به بينيد که اين رويدادها در حال وقوع هستند، وقتی می به همين صورت، ۳۱
يقين بدانيد که اين نسل خواهد ماند و اين وقايع را « ۳۲. ملکوت خدا آغاز خواهد شد

را غافلگير  شما ،انسان د که بازگشت ناگهانی پسريپس مراقب باش«  ۳۵و  ۳۴. ديدخواهد 
را مانند ساير مردم دنيا به  های زندگی شما ميگساری و غم و غصه ،نگذاريد پرخوری! نکند

راه وی باشيد و هميشه دعا کنيد تا در صورت   به  لحظه چشم بلکه هر ۳۶. خود مشغول سازد
  )١(.)امکان بدون برخورد با اين رويدادهای وحشتناک به حضور پسر انسان برسيد

خواهد  ها آنيکی از ارکان   کند که مملکت يا دولت الهی که عيسی اين متن آشکار می
گويان بسياری  هيکل خراب خواهد شد و دروغ .بود بر روی اين زمين تشکيل خواهد شد

  . بودن خواهند کرد  ادعای عيسی
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مدن پسر انسان طور آ همان ها و ديگر حوادث، زلزله قيام خواهند نمود، ديگر يکقومی عليه 
  .در اين جهان رخ خواهند داد

  : شود بيشتر آشکار می موضوع، با خواندن متن بعدی،
گاه مردم در  آن .ی آمدن پسر انسان در آسمان ظاهر خواهد شد نشانه انجامو سر ۳۰(

سراسر جهان عزا خواهند گرفت و تمام مردم دنيا پسر انسان را خواهند ديد که در ميان ابرهای 
و او فرشتگان خود را با صدای بلند شيپور  ۳۱. آيد کننده می قدرت و شکوهی خيره با ن،آسما

حال از « ۳۲ .تا برگزيدگانش از گوشه و کنار زمين و آسمان گردآوردند ،خواهد فرستاد
فهميد که  می ،آورد زند و برگ می های آن جوانه می هر وقت شاخه. درخت انجير درس بگيريد

بدانيد که پايان  ها را ببينيد، طور نيز وقتی تمام اين نشانه همين ۳۳. رسد فرامیزودی  تابستان به
ها را به چشم  ی اين مطمئن باشيد اين نسل خواهد ماند و همه ۳۴کار بسيار نزديک شده است 

 .اما کلام من تا ابد باقی خواهد ماند ،آسمان و زمين از بين خواهد رفت ۳۵ .خود خواهد ديد
حتی فرشتگان هم  داند چه روزی و چه ساعتی دنيا به آخر خواهد رسيد، کس نمی اما هيچ ۳۶
مردم دنيا سرگرم عيش و  در آن زمان،«  ۳۸و  ۳۷ .داند فقط پدرم خدا آن را می دانند، نمی

طور که در زمان نوح قبل از آمدن طوفان  درست همان مهمانی و عروسی خواهند بود، نوش،
کرد که واقعاً  وقت کسی باور نمی  در آن ۳۹ .سوار کشتی شدبودند و تا زمانی که نوح 

آمدن پسر انسان نيز چنين  ی آنان را برد، که طوفان آمد و همه تا آن طوفانی در کار باشد،
ديگری  يکی برده شده، ،کنند هم کار می گاه از دو نفر که در مزرعه با آن ۴۰ .خواهد بود

 ۴۲. ديگری خواهد ماند يکی برده شده، کنند، میو از دو زن که دستاس  ۴۱ خواهد ماند،
  )١(.)گردد می دانيد رب شما چه روزی باز باشيد چون نمی] آماده[پس ديدار

ای زمينی است و اگر درست به  طور که مشخص است آمدن پسر انسان حادثه پس همان
ها و  ستهد( فهميم زندگی طوايف و قبايل می توجه کرده باشيم، بالا آمده، مطالبی که در

  . خواهد بود شبيه روزگار نوح پيامبر  ،آيد زمانی که پسر انسان می در) ها گروه
ها را به چشم خود  ی اين مطمئن باشيد اين نسل خواهد ماند و همه: (ی وی اما فرموده

 ،پيوندد اين بدين معناست که اين وقايع و حوادث در زمان حواريون به وقوع می). خواهد ديد
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برای تشکيل اين دولت به زمين  ها آندر زمان   عيسی طور که معلوم است، زيرا همان
  . ولی ترجيحاً اشاره به وقوع اين حوادث در آينده را دارد بازگشت،

داند چه روزی و چه ساعتی دنيا به آخر خواهد  کس نمی ولی هيچ ۳۶: (ی وی اما فرموده
  ). فقط پدرم خدا دانند، حتی فرشتگان هم نمی ،رسيد

 ،از وقوع حوادث و وقايع  کند که منظور و مقصود عيسی اين جمله بر آن دلالت می
منظور وی  چنين هم)  ...مطمئن باشيد اين نسل خواهد ماند و. (شده نيست در زمان نسل ياد

ی  به دليل فرموده مشخص کردن زمان يا وقت معينی برای آمدن پسر انسان نبوده و نيست،
باشيد تا غافلگير   هميشه آماده شما نيز برای آمدن ناگهانی من، ،يببه همان ترت ۴۴: (وی

  ). نشويد
اين  که اينمگر  ی فوق يافت ، ای برای مسائل يادشده کننده توان دليل قانع بر اين اساس نمی

بعد از رفع و بالا رفتن وی به آسمان رخ  حوادث وحشتناک يادشده که وی ذکر فرمودند،
  . بخش ادامه خواهند يافت ن ظهور منجی و رهايیخواهد داد و تا زما

  
  : ملکوت خداوند به اُمت دیگری داده خواهد شد

بلکه اکثر انبياء  ،پيغمبر يحيیو قبل آن   های قبلی گفته شد که عيسی در بحث
به  و دادن آن به قومی ديگر، ها آناسرائيل در مورد گرفته شدن برکات ملکوت از  بنی

اسرائيل و پر کردن زمين از فساد و  و اين مهم بعد از فساد بنی اند، ر دادههای خويش هشدا امت
  گيرد صورت می بود، ها آنامانتی که بر دوش  در  خيانت

همان سنگی  :ايد که ها نخوانده گاه در کتاب آيا شما هيچ«: از ايشان پرسيد  عيسی ۴۲(
ولی در  جانب خداوند بود،اين کار از  سنگ اصلی زاويه شد، که بناها دور انداختند،

منظورم اين است که خداوند برکات ملکوت خود را از  ۴۳ .آيد چشمانمان عجيب به نظر می
اگر  ۴۴ .سهم خداوند را به او بدهند به قومی ديگر خواهد داد که از محصول آن، ،شما گرفته

او را  يفتد،بر روی کسی ب  و اگر اين سنگ تکه خواهد شد،  تکه کسی روی اين سنگ بيفتد،
  )١(.)له خواهد کرد
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 زيرا رو، سران کاهنان و شيوخ و بزرگان مردم يهود هستند  در اين متن مخاطب عيسی
  ). به قوی ديگر خواهد داد خداوند برکات ملکوت خود را از شما گرفته، :گفته ها آنبه 

ما نيز اين  کشاند، اين قوم چه قومی است؟ اين سؤالی است که ما را به مسائل زيادی می
  : مسائل را به ترتيب زير برای شما شرح خواهيم داد

  
  : وعده و برکت برای اسماعیل

و از زادگاه خويش  از ولايت خود، :و خداوند به ابراهيم گفت ۱: (آمده پيدايشدر سفر 
و از تو امتی عظيم  ۲ .شد بيرون سوی زمينی که به تو نشان خواهم داد،  ی پدر خود به و خانه

و برکت  ۳تو برکت خواهی بود  و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم، کنم و پيدا
که تو را ملعون خوانند و از تو قبايل  و لعنت کنم به آن دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند،

  )١(.)جهان برکت خواهند يافت
  

بزرگ قرار  و او را اُمتی ،دهد برکت می  )ابرام( در اين متن خداوند به ابراهيم
آيا اين برکت فقط  های زمين را نيز برکت دهد، ی قبايل و گروه که کليه طوری  به دهد، می

 ها آندوی  يا اين برکت شامل هر مخصوص اسحاق است و اسماعيل از اين برکت مستثنا است،
ر آن به آيا اين برکت يا آثا تر اين بحث که در خود آن باشد، ديگر و ملايم  عبارتی  شود؟ به می

  رسد يا خير؟ هم می  اسماعيل
عطاء زمانی که او فرزندی نداشت به وی  لازم به ذکر است که خداوند اين برکت را در

 ابراهيم شود، هم می ولد ابراهيم  و که واضح است برکت شامل زاد طور همان و فرمود،
 مين قرار امی قبايل زی برکت برای تم داد و او را مايه که خداوند او را اُمتی بزرگ قرار
  . است داده

اين برکت نيز شامل  پس قطعاً، رود، که اسماعيل فرزند بزرگ ابراهيم به شمار می يیجا آن از
کند که مگر  ای است که ذهن را به خود مشغول می و اين مسئله .شود می  اسماعيل

                                                
 . ۱- ۳-)۱۲: (پيدايش -١



   ۱۲۹...................................................................ت؟ب کیسوو مصل شبیه عیسی 
  !؟...آيد پس چرا اسماعيل فرزند بزرگ ابراهيم به شمار نمی

] استيفان[رئيس کاهنان از ۱: (ی ما وجود دارد ال رسولان شاهدی بر گفتهدر سفر اعم
ای برادران و  :جواب داد و گفت] استيفان[ ۲آيا اين مسائل به اين شکل است؟  :پرسيد

 ظاهر شد،  النهرين به جد ما ابراهيم  در بين ،شکوه و جلال خدای پر! پدران گوش دهيد
از وطن خود بيرون بيا و با والدين و  :خدا به او فرمود ۳د که او به حران کوچ کن پيش از آن

پس ابراهيم از سرزمين  ۴ .بستگانت وداع کن و عازم سرزمين شو که به تو نشان خواهم داد
جا  سپس خدا او را به اين .ماند جا آنکلدانيان بيرون آمد و به حران رفت و تا مرگ پدر در 

از اين زمين را به او نداد  در آن روز حتی يک وجبولی  ۵آورد که امروز ساکن آن هستيد 
و اين در حالی  تمام اين سرزمين از آن او و نسل او خواهد شد، انجاماما به او قول داد که سر

پس  شد،عطاء   برکت نيز به ابراهيم )١(.)بود که ابراهيم هنوز صاحب فرزندی نشده بود
کلام خداوند در رؤيا به  اين وقايع، از بعد ۱( :از مدتی خداوند در رؤيا با ابراهيم سخن گفت

اجر و پاداش تو بسيار زياد  ،من پسر تو هستم» ای ابراهيم مترس«: گفت ابراهيم رسيده،
و  روم، که عقيم می درحالی مرا چه خواهی داد، ای خداوند يهود، :م گفتهيابرا ۲. است
ام  زاده و خانه .ت مرا نسلی ندادیم گفهيو ابرا ۳ .اين اليعازر دمشقی است .ام خانهمختار 

اين وارث تو نخواهد  :گفت کلام خداوند به وی در رسيده، در ساعت، ۴ .وارث من است
او را بيرون آورده و  و ۵ .وارث تو خواهد بود آيد، بلکه کسی که از صلب تو در بود،

  : گفت
 بهپس ! را بشماری ها آنتوانی  سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار البته اگر می اکنون به

او اين را برای او  و، پس به خدا ايمان آورد ۶. نوادگان تو چنين خواهد بود: وی گفت
من خدايی هستم که تو را از کلدانيان بيرون  :پس وی را گفت ۷کرد نيکوکاری محسوب 

  )٢(.)به تو بخشم تا اين زمين را به ارث، آوردم،
ترسيد که وارث او اليعازر دمشقی  و ابراهيم می داشت،جا نيز ابراهيم هيچ نسلی ن در اين

 ،اين وارث تو نخواهد شد: (گويد آيد و به او می جاست که کلام پروردگار می در اين باشد،
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پس اين کسی که از صلب ابراهيم ) بلکه کسی که از صلب تو باشد وارث تو خواهد بود
  ر و بکر او بود؟ت فرزند بزرگ شود چه کسی غير از اسماعيل خارج می

است که هيچ عقل سليمی آن را  برکنار کردن اسماعيل از اين برکت لجاجت و اصراری
ممکن است اين  اگر متنی وجود داشته باشد که اسماعيل را از اين برکت مستثنا بدارد، پذيرد، نمی

شند شده با  گونه متنی وجود ندارد حتی اگر اين متون دستخوش تحريف اين مطلب گفته شود،
 برکتی که تجديد يافت نيز، سالگی رسيد،  نه و به سن نود زمانی هم که ابراهيم  در

تر است از اسحاقی که هنوز به دنيا  و واضح تر روشنبلکه  اسماعيل را مستثنا نکرده است،
 که ه تصور کند که منظور من اين نيستگون ی عزيز اين خواهم خواننده طبعاً نمی .نيامده بود
طور که شامل اسحاق  بلکه هدف من اين است که برکت همان شود، مل اسحاق نمیبرکت شا

 نيز شامل اسماعيل شود، می  چون او از نسل ابراهيم .هم است  است .  
من هستم خدای  :گفت شده، ظاهر او خداوند بر ،ساله بود  نه و و چون ابراهيم نود ۱(

تو خواهم  عهد خويش را در ميان خود و و ۲ .پيش روی من بخرام و کامل شو ،قادر مطلق
گاه ابرام به روی درافتاد و خدا به وی خطاب  آن ۳. خواهم گردانيد زيادتو را بسيار  بست،

و  ۵. های بسياری خواهی بود تو پدر امت اما اينک عهد من با تو است و ۴ :کرده و گفت
های  زيرا که تو را پدر امت .واهد بوداين ابرام خوانده نشود بلکه نام تو ابراهيم خ از نام تو بعد

آورم و پادشاهان از تو به  ها از تو پديد تو را بسيار بارور نمايم و امت و ۶ مبسيار گردانيد
استوار گردانم که  تو و نوادگان بعد از تو، و عهد خويش را در ميان خود و ۷. وجود آيند

و زمين  تو نوادگان تو را خدا باشم، تا تو را و بعد از نسل بعد از نسل عهد جاودانی باشد،
به ملکيت ابدی دهم، و خدای ايشان  به تو و بعد از تو غربت تو يعنی تمام زمين کنعان را،

  )١(.)خواهم بود
 شايد اين تجديد بلکه حتی وقتی اسحاق به دنيا آمد و عهد برای ابراهيم تجديد شد،

گونه که شامل اسماعيل شد  همان ،به خاطر اين است که برکت شامل اسحاق شود] برکت[
که  چرا بدارد، مستثنیجا نيز چيزی حاصل نشده که اسماعيل را از اين مسئله  در اين :گويم می

ماند که عهد خداوندی برای ابراهيم همان  او نيز از نسل ابراهيم است و شکی برای ما باقی نمی
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  : عهد قديمی او برای ابراهيم است

 ۱۰. کند ديد که خنده می ،جر مصری را که از ابراهيم زاييده بودگاه ساره پسر ها آن ۹(
زيرا که پسر کنيز با پسر من اسحاق  ،اين کنيز را با پسرش بيرون کن: پس به ابراهيم گفت

خدا  ۱۲. ی پسرش بسيار سخت آمد درباره اما اين امر به نظر ابراهيم، ۱۱. وارث نخواهد بود
 آن چه ساره بلکه هر به نظرت سخت نيايد، ود و کنيزت،ی پسر خ درباره :به ابراهيم گفت

و  ۱۳. زيرا که نوادگان تو از اسحاق خوانده خواهد شد بشنو، را به تو گفته است سخن او
  )١(.)زيرا که او نسل تو است آورم، از پسر کنيز نيز پسری به وجود می

ولی اين مرتبه از  ،نيز بر وجود اين عهد برای اسماعيل تأکيد شده است پيدايشدر سفر 
برای وی فرزندی  ی ابرام، سارای زوجهو  ۱: (ی خداوند با مادر او هاجر طريق سخن فرشته

اينک خداوند مرا  :پس سارای به ابرام گفت ۲. بود  هاجر نامی او را کنيزی مصری، نياورد و
رام سخن و اب .شايد از او صاحب فرزند شوم پس به کنيز من در آری، از زائيدن بازداشت،
سارای  سپری شد، و چون ده سال از اقامت ابرام در زمين کنعان، ۳. سارای را قبول کرد

در  همسریابرام به  برداشته او را به شوهر خود، را کنيز خود هاجر مصری ی ابرام، زوجه
خاتونش به نظر وی  .و چون ديد که حامله است .او حامله شد پس به هاجر درآمد و ۴. آورد

و  من کنيز خود را به آغوش تو دادم! نفرين من بر تو باد :و سارای به ابرام گفت ۵. حقير شد
 ۶. من و تو داوری کند خداوند در ميان  در نظر او حقير شدم، چون آثار حمل در خود ديد،

ی نظر تو باشد با وی  چه پسنديده آن توست،  به دست اينک کنيز تو :ابرام به سارای گفت
و  ۷. او از نزد وی بگريخت ،اد] آزار و اذيت[ ای با وی سختیپس چون سار .کن

. يافت ای که به راه شور است، يعنی چشمه ی آب در بيابان، ی خداوند او را نزد چشمه فرشته
من از حضور خاتون  :روی؟ گفت از کجا آمدی و کجا می کنيز سارای، ،گفت ای هاجر ۸

زير دست  نزد خاتون خود برگرد و«: وی گفتی خداوند به  فرشته ۹ .خود سارای گريختم
 ی خداوند وی را گفت اينک حامله هستی و پسری خواهی زاييد و و فرشته ۱۱ .او مطيع باش

او مرد وحشی خواهد  و ۱۲. خداوند تظلم تو را شنيده است خواهی اد،  او را اسماعيل نام
ی برادران خود  هکس به ضد او پيش روی هم کس و دست هر دست وی به ضد هر بود،
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خواند زيرا » أنت إيل رئي«که با وی تکلم کرد،  او نام خداوند را، و ۱۳. ساکن خواهد بود
حی « پس اين چاه را  اين از ۱۴ .بيند نگريستم جا نيز به عقب او که مرا می آيا اين :گفت
او پسر  و د،و هاجر از ابرام پسری زايي ۱۵ .اينک در ميان قادش و بارد است ،ناميدند» رئي

ساله بود که هاجر اسماعيل را  شش و ابرام هشتاد ۱۶ .اسماعيل نام اد که هاجر زاييد، خود را
  )١(.)به دنيا آورد برای ابرام،

شود بشارتی که متضمن تکثير و  در اين بشارت نيز همان عهد و ميثاق برای هاجر تکرار می
و چون اين  شود، را حساب کرد می ها آنتوان  هم طوری که نمی  شدن نسل اسماعيل آن زياد

قابل دارای عنايت  بدون شک شده است،  ی خداوند به هاجر داده بشارت از طرف فرشته
 . و بالايی نسبت به اسماعيل است توجه

  : نيز آمده پيدايشدر سفر 
وی  جر را ندا کرده،ها  نای خدا از آسم ی پسر را بشنيد و فرشته و خدا صدای گريه ۱۷(
ی  زيرا خدا صدای گريه ای هاجر تو را چه شد؟ چه چيزی تو را ناراحت کرده؟ نترس، گفت

و در دست خود  برخيز و سر را برداشته، ۱۸ .شنيده است يی که قرار دارد،جا آنپسر را در 
  )٢(.)بگير زيرا که او را اُمتی عظيم قرار خواهم داد

برادرش اسماعيل  چنين هم را برکت داد،اسحاق به دنيا آمد و خداوند او  که اين از حتی بعد
تا زمانی  يابد، دهد که نسل اسماعيل تکثير می دهد و به ابراهيم خبر می را نيز با وی برکت می

ی تو  اما زوجه«: و خداوند به ابراهيم گفت ۱۵(: که دوازده رئيس از وی به دنيا بيايند
او را برکت خواهم داد و  و ۱۶ .بلکه نام او ساره باشد ،نام او را سارای مخوان» سارای

ها از وی به وجود  او را برکت خواهم داد و امت ،نيز از وی به تو خواهم بخشيد یپسر
 ،گاه ابراهيم به روی درافتاده آن ۱۷. خواهند شد ارها از وی پديد و ملوک امت خواهند آمد،

اره در نودسالگی ساله پسری متولد شود و س آيا برای مرد صد :بخنديد و در دل خود گفت
خدا  ۱۹ .کرد می زندگیکاش اسماعيل در حضور تو  :و ابراهيم به خدا گفت ۱۸بزايد؟ 
او را اسحاق نام بنه و عهد  برای تو پسری خواهد زاييد و .ات ساره به تحقيق زوجه :گفت
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ر و اما د ۲۰ .خود را با وی استوار خواهم داشت تا با نوادگان او بعد از او عهد ابدی باشد

او را بسيار  و بارور گردانم، خصوص اسماعيل تو را اجابت فرمودم اينک او را برکت داده،
لکن عهد  ۲۱ .اُمتی عظيم از وی به وجود آورم کثير گردانم دوازده رئيس از وی پديد آيند و

که ساره او را بدين وقت در سال آينده برای تو  خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت،
 .از نزد ابراهيم صعود فرمود وی فارغ شد، باو چون خدا از سخن گفتن  ۲۲ .يدخواهد زاي

 مردیيعنی هر  ی خانه زادگان و زرخريدان خود را، اسماعيل و همه ،و ابراهيم پسر خود ۲۳
که خدا به وی امر  چنان ايشان را در همان روز ختنه کرد، گرفته، .که در خانه ابراهيم بود

ساله  اسماعيل سيزده و پسرش، ۲۵ . ختنهکه  وقتی ساله بود،  نه و راهيم نودو اب ۲۴ .فرموده بود
و  ۲۷ .گشتند ختنهاسماعيل  همان روز ابراهيم و پسرش، در ۲۶ .شد ختنهکه  بود هنگامی

  )١(.)شدند ختنهبا وی  زاده خواه زرخريد از او اولاد اجنبی، خواه خانه ،اش خانهی مردان  همه
يکی از  :يا حداقل تر است بگوييم های علتبالا واضح است يکی از  طور که از متن همان

بريدن تنها فرزند ابراهيم و قبول شدن  استجابت يا قبول کردن سر دلايل مهم نزول اين برکت،
و واقع و قبول : (وی نازل گردد او در اين امتحان الهی سخت بود که باعث شد اين برکت بر

 :عرض کرد! ای ابراهيم :بدو گفت ا ابراهيم را امتحان کرده،که خد .اين وقايع از شد بعد
داری، يعنی  او را دوست می تو است و فرزند که يگانه گفت اکنون پسر خود را، ۲. لبيک

تو نشان  بههايی که  بر يکی از کوه ،جا آناو را در  و اسحاق را بردار و به زمين موريا برو،
است و دو ياربراهيم برخاسته الاغ خود را ببامدادان ا ۳ .سوختنی بگذار برای قربانی، دهم، می

 برداشته و هيزم برای قربانی سوختنی شکسته، نفر از نوکران خود را با پسر خويش اسحاق،
ابراهيم  در روز سوم، ۴ .سوی آن مکانی که خدا او را فرموده بود رفت  و به روانه شد،

 :گاه ابراهيم به دو خادم خود گفت آن ۵. ديدآن مکان را از دور  چشمان خود را بلند کرده،
 ۶. و عبادت کرده نزد شما بازآييم رويم، تا من با پسر بدان جا جا نزد الاغ بمانيد، شما در اين

بر پسر خود اسحاق اد و آتش و کارد را بر  هيزم قربانی سوختنی را گرفته، پس ابراهيم،
سحاق پدر خود ابراهيم را خطاب کرده و ا ۷ .رفتند می همدست خود گرفت و هر دو با 

لکن قوچ قربانی  اينک آتش و هيزم، :گفت! ای پسر من لبيک :گفت! ای پدر من :گفت
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مهيا  را ای پسر من خدا قوچ قربانی برای خود :ابراهيم گفت ۸برای قربانگاه آتش کجاست؟ 
 بود رسيدند،چون بدان مکانی که خدا بدو فرموده  ۹ .دو باهم رفتند خواهد ساخت و هر

بالای  و پسر خود اسحاق را بسته، اد،  و هيزم را بر هم مذبح را بنا نمود، جا آنابراهيم در 
کارد را گرفت تا پسر خويش  و ابراهيم دست خود را دراز کرده، ۱۰ .هيزم بر مذبح گذاشت

ای ! ابراهيمای  :حال فرشته خداوند از آسمان وی را ندا داد و گفتهمان در  ۱۱ .را ذبح نمايد
 و بدو هيچ مکن، دست خود را بر پسر دراز مکن، :گفت ۱۲ .لبيک :عرض کرد! ابراهيم

 .ی خود را از من دريغ نداشتی که پسر يگانه  ترسی چون زيرا که الان دانستم که تو از خدا می
در  وی، پشت سردر  ديد که اينک قوچی، گاه ابراهيم چشمان خود را بلند کرده، آن ۱۳
آن را در عوض پسر  پس ابراهيم رفت و قوچ را گرفته، شده، هايش گرفتار ای به شاخ بيشه

که تا  چنان ،ناميد» يهوه يری«را  مکانابراهيم آن  ۱۴ .برای قربانی سوختنی گذرانيد خود،
به ابراهيم  ی خداوند، بار ديگر فرشته ۱۵. ديده خواهد شد در کوه يهوه، :شود امروز گفته می

که اين کار را  چون خورم، به ذات خود قسم می :گويد خداوند می :و گفت ۱۶. دادندا 
 زيادنوادگان تو را  هرآينه تو را برکت دهم، ۱۷ کردی و پسر يگانه خود را دريغ نداشتی،

های  ی تو دروازه ی درياست و ذريه هايی که در کناره و مثل ماسه مانند ستارگان آسمان، ،کنم
های زمين برکت خواهد  و از نوادگان تو جميع امت ۱۸. کردد نهخوا تصرفدشمنان خود را 

  )١(.)که گفته مرا شنيدی چون يافت،
اختلاف قديمی و معروف بين مسلمانان و يهود و مسيحيان در مورد شخص  جا يک در اين

زيرا از سويی مسلمانان شخص قربانی شده را اسماعيل دانسته  خورد، به چشم می قربانی شده،
  . دانند يی ديگر يهوديان و مسيحيان آن را اسحاق میو از سو

عنوان ذبيح بودن تأکيد   متن فوق بر اسم اسحاق به که اينرغم  حقيقت اين است که علی
که از  دانند وجود دارد، مسلمانان که اسماعيل را ذبيح می ی ولی دلايل قويی بر گفته کند، می

 غير ،عنوان فرزند برای ابراهيم  به) بودن اسحاقبزرگ بودن و تنها ( توان گفت که آن جمله می
پس اسماعيل فرزند بزرگ ابراهيم  که اسماعيل قبل از اسحاق به دنيا آمده، قبول است چرا  قابل

  به يهود فرزندان بزرگ و اول خود را حتی اگر از حيوانات هم باشد، طبق عادتو  است،
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  . کنند عنوان قربانی تقديم قربانگاه می

ی رحمی از  ای و نخست درآمده هر نخست زاده :وند با موسی تکلم کرده بدو گفتخدا ۱(
و  )١(.)چون برای من است اسرائيل خواه از مردم باشد يا حيوان را برای من تقديس کن، بنی

فرزند وی ساقط  بزرگ بودن .تنها محبوبه نبوده بلکه ناپسنديده نيز باشد  حتی اگر زن نه
  : در سفر ستايش آمده طور که همان شود، نمی

دو  و محبوبه و مکروهه هر يکی مکروهه، يکی محبوبه و ،و اگر مردی را دو زن باشد ۱۵(
اموال  کهپس در روزی  ۱۶. باشد به دنيا آمدهو پسر مکروهه نخست  برايش پسران بزايند،

ست زاده تواند پسر محبوبه را بر پسر مکروهه که نخ نمی خود را به پسران خويش تقسيم نمايد،
بلکه سهمی مضاعف از جميع اموال خود را به پسر  ۱۷ .حق نخست زادگی دهد است،

زيرا که ابتدای قوت اوست و حق نخست  ی خويش اقرار نمايد، او را نخست زاده مکروهه داده،
  )٢(.)زادگی از آن او باشد
تواند  نمی و در آخر کسی ،نسل اسحاق را داده است ازديادبشارت   خداوند به ابراهيم

رود در سفر  شمار میه ذبح اسحاق يک امتحان حقيقی ب بگويد، طبق زعم يهود و مسيحيان،
او را اسحاق  ات ساره برای تو پسری خواهد زاييد و به تحقيق زوجه :خدا گفت: (آمده پيدايش
 تا با نوادگان او بعد از او عهد ابدی و عهد خود را با وی استوار خواهم داشت، نام بنه،

  )٣().باشد
طبق اين متون اسحاق بايد زنده باشد تا از او نسل پديد آيد پس اين چه امتحانی است اگر 

 در مورد اسماعيل آمده و وعده و) ۱۷: پيدايش(شد؟ اما مطلبی که در سفر وی بايد قربانی می
ن که شکی در آ  طوری  اين امتحان الهی شامل او شده به نسل او داده شد، ازديادعهد به 

که در  گذشته از آن .آمده  پيش  نيست چون امتحان قبل از ولادت اسحاق برای ابراهيم
کند؟ پس آيا ممکن است نصيبی از  متن اخير عهد وصف شده برای اسحاق را ابدی توصيف می

  اين عهد برای اسماعيل نباشد؟
نيز آمده ) بلند مدت( به معنی) ابد( ی شويم که کلمه مطالعه در سفر ايام متوجه می اما با

                                                
 ).۱۳: (خروج -١
 .۱۵)۲۱: (ستايش -٢
  .۱۹) ۱۷: (ستايش -٣



 ى هدممام انصار انتشارات ا ....................................................................... ۱۳۶
 

ی مرا بنا  اوست که خانه و کاشانه همانا سليمان فرزند تو است، :و به من گفت: (است
و من برای وی پدر  .ام عنوان فرزند بودن برای خود انتخاب نموده  زيرا من او را به سازد، می

  )١(.)و مملکت وی را تا ابد استوار خواهم ساخت خواهم بود،
  . رسيد و تا ابد باقی نماند و اين مملکت به پايان

عمونی و موآب ): (ده نسل. (مدت محدودی است) ابد(و در سفر تثنيه آمده که منظور از 
تا ابد در جماعت رب داخل  ها آنيک از   هيچ ،شوند تا نسل دهم در جماعت رب داخل نمی

  )٢(.)آب به استقبال شما نيامدند و  ايشان با نان که اينبه خاطر  نخواهند شد،

گاه دانيال به  آن: (النصر آمده  در گفته دانيال به بخت! بلکه شايد هم کمتر از اين باشد
حقيقت اين است که فرق در بودن عهد  )٣(.)ای پادشاه تا ابد زنده بمانی :پادشاه جواب داد

حتی اگر عهد ابدی در نسل اسحاق نيز  .ابدی در نسل اسحاق و يا نسل اسماعيل وجود ندارد
 تر باشد، مانعی وجود ندارد که اين عهد بعد از مدتی که ممکن است بلندتر يا کوتاه ه باشد،بود

  . منقطع گشته و به نسل اسماعيل منتقل گردد
ای  نقطه يکی شوند، ديگر يکبا  سپس اين عهد برگشته تا در شخصيت منجی و نسلش،

و اين موضوعی است که  ود،ی اسماعيل و اسحاق خواهد ب رويی شاخه در که وجه التقاء و رو
  . بعداً خواهيم فهميد

گويند که برکت  کنند ولی می واقع مسيحيان به حصول برکت برای اسماعيل اعتراف می در
  . فقط مخصوص و مختص نسل پادشاهی است نه نسل انبياء

  : زير مشخص کنيم نکتهتوانيم آن را از طريق چند  است که می اساسی اين کلام بی
پس  اسماعيل کسب نمود همان برکتی است که اسحاق آن را کسب کرد، برکتی که- ۱

 نبوتی نيست؟ جا آنجا نبوت است و در  چرا اين
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واضح است  کند، ممکن نيست کسی بگويد که بشارت بر مردم غير صالح هم صدق می- ۲

 کنند، طبيعتاً شرع الهی را نيز اجرا نمی اند، پادشاهانی که از طرف خداوند متعال منصوب نشده
 پس چه بشارتی در مورد چنين افرادی هست؟ روند، و در اين حالت جزء طواغيت به شمار می

ای بديهی است که هر نظام اجتماعی و هر  ی وجود پادشاهان يا رؤسا مسئله مسئله- ۳
ن اسماعيل پس هر قومی بايد پادشاهی يا رئيسی داشته باشد و فرزندا به آن دارد، احتياجقومی 

پس اگر اين پادشاهان را خداوند منصوب نکرده باشد از  نيستند، یاعده که مستثناز اين ق
 . شمار رفته و قوم خويش را به انواع مختلفی پادشاهی خواهند کرده طواغيت ب

 ، ابراهيم و اسماعيل شده بين خداوند،  عهد و ميثاق بسته: (گويد عبدالأحد داود می- ۴
شود  ار نمیهای مختلف تکر بود اين وعده به شيوه چنين نمی نقبل از ولادت اسحاق بود و اگر اي

که از  آن(  چنين همو ) ها بر روی زمين تبرک خواهند يافت تمامی ملت ات هاز طريق ذري: (نظير
تحقيق ) ۱۶: پيدايشسفر (و اين وعده با ولادت اسماعيل ) صلب تو درآيد وارث تو خواهد شد

موضوع عقيم بودن باعث ناراحتی [ی و شادی ابراهيم بود ای که باعث خوشحال مسئله يافت،
برای تر روشن شدن به [. رفت زيرا بزرگ خادمان ديگر وارث ابراهيم به شمار نمی] وی بود
 گونه نباشد عهد خداوندی و سنت ختنه کردن، و اگر اين] رجوع شود ۱-۷) ۱۵: (پيدايش

تر است اعتراف نماييم که اسماعيل وارث پس بر اين اساس  معنی و مفهوم و قيمتی نداشت،
ارثی که  .روحی پدرش ابراهيم هم به دليل امتيازات و جايگاه آن حقيقی و شرعی ابراهيم بود،

تنها فقط خيمه يا چهر  اسماعيل فرزند بزرگ ابراهيم و فرزندان اسماعيل آن را کسب نمودند،
شامل  را تا ابد، ها آن فرات با ساکنان از نيل تا پايان نبوده است بلکه کليه سرزمين ناور،

به طبيعت حال اين سرزمين است که ) ۱۸- ۲۰) ۱۷(، ۱۸): ۱۵: (پيدايشسفر . (شود می
و تحت  نسل اسماعيل قرار گرفت،] تحت نظر[ تحت نسل اسحاق قرار نگرفت بلکه تحت تصرف
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يکی از نقاط  تصرف رفتن اين سرزمين زير نظر نسل اسماعيل است که تحقيق فعلی و حرفی،
  )١(.)رساند عهد را به اثبات می

 ها آنوجود از   اين با .شوند فرزندان ابراهيم از همسرش قنطورا مشمول اين عهد نمی- ۴
کسانی هم بودند که به مقام پادشاهی رسيدند پس محدود کردن اين عهد و برکت برای 

پس برای جلوگيری از  ست،ی بودن پادشاهانی از نسل و فرزندان او ا دهنده  اسماعيل نشان
کسی از  تا ای از اسماعيل سلب نمود، گونه  ای بايد اين عهد و برکت را به تکرار چنين مسئله

  . فرزندان وی ادعای پادشاهی او را نکند
و مثل چنين  کشد، عظيم را بر نسل اسماعيل به تصوير می وصف اُمت بزرگ و بشارت،- ۵

احتياج به وجود نبوت و  و صالح بودن، . اطلاق کردتوان به افراد غير صالح وصفی را نمی
  . جهت تنظيم زندگی را دارد شرع،
 اسماعيل را قبل از ولادت اسحاق ختنه نمود، و ابراهيم، ختنه کردن، علامت عهد بود،- ۶

تا نشان آن  ،کنيد ختنهی خود را  و گوشت قلفه: (گويد متن بعدی می اين چيزی است که
  )٢(.)من و شماست ان عهدی باشد که در مي

دا از سخن گفتن و چون خ: (اسماعيل را ختنه نمود هم قبل از ولادت اسحاق، ابراهيم 
  )٣(.)و پسرش اسماعيل مختون گشتند ابراهيمهمان روز  در ...با وی فارغ شد

به ابراهيم  باالله، بدين معناست که خداوند نعوذ اسماعيل به عهد خداوندی،شامل نشدن  - ۷
و  - خدعه و نيرنگ زده است به مدت چهارده سال فاصله سنی بين اسماعيل و اسحاق،هم   آن

  . خداوند از اين عمل به دور است

                                                
 .۴۴-۴۵: محمد فی کتاب التوراة والانجيل -١
 . ۱۱) ۱۷: (پيدايش -٢
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تواند چنين گمان بدی به خداوند  آميزی است که هيچ مؤمنی نمی  و اين امر زشت و توهين

صويری را در رسد اگر چنين ت زشتی و توهين به حد بالايی می متعال را به فکر خود راه دهد،
داشته باشيم که او اصلاً توقع فرزند دار شدن از ساره را نداشته باشد و اين  حق ابراهيم 

  . های تورات است حسب گفته زدگی و تعجب بر شگفت
او و فرزندش  که اينرا به خاطر ] و فرزندش[هاجر  ممکن است گفته شود که ساره،- ۸

يعنی ابراهيم اين رغبت و دستور سارا را  نموده، اه آناسحاق ارث نبردند اقدام به دور کردن 
پسر هاجر  گاه ساره، آن ۹: (آمده پيدايشدر سفر  دور کردن هاجر و فرزندش اجرا نموده،

اين کنيز با  :پس به ابراهيم گفت ۱۰. خندد میديد که  مصری را که از ابراهيم زاييده بود،
 اما اين امر، ۱۱. اسحاق وارث نخواهد بود با پسر من زيرا که پسر کنيز، پسرش را بيرون کن،

به  ی پسر خود و کنيزت، درباره :خدا به ابراهيم گفت ۱۲. به نظر ابراهيم بسيار سخت آمد
زيرا که  سخن او را بشنو، آن چه ساره به تو گفته است، بلکه هر نظرت سخت نيايد،

متی به وجود آورم زيرا که و از پسر کنيز نيز اُ ۱۳. نوادگان تو از اسحاق خوانده خواهد شد
و  به هاجر داد، گرفته،  آب نان و مشکی از بامدادان ابراهيم برخاسته، ۱۴. او نسل توست

. گشت پس رفت و در بيابان بئر سبع می او را با پسر روانه کرد، و را بر دوش وی اد، ها آن
در  پرتابی رفته، مسافت تير ۱۶ .ای گذاشت و چون آب مشک تمام شد پسر را زير بوته ۱۵

صدای خود را بلند  و در مقابل او نشسته، را نبينم، فرزند مرگگفت  مقابل وی بنشست،
 هاجر را ندا کرده، فرشته خدا از آسمان، پسپسر را بشنيد صدای و خدا  ۱۷ .کرد و بگريست

ده يی که قرار دارد شنيجا آنی پسر را در  نترس زيرا خدا گريه ؟های هاجر چه شد :وی گفت
و را اُمتی عظيم قرار زيرا که ا برخيز و پسر را برداشته و در دست خود بگير، ۱۸است، 

  )١(.)خواهم داد
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! شود ی خداوندی با رغبت زنی عوض نمی چراکه مشيت و اراده کلام پايدار نيست،  اين
چيزی هم در متن نيامده که دور کردن  ابراهيم هم از اين کلام و سخن ساره ناراضی بود،

بلکه علّت دور کردن  .به سبب اجرای دستور سارا در مورد ارث بوده باشد اجر از سارا،ه
  . بوده است و نه بيشتر از آن] هوو[به سبب نزاع و درگيری بين دو ديگر يکاز  ها آن

و اين  .ارث مادی است نه ارث روحی -ممکن است منظور از کلام ساره مؤمنه چنين هم
  . يل در متن آمده استعهد نيز برای اسماع تجديد
 که بعداً در اين مورد متون زيادی مبنی بر خروج پيامبری از نسل اسماعيل آمده است، - ۹

  )١(.کنيم بحث خواهيم نمود ولی الان به اين مقدار بسنده می
معلوم است که قيد از فرزندان اسماعيل است و اين تسبيح يا همان اذانی بوده باشد که 

ی  دهنده  حال نشان هر  به دهند يا خواه نماد يک شريعت باشد، ز سر میوقت نماه مسلمانان ب
  . مشمول بودن فرزندان اسماعيل در اين عهد است

جريان  را از موقعی که در سرزمين رافدين بود تا  ی ابراهيم ی قصه قرآن کريم همه
  :دمايفر خداوند می ،بريدن اسماعيل را به نحو زير آورده است ی سر بشارت و قضيه

 يماهرلَإِب هتيعن شإِنَّ ميمٍ*  ولبِقَلْبٍ س هباء رونَ*  إِذْ جدبعاذَا تم همقَوو أَبِيهفْكاً *  إِذْ قَالَ لأَئ
*  فَقَالَ إِني سقيم*  فَنظَر نظْرةً في النجومِ*  فَما ظَنكُم بِرب الْعالَمين*  آلهةً دونَ اللَّه ترِيدونَ

بِرِيندم هنا علَّووأْكُلُونَ*  فَتفَقَالَ أَلَا ت هِمتهاغَ إِلَى آلقُونَ*  فَرنطلَا ت ا لَكُمباً *  مرض هِملَياغَ عفَر
قَالُوا ابنوا لَه *  واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ*  قَالَ أَتعبدونَ ما تنحتونَ*  فَأَقْبلُوا إِلَيه يزِفُّونَ*  بِالْيمينِ

 وقَالَ إِني ذَاهب إِلَى ربي سيهدينِ*  فَأَرادوا بِه كَيداً فَجعلْناهم الْأَسفَلين*  بنياناً فَأَلْقُوه في الْجحيمِ
 *ينحالالص ني مل به بر  *نرشيمٍفَبللَامٍ حبِغ ي *  اهى في أَرإِن ينا بقَالَ ي يعالس هعلَغَ ما بفَلَم

*  صابِرِينالْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى قَالَ يا أَبت افْعلْ ما تؤمر ستجِدنِي إِن شاء اللَّه من ال
*  قَد صدقْت الرؤيا إِنا كَذَلك نجزِي الْمحسِنِين*  وناديناه أَنْ يا إِبراهيم*  ه للْجبِينِفَلَما أَسلَما وتلَّ

بِينلَاء الْمالْب وذَا لَهيمٍ*  إِنَّ هظحٍ عببِذ اهنيفَدو  *رِيني الْآخف هلَيا عكْنرتو  *لَى إِبع لَامسيماهر  *
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سِنِينحزِي الْمجن ككَذَل  *نِينمؤا الْمنادبع نم هإِن  *ينحالالص ناً مبِين اقحبِإِس اهنرشبو  *

بِينم فْسِهلِّن مظَالو سِنحا مهِمتين ذُرمو اقحلَى إِسعو هلَيا عكْناربو.)١(   
سوی   به که با قلبی سالم و پاک  گاه آن*  .ابراهيم بود، همانا از پيروان و شيعيان اوو ( 

چه به شما : و قوم خود گفت) زن به عمو يا پدر(که پدر  هنگامی*  .پروردگار خويش آمد
 !خواهيد؟ را میدروغ و افترا معبودهايی غير از خدا   آيا به*  !پرستيد؟ مشغوليد چه چيزی را می

) اوضاع(در  پس به نظر تأمل*  جهانيان چنين است؟پروردگار ی  گمانتان دربارهپس * 
*  ).آيم و با شما برای مراسم عيد بيرون نمی(همانا من بيمارم : پس گفت*  .ستارگان نگريست

خدايانشان  به سویقصد سرکوبی   پس پنهانی به*  .برگشتند، پس از وی روی برگردانده
پس سرکوبگرانه *  ؟گوييد را چيست که سخن نمی شما*  !خوريد؟ آيا نمی: روان شد و گفت

*  .ها وارد کرد آنهايی با دست راست و به قدرت بر  هضرب )تبر در دست( ها رو آورد و آنبر 
تراشيد پرستش  که خود می آيا چيزی را: ابراهيم گفت*  .سوی او روی آوردند پس شتابان به

برای او : گفتند*  .آفريده است سازيد، که می چه را ا و آنکه خداوند شم حالی در*  !کنيد؟ می
ی او  پس تصميم مکر و نيرنگ درباره*  .او را در جهنمی از آتش بيفکنيد بنايی بسازيد و
 سوی پروردگار خود حتماً من به: و گفت*  .تر ساختيم مايهها را پست و فرو گرفتند و ما آن

*  .زودی راهنماييم خواهد کرد  به، رهسپارم) ردازمپببه عبادت  جا آنشهری که بتوانم در (
بشارت ) اسماعيل( پس او را به پسری بردبار*  از شايستگان ببخش) فرزندی( پروردگارا مرا

بينم  من در خواب می فرزندم،: گفت پس چون پسر او به حد کار و کوشش رسيد،*  ،داديم
 انجامشوی  چه را مأمور می آن ای پدر، :دهی گفت پس بنگر چه نظر می*  برم، که تو را سر می

خدا ) فرمان(دو تسليم  پس چون هر*  که به خواست خدا مرا از صابران خواهی يافت ده،
ای   و ما او را ندا داديم که*  )از امتحان سرافراز بيرون آمد( شدند و پسر را بر پيشانی بيفکند

 به*  .دهيم گونه پاداش می کوکاران را اينما ني، که تو خوابت را تحقّق بخشيدی حقاً*  ابراهيم،
و نام . *و ما قربانی بزرگی را فدای او کرديم*  .همان آزمايش آشکار است) حادثه(يقين اين  

نيکوکاران را *  اهيمسلام و درود بر ابر*  .جای گذاشتيم  های بعدی به در امت نيکی از او
) فرزندی به نام( او را به و*  .ايمان ما بود همانا او از بندگان با*  دهيم گونه پاداش می اين
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و از اولاد آن ، بر اسحاق برکت داديم بر او و و*  .پيامبری از شايستگان مژده داديم، اسحاق
  .)برخی نيکوکار و برخی بر خويشتن ستمکاری آشکارند دو،

  : در کتاب معانی الأخبار در مورد شخص قربانی شده آمده که
از  از الحسن بن محبوب، عبداالله بن جعفر بن عيسی، :توکل گفتمحمد بن موسی بن الم(

تر  يک بزرگ  کدام :عرض کردم  االله عبد  یبه اب :کند که نقل می داود بن الکثير الرقی،
اسماعيل  :فرمودند) امام( شده بود؟  قربانی ذبح ها آنيک از   اسماعيل يا اسحاق؟ و کدام است،

د، و ذبيح قربانی، اسماعيل بود و مکه منزل اسماعيل بود، ابراهيم تر بو از اسحاق پنج سال بزرگ
بين دو  :فرمودند) امام( .قربانی کند] منا[ هم خواست اسماعيل را ايام موسم و مراسم منی

  .بشارت برای ابراهيم، يعنی بشارت به اسماعيل و بعد بشارت به اسحاق، پنج سال فاصله بود
 پروردگارا(، )لي من الصالحين هب ربِّ( :گويد ی که میشنو را نمی  آيا سخن ابراهيم

از خداوند متعال تقاضای فرزندی از   همانا ابراهيم ،)از شايستگان ببخش) فرزندی( مرا
فبشرناه بغلام ( :فرمايد می] خداوند[ی صافات و در سوره. صالحان و شايستگان را نمود

 پس يعنی اسماعيل را از هاجر، .)بشارت داديم) اعيلاسم(پس او را به پسری بردبار(،)حليم
 عبد  پس ابی .فرمودعطاء جای اسماعيل به وی   به] قوچی[ خداوند نيز کبش :فرمودند] امام[

  .)وباركْنا علَيه وعلَىٰ إِسحاق*  مّن الصالحينوبشرناه بِإِسحاق نبِيا : (فرمودند االله 
 به او و به و*  .پيامبری از شايستگان مژده داديم، اسحاق) فرزندی به نام( را بهاو  و(

  .)...،اسحاق برکت داديم
کس  پس هر اين بدان معناست که اسماعيل قبل از بشارت به اسحاق به دنيا آمده است،

پس به اخباری که در  اسحاق است، تر از اسماعيل است و ذبيح، بپندارد که اسحاق بزرگ
  )١(.)دروغ بسته است از خداوند متعال، ها در قرآن آمده، د آنمور

  
  : نيز آمده الأنوار در بحار

 االله  عبد به ابی :بريد بن معاويه العجلی گفت ،کند عياشی با سند خويش نقل می(
                                                

 ).۳۹۱(الشيخ الصدوق ص: معانی الاخبار -١
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 مقدار زمان بين دو بشارت ابراهيم در مورد اسماعيل و اسحاق چقدر بود؟ :عرض کردم

پس او (، )فَبشرناه بِغلَامٍ حليمٍ( :خداوند متعال فرمودند - ارت پنج سال بودبين دو بش :فرمودند
د که خداوند و اين اولين بشارتی بو يعنی اسماعيل، ).بشارت داديم) اسماعيل(را به پسری بردبار 

به  که اسحاق از ساره برای ابراهيم متولد شد و و هنگامی. در مورد فرزند به وی داد ابراهيمبه 
طرف اسحاق که در دامان ابراهيم نشسته بود روی   در آن هنگام اسماعيل به سالگی رسيد،  سه

ديد و  ساره اين حرکت را، نشست] در دامان پدر[ جای ویه بو او را کنار زد  آورده و
نه به ! نشيند جای او میه زند و ب فرزندم را از دامان تو کنار می ای ابراهيم فرزند هاجر،: گفت
ها  پس آن، همسايه نخواهند شد] شهر[ يک بلاد عنوان با من در  هيچ  هاجر و فرزندش به، خدا

و  گذاشت، دانست و به وی احترام می ابراهيم هم منزلت و حق ساره را می. را از من دور کن
  . ی او بود از فرزندان انبياء و دخترخاله) ساره(اين به دليل آن بود که 
ای از  فرشته هنگام  شب م سخت آمد و به فراق اسماعيل ناراحت شد،اين مسئله بر ابراهي

و خوابی را در مورد ذبح اسماعيل در موسم مکه به وی نشان ، سوی او آمد  سوی خداوند به
که وقت مراسم حج آن  وقتی چه ديده بود ناراحت شده بود، آن ابراهيم صبح هنگام از داد،

طرف   الحجه از سرزمين شام به عيل را با خود در ماه ذیابراهيم هاجر و اسما رسيد، سال فرا
ها  که آن هنگامی االله الحرام شروع کرد، پس از پی و اساس بيت مکه جهت ذبح در مراسم برد،

که نسک خود را در منی به پايان  اين از بعد قصد حج خارج شد،  طرف منی به  به را بالا برد،
 يد،انجاماز طواف خانه خدا که يک هفته به طول  رسانيد جهت طواف به مکه برگشت بعد

ابراهيم  داد، انجامدر موقعی که مراسم سعی را ، حرکت نمود] صفا و مروه[طرف سعی سپس به
 برم، بينم که تو را در مراسم امسال حج سر می من در خواب می ای فرزند،: به اسماعيل گفت

ها  که آن وقتی عمل کن، شود، امر میای پدر به چيزی که : گفت اسماعيل[ گويی؟ چه می
بريدن و  و آن روز سر، سوی منی برد  را به] اسماعيل[ابراهيم  سعی خود را به پايان رسانيدند،

به زمين خوابانيد و  او را به سمت چپ رو که او را به جمره وسطی رسانيد و وقتی نحر بود،
أن يا ابراهيم قد صدقت ( :که چاقو را برای سربريدن در دست گرفت به او ندا در رسيد

جای اسماعيل قوچ بزرگی ه ب ، ...آخر الی) ... حقاً که تو خوابت را تحقّق بخشيدی(، )الرؤيا
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  )١(.)سر بريد و گوشت قربانی را به فقراء داد
 : اسرائیل زوال برکت از بنی

گزينی اسرائيل و جاي متون زيادی در عهد قديم و عهد جديد مبنی بر زوال برکت از بنی
ی اين متون مي توان به مطلبی که در ملاخی  جمله از. ها آمده است جای آنه يک قوم ديگر ب
: که گويد يهوه صبايوت می: الان ای کاهنان اين وصيت برای شماست و: (آمده اشاره کرد

 اگر نشنويد و آن را در دل خود جا ندهيد تا اسم مرا تمجيد نماييد من بر شما لعن خواهم فرستاد
ي که آن را در دل خود جا ام چون ها را لعن کرده و بر برکت شما لعن خواهم نمود بلکه آن

های شما سرگين يعنی  اينک من زراعت را به سبب شما يب خواهم نمود و بر روی ۳. ايد نداده
  )٢(.)...سرگين عيدهای شما را خواهم پاشيد و

ها  کند، زيرا آن اسرائيل را دنبال می بنیکند که لعنت و نفرين  وضوح آشکار می اين متن به 
کنند، تر است بگوييم که اين نفرت  از خداوند نافرمانی کرده و او را تمجيد و بزرگی نمی

  . ها را فراگرفت آن
و از شما که خداوند را ترک کرده و کوه  ۱۱: (مثل اين موضوع هم در اشعياء آمده

برای بخت مهيا ساخته و شراب ممزوج به جهت  ای ايد، و مائده مقدس من را فراموش نموده
خم ، ام و جميع شما برای قتل را به جهت شمشير مقدس ساخته پس شما ۱۲. ايد اتفاق ريخته

چه را که  ايد و آن ايد و چون سخن گفتم نشنيده خواهيد شد زيرا، چون خواندم جواب نداده
بنابراين خداوند  ۱۳. ايد نخواستم برگزيدهچه را که  ايد و آن آورده در نظر من ناپسند بود به عمل

من خواهند خورد اما شما گرسنه خواهيد بود اينک بندگانم خواهند  همانا بندگان : گويد رب می
. نوشيد اما شما تشنه خواهيد بود همانا بندگانم شادی خواهند کرد اما شما خجل خواهيد گرديد

اما شما از کدورت دل فريادخواهيد نمود و ، اينک بندگانم از خوشی دل ترنم خواهند نمود ۱۴
من به جای من  و نام خود را برای برگزيدگان  ۱۵. از شکستگی روح وِل وِله خواهيد کرد

لعنت خواهيد نمود پس خداوند رب تو را خواهد کشت و بندگان خويش را به نام ديگری 
يشتن را به خدای حق برکت دهد خو  پس هر که خويشتن را بر روی زمين ۱۶. خواهد ناميد

                                                
 .۱۳۶-۱۳۷) ۱۲(ج: علامه مجلسی: الأنواربحار  -١
  .۱-۳): ۲: (ملاکی نبی -٢
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برکت خواهد داد، و هر که بر روی زمين قسم خورد به خدای حق قسم خواهد خورد زيرا 

زيرا اينک من آسمانی  ۱۷. شده و از نظر من پنهان گرديده است های اولين فراموش که تنگی
 جديد و زمينی جديد خواهم آفريد و چيزهای پيشين به ياد نخواهد آمد و به خاطر نخواهد

  )١(.)گذشت
های جديد و زمين جديد معنی جز اين ندارد که امتی جديد و دين جديدی، جايگزين  آسمان

تفاوت  برداری بی اسرائيل که نسبت به شرايط ايمان و طاعت و فرمان شود، بنی اسرائيل می بنی
ترين شرايط و اساس دائم بودن برکت و  يکی از مهم) ايمان و طاعت(اين دو شرط . بودند

بودن اين دو شرط بود که سبب بسته شدن ، دهد طور که ملاخی به ما خبر می همان. هد استع
من اين وصيت را برای شما فرستادم تا عهد من با لاوی باشد قول  ... ۴: (عهد با لاوی بود

بود و آن را به سبب ترسی که  عهد من با وی حيات و سلامتی می ۵ .يهوه صبايوت اين است
شريعت حق در  ۶. بود که از اسم من هراسان می به وی دادم و به سبب آن داشت از من می

شد بلکه در سلامتی و استقامت با من  هايش يافت نمی انصافی بر لب بود و بی دهان او می
  )٢(.)گردانيد نمود، و بسياری را از گناه برمی سلوک می

 ۲۶: (يافت کرد] ستايش[توان در سفر تثنيه  طور واضح و آشکار می اين شرط را هم به 
اما برکت، اگر اوامر پروردگار،  ۲۷گذارم  که من امروز برکت و لعنت پيش شما می بنگر اين

و اما لعنت، اگر اوامر  ۲۸. فرمايم، اطاعت نماييد خدايتان را که من امروز به شما امر می
فرمايم برگرديد، و  یپروردگار، خدايتان را اطاعت ننموده، از طريقی که من امروز به شما امر م

  )٣(.)ايد، پيروی نماييد خدايان غير را که نشناخته
پس اوامر، فرايض و احکامی را که من امروز به جهت عمل نمودن به تو امر  ۱۱: (چنين هم

ها را نگاه داشته، به جا آوريد،  پس اگر اين احکام را بشنويد و آن ۱۲. دار  فرمايم نگاه می
خورده، با تو نگاه خواهد  ت، عهد و رحمت را كه برای پدرانت قسمگاه پروردگار، خداي آن

ی بطن تو و  و خواهد افزود، و ميوه، وتو را دوست داشته برکت خواهد داد ۱۳. داشت
های تو را در زمين  های گله ی تو و بره ی زمين تو و غله و شيره و روغن تو را و نتايج رمه ميوه

                                                
 .۱۱-)۶۵: (اشعيا -١
 .۴-۶)۲: (کتاب ملاکی نبی -٢
 .۲۶-۲۸) ۱۱: (ستايش -٣
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  )١(.)تو بدهد، برکت خواهد دادکه برای پدرانت قسم خورد که به 
دقت بشنوی تا هوشيار شده، تمامی  و اگر صدای پروردگار، خدايت را به  ۱: (چنين هم

گاه پروردگار، خدايت تو را بر  جا آوری، آن  فرمايم به اوامر او را که من امروز به تو امر می
داری و  خدايت را نگاه ، رو اگر اوامر پروردگا ۹. ..های جهان بلند خواهد گردانيد جميع امت
که  های او سلوک نمايی، خداوند تو را برای خود قوم مقدس خواهد گرداند، چنان در طريق

و اما اگر صدای پروردگار، خدايت را نشنوی تا هوشيار  ۱۵ ...خورده است برای تو قسم
گاه جميع اين  آنفرمايم به جا آوری،  شده، همه اوامر و فرايض او را که من امروز به تو امر می

سبد  ۱۷ .در شهر ملعون خواهد بود ۱۶. ها به تو خواهد رسيد، و تو را خواهد دريافت لعنت
ها و  ی زمين تو و گوساله ی بطن تو و ميوه ميوه ۱۸. و ظرف خمير تو ملعون خواهد بود

وقت درآمدنت ملعون و وقت بيرون رفتنت ملعون  ۱۹. های گله تو ملعون خواهد بود بره
خداوند بر تو لعنت . کند و به هرچه دست خود را برای عمل نمودن دراز می ۲۰. اهی بودخو

زودی هلاک و نابود شوی، به سبب بدی کارهايت  و اضطراب و سرزنش خواهد فرستاد تا به
  )٢(.)ها مرا ترک کردی آنخاطر که به 

نده يا هشدارها خواهم وارد متون اخطار ده ی محترم بگويد که من می ممکن است خواننده
هدف و بی قصد  بشوم شايد هم اين کار را کرده باشم، ولی وارد شدن به چنين متونی بی

ام در حقيقت، مشتي است از  ام و برای شما آورده ها شده مطالب و متونی را که وارد آن. نيست
کثرت و  آيد، متونی که ای از درياست که اصلاً به چشم نمی ديگر قطره عبارتی خروار، يا به 

کند که  دارد بلکه سؤالاتی در ذهن ايجاد می تنها به تعجب وا می ها خواننده را نه  فراوانی آن
ها از  طبيعتاً زياد بودن اين متون از جهتی و صريح بودن آن. ها پيدا کرد بايد پاسخی را برای آن

ها، و يا  لال آناسرائيل در مورد استد ی ديد يا اخطاری به بنی دهنده جهتی ديگر، نشان 
هايي است که شکی در  بينی ها نيست بلکه خبر و پيش راه كردن آن ها جهت سر به  ترساندن آن

  . تحقق آن نبوده و نيست
که خود نصوص و متون اين حقيقت را تحليل  و تحليل کنيم، در حالی  چرا ما اين امر را تجزيه

                                                
 .۱۱-۱۳)۷: (ستايش -١
 .۱-۲۰) ۲۸: (ستايش -٢
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درخت بلند را پست کردم، و درخت : من همان خداوندی هستم که: (کنند و بدان تصريح می
سازم، من که  سازم، و درخت سبز را خشک و درخت خشک را بارور می پست را بلند می

  )١(.)ام ام و به جا آورده رب هستم اين را گفته
در آن روزها وقتی ايشان  ۱: (و اين هم مطلبی است که يوحنای تعميد دهنده گفته است

يحيی تعميد دهنده در بيابان يهوديه آمده مردم را موعظه کردند،  هنوز در ناصره زندگی می
زودی فرا خواهند  ها به زيرا ملکوت آسمان، از گناهان خود توبه کنيد ۲: گفت کرده، می

ی خدمت يحيی، پيشگويی کرده و گفته  اشعيای نبی صدها سال پيش از آن، درباره ۳. رسيد
برای خداوند راهی آماده کنيد و جاده را : دگوي شنوم که می صدای فريادی در بيابان می: بود

ی زيادی از روحانيون متظاهر و  اما وقتی يحيی ديد که عده ۷ ...برای آمدن او هموار نماييد
ای افعی : به ايشان گفت، آيند تا تعميد گيرنده نزد او می] فريسييون و صدوقييون[رهبران 

که  پيش از آن ۸ی خدا بگريزيد؟  يندهتوانيد از غضب آ زادگان، چه کسی به شما گفت که می
اين  با ۹. ايد بايد باکارهای شايسته، ثابت کنيد که از گناهان خود توبه کرده شما را تعميد دهم

فکر که ما يهودی و از نسل ابراهيم هستيم، خود را فريب ندهيد اين افکار بيهوده است خدا 
ی داوری خدا بر  و حال تيشه ۱۰. د آوردنسلی برای ابراهيم به وجو ها تواند از همين سنگ می

هر درختی که ثمر نياورد، بريده و در آتش افکنده خواهد . شده است  ی درختان گذاشته ريشه
  )٢(.)شد

: سپس اين داستان را بيان فرمودند ۶: (نيز آن را تکرار کرد  بعد از يوحنا، عيسی
ديد که  زد، می که به آن سر میدرخت انجيری کاشته بود، اما هر بار ، شخصی در باغ خود

اين درخت را ببر، چون سه سال تمام : به باغبان خود گفت انجامسر ۷. ای نياورده است ميوه
ای دارد؟ زمين را  داشتنش چه فايده  نگه! دانه انجير هم نداده است ام و هنوز يک انتظار کشيده

بگذاريد يک ! آن فرصت بدهيد باز هم به: باغبان جواب داد ۸! نيز بيهوده اشغال کرده است
اگر سال آينده  ۹خوبی از آن مواظبت کنم و کود زياد به آن بدهم   سال ديگر هم بماند تا به

  )٣(.)وقت آن را خواهيم بريد آن، تر؛ اما اگر نداد  ميوه داد که چه
                                                

  .۲۴-)۱۷: (کتاب حزقيل نبی -١
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را  يافته و اصل حقيقت واقع دست بلکه به . کنيم ما تنها ادعای حقيقت و حق گفتن را نمی
ها يحيی تعميد  اسرائيل، و بعد از آن به خصوص اگر انبياء پيشين بنی: اگر بگوييم. ايم گفته

اسرائيل  شده به بنی عنوان آخرين فرصت داده  صورت جدی و مستقيم به  به دهنده و عيسی 
مت ها را با اُ پس خداوند متعال آن، اسرائيل اين فرصت ايی را از دست دادند ولی بنی - بودند

  . اسرائيل گردانيد ديگری تعويض، واُمت ديگری را جانشين بنی
 : است  اين گفتار عيسی

ی  من فرستاده نشدم، مگر برای گوسفندان گمشده: جواب داد و فرمودند  عيسی(
  )١(.)قوم اسرائيل

نزد : به مأموريت فرستاد و به ايشان سفارش کرد و گفت  اين دوازده نفر را عيسی ۵(
بلکه فقط نزد گوسفندان گمشده  ۶. ها نرويد و به شهرهای سامريان وارد نشويد متديگر ا

  )٢(.)قوم اسرائيل برويد

  : اُمتی گمراه با لبانی پاکیزه
يابد، بلکه  ها انتقال می تنها اشاراتی به اُمت جديدی شده که ملکوت به آن در عهد قديم نه 

جا در مورد دو اشاره سخن از  در اين. تشده اس  به مشخصات و اوصاف اين امت نيز اشاره
. چون خداوند اين را ديد ايشان را مکروه داشت: (ها و آن: موارد فوق، سخن خواهيم گفت

روی خود را از : پس گفت ۲۰. که پسران و دخترانش خشم او را به هيجان آوردند چون
يار فريبکار و ايشان خواهم پوشيد تا ببينم عاقبت ايشان چه خواهد بود زيرا نسلی بس

چه خدا  ايشان مرا به خشم آوردند، زيرا مرا با آن. دار نيستند اند و فرزندانی امانت گردنکش
ها را با مردمی که مردم به شمار  ها مبادله نمودند، پس من نيز آن شود و با اباطيل آن محسوب نمی

  )٣(.)روند، تعويض کرده، و با اُمتی نادان و جاهل مبادله خواهم نمود نمی
اُمتی که به نادانی وصف شده است، در . پس ملکوت به اُمت ديگری منتقل خواهد شد

آيد، و اين حقيقتی است که سفر اشعياء در مورد آن سخن به  حقيقت هنوز مردمی به شمار نمی
                                                

 .۲۴)۱۵: (متی -١
  .۵)۱۰: (متی -٢

 .۱۹-۲۱)۳۲): (تثنيه(ستايش -٣ 
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زيرا که حکم بر حکم و حکم بر حکم و قانون بر قانون و قانون بر قانون،  ۱۰: (ميان آورده

و زبان غريب ] لکنت[های الکن  زيرا که با لب ۱۱. اندكی خواهد بود جا آنی و جا اندک اين
  )١(.)با اين قوم تکلم خواهد نمود
ها بازخواهم داد، تا جميع  زبان پاک به امت، زيرا در آن زمان: (در سفر صفنيا نيز آمده

  )٢(.)خداوند را عبادت کنند ديگر يکدوش   به ايشان اسم خدا را بخوانند، تا دوش 
گيرد، مستوجب آمدن مردمی  اين جانشينی و تبديلی که بر اثر عذاب خداوند صورت می

اسرائيل است که اين مردم جديد محل نزول رحمت و برکت خداوند از سوی  ديگر و غير از بنی
آيا : گويم و می: (اين هم حقيقتی است که پولس در مورد آن گفته است. او خواهند بود
رود  من شمارا به جای اُمتی که اُمت به شمار نمی: ( گويد اند؟ اول موسی می اسرائيل ندانسته

پرست و نادان جايگزين شما خواهم  اُمتی بت[عوض خواهم کرد با اُمتی بد مبادله خواهم نمود 
آنانی که در جستجوی خدا نبودند او را يافتند، : بعدها اشعياء با جسارت بيشتری گفت] کرد

روز  تمام : گويد اما در حق اسرائيل می ۲۱. ا نطلبيدند ظاهر گرديدمو به کسانی که مر
] خواهد قومی که بازگشت نمی[ سوی قومی لجباز و سرسخت و مقاوم های خود را به دست

  )٣(.)دراز کردم
: فرمايد خداوند می: در کتاب آسمانی آمده: (ی اول پولس به مسيحيان قرنتس آمده در نامه

ی ديگری دارند با اين مردم تکلم خواهند  د ديگری که زبان بيگانه و لهجهی افرا وسيله من به 
 )٤(.)حال ايشان نيز نخواهند نشنيد نمود، اما با اين

: گويم جهت به شما می  بدين ۴۳: (فرمودند  در ضمن مگر اين مطلبی نيست که عيسی
که از محصول آن، خداوند برکات ملکوت خود را از شما گرفته، به قومی ديگر خواهد داد 

  )٥(.)سهم خداوند را به او بدهند
خواهيم  جا ما نمی در اين - را فهميد) لبان پاک(ی  پس الان بايد منظور و مقصود از کلمه

                                                
  .۱۰)۲۸: (اشعياء -١
 .۹)۳: (صفنيا -٢
  .۱۹-۲۱)۱۰: (روميان -٣
  .۲۱)۱۴: (ی اول پولس به مسيحيان قرنتس نامه -٤
  .۴۳)۲۱: (متی -٥
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مقصود است اين ) لبان پاک(ی  چه از معنی کلمه آن - پيشگويی کرده يا از غيب صحبت کنيم
  . اسرائيل است غير از اُمت بنی يا به عبارتی اُمتی ديگری، است که زبان ديگری است

اسرائيل اشاره کند بايد انگشتی وجود داشته  سوی بنی زيرا تا زمانی که انگشت ديد به 
 ها از اين کلمه ها نشانه رود و يا به عبارتی در صورت برکنار کردن آن سوی آن  باشد که به

  . ها صدق کند که اين کلمه بر آن ها، جانشينانشان گردند غير از آن بايد اُمتی به ) لبان پاک(
گويند منظور از اُمت بد، همان امتی است  مسيحيان می: اما در مورد اُمت بد، بايد گفت

ی مسيحيت را  که مسيحيت در ميان آن گسترش يافت با مسائل و موارد زير اين زعم و گفته
  : بريم زير سؤال می

گويد، نه اُمم متعدد و  ين سخن میاين متون و نصوص در مورد اُمتی، مشخص و مع -۱
  . مختلف
که اين . شود، بايد مشمول عهد و برکت بوده باشد اُمتی که ملکوت به آن محول می - ۲

، به خصوص اسماعيل و اسحاق صورت انحصاری در اختيار نسل ابراهيم  عهد و برکت به
 اسرائيل گرفته از بنیاين عهد و برکت . است، بر اين اساس و طبق مطالبی که بيان نموديم  

  . شود داده می شده و به اُمت و نسل اسماعيل 
طور که معروف و معلوم است اُمتی  علامت اين عهد و ميثاق ختنه کردن است، همان - ۳

ها است که ختنه را  شده است، جدا و مستثني از ديگر امت ها بشارت داده  که ملکوت به آن
  . دانند جزء رسومات خود نمی

يا به ( آورد که غيرمنظم هستند ون و نصوص از اُمت و مردمی سخن به ميان میمت -۴
و اين مطلبی است که در سفر تثنيه ] آيند يا به چشم نمی[روند  عبارتی اُمت يا مردمی به شمار نمی

و اين موضوعی است که با روميان و يونانيانی که . آمده است ۱۹-۲۱)۳۲] (ستايش[
نتشر شد، مناسبتی ندارد، بلکه فقط بر اُمت عرب تطابق و تناسب ها م مسيحيت در ميان آن

  . دارد زيرا اُمتی هستند که چهارچوب دولتی منظمی نداشتند
توان يونانيان و روميان را به اُمت بدوی وصف نمود، چراکه صاحب تمدن مادی  نمی - ۵

گر گفته شود مراد از اين شود آن را با حال اعراب مقايسه و مقارنه کرد، ا بودند، تمدنی که نمی
  . پرست بودند پرستان بودند، اعراب نيز بت اُمت، بت
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يافته زيرا در اين حالت مخالف  ها انتقال توانند ادعا کنند که ملکوت به آن مسيحيان نمی - ۶

ها ياد داده بايد به اين اعتقاد  به آن  خود خواهند بود، چراکه طبق نماز و دعايی که عيسی
که نماز  به ايشان گفت وقتی  عيسی ۲: (که ملکوت هنوز نيامده است داشته باشند

ها هستی، نام مقدس تو گرامی باد، ملکوت تو  ای پدر ما که در آسمان: خوانديد چنين بگوييد
 نان ۳. برقرار باد چنين بر روی زمين گونه که در آسمان است هم برقرار گردد، مشيت تو همان

که ما نيز آنانی را  گناهان ما را ببخش، چنان ۴. وز به ما ارزانی بفرمار موردنياز ما را روز به 
ای نگردان، ولی ما را از  بخشيم، ما را وارد امتحان و تجربه اند می که به ما بدي کرده

  )١(.)های شيطان نجات بده وسوسه
  
  

  : پیامبر سرزمین فاران
اسرائيل  بل از وفاتش به بنیو اين است برکتی که موسی ق: (آمده] ستايش[در سفر تثنيه

] کوه[ و از جبل و از سعير بر ايشان طلوع نمود، خداوند از سينا آمده، :گفت ۲برکت داده 
  )٢(.])باده هزار مرد قديس آمد[ ...مقدسين آمدند و گرداگرد او ،فاران درخشان گرديد

دمات عاليه مق) ربوات( و از کوه فاران درخشان گرديد و از: (و در ترجمه ديگری آمده
 .)است ها آنو قانونی برای که بر دست راستش آتشی بوده که شريعت  حالی قدس آمده در

شود و  از سيناء نمايان می ها آناول از  ،دهد اين متن ما را مقابل سه نبوت يا رسالت قرار می
 ،ايم های پيش در مورد اين متن نيز بحث کرده در بحث .از ساعير و سومی از فاران :دومی

 ی شروع آن فاران است، ی نبوت سومی است که نقطه مسئله چيزی که برای ما اهميت دارد،
خواهيم به اين نتيجه برسيم که منظور و مقصود از فاران مکه و نبوت همان نبوت  واقع می در

  . است محمد بن عبداالله 
راد از کلمه بيان مقصود و م بحث ما در ی مورد طور که معلوم است در حقيقت نقطه همان

  . يا مکان ديگری در سرزمين سينا است ،است که آيا اين منطقه مکه است) فاران(

                                                
 .۲-)۱۱: (لوقا -۱
 .۳۳)۱: (تايشس -٢
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يا به عبارتی قصاص قبل از [ خواهيم عجله کرده تا به نتيجه برسيم ما نمی که اين وجود با
که ذهن خواننده را به خود مشغول  ،ولی حقيقتاً کلامی در متن فوق آمده] جنايت بکنيم

متن اول  :گويد حسی که به او می کند، که حس کنجکاوی او را فعال می طوری  هب کند، می
بدون مهمی است زيرا   و اين مسئله کند، فاران را ذکر می آن، از سپس ساعير و بعد سيناء،
ی  درنتيجه فاران در منطقه آورد، متن از سه مکان و موضوع مختلف سخن به ميان می شك

  . اند هم به آن رسيده ان ای است که ديگر و اين نتيجه سيناء نيست،
و   يا سرزمين است که اسماعيل  اول بايد به ياد داشته باشيم که فاران صحرا يا منطقه 

 پيدايشسنديت اين گفته هم طبق متن آمده در سفر  سکنی گزيدند، جا آنمادرش هاجر در 
وی  هاجر را ندا کرده، ی خدا از آسمان، و فرشته خداوند صدای پسر را شنيد، ۱۷: (است
. د شنيدهردا يی که قرارجا آنزيرا خدا گريه پسر را در  .نترس ؟ای هاجر تو را چه شده :گفت

 .زيرا که او را اُمتی عظيم قرار خواهم داد ،برخيز و پسر را برداشته و در دست خود بگير ۱۸
پرکرده و پسر را  مشک را از آب پس رفته، و خدا چشمان او را بازکرده تا چاه آبی ديد،

عنوان   و به ساکن صحرا شد، کرده، رشدو او  ،بود و خدا با آن پسر می ۲۰ نوشانيد
  )١(.)... و در صحرای فاران ساکن شد و ۲۱. گير بزرگ گرديد کمان

جا سفر  در اين دقت در مورد مکان سکونت اسماعيل و نسل او جستجو کنيم،  اگر بازهم به
 تولدشانهای فرزندان ابراهيم برحسب  اين است نام: (آيد به کمک ما میبا متن زير باز  پيدايش

 دومه و مشماع و و ۱۴. مبسام قيدار وادبيل و نبايوت بود و بعد ،ی اسماعيل نخست زاده (...
های  اينانند پسران اسماعيل و اين است نام ۱۶قدمه  نافيش و يطور و تيما و حدار و و ۱۵. مسا

و مدت زندگانی  ۱۷. حسب قبايل ايشان دوازده امير، ،ها آندژهای ايشان در ديارشان و 
به قوم و و روح خود را تسليم کرد  هفت سال بود که جان سپرد، و  و سی يكصداسماعيل 

 به سمت آشور واقع است، که مقابل مصر، ،ايشان از حويله تا شور و ۱۸ .خود ملحق شد
  )٢(.)... ان او افتادی برادر ساکن بودند و نصيب او در مقابل همه

ی خداوند او را  و فرشته ۷: (راه بود به سمت شور در مسيرش که هاجر در آوريم، به ياد می

                                                
 .۱۷) ۲۱: (پيدايش -١
 .۱۲- ۸-)۲۵: (پيدايش -٢
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  )١(.)يافت ای که به راه شور است، يعنی چشمه ی آب در بيابان، نزد چشمه

 .ی ممتد بين حويله و شور است ی زندگی و سکونت فرزندان اسماعيل منطقه پس منطقه
به يکی از فرزندان  اسم اين منطقه پيدايشدر سفر  :اما حويله کرده است، وانعنهم  متن،

الموداد و شالف و حضر  ،و يقطان: (عرب است اطلاق شده که پدر يمنيان )قحطان(يقطان 
و أوفير و  ۲۹ را وعويال و أبيمايل ۲۸و هدورام و أوزال و دقله را  ۲۷يارح را آورد  موت،

و مسکن ايشان از ميشا بود به سمت  ۳۰همه پسران يقطان بودند   ها اين - حويله و يوباب را
  )٢(.)استکه کوهی در مشرق ) صفر(سفار

 ،نام و اسم قديم شهر صنعاء هستند(های سبأ و حضر موت و آزال  و معلوم است که نام
و دقله و ) شالف(و صيلف ) حال در شهر صنعاء متداول و مشهور هستند  به هايی که تا نام
و  .ی ذی السفال در يمن است است که ضمن و جزء منطقه) اب(ای در منطقه )حبوب( بابح

-راه صنعاء به الحديده ای است در منطقه( و اوبال) استخراج نفت استالان محل ( صفار نيز
در ) حجه(روستايی است در (و جيره ) آن الحيمه وجود دارد از کيلومتری صنعاء و بعد ۱۸۰

 که تا ديگری يها و نام) کيلومتر ۲۳ای است جنوب صنعاء در حدود  قهمنط(و حظور ) يمن(
جايی که  پس حويله بايد در سرزمين يمن باشد، .های مناطق معرفی در يمن هستند حال اسم به

در حقيقت اين مکان هنوز در حال  .سکنی گزيده بودند جا آندر ) القيطانيون( قحطانيون
  . حاضر هم وجود دارد

  
 .شود ی الحيمه داخلی است هم يافت می ای که جزء منطقه در منطقه) حويله(نيز و اين نام 

   .باشند آگاه می ها آنها مسائلی هستند که مطلعين از  واقع اين در
  : آمده Wyclieffe Bible Dictionary در معجم کتاب مقدس ويکيلف

ی  ی منطقه هگويند که حويله در ميان می - most authorities - اکثر پژوهش گران 
های حضر موت و سبأ  نام و اين به دليل ارتباط اين نام و ذکر آن با ،عربی در شمال يمن است

 : آمده پيدايشدر سفر  .و اجزايی از جنوب العربيه است

                                                
  .۷-)۱۶: (پيدايش -١
  .۲۶-)۱۰: (پيدايش -٢
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و هدودام و اوزال و دقله را  ۲۷. المزداد و شالف و حضرموت و يارح را آورد ،و يقطان(
همه پسران يقطان  ها  اين ،و اوفير و حويله و يوباب را ۲۹ا رو عويال و ابيمايل و شبا  ۲۸

 )٢)(١().بودند

ی ممتد يمن است،  منطقه همان ، ی انتشار فرزندان اسماعيل منطقه پس طبق عهد قديم،
که امتداد مناطق قحطانيان در يمن  ،يا به عبارتی شمال عسير) جايی که حويله وجود دارد(

  ). جايی که شور وجود دارد ،تن يادشدهطبق م( تا جنوب اُردن است،
حال به اين نام   به ای که از قديم و تا منطقه ی حجاز است، بر اين اساس فاران در منطقه

در قاموس  )٣(.طور که معلوم است مرکز اين منطقه شهر مکه است مشهور بوده و هست همان
 ر عبری مقايسه کنيد باد ،)شن زار( اسمی است سامی به معنای :حويله: (کتاب مقدس آمده

مردی از بنی يقطان ) ۲( ).۷)۱۰: (پيدايش(مردی از بنی کوش  )۱(). شن(
ها و قسمتی  اُستانی در سرزمين عرب که در قسمتی از آن کوشی ).۳( )۲۹)۱۰(پيدايش(

 -۱ و ۲۹-۷) ۱۰(پيدايش(که مردم آن سامی نژادند  ساکن هستند، ديگر از آن يقطانيون،
مکانی  يتموقع  اشاره به ،موت و اماکن ديگر ی بين حويله و حضر و رابطه ۳۳و  ۹: ۱اخبار 

اين منطقه غنی از  در حويله هم ر قيشون وجود دارد، در وسط بلاد العربيه يا جنوب آن دارد،
بعضی هم ) ۱۱-۱۲)۲(پيدايش(. های قيمتی است و سنگ) صمغی عطری و طبی( طلا و مقل

که در قسمت غربی از بلاد عرب در شمال يمن وجود دارد  ،نی خولا اين منطقه را به منطقه
از قصه و داستان  .معلوم هم نيست که حويله از سمت شمال تا کجا امتداد دارد .دهند نسبت می

که  توانيم به اين نتيجه برسيم که قسمتی از صحرای عربی است، جنگ شاول با عمالقه می
صموئيل اول (. شود اسم خويله بر آن اطلاق میشمال يمامه است که  مايلامتداد آن صدها 

المعارف زندرفال آمريکايی برای  در دائرة )٤(.هم مقارنه کن. )۱۸) ۲۵. (پيدايش -۷) ۱۵(
های قديمی موضوع و مکان حويله را در جزء غربی  نوشته اکثر دست :کتاب مقدس آمده که

                                                
 .۲۶-۲۹-)۱۰: (پيدايش -١
  ). ۳۶۱ص. نصراالله عبدالرحمن ابوطالب: (تباشر التوراة والانجيل بلإسلام ورسوله محمد  -٢
نصراالله عبدالرحمن ابوطالب  -د. ه محمد محمد تباشر التوراة والانجيل بلإسلام ورسول: مراجعه شود به -٣

  . به بعد ۳۶۱ص
 .۳۲۹- ۳۳۰ص: مجمع الکنائس الشرقيه: قاموس الکتاب المقدس -٤
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  )١(.اند جزيره عربی شمال يمن مشخص کرده از شبه

بعد از من  برای کسی که: (گويد نبی ارض الجنوب در کتاب خود می صاحب کتاب
ی عربی قديمی وجود دارد که  يک نسخه :کنم که بخواهد جستجو و کنکاش نمايد ذکر می

ای  نسخه سعاديه است، ی نسخه :طور مثال  به .اند صورت فصيح آمده  کلمات عربی در آن به
) م ۹۴۲-۸۹۲(سعاديه بن يوسف در سال  نامبه يهودی مصری فيومی ) خاخام( که حبر

المعارف بريتانيا  طور که دائرة همان .آن را به زبان عربی ترجمه نمود) هـ ۳۳۱- ۲۶۹( موافق
اين نسخه برای اولين  .های عربی بود سرزمين ی يهود ای نمونه برای کليه ترجمه گفته اين ترجمه،

  . م چاپ گرديد ۱۹۰۱ل م سپس در قدس در سا ۱۸۹۳بار به حروف عبری در سال 
 ،جای عبری هها ب نام در اين نسخه سعاديه عربی، :گويد ی يهود و بريتانيا می دو دانشنامه هر

و ) هـ نجب( جای ارض جنوب  هجای مسا و بلاد قبله ب همکه ب :اند مثل عربی آورده شده
  . آخر الی ...حجاز مقابل شور و

به نقل  ...های بعدی تمييز داده است ز ساير ترجمهی سعاديه را ا و اين مسائل است که ترجمه
 Enc. Brit. mic. vol v۱۱ pp ۷۴۳ ( saadia ben(. ی بريتانيا از دانشنامه

josef.)٢(  
عطاء يعنی ر فرات به نسل تو  به ر عظيم، را از ر تا اين زمين :پيدايشو در سفر (

و اموريان و  ۲۰. فرزيان و رفائيان يان ويعنی قينيان و قنزيان و قدمونيان و حيث .خواهم کرد
اسرائيل از نسل اسحاق  اين سرزمينی است که بنی )٣(.)...کنعانيان و جرجاشيان و يبوسيان را

 که مالک آن اعراب از نسل  حالی در .اند در هيچ روزی از روزها صاحب آن نبوده
 . اند بوده  اسماعيل

ای  مسئله ،گردد برمی دش اسماعيلنسبش به ج ،واضح و آشکار است که رسول 
  . که تاريخ قادر به انکار آن نبوده و نيست

 : در کتاب خصال آمده

الرضا  الحسن علی بن موسی از ابا :علی بن الحسن بن علی بن فضال از قول پدرش گفت(
                                                

  . ۷۳الدين شرقاوی ص جمال. نبی ارض الجنوب -١
  .۱۰۹ص: همان آدرس قبلی -٢
  .۱۸- ۱۹)۱۵: (پيدايش -٣
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  در مورد معنی قول پيامبر من فرزند دو ( انا ابن الذبيحيين چيست؟ :سؤال کردم که
  )١().و عبداالله بن عبدالمطلب يعنی اسماعيل بن ابراهيم خليل  :فرمود .)تمذبيح هس

زندگی اجتماعی خود را در صلح   بر اساس آن و از حقايق قطعی که محور تاريخ عرب بود،
بدون هيچ شک وشبهه ای بر آن تأکيد کرده  و جنگ بر آن بنا کردند و علم انساب آنان،

آن دو، در  ا مادرش در مکه مکرمه است واين امر کهب  حقيقت زندگی کردن اسماعيل
به که باعث شده قريش از باقی اعراب با انتساب  است ای تأسيس مکه وجود داشته مسئله

   .از ديگران شده است ها آنافتخار کرده و اين امر باعث تمييز   اسماعيل
بزرگی از قبايل ی  پدر مجموعه  در حقيقت اهل کتاب در مورد اين مسئله که اسماعيل

بر اين اساس پس بايد  .کنند مجادله نمی ،يکی از فرزندانش است نيز محمد  عرب است و
را در مکه  انکار محل سکونت اسماعيل   قابل زيرا که دلايل تاريخی غير مکه باشد، فاران،

 . کنند ذکر می

  . که باشدم نمايد پس بايد فاران، محل سکونت آن را در فاران ذکر می  تورات هم
اسم فاران را به بعضی از عمالقه که در  اند، در متونی هم که مورخين مسلمان ذکر کرده

شمار ه های تاريخی مکه ب اين اسم هم يکی از نام دهند، نسبت می اند، مکه سکونت داشته
  )٢(.)رود می

اره به در اش: (گويد شموئيل بن يهودا بن ايوب يهودی که مسلمان شد در مورد اين متن می
بايد در مورد تأويل و تفسير  گانه که مقام و محل نبوت اين انبياء بوده انديشمندان اين اماکن سه

 شود،  ها آنهای  بايد باعث پيروی از مقوله ها آناين اماکن جستجو نمايند زيرا پژوهش و تفسير 
 اسماعيل :ن استباشد اي فاران کوه مکه می که اينپس دليل واضح و آشکار از تورات مبنی بر 

 که از پدر خود ابراهيم  وقتی  زيدفاران سکنی گ] سرزمين[در صحرای–جدا شد.  
در او يک پس ما ،فاران اقامت گزيد) سرزمين(در صحرای : (گويد در اين مورد تورات می

از تورات اين به اثبات  )-۲۱) ۲۱(پيدايش(. زنی از سرزمين مصر را به ازدواج وی درآورد
کرده  وه فاران محل سکونت آل اسماعيل است اگر تورات در آيه فوق به اين اشارهرسيد که ک

                                                
 .۵۵-۵۶ص: الخصال -١
  .۲۶۰ص م ورسوله محمد تباشر الانجيل والتوراة بالاسلا -٢
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بر اين اساس بايد نبوت بر آل اسماعيل نازل گردد زيرا  ،شود ه فاران نازل میکه نبوت بر کو

  )١(.)ساکنان فاران هستند ها آن
مورخ ارمنی جا لازم به ذکر است اين است که  چيزی که در اين: (گويد کاظم النصيری می

و از اولين مورخانی است که به  که از مردان قرن هفتم ميلادی است، Debeosسبيوس 
او  .بود )Lshmaelites() اسماعيليان(از  محمد  :رسول اشاره کردند و ذکر کرده که

را به  ها آندعوت کرده و ) Abraham ابراهيم(قوم خويش را به برگشت به دين پدرانش 
 )٢(.)ادد پيروزی وعده می

چه  های تو، مسکن ای پروردگار جنود، ۱: (لازم به ذکر است که در مزامير آمده
دلم و جسدم برای خداوند  ،جانم مشتاق بلکه کاهيده شده است برای ديار خدا ۲زيباست، 

و پرستو برای خويشتن  پيداکرده است، اي خانهگنجشک نيز برای خود  ۳ .زند حی فرياد می
که پادشاه و  در قربانگاه تو ای پروردگار جنود، های خود را در آن بگذارد، تا بچه ،اي آشيانه

که تو را دائماً تسبيح  ،اند ی تو ساکن خوش به حال آنانی که در خانه ۴. خدايم هستی
های  های تو در قلب راه ،به حال مردمانی که قوت ايشان به تو است خوش ۵ سلاه. گويند می

سازند آن را به برکت  ای می گذرند آن را بسان چشمه ی بکاء میچون از واد ۶ .ايشان است
يک از ايشان در صهيون نزد خداوند حاضر  خيزند و هر از قوت تا قوت می ۷ .پوشانند می
  )٣(.).شوند می

شود در  ها ترجمه نمی اسم که اينلحاظ  و از ،ترجمه اسم مکان است) وادی البکاء(عبارت 
يعنی وادی ) (THE Valley Of Baca: گونه آمده قديم اينهای انگليسی عهد  ترجمه
إن أول بيت وضع للناس : ی مکرمه است همان مکه طور که در قرآن آمده، و همان )٤(.بکه

مردم اده ) عبادت(که برای  اي خانهيقين نخستين  به( )٥(.لذي ببكة مباركاً وهدى ورحمةا

                                                
احمد حجازی السقا صفحه  -د -۱البشارة الاسلام فی التوراة والانجيل ج: بذل اهود فی افحام اليهِود نقلاً عن -١

۲۶۳. 
 ).۶۳(ص: کاظم النصيری: فی الکتاب القدس بيت  اهل -٢
 .۱) ۸۴: (کتاب مزامير -٣
  .۱۱۳- ۱۱۴هشام محمد طلبه ص : وراةمحمد فی الترجوم والتلمود والت: مراجعه شود به- ٤
 ).۹۶: (عمران آل -٥
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ی هدايت برای  برکت و وسيله و ت که پر خيراس) ی مکرمه مکه( شده همان است که در بکّه
 - شوند که مقصود و منظور از وادی البکاء ولی علمای کتاب مقدس تسليم نمی )جهانيان است

مجرد   کنند تا وادی البکاء را از يک اسم جغرافيايی به است تلاش می) بکه( همان وادی مکه
: برای اين مبنا گفتند ،فت نشودنظری جلوه دهند تا مکانی بر روی نقشه برای اين اسم يا

ولی  ی جغرافيايی بوده باشد، آمده يک بقعه -۶): ۸۴(ممکن است وادی البکاء که در مزمور(
زيراکسانی که امتحان موفقی با پروردگار  ای است که معنای عميقی دارد، ترجيحاً يک نظريه

ها مبدل  به شادی شان ها در زندگی که ناراحتی است از برکات و نعمت خداوند داشتند،
را کنار گذاشتند و ) وادی بکاء بکاء و(جهانی اسم و نام  های عربی و لکن ترجمه) ١(.)شود می
 و غير آن–های الرهبانيه اليسوعيه  هم طبق ترجمه آن ،را وارد کردند) وادی البلسان(جای آن   به
 .های قديمی اعتماد کردند نوشته و به قول خود به دست ،هم که اين ترجمه را تغيير داده بودند 

: گويد می) وادی البلسان( يسوعی در نسخه الرهبانيه اليسوعيه در مورد استخدام لفظ کشيشان
  )٢(.)يکی است  و لفظ دو کلمه" وادی البکاء"ها  های قديمی و بعضی از نسخه در ترجمه(

 ،شده  تغيير داده) البکاء و البلسان(دستخوش تحريف گشته و به ) بکا( اسم که اينرغم  علی
 :ی فوق دلايل روشن و واضحی را به دست بياوريم توانيم از دو کلمه ولی در حقيقت باز می

ی  تنها به مکه هر دو کلمه، ،که در نسخ و تراجم استعمال شده) البکاء و البلسان( ی دو کلمه
ه دليل وجود زيرا نام ادن بکّا بر اين منطقه ب :کنند و نه مکان ديگری مکرمه دلالت می

های  ی صمغ مانندی از خود به شکل قطره ماده و درختانی که نام البلسان،ه درختانی است ب
 - رويند ی مکرمه می حسب علمای کتاب مقدس در مکه  اين درختان به .کنند ترشح می اشک،

درخت  ،شايد منظور: (گويند نويسندگان قاموس کتاب مقدس در مورد درختان البکاء می
نزديک مکه درختی بدين نام وجود دارد که شبيه  زيرا در بلاد عرب، ا شبيه به آن باشد،بلسم ي

بدين دليل اين  ی سفيدرنگ لزج و چسبانی دارد، اين درخت عصاره بلسم يا البلسان است،
يا به علّت وجود  کند، بکا نام اده شده چون اين درختان از خود صمغ ترشح می درخت،

                                                
  ).۵۰۷(وقاموس الکتاب المقدس، ص) ۲(۱۸۷(دائرة المعارف الکتابيه : مراجعه شود به -١
 ).۱۷۸(به معنی بلسان است، مراجعه شود به ) بکا(Bacaدر قاموس الکتاب المقدس آمده که کلمه ی  -٢
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  )١(.)گذاری گرديده گيرد نام وی آن قرار میقطرات شبنم که بر ر

همان وادی مکه مکرمه است و ) البلسانوادی ( کند که المعارف الکتابيه هم اقرار می دائرة
زيرا همانند  ،است) بلسم مکه( اند و اما البلسان حقيقی که مؤلفين قديمی ذکر نموده: (گويد می

ی درختی است معروف  و آن عصاره .کند می ی عربستان آن را وارد جزيره مصر از شبه قديم،
در جنوب جزيره عربستان و  که Balsamo Dendron Apabatsmum(نام علمیه ب

که پوست آن به زردی  منظم است، درخت کوچک غير که اين درخت، کند، حبشه رشد می
   )٢(.)به رنگ درخت دلب زند، می

دکتر حجازی را به  ت بايد سخناگر کمی به عقب به مسئله ذبح و سربريدن برگرديم نخس
) ای از کنعان قبيله نام( بوسيان ای تحت نفوذ ی ياد بياوريم که اورشليم در زمان ابراهيم منطقه

ای که احتمال آمدن  مسئله، باز نشد مگر در زمان داوود  جا آناسرائيل به  و پای بنی .بود
شده در قلب اورشليم قديم را زير هم در مکانی معمور و بنا  برای ذبح فرزندش آن ابراهيم 

  )٣(.)برد سؤال می
و واقع و قبول شد (: تر است مطلبی را که در سفر پيدايش آمده را دوباره بازنگری کنيم

. لبيک :عرض کرد! ای ابراهيم :بدو گفت که خدا ابراهيم را امتحان کرده، .اين وقايع از بعد
داری، يعنی اسحاق  او را دوست می است و تو فرزند که يگانه گفت اکنون پسر خود را، ۲

 دهم، تو نشان می بههايی که  بر يکی از کوه ،جا آناو را در  و را بردار و به زمين موريا برو،
است و دو نفر از ياربراهيم برخاسته الاغ خود را ببامدادان ا ۳. سوختنی بگذار برای قربانی،

روانه  هيزم برای قربانی سوختنی شکسته،برداشته و  نوکران خود را با پسر خويش اسحاق،
ابراهيم چشمان  در روز سوم، ۴ .سوی آن مکانی که خدا او را فرموده بود رفت  و به شد،

شما در  :گاه ابراهيم به دو خادم خود گفت آن ۵. آن مکان را از دور ديد خود را بلند کرده،
پس  ۶. بادت کرده نزد شما بازآييمو ع رويم، تا من با پسر بدان جا جا نزد الاغ بمانيد، اين

بر پسر خود اسحاق اد و آتش و کارد را بر دست  هيزم قربانی سوختنی را گرفته، ابراهيم،
ای  :و اسحاق پدر خود ابراهيم را خطاب کرده گفت ۷ .رفتند می همخود گرفت و هر دو با 
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بانی برای قربانگاه لکن قوچ قر اينک آتش و هيزم، :گفت! ای پسر من لبيک :گفت! پدر من
مهيا خواهد  را ای پسر من خدا قوچ قربانی برای خود :ابراهيم گفت ۸آتش کجاست؟ 

ابراهيم در  چون بدان مکانی که خدا بدو فرموده بود رسيدند، ۹ .دو باهم رفتند ساخت و هر
زم بر مذبح بالای هي و پسر خود اسحاق را بسته، اد،  و هيزم را بر هم مذبح را بنا نمود، جا آن

 .کارد را گرفت تا پسر خويش را ذبح نمايد و ابراهيم دست خود را دراز کرده، ۱۰ .گذاشت
! ای ابراهيم! ای ابراهيم :حال فرشته خداوند از آسمان وی را ندا داد و گفتهمان در  ۱۱

زيرا که  و بدو هيچ مکن، دست خود را بر پسر دراز مکن، :گفت ۱۲ .لبيک :عرض کرد
 ۱۳ .ی خود را از من دريغ نداشتی که پسر يگانه  ترسی چون ستم که تو از خدا میالان دان

ای  در بيشه وی، پشت سردر  ديد که اينک قوچی، گاه ابراهيم چشمان خود را بلند کرده، آن
برای  آن را در عوض پسر خود، پس ابراهيم رفت و قوچ را گرفته، شده، هايش گرفتار به شاخ

که تا امروز گفته  چنان ،ناميد» يهوه يری«را  مکانابراهيم آن  ۱۴ .نيدقربانی سوختنی گذرا
. دادبه ابراهيم ندا  ی خداوند، بار ديگر فرشته ۱۵. ديده خواهد شد در کوه يهوه، :شود می
که اين کار را کردی و پسر  چون خورم، به ذات خود قسم می :گويد خداوند می :و گفت ۱۶

مانند  ،کنم زيادنوادگان تو را  هرآينه تو را برکت دهم، ۱۷ يگانه خود را دريغ نداشتی،
های دشمنان خود  ی تو دروازه ی درياست و ذريه هايی که در کناره و مثل ماسه ستارگان آسمان،

 های زمين برکت خواهد يافت، و از نوادگان تو جميع امت ۱۸. کردد نخواه تصرفرا 
ايشان برخاسته به بئر  و. نوکران خود برگشتپس ابراهيم نزد  ۱۹ که گفته مرا شنيدی چون

  )١(.)هم آمدند و ابراهيم در بئر سبع ساکن شد سبع با
مکان مقدسی  اين کوه، کوهی در سرزمين شام است، ،مريا: (گويد دکتر احمد حجازی می

به   يعنی حدود هزار سال بعد از ابراهيم ، مگر بعد از زمان داود شمار نيامده،ه ب
اين مسئله دلالت بر  ،)فی جبل الرب يری( :گويند تا زمانی که امروزه می: (سندهی نوي گفته

 ااست زير - عليهماالسلام - تحريف تورات و نگاشته شدن آن بعد از زمان سليمان و داود
همان گونه که  و ،در اورشليم است  که موضع و مکان هيکل سليماناست جايی » جبل الرب«

گذاری نگرديده مگر در  و به اسم جبل الرب نام .ای نيست شده  تعيين ی قبله گويند، عبرانيان می
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   .عهد داود

کوهی است در  :مريا: (دارد دکتر جورج لوست در قاموس کتاب مقدس اظهار می
که در قسمت شرقی ) ۱-۳اخبار ايام دوم (. اورشليم که سليمان هيکل را بالای آن بنا کرد

پندارند که موضع و مکان هيکل  اکثراً می شراف داشت،بر وادی قدرون ا شهر قرار داشت و
عکس رسوم  بر جايی است که به ابراهيم امر شده تا برای ذبح اسحاق آماده شود،  همان

در اين  ها آنبعضی از علماء هم با  مکان ذبح اسحاق جبل جزريم است، :گويد سامری که می
  )١(.)مورد موافق هستند

  . اختلاف دارند ديگر يکمورد مکان و موقعيت ذبح با پس حتی يهود هم بين خود در 
  . گويند و عبرانيان چيز ديگری می گويند، سامريان چيزی می

احمد حجازی در مورد  .بکه يا همان مکه مکان ذبح است :گويند اسلامی می منابعاما 
شما  :گفت گاه ابراهيم به دو خادم خود آن: (دارد اظهار می ی ابراهيم به دو خادم خود، گفته

اين  .)آييم زو عبادت کرده نزد شما با تا من با پسر بدان جا رويم، جا نزد الاغ بمانيد، در اين
ی  مکانی که همه ،بودگفته دلالت بر برپا بودن و آماده بودن مکان عبادت برای سجده کردن 

  . مردم با آن آشنايی داشتند
علی : (در کتاب کافی آمده شده بود، برپا حقيقت اين است که خانه خدا در مکه از اول،

از حسين بن يزيد از الحسن بن علی بن ابی حمزه از ابی ابراهيم  از صالح بن ابی حماد، ،بن محمد
زنش از گندم خوردند و از  که آدم و وقتی :ايشان فرمودندکند که  نقل می  االله عبد از ابی

را از شت خارج کرده و به زمين جل آن دو  و امتحان سرفراز بيرون نيامدند خداوند عز
صفا نام ، فرود آورد بدين دليل صفا» مروه« و حوا را بر» صفا«پس آدم را بر  فرود آورد،

: جل و هم به دليل قول خداوند عز  آن اده شد چون از اسم آدم مصطفی مشتق شده است،
مروه نام ، بدين دليل المروه و) را برگزيدهمانا خداوند آدم و نوح (، )إِنَّ اللّه اصطَفَى آدم ونوحاً(

او در چيست؟  و فرق بين من: اده شده چون از اسم المرأه مشتق شده است، زيرا آدم گفت
آمد به اين  بود با من بر روی صفا فرود می پس برای من حلال نيست و اگر برايم حلال می
گيری  ر اين مدت از حوا کنارهآدم هم د. دليل است که خداوند بين من و او فاصله انداخته
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خاطر غلبه  هنگام هم به  و شب: گفت آمد و با او سخن می در روز بر روی مروه می کرد، می
آدم هم مونس و همدمی برای . کرد بيتوته می جا آنبر هوای نفس خويش به صفا برگشته و در 

هم بدين   رفت زنان می شماره آدم ب مونس که حوا، از حوا نداشت پس به دليل اين غير  خود به
سوی   خداوند هم بدين علت با آدم نه سخنی گفت و نه رسولی به سبب نساء خوانده شدند،

 وی اده و کلماتی به وی ياد داد، جل هم منت توبه کردن را بر و خداوند عز. او فرستاد
را   ی وی را پذيرفت و جبرئيل دم بدين کلمات سخن گفت، خداوند متعال توبهکه آ وقتی

ای صبر  و کننده از گناه خويش، سلام بر تو ای آدم توبه: جبرئيل گفت. سوی وی فرستاد به
  .کننده بر امتحان خويش

سوی تو فرستاده تا مناسکی که خود را با آن تطهير دهی به تو  جل مرا به و خداوند عز
برده ] خدا[سوی جا و مکان بيت  هم او را راهنمايی کرده و به] جبرئيل[ آموزش دهم،

خداوند نيز ابری بر روی وی فرستاده تا ابر بر مکان بيت سايه افکند ابر نيز در راستا و امتداد 
گذاری  با پای خويش محل سايه اين ابر را علامت: به وی فرمود. گرفته بود عمور قرارالمبيت 

ات خواهد  دیی نسل بع کن تا بيتی مثل بلور درخشان برای تو خارج گردد که قبله تو و قبله
مثل بلور بود را که بيتی  خداوند هم از زير ابر،، داد انجامنيز اين کارها را  آدم  شد،

و حجر الأسود را بر او نازل نمود که مانند شير سفيد بود و مانند خورشيد  خارج کرد،
. رنگ شد  سياه از نجاستشان اين سنگ، کردند، درخشيد چون مشرکين با آن مسح می می

خداوند ] در مقابل[، از گناه خود) حج(تا در جميع مشاعر ، به او امر کرد  لجبرئي
ونيز به او امر کرد . جل از گناه او درگذشت و استغفار نمايد و به او خبر دهد که خداوند عز

روی  که به محل جمرات رسيد ابليس جلو آوری نمايد وقتی های جمرات را از مزدلفه جمع تا ريگ
با او سخن : گفت] به آدم[ خواهی بروی؟ جبرئيل ای آدم کجا می: ه او گفتوی ايستاد و ب

پس ، کنی تکبير بگو و با هر ريگی که پرتاب می] بزن[ و با هفت ريگ او را رمی کن نگو،
به او امر کرد که موی . که از رمی جمرات فارغ شد داد وقتی انجامنيز اين کار را   آدم

پس به او امر . داد انجامپس آدم نيز اين کار را ، اوند بتراشدخد] مقابل[سرخود برای تواضع 
سعی بين صفا و مروه را به مدت  و کندبه زيارت بيت رفته و هفت بار بيت را طواف  کرد،

آن به مدت  از سپس بعد. دهد انجامکه شروع آن از صفا و ختم آن مروه باشد را  يک هفته،
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 ان طواف نساء است بر محرم نيز حلال نيست کهکه اين هم يک هفته بيت را طواف نمايد،

نيز اين کار   پس آدم، دهد انجامکه طواف نساء را  مباشرت نمايد مگر تا وقتی) با زن خود(
جل از گناه تو درگذشت و توبه تو را  و همانا خداوند عز: پس جبرئيل به او گفت. داد انجامرا 

 که از گناه آدم درگذشته شده بوده و حالی س درپ زن تو را برای تو حلال گردانيد، پذيرفت و
  )١(.)زن او برای وی حلال شده بود برفت شده بود و به او پذيرفتهتو

که  ای خانهغير از  که ابراهيم قصد رفتن به او را کرد، ای خانه شود، از اين متن مشخص می
تواند  نمی) المريا(و وده،نب حتی اگر در زمان آدم هم باشد، شده بود، برپا در بکه يا همان مکه،

 . باشد) المروه( غير از
پيش از   اند که انبياء جاست که يهوديان و مسيحيان بر اين گمان توجه اين  جالب

بين ) ۱/۳( سفر اخبار دوم: (گويند می اليسوعيهمحققين نسخه الرهبانيه ! ای نداشتند ابراهيم قبله
که  آن از غير  به ...کند مطابقت می ،شود ن برپا میموريا و بين الرابيه که هيکل اورشليم بر آ

 ،که در جای ديگری ذکری از آن نيست] نامی[ کند متن به سرزمين به اسم موريا اشاره می
 بين عبرانيان و سامريان برگرديم، اختلافاگر به ! ؟)ماند پس مکان قربانی و ذبح مجهول می

ی آن و با اشاره به مکان  وسيله  به  عيسیشويم که متنی در عهد جديد آمده که  متوجه می
پدران ما ! شما پيغمبريد دانم آقا می :زن به او گفت: (ی ديگری به اين اختلاف پايان دهد سجده

مکانی که بايد در آن سجده نمود در اورشليم قرار  گوييد، و شما می ،بر اين کوه سجده کردند
رسد که ديگر نه بر اين کوه و  زمانی می ای زن مرا باور کن، :به زن گفت  عيسی! دارد

ولی ما  کنيد، دانيد سجده می شما برای چيزی که نمی کنيد، نه در اورشليم برای پدر سجده نمی
که  رسد، می ولی زمانی فرا زيرا رهايی از يهود است، .کنيم دانيم سجده می برای چيزی که می

روح و حق  ند که برای پدر باسجده کنندگان حقيقی کسانی هست در حقيقت الان است،
خواهد خداوند روح  زيرا پدر اين چنان سجده کنندگانی را برای خود می کنند، سجده می

   )٢(.)روح و حق سجده نمايند کنند بايد با پس کسانی که برای او سجده می است،
 شده باشد، پس بايد اين مکان برپا ،کند جای ديگری اشاره می  در اين متن به  عيسی

                                                
 .۱۹۰- ۱۹۱ص ۴الشيخ الکلينی ج :الکافی -١
 .مغاير با فارسی ۱۹-۲۴) ۴: (يوحنا -٢



 ى هدممام انصار انتشارات ا ....................................................................... ۱۶۴
 

چنين نيست که  اين .ای برای مردم بنا شود هم اتفاق نيفتاده که قبله  بعد از عيسی
 قبلهچنين نيست که مسيحيان بخواهند اين  اين .کنندرا برای مردم بنا  قبلهمسيحيان بخواهند اين 

بابا شنوده سوم در مورد  .اختلاف دارند ديگر يکزيرا با  را به کليساهای خود نسبت دهند،
 به شرق روی بر مثل کليساهای ما، ،کليساهای پروتستان(: گويد قبله می در موردفشان اختلا

بلکه به جهت ديگری  آورند، اگر برای نماز بايستند به شرق روی نمی چنين هم گردانند، نمی
  )١(.)حسب موضع و مکان خود  کدام به آورند هر روی می

بايد متذکر  را مطرح نمايد، ها آنبپردازد و  به اختلافات که اينشنوده قبل از بابا  :گويم می
ام  گمان مبريد که آمده ۱۷: (را تغير نداد  موسی چيزی از اصول  که عيسی شد می

را  ها آنام تا  من آمده .های ساير انبياء را منسوخ کنم موسی يا نوشته] شريعت[ تا تورات
ی  دهد که او همان قبله شهادت می  بلکه اين گفته عيسی )٢(.)برسانم انجامتکميل نمايم و به 

دانم چرا بابا شنوده کمی از  در حقيقت نمی ،ی برای خويش اتخاذ کرده عنوان قبله  يهود را به
ای که  ل قبلهصرف نکرده تا بعداً دنبا  وقت خود را برای پژوهش و تأمل در گفته عيسی

کرد زيرا يکی از  قبله شرقی میتر بود که خود را مشغول  نظر دهد، در مورد آن سخن گفته،
  نموده است؟  ها آناشاره به تعويض و جايگزينی   ای است که عيسی دو قبله

بدان معناست که ) رسد که در حقيقت الان است می زيرا زمانی فرا: ( اما گفته عيسی
به (: طور که در متی آمده همان نرسيده است، طور کامل فرا  و هنوز به يک شده،اين زمان نزد

و سوار  از الان خواهيد ديد پسر انسان کنار دست راست قدرت نشسته است، :گويم شما می
  )٣(.)آيد ابرهای آسمان می بر

 بررا نديدند که سوار   ولی ايشان عيسی ،مردند و از بين رفتند  اگر عيسی
  .ابرهای آسمان بياييد

اناجيل آن را نقل  ،نمود میداد يا به تغيير آن اشاره  قبله را تغيير می  اگر عيسی
 . کردند می
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  -: دهد در مورد پيامبرانی که خواهند آمد بشارت می  عيسی

از پيامبران دروغين بر حذر باشيد که در لباس ميش نزد شما  ۱۵: (در انجيل متی آمده
يا از  شناسيد، را می ها آنهايشان  از ميوه ۱۶: های درنده هستند ولی در باطن گرگ آيند، می

ی  چنين درخت سالم ميوه اين ۱۷: کنند برداشت می يا از بوته خار انجير، انگور، بيابان، خار
درخت  ی بد بدهد، تواند ميوه درخت سالم نمی ۱۸: ی بد درخت فاسد ميوه دهد و خوب می

بريده و در آتش  دهند، ی بد می هايی که ميوه درخت ۱۹: دهد ی خوب نمی فاسد نيز ميوه
  )١(.)توانيد پيامبران دروغين را از اعمالشان بشناسيد گونه می اين ۲۰: ندشو انداخته می

وجود  با .خواهند آمد  موضوع اين متن دال بر آمدن پيامبرانی است که بعد از عيسی
آيد را  کس که می ولی او نگفت هر برحذر داشته، مردم را او از پيامبران دروغين، که اين

سپس  را بشناسيد، ها آن شانهاي را امتحان کنيد و از ميوه اه آنبلکه گفت  تکذيب نماييد،
مثل اين گفته در  .ثمر خوبی دهد واقعاً نبی مرسل خداوند خواهد بود ميوه و ها آنکسی که از 

بلکه  هر روحی از ارواح ايمان نياوريد،به  ،من  ناعزيز: (يوحنا هم آمده است ی اول نامه
زيرا انبياء دروغگوی زيادی اين  باشند، جانب خداوند می که آيا از نخست او را بيازماييد،

هر روحی اعتراف کند  :گونه به روح خداوندی پی می بريد که اين ۲ .شوند روزها يافت می
هر روحی اعتراف  است و يک جسد آمده پس اين روح از جانب خداوند مسيح در که عيسی

در واقع اين همان روح ضد  ت،پس از جانب خداوند نيس نکند که او در يک جسد آمده،
  )٢(.)هم اکنون او در جهان است و ،آيد زودی می  ايد به است که شنيده] دجال[مسيح 

 مردم، ميان خدا و و ،زيرا خداوند واحد است: (اما مطلبی که در تيمورتائوس آمده 
  )٣(.) مسيح انسانی وجود دارد به نام عيسی

گوييم که همه انبياء کار  زيرا ما می ندارد، چه گفتيم اين موضوع هم تعارضی بين آن
ی زمانی خود تنها وسيله  در برهه ها آنکدام از  داده و هر انجاممردم را  وساطت بين خداوند و

  . بوده اند
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 : مسیح و مسیح منتظر

بين ، مشترک) صفتی(قبل از هر کاری بايد بگوييم که لقب مسيح، مفهومی است 
  : اشخاصی فراوان

ای خدای، پروردگار، روی مسيح خود را برنگردان و  ۴۲: (سيح بودم داود 
  )١().ی خود داود را به يادآور های بنده رحمت
جهت که دامن شاول  که دل داود مضطرب شد از اين  و بعد از آن : (شاول نيز مسيح بود 

ا به آقای حاشا بر من از جانب خداوند که اين امر ر: ، و به مردان خود گفت۶. را بريده بود
که او مسيح خداوند  خود مسيح خداوند بکنم، و دست خود را بر او دراز نمايم، چون

  )٢().است
خداوند به مسيح خويش، يعنی به  ۱: (بلکه حتی کورش پادشاه فارس هم مسيح بود

ها را مغلوب سازم و کمرهای  دست راست او را گرفتم تا به حضور وی امت: کورش که
  )٣(...).ها ديگر بسته نشود م تا درها را به حضور وی باز نمايم و دروازهپادشاهان را بگشاي

: نمود مسيح کسی است که با روغن مقدس که سفر خروج آن را وصف نمود، مسح می
ی  و تو عطريات خالص بگير از مرا چکيده: و خداوند موسی را خطاب کرده گفت ۲۳(

ت و پنجاه مثقال و از قصب الذريره دويست پانصد مثقال و از دارچينی معطر نصف آن دويس
ها  و از آن ۲۵زيتون يک هين  و از سليخه پانصد مثقال قدس و از روغن ۲۴و پنجاه مثقال 

  )٤(...).روغن مسح مقدس بساز
  تخصيص داده عمل کهانتکه هارونيان نيز از سبط لاوی هستند، و برای  و به جهت آن

ی خيمه  و هارون و پسرانش را نزد دروازه ۱۲: ( شونداند پس بايد با اين روغن مسح  شده
و هارون را به رخت مقدس بپوشان و او را  ۱۳. اجتماع آورده شده ايشان را با آب غسل ده

و پسرانش را نزديک آورده ايشان را به  ۱۴. مسح کرده تقديس نما تا برای من کهانت کند
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پدر ايشان را مسح کردی تا برای من  که و ايشان را مسح کن چنان ۱۵. ها بپوشان پيراهن

پس  )١().های ايشان خواهد بود کهانت نمايد و مسح ايشان هر آينه برای کهانت ابدی در نسل
. بلکه شامل اشخاص ديگری است، شود اطلاق نمی  بن مريم لقب مسيح تنها بر عيسی

رد، و منظور از انکاری وجود دا رغم اين اشتراک، برای لفظ مسيح خصوصيت غير قابل  علی
هم برای برقراری و   آيد، آن می آخر الزمانآن شخصيت در عهد قديم، شخصيتی است که در 

. بازگشت عدل و قسط به جهان، جهانی که تا زمان بازگشت او پر از ظلم و فساد شده بود
معمايی را که مسيحيان در آن . کند باوجود اين خصوصيت و آن اشتراک، به ذهن خطور می

سادگی و سهولت حل نمود، ولی در حقيقت به اين سادگی که فکر   توان به اند را می ردهگيرک
  . خورده ای است بسيار پيچيده و گره  کنيم نيست بلکه مسئله می

توان بر  اساس کار ما در اين بحث بر اين اساس خواهد بود که، لقب مسيح منتظر را می
  ی مسيح منتظر است، نه اين ای از چهره رهچه  ولی بر اين اساس که اين، گذاشت  عيسی

برای دور شدن از پيچانيدن مسئله يا سوء فهم مطلب . که وی همان مسيح منتظر اصلی است
نوعی نقش شخصيت مسيح منتظر، را جهت تمهيد و   به، در زندگی خود عيسی : گويم می

يابيم که چقدر بين  یجا در م اين از. سازی برای اين شخصيت عظيم، به تصوير کشيد زمينه
از جهتی و شخصيت مسيح منتظر يا به عبارتی مهدی منتظر از جهتی   شخصيت عيسی

  . تداخل يا به عبارتی فرق ناملموسی وجود دارد، ديگر
شايد نتوانسته باشم نظر خود را به ترين وجه بيان کرده باشم، و اين به خاطر اين است 

تر که به اذهان  طور ساده رد، به اين دليل بر آن شدم به که ترس داشتم موضوع بيشتر پيچ بخو
کنم که حدود شخصيت  در ابتدا سعی می. باشد موضوع را مطرح نمايم تر  عمومی نزديک

و بين اين چهره  اند بيان نمايم مسيح منتظر را از طريق عهد قديم و جديد که به تصوير کشيده
ايم تا اختلاف واضح بين دو شخصيت مقايسه و مقارنه نم  وصف شده و شخصيت عيسی

کنيم تا تفسير مناسبی برای فرق  اگر اختلاف به اثبات رسيد، تلاش می. را به اثبات برسانم
اين فرق . ناملموس عجيب بين دوشخصيتی که عهد جديد برای ما به تصوير کشيده پيدا نماييم

از پيش به آن اشاره نموديم و ای که  که مسئله نامحسوس طبق نظريه بحث يادشده نيست، مگر آن
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نقش شخصيت مسيح منتظر را جهت تمهيد و شناخت مردم به آن   آن اين است که عيسی
  . شخصيت را به تصوير کشيد

  

  : حدود شخصیت مسیح منتظر
ها و  در ابتدا ضروری است بدانيم شخصيت مسيح منتظر يا مسيا، شخصيتی است که با نام

کنيم، تا مطلب  جا به چند نام، اکتفا می ، برای خلاصه شدن در اينعناوين مختلفی از آن يادشده
باشند  فقرات در اين بحث شماره گزاری شده ولی در تمامی فقرات يکی می. نيز به درازا نکشد
  . ها بيان حدود شخصيت مسيح منتظر است وسعی و هدف آن

  : پسر انسان -١

بايد به عهد قديم ، وب بشناسيمرا خ) پسر انسان(خواهيم شخصيت  که ما می يیجا آناز
در سال اول بنشصر  ۱: (متوجه شويم که جا آنهفتم مراجعه نماييم، تا در  بابسفر دانيال 

پس خواب را نوشت و همه . پادشاه بابل، دانيال در بسترش خواب و رؤياهای سرش را ديد
الم رؤيا شده، ديدم شبانگاهان در ع«: پس دانيال متکلم شده و گفت ۲. مطالب را بيان نمود

بزرگ که مخالف  و چهار وحش ۳. که ناگهان، چهار باد آسمان بر روی دريای عظيم تاختند
های عقاب داشت، و  ها مثل شير بود و بال اولين آن ۴. بودند از دريا بيرون آمدند ديگر يک

انسان قرار  هايش کنده گرديد و او از زمين بلند شده، بر پاهای خود مثل من نظر کردم تا بال
و سپس وحش دوم ديگری مثل خرس بود و بر يک  ۵. داده شد و دل انسان به او داده شد

برخيز : هايش سه دنده بود و وی را چنين گفتند سمت خود بلند شد و در دهانش در ميان دندان
بعد از آن ديدم سومی مثل پلنگ بود که بر پشتش چهار بال مرغ  ۶. و گوشت بسيار بخور

بعد از آن در رؤياهای شب  ۷. اين وحش چهار سر داشت و سلطنت به او داده شد داشت و
های بزرگ و  نظر کردم و وحش چهارم که هولناک و مهيب و بسيار زور آور بود و دندان

نمود و  های خود پايمال می کرد و زير پای پاره می خورد و پاره  مانده را می آهنين داشت و باقی
ها تأمل  پس در اين شاخ ۸. ه از او بودند، بود و ده شاخ داشتی وحوش ک مخالف همه
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های  ها شاخ کوچک ديگری برآمد و پيش رويش سه شاخ از آن شاخ نمودم که از ميان آن می

اول از ريشه کنده شد و اينک اين شاخ چشمانی مانند چشمان انسان و دهانی که به سخنان 
الايام جلوس  ها برقرار شد قديم ردم تا کرسیک و نظر می ۹. تکبر آميز متکلم بود داشت

های آتش  لباس او مثل برف سفيد و موی سرش مثل پشم پاک و عرش او شعله، فرمودند
، شده از پيش روی او بيرون آمد ری از آتش جاری  ۱۰. های آن آتش ملتهب بود چرخ

بودند ديوان بر  کردند و کرورها کرور به حضور وی ايستاده هزاران هزار او را خدمت می
گاه نظر کردم به سبب سخنان تکبر آميزی که شاخ  آن ۱۱. پاشد و دفترها گشوده گرديد

گفت؛ پس نگريستم تا آن وحش کشته شد و جسد او هلاک گرديده، به آتش مشتعل  می
لکن درازی عمر تا زمانی و وقتی ، اما ساير وحوش سلطنت را از ايشان گرفتند ۱۲. تسليم شد

و در رؤيای شب نگريستم و اينک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد  ۱۳. ن داده شدبه ايشا
سلطنت و جلال و ملکوت به وی  ۱۴. الايام رسيد و او را به حضور وی آوردند و نزد قديم

ها او را خدمت نمايند، سلطنت او سلطنت جاودانی و  ها و زبان ها و امت شد، تا جميع قومعطاء 
اما روح من دانيال در جسدم مدهوش شد و  ۱۵. و ملکوت او فانی نخواهد شدزوال است  بی

همه امور   حقيقت اين، به يکی از حاضرين نزديک شده ۱۶. رؤياهای سرم را مضطرب ساخت
که اين وحوش  ۱۷. را از وی پرسيدم، او به من تکلّم نموده، تفسير امور را برای من بيان کرد

 ... ، ستعظيمی که عدد ايشان چهار ا
مقدسان حضرت اعلی  اما ۱۸. باشند که از زمين خواهند بر خواست چهار پادشاه می

گاه آرزو داشتم  آن ۱۹. سلطنت را خواهند يافت و مملکت را تا ابد الاباد متصرف خواهند نمود
ی ديگران و بسيار هولناک بود و  ی وحوش چهارم که مخالف همه که حقيقت امر را درباره

کرد و با  پاره می  خورد و پاره های برنجی داشت و سايرين را می آهنين و چنگال های دندان
و کيفيت ده شاخ را که بر سر او بود و آن ديگری  ۲۰. نمود را بدانم های خود پايمال می پای

را که برآمد و پيش روی او سه شاخ افتاد، يعنی آن شاخی که چشمان و دهانی را که سخت 
پس ملاحظه کردم و اين  ۲۱. تر بود داشت و نمايش او از رفقايش سخت گفت تکبر آميز می

الايام آمد و داوری  که قديم  تا وقتی ۲۲. بر ايشان استيلا يافت، شاخ با مقدسان جنگ کرده
. به مقدسان حضرت اعلی تسليم شد و زمانی رسيد که مقدسان ملکوت را به تصرف آوردند

ها  خواهد بود که مخالف همه سلطنت سلطنت چهارمی  وحش چهارم: پس او چنين گفت ۲۳
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و ده  ۲۴. پاره خواهد کرد خواهد بود و تمام جهان را خواهد خورد و آن را پايمال نموده، پاره 
باشند که خواهند بر خواست و ديگری بعد از ايشان خواهند  ده پادشاه می، شاخ از اين مملکت

و سخنان  ۲۵. سه پادشاه را به زير خواهد افکندبرخواست و او مخالف اولين خواهد بود و 
به ضد حضرت اعلی خواهند گفت و مقدسان حضرت اعلی را ذليل خواهند ساخت و ] غلط[

ها و شرايع خواهند نمود و ايشان زمانی و دو زمان و نصف زمان به  قصد تبديل نمودن زمان
آن را ، ت او را از او گرفتهپس ديوان برپا خواهد شد و سلطن ۲۶. دست او تسليم خواهند شد

و ملکوت و سلطنت و حشمت و مملکتی که زير تمامی  ۲۷. تا به انتها تباه و تلف خواهند نمود
هاست به قوم مقدسان اعلی داده خواهند شد که ملکوت او ملکوت جاودانی است و  آسمان

فکرهای ، جاست انتهای امر تا به اين ۲۸. جميع ممالک او را عبادت و اطاعت خواهند نمود
دانيال مرا بسيار مضطرب نموده و هيئتم در من متغير شد، ليکن اين امر را در دل خود نگاه 

  )١().داشتم
مثال يک تفسير مسيحی، تفسير قمص عبدالمسيح بسيط را  عنوان   برای تفسير اين رؤيا و به

  : آوريم تا برای ما پسر انسان را معرفی کند می
بر بالای ، است که برای ما مسيح  که او همان خداوند عيسیگويد  کتاب به ما می(

ی او،  وسيله  خداوند به دانيال نبی و به: گويد و در مورد حيوانات به ما می ...ابرها خواهد آمد
  ...  صورت رمزی و اشاره بوده، توضيح داده که  النصر توسط اين رؤيا و خواب که به به بخت 

شود که يکی  هايی تشکيل می چهار مملکت است، امپراطوریمنظور از معادن چهارگانه، 
ها،  هم تا زمانی که روزهای آخر فرا رسد، بر خلاف گمان بعضی بعد از ديگری هستند آن 

ها جدا شده نخواهد بود  بعد از اين روزها، ملکوت مسيح يا همان وصف سنگی که بدون دست
که جوهر آن ] فلزی[معدنی ، ها کرده طوریخاصی اشاره به يکی از امپرا] فلز[و با هر معدن 

ها ناميده شده و معروف  کند و بعضی از صفاتی که بدان امپراطوری را معلوم و مشخص می
صورت سنگی که بدون دست، جدا شده   ها خلع کرده و به مسيح به شده بودند را از آن

 .اشاره نموده است
  ).م. ق-۵۳۹- ۶۲۶بابل (امپراطوری اول  - ۱
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و اين چيزی است که افراد زير  ...)م. ق- ۳۳۱-۵۳۹. ماد و فارس(طوری دوم امپرا - ۲

 . اند تفسير نموده
قديس جيروم و قديس هيبواتيوس و چيزی که کاهن و مورخ يهودی يوسيفوس اظهار 

هم به دليل آقايی و سردمداری  دهند آن  داشته که بعضی آن را به مملکت فارس نسبت می
اخبار (. )تا زمانی که مملکت فارس پادشاهی نمود: (فر اخبار آمدهطور که در س فارس، همان

  . گويد چنين می طور که قديس هيبوليتوس نيز اين همان). ۲۰)۳۶(دوم تواريخ ايام 

و اين چيزی است که قديس هيبوليتوس  ...)م. ق ۳۲۳- ۳۳۱يونان : (امپراطوری سوم - ۳
 . اند و قديس جيروم و غيره از مفسرين، گفته

ترين رأی و نظر  و اين قديمی . ...)م .۴۷۶ – م . ق ۵۸روم : (چهارم امپراطوری -۴ 
مانند قديس ايريناؤس در قرن دوم ميلادی و  پدرانی است که در مورد سفر دانيال به ما رسيده،

ذهبی الفم در قرن  چنين همقديس هيبوليتوس در قرن سوم و قديس جيروم در قرن چهارم و 
: ( گويد می Joseph Medeنام جوزف ميدی ه يکی از مفسرين ب) م ۴۰۳-۳۴۷( چهارم

معتقد بودند منظور از ] بزرگان يهود[ يهود ،]کنيسه[ منجی و مخلصمان کُشت  قبل از زمان
بر اين اساس بود که شاگردان رسل  روم است، امپراطوریسفر دانيال همان  چهارم امپراطوری

  ). به اين مسئله معتقد بودند ،الس ۳۰۰و تمامی کليساهای مسيحيت به مدت 
نوبت رسيدن به مملکت پنجم در زمان دولت  :مملکت قديسين ،مملکت يا دولت پنجم - ۵

 ها آنبر  ها به جنگ پرداخته و امپراطوریو مملکت چهارم است که خود اين مملکت با تمامی 
ه و ساختار و ها را نابود نساخت امپراطوریاين  اين دولت، .صورت روحی تسلط يافت  به

 امپراطوریهايی بود که با  امپراطوریخلاف رفتار  را از هم نپاشيد و اين مسئله بر ها آنسيطره 
ا يا اين مملکت مسي به جنگ پرداخت، ها آنصورت روحی با  بلکه به .داد می انجامقبل از خود 

 ...ادامه داد چهارم ظاهر شد و به وجود خود امپراطوریهمان مسيح منتظر است که در ايام 
ی  وسيله  البته نه به شده،  دو انجيل به عموم مردم مژده داده اين همان مملکت روحی مسيح است،

و اين مملکت  )١(!)با شمشير نيز کشته خواهد شد ،که شمشير بکشد هر( کشی شمشير و لشکر
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شی ک لشکر یها و زور بازو ها و غزوات و جنگ ها که با درگيری خلاف ديگر مملکت بر

  )١().منتشر نشد ،انتشار يافتند
  : رسد و به اين نتيجه می

يا همان خداوند در مسيحيت مملکت روحی خداوند است و پادشاه  ها ناملکوت آسم ،يعنی(
ی شمشير يا زور  وسيله  و کسی که به )٢()شاه شاهان و سرور سروران( آن عيسایِ رب است

 عيسی ۳۶(. و اين همان گفته اوست ند،ک روح و حق حکومت می بلکه با ،حکومت نکرده
 جنگيدند تا در چنگ  پيروانم می ،اگر بودم. [من يک پادشاه دنيوی نيستم«: فرمودند

قوت و زور  اين مملکت با ]پادشاهی من متعلق به اين دنيا نيست سران قوم يهود گرفتار نشوم،
دهنده آن پروردگار  بلکه مؤسس و تشکيل ،تأسيس نشده و بشری نيز آن را تأسيس نکرده

پسر انسانی  و پادشاه و حاکم آن، ).پادشاهی و مملکتی که ابداً فناپذير نيست(ست ها ناآسم
اين  ...ديده] در خواب[گونه که دانيال آن را  همان .آيد است که بر روی ابرهای آسمان می

ملکوت ( نهما مملکت يا همان پادشاهی يا ملکوتی که دانيال نبی در مورد آن خبر داده،
 الآباد نشود، سلطنتی را که تا ابد ها آسمانخدای : (است که در عهد جديد آمده) هايی آسمان

ملکوت (يا ) ملکوت خداوند(در نظر علمای يهود به ی او  اين گفته )٣(.)برپا خواهد نمود
 شاهی،های اين پاد تمامی اوصاف و نشانه گونه که بيان کرديم، همان ،تعبير شده است) ها آسمان

تفسيری که خيلی از نويسندگان مسلمان  )٤(.)دهنده آن خداوند است آسمانی بوده و تشکيل
   :آورد عنوان يک مثال در مورد اين رؤيا،  توان به آورند را می روی به آن می

 خواهند آمد، ديگر يکی چهار پادشاهی است که از پی  دهنده  نشان: (وحوش در رؤيا
ی حکومت کلدانيان  يعنی دوره است، زمان که رؤيا در آن واقع شد، از همان ها آنآغاز کار 
 که در پی آن از) آيند که مملکت اول به شمار می، قبل از ميلاد ۵۳۹تا  ۶۱۲از سال (يا بابليان 

- ۵۳۹، پادشاهی دوم( مادها ايجاد شد /ها فارس يعنی پادشاهی نظر تاريخی دومين مملکت
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 از تمثيل سومی که به ببر اشاره ...سلطنت بابل را از بين بردکه  حکومتی) قبل از ميلاد-۳۳۱

 بدون شکشود که  ببری که بر پشت آن چهار بال و چهار سر داشته مشخص می کرده، 
 را از بين برد) دوم(فارس  امپراطوریکه ) قبل از ميلاد ۶۳تا  ۳۳۱( دولت يونانيان است

دولت روم است که  بی شککه  يد،آ سپس بعد از دولت يونان دولت چهارمی سرکار می
سرزمين مبارک  يلادمبل از ق ۶۳سال دولت روم بود که در  ،را از بين برد) اغريق( يونانيان

 را کوتاه کند، ها آندولت اسلامی دست  که اينقبل از  .را از دولت يونان به چنگ آورد
دو طرف در  پس هر )١(.)کرد حکمرانی می م بر اين سرزمين مبارک،-۶۳۸دولت روم تا سال 

آن از دولت بابِل و بعد  :ها آنو  :نظر دارند  اتفاق ديگر يکمورد اين پادشاهی رويای دانيال با 
  . سپس يونانيان و در آخر روميان مادها يا به عبارتی فارس،

  همان عيسی  گويند پسر انسان مسيحيان می اختلاف دارند، ديگر يکبا  ها آنولی 
دو گروه نيز با  هر ،است محمد  ،گويند پسر انسان لمانان میکه مس حالی است در

که پادشاهی  ندمسيحيان بر اين نظر نظر دارند،  در مورد نوع اين پادشاهی اختلاف ديگر يک
که مسلمانان بر اين  حالی در آورد از نوع روحی است، که پسر انسان آن را به وجود می

  . رضی استنظرند که اين پادشاهی از نوع زمينی و ا
آيا همان ممالکی است که در بالا  پاسخ اين پرسش که مقصود و منظور از چهار پادشاهی،

خارج از  ها آناکنون صحبت در مورد  کنيم، وقت ديگری موکول می  را به ذکر کرديم يا نه،
ما  اکنونپس  .سقم و  زيرا هدف ما رسيدن به مفهوم حقيقی است نه صحت بحث ما است،

بعداً در مورد مشخص کردن اين شخصيت بحث  ن هويت پسر انسان نيستيم،درصدد بيا
  . مفصلی خواهيم نمود

سوی شناخت و توضيح حدود   کند که حرکت بحث ما را به مطلبی را برای ما باز می متن،
  : گويم پس بر اين اساس می .دهد سوق می شخصيت پسر انسان،

شوند  همه بر روی زمين تشکيل می لکت،واضح است که اين چهار حيوان يا همان چهار مم
مملکت قديسين  جای آن،  شود به سپرده می  شده و به آتش و مملکت چهارمی که کنار زده

که بر اين اساس است که بايد اين مملکت زمينی را پسر انسان  .گردد موعود جايگزينشان می
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  . راهنمايی و ارشاد نمايد
اين مملکت  که اينبه  و اعتقاد - يابد به اذهان راه می چنين فهمی است که اين به نظر من هم،

طور که  همان واقع، در :که در متن موجود نيست احتياج به دليلی دارد، روحی است، قديسين،
 تفاهم ءالمسيح اظهار نموده که مسيحيان در عبارت آمده در مورد رؤيا دچار سو قمص عبد

ها و  ها و امت شد تا جميع قومعطاء ت به وی سلطنت و جلال و ملکو ۱۴: (از قبيل اند، شده
زوال است و ملکوت او فانی  بی سلطنت او سلطنت جاودانی و او را خدمت نمايند، ها نازب

اما مقدسان حضرت اعلی سلطنت را خواهند يافت و مملکت  ۱۸: (و از آن قبيل .)نخواهد شد
و ملکوت و سلطنت و  ۲۷: (يلو از قب .)را تا به ابد و تا ابدالآباد متصرف خواهند بود

ست به قوم مقدسان اعلی داده خواهد شد که ملکوت ها ناحشمت و مملکتی که زير تمامی آسم
  ). او ملکوت جاودانی است و جميع ممالک او را عبادت و اطاعت خواهند نمود

دا فهم مناسبی پي] پادشاه زمينی[ ذکر کرديم چه برای آنتوان  ها عبارتی هستند که می اين
رود بلکه باطل به شمار آمده و فهمی که  تنها زير سؤال می  نه ها آنکرد بر اين اساس استدلال 

  . بود به قوت خود باقی خواهد ماند راه يافتهبه اذهان 
توانيم داشته باشيم اين است که دولت يا مملکتی  معنی پادشاهی ابدی میبه پس چيزی که 

هم تا زمانی که   ی آن دولت باشند آن سردمدار و فرمانده باشد که پسر انسان و مردم قديسين،
کن نمايد تا ديگر  خداوند زمين را به وارثان حقيقی آن برساند و دولت ظالمان را تا ابد ريشه

  . ستونی برای آن استوار نماند
ی خاتمه و پايانی از  نقطه پس دولت عدل الهی که خداوند به مستضعفين وعده داده بود،

  .است که انسان تأويل و تفسير نموده ريتی است،تاريخ بش
 هر  به .آمده است  بيتش  و اهل  از حضرت محمد مفهوم نيزاحاديث زيادی بر اين 

خواهند  قديسين پادشاهی را از چنگال مملکت چهارم در حال از جريان رؤيا واضح است که،
  . ينی و ارضی خواهد بوداين مملکت زم کنند، که مسيحيان اعتراف می طور همان و آورد،

در حالی به زمين آمد   بينند که عيسی می ها آنچون  بخورد، شايد به مسيحيان خيلی بر
ی مملکت روحی را بيان  پس بر آن شدند تا نظريه نتوانست به اين مسائل تحقق ببخشد، که

 ده،بينند که اين مملکت روحی تصور ش دانند و با چشم خود می وجودی که می با کنند،



   ۱۷۵...................................................................ت؟ب کیسوو مصل شبیه عیسی 
دانند سلاطين و پادشاهان  يقين می  ی خود را بر تمامی زمين گسترش نداده است و به سيطره

  . کنند ینمخداوند را عبادت 
که بلاشک شامل مسيحيان نيز  برگشتی به وجود خواهد آمد، پولس نيز اظهار داشته که

ن ما به نزد او مسيح و جمع شد ی بازگشت خداوند ما عيسی اما سخنی نيز درباره: (شود می
خواهش  رسيده است؛ برادران عزيز، گويند که روز بازگشت مسيح فرا گويا برخی می :بگويم

حتی اگر بگويند  .آرامش خود را از دست ندهيد گونه خبرهای نادرست، کنم از شنيدن اين می
ای دريافت  هو يا از من نام اند، يا پيغام خاصی از خدا گرفته اند، اين زمينه رؤيايی ديدهدر که 

زيرا وی نخواهد آمد  .ولی شما فريب سخنان ايشان را نخوريد... مطلقاً باور نکنيد اند، کرده
که عامل هلاک است ظهور  که اولاً ارتداد و برگشتی حاصل شود و مرد جهنمی، مگر آن

  )١(.)خواهد کرد
بيان   خيلی عجيب است که مسيحيان اين اوصاف واضح و آشکاری را که عيسی

  . گيرند هايشان در مورد آمدن پسر انسان را نديده می انجيل ارنموده و نيز گفت
 ی کوه زيتون نشسته بود، وقتی او در دامنه ۳: (در انجيل متی و ديگر اناجيل آمده که

توانيم بفهميم که  اين اتفاق چه زمانی خواهد افتاد؟ ما چگونه می«: شاگردانش از او پرسيدند
به ايشان   عيسی ۴گرديد؟ و کی دنيا به آخر خواهد رسيد؟  می ن بازشما کی به اين جها

د گفت که نخواه چون بسياری آمده، ۵. را فريب ندهد مواظب باشيد کسی شما«: گفت
ها به  از دور و نزديک خبر جنگ ۶. ی زيادی را گمراه خواهند کرد عده مسيح هستند و

ها درگير خواهند شد اما آخر دنيا در آن  گاما پريشان نشويد زيرا جن .گوشتان خواهد رسيد
جاهای  در .به ستيز بر خواهند برخاست ديگر يکها و ممالک جهان با  قوم ۷. زمان نيست

 ۹. درآمد بلاهای بعدی است ولی اين پيش ۸ .لرزه روی خواهد داد قحطی و زمين مختلف،
زيرا شما پيرو من  نفر خواهند شد،خواهند کشت و تمام دنيا از شما مت را شکنجه داده، گاه شما آن

از هم متنفر  را تسليم کرده، ديگر يکبسياری از ايمان خود بر خواهند گشت و  ۱۰. هستيد
ی زيادی را گمراه  عده خود را نبی معرفی خواهند کرد و ،بسياری برخاسته ۱۱. خواهند شد
. ی سرد خواهد شدقدر گسترش پيدا خواهد کرد که محبت بسيار گناه آن ۱۲ .خواهند نمود
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ی  وقتی مژده انجامسر ۱۴. اما فقط کسانی نجات خواهند يافت که تا به آخر طاقت بياورند ۱۳
 ۱۵ .دگاه دنيا به آخر رس آن ی مردم جهان رسيد و همه از آن باخبر شدند، انجيل به گوش همه

در جای مقدس  ببينيد که ،اش نوشته است پس وقتی آن مکروه ويرانی را که دانيال نبی درباره
گاه کسانی که در  آن ۱۶ ،]خواننده خوب توجه کند تا معنی اين را بداند[شده است  برپا

به هنگام  ،باشند بام می و کسانی که روی پشت ۱۷ های اطراف فرار کنند، هستند به تپهيهوديه 
 ،ستندطور کسانی که در مزرعه ه همين و ۱۸ فرار حتی برای برداشتن چيزی داخل خانه نروند؛

وای به حال زنانی که در آن زمان آبستن باشند يا  ۱۹ .نگردند بر برای برداشتن لباس به خانه
 ۲۱. دعا کنيد که فرار شما در زمستان يا در روز شنبه نباشد ۲۰. داشته باشندطفل شيرخوار 

کس در عمرش نديده  چون در آن روزها مردم به چنان مصيبتی دچار خواهند شد که هيچ
هيچ انسانی جان سالم بدر  سخت را کوتاه نکند، یواقع اگر خدا آن روزها در ۲۲. است

در  ۲۳ .آن روزها را کوتاه خواهد کرد نخواهد برد؛ ولی خدا محض خاطر برگزيدگان خود،
 ۲۴. باور نکنيد ،ستجا آنجا آمده است يا  آن روزها اگر کسی به شما بگويد که مسيح به اين

پيغمبران دروغين زياد خواهند آمد و حتی معجزه نيز خواهند کرد ها و  چون از اين مسيح
ها  من از ابتدا اين ۲۵ .کردند هم گمراه می که اگر ممکن بود حتی برگزيدگان خدا را طوری به

پس اگر بيايند و به شما بگويند که مسيح در بيابان دوباره ظهور  ۲۶. را گفتم تا مواظب باشيد
چون آمدن  ۲۷. باور نکنيد شده، هيد؛ و اگر بگويند نزد ما مخفیبه سخنشان اهميت ند ،کرده

سوی مغرب ظاهر   يک لحظه از مشرق و به پسر انسان مانند برق آسمان خواهد بود که در
آن  از بعد« ۲۹. شوند جمع می جا آنلاشخورها نيز در  ،ای باشد هر جا لاشه ۲۸ .شود می

ستارگان فرو خواهند ريخت و  .يگر نور نخواهد دادماه د تار شده، و  خورشيد تيره ،ها مصيبت
ی آمدن پسر انسان در آسمان  نشانه انجامو سر« ۳۰ .خواهند آمد به لرزه در ها آسماننيروهای 

گاه مردم در سراسر جهان عزا خواهند گرفت و تمام مردم دنيا پسر انسان  آن .ظاهر خواهد شد
و او « ۳۱. آيد قدرت و شکوهی خيره کنند می اب آسمان، یرا خواهند ديد که در ميان ابرها

فرشتگان خود را با صدای بلند شيپور خواهد فرستاد تا برگزيدگانش از گوشه و کنار زمين و 
زند  های آن جوانه می هر وقت شاخه .حال از درخت انجير درس بگيريد ۳۲ .آورند گرد آسمان

طور نيز وقتی تمام اين  همين ۳۳. رسد یم زودی فرا  فهميد که تابستان به می آورد، و برگ می



   ۱۷۷...................................................................ت؟ب کیسوو مصل شبیه عیسی 
مطمئن باشيد اين نسل  ۳۴. بدانيد که پايان کار بسيار نزديک شده است ،ها را ببينيد نشانه

 آسمان و زمين از بين خواهد رفت، ۳۵ .ها را به چشم خودخواهيد ديد ی اين خواهد ماند و همه
داند چه روزی و چه ساعتی دنيا به  نمیکس  اما هيچ ۳۶. اما کلام من تا ابد باقی خواهد ماند

در آن  ۳۸و  ۳۷ .داند دانند فقط پدرم خدا آن را می حتی فرشتگان هم نمی ،آخر خواهد رسيد
طور که در  درست همان مهمانی و عروسی خواهند بود، مردم دنيا سرگرم عيش و نوش، ،زمان

وقت  در آن ۳۹. شتی شدزمان نوح قبل از آمدن طوفان بودند و تا زمانی که نوح سوار ک
ی آنان را برد  که طوفان آمد و همه تا آن ،کرد که واقعاً طوفانی در کار باشد کسی باور نمی

هم کار  گاه از دو نفر که در مزرعه با آن ۴۰. خواهد بود چنين همآمدن پسر انسان نيز 
يکی  ،کنند و از دو زن که دست داس می ۴۱ خواهد ماند؛ ديگری يکی برده شده، ،کنند می

دانيد رب شما چه روزی  چون نمی ،باشيد] آماده[ پس بيدار ۴۲ .برده شده ديگری خواهد ماند
بيدار  آيد، د در چه ساعتی میزداند که د می صاحب خانهاين را بدانيد اگر  ۴۳. گردد می باز
اگهانی به همان ترتيب شما نيز برای آمدن ن ۴۴. شود اش خانهگذاشت دزد وارد  نمی ماند و می
 ۴۵ .دانيد خواهد آمد باشيد تا غافلگير نشويد چون در ساعتی که نمی  هميشه آماده  انسان رپس

ی من مواظبت  توانيد از اهل خانه می آياوفادار خداوند هستيد؟ و آيا شما خدمت گذاران دانا 
 زبا آقايش که خوش به حال شما وقتی ۴۶ روز خوراک دهيد؟ دارانم هر کنيد و به ايمان

 یاو اختيار تمام داراي :گويم حق را به شما می ۴۷. وظيفه ببيند  انجامرا در حال  او .گردد می
 به او وفا آن بنده بی اگرولی  ۴۸. شناسی خواهد سپرد خود را به چنين خدمت گذاران وظيفه

و  ای که انتظار ندارد گاه در لحظه آن ۵۰. آيد سيد ما به اين زودی نمی :در قلب خود بگويد
سختی تنبيه کرده و به سرنوشت   او را به ۵۱. او خواهد آمد آقایشناسد  ساعتی که نمی

که گريه و زاری و ناله و فشار دندان بر دندان  ستجا آن ،رياکاران دچار خواهد ساخت
  )١(.)خواهد بود

مطالبی که در رؤيای دانيال نبی  کند، ای مشخص می بدون هيچ شک و شبهه اين متن 
  کنيم اتفاق خواهد افتاد زندگی می در آنبر روی زمينی که  همگی در اين جهان وآمده ،

علاوه بر آن  های واگيردار همه مناسب جهان ما هستند، ها و بيماری گرسنگی ،ها زيرا جنگ

                                                
 ).۳۱: (و مرقس ۳-۵۱)۲۴: (متی -١
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های ويرانگر يا مملکت آهنی يا مملکت چهارم که در مکان  آمدن چيزهای وحشتناک و زلزله
؛ همگی در اين جهان ما به وقوع تأکيد برآمدن پسر انسان،چنين  همشود  مقدس تشکيل می

و آماده مواظب  ،باش به مردم در مورد بيدار  نصيحت عيسی چنين هم خواهد پيوست،
ی وقوع اين حوادث بر روی همين  دهنده نشان همان مسيح، يابودن جهت آمدن پسر انسان 

ن و آماده بودن معنی و مفهومی ندارد اگر باش بودن و مواظب بود زيرا بيدار .زمين ما است
 داده يا ضايع کنند دست باشد که نتوانند چيزی را از  در مورد امور ديگری يا محکوميت مردمی

در آن دنيا کسی برای از دست دادن يا به  دنيای ديگری باشد،منظور اگر امور متعلق به [
يعنی فرصتی ندارد که  وجود نداردشود چون در آن دنيا عملی  دست آوردن چيزی محاکمه نمی

تشويق و جايزه دادن برای  شکی نيست که، وجود،  اين با ].محاکمه شودکه کند ی نيکی يا بد
پس بايد شخص سعی و [ شود رفته و ضايع دست انتظار مناسب امری است که ممکن است از

ز متون هم مشخص ا]. جايزه و تشويق خود برسد  شده تا به تلاش کند که در امتحانات قبول
خونين و  های های ويرانگر و جنگ مصادف با زلزله ،است که آمدن پسر انسان و همراهانش

  . تأسيس دولت عدل الهی يا همان مملکتی است که برگزيدگان در آن حکومت خواهد کرد
  : اين هم توضيح رؤيايی ديگر که در سفر دانيال آمده

و اين تمثال بزرگ که  ال عظيمی بود،تو ای پادشاه من ديدی و اينک تمث و ۳۱(
سر اين تمثال از   .۳۲ايت و منظر آن هولناک بود پيش روی تو بر پاشد درخشندگی آن بی

هايش از  ساق ۳۳. يش از برنج بودها نارطلای خالص و سينه و بازوهايش از نقره و شکم و 
ود تا سنگی بدون نم و مشاهده می ۳۴. آهن و پاهايش قدری از آهن و قدری از گل بود

گاه  آن ۳۵. را خرد ساخت ها آنپاهای آهنين و گلين آن تمثال را زد و  شده، جدا ،ها دست
را  ها آنو مثل کاه خرمن تابستانی گرديده باد  ،آهن و گل و برنج و نقره و طلا باهم خرد شد

عظيمی گرديد کوه  يافت شد و آن سنگی که تمثال را زده بود، ها آنچنان برد که جايی برای 
. خواب همين است و تعبيرش را برای پادشاه بيان خواهيم نمود ۳۶و تمام جهان را پر ساخت، 

سلطنت و اقتدار و قوت و  ها آسمانای پادشاه تو پادشاه پادشاهان هستی زيرا خدای  ۳۷
حيوانات صحرا و  ،آدم سکونت دارند جايی که بنی و در هر ۳۸. حشمت به تو داده است

آن سرِ طلا  مسلط گردانيده است، ها آنتو را بر جميع  تو تسليم نموده و  هوا را به دست مرغان
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و بعد از تو سلطنتی ديگر پس از تو خواهد برخاست و سلطنت سومی ديگر از  ۳۹. تو هستی

 ،و سلطنت چهارم مثل آهن قوی خواهد بود ۴۰. جهان سلطنت خواهد نمود تمامیبرنج که بر 
چنان  هم کند، می را نرمچيز   که آهن همه پس چنان سازد، چيز را خرد و نرم می  زيرا آهن همه

ها را ديدی که قدری از گل  که پاها و انگشت و چنان ۴۱ .آن نيز خرد و نرم خواهد ساخت
چنان اين سلطنت منقسم خواهد شد و قدری از قوت آهن  هم ،کوره گر و قدری از آهن بود

و اما  ۴۲. شده بود چه ديدی که آهن با گل سفالين آميخته آن در آن خواهد ماند موافق
چنان اين سلطنت قدری قوی زود  هم ،های پاهايش قدری از آهن و قدری از گل بود انگشت

ها  اين چنين هم بود، آميخته شدهکه ديدی که آهن با گل سفالين  و چنان ۴۳. شکن خواهد بود
 شود، که آهن با گل ممزوج نمی  نحوی  اما به د کرد،را با ذريت انسان آميخته خواه خويشتن

و در ايام اين پادشاهان خدای  ۴۴ .ملحق نخواهند شد ديگر يکها با  خويشتن اين چنين هم
برپا خواهد نمود و اين سلطنت به قومی ديگر  الآباد زايل نشود، سلطنتی را که تا ابد ها آسمان

مغلوب خواهد ساخت و خودش تا  کرده، ا را خرده بلکه تمامی آن سلطنت منتقل نخواهد شد،
 ها از کوه شده، که سنگ را ديدی که بدون دست چنان و ۴۵. ابدالآباد استوار خواهد ماند

 از چه بعد آن خدای عظيم پادشاه را از چنين هم کرده، آهن و برنج و گل و نقره و طلا را خرد
  )١(.)تعبيرش يقين است پس خواب صحيح و شود مخبر ساخته است، اين واقَع می

  
پس مملکت چهارمی که متن رويای سابق آمده بود همان مملکت آهنی اين رؤيا بوده و 

که بر روی اين زمين ) يا همان مملکت و دولت عدل الهی ،مملکت قديسين( مملکتی خواهد بود
يمی کوه عظ ،و آن سنگی که تمثال را زده بود( خواهد شد  جايگزين مملکت و دولت چهارمی
 همهپس يعنی در  ،که تمامی جهان را پر ساخت يیجا آن از) گرديد و تمامی جهان را پر ساخت

  . منتشر خواهد شد جهان 
در مورد رؤيای سفر دانيال  ها آنگفته مسيحيان و تفسير که شود  جا مشخص می اين از

کت و پادشاهی زيرا ممل مبنی بر مقصود از مملکت آهنی همان دولت روم بوده اشتباه است،
گرفته  تنها برپا نشده بلکه تا به امروز ظلم و ستم زمين را فرا  خداوند بعد از دولت روم نه

                                                
 .۳۱-)۲: (دانيال -١
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  )١(.)است
کنم تا برای شما مشخص شود که  الان دو متن را از قاموس کتاب مقدس برای شما نقل می

  : اند درگمی و سوءتفاهم شده دچار سر آخر الزمانمسيحيان در مورد حوادث 
  : تن اولم
  : قانونی که منسوب به أخنوخ است استعمال شده است در سفر غير) پسر انسان(عبارت (
- ۲۷): ۶۹(( و )۱۱): ۶۳((و ) ۷- ۹-۱۴): ۶۲(( )۲): ۴۸(( و )۳و  ۲)۴۶: (ص(
  .)۱۷): ۷۱((و) ۱): ۷۰((و ) ۲۶

واهد که در روز قضا و پيروزی خ کنند، ها مزمورهايی هستند که به مسيای دلالت می اين
  )٢(.)آمد

قبل از پيدايش و خلق اين جهان ) پسر انسان( ،گويد ی سفر أخنوخ می نويسنده: (متن دوم
): ۶۹((. جهانيان را محکوم خواهد کرد] پسر انسان[او چنين همو ) ۲-۳)۴۸(ص( موجود بود

روز   اين دو متن به )٣(.))۱-۶): ۶۲((او بر مردم پاک و منزه پادشاهی خواهد کرد  و) ۲۷
 .کنند به قيامت صغری اشاره می کنند، اسلامی ذکر می منابعگونه که  محکوميت صغری يا همان

و اين موردی است که  .است] قيامت صغری[آمدن مسيح منتظر همراه با  و منظور از آن،
ها و خيلی از  جنگ ،ها نافش آتش ها، زلزله ،ی آن سخن گفته در انجيل متی درباره  عيسی

در آن  .خواهد آمد هفزودابر خدايشان  عذاب بر متمردان ها آنند که از ميان آيات الهی هست
به اسم قيامت صغری  به همين دليل است که اين روز .شود می روز است که حق از باطل جدا

که حوادث اين روز شبيه به حوادثی است که در روز قيامت کبری  چرا گذاری شده است، نام
کنند که اين روز همان روز  اند و گمان می مسيحيان در توهم .تاديا روز آخر اتفاق خواهد اف

  . آخر است

 : ی یوحنا توضیحی از مکاشفه

خواننده محترم متوجه  ی يوحنا برگرديم، بر اين اعتقاد هستم که اگر کمی به مکاشفه 
                                                

 . واهد آمدان شاء االله تفسير رؤيای دانيال در محل و وقت خويش در اين کتاب خ -١
 ).۱۲۴(ص -مجمع الکنائس الشريفه –قاموس الکتاب المقدس  -٢
 ). ۳۲(ص: همان منبع -٣
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شود که يک تقارب و نزديکی مضمونیِ واضح بين اين مکاشفه و رويای سفر دانيال آمده  می

   .نمايد وضوح روشن می  برای ما به کهست ا
 کند هر وصفی که در رؤيای سفر دانيال آمده است، ی يوحنا تأکيد می مکاشفه :گويم می

گونه نيست که مسيحيان  پس بر اين اساس اين .اتفاق خواهد افتاد  در زمان بعد از عيسی
چهارم مکاشفه  بابر زيرا د گويند منظور از حوادث خراب شدن همان دولت روم است، می

   :آمده
گاه همان  آن .ای گشوده شد ديدم که در آسمان دروازه کردم، طور که نگاه می سپس همان(

 .چون صدای شيپوری نيرومند بود به گوش رسيد؛ آن آوا که هم آوايی که قبلاً نيز شنيده بودم،
  )١(.)»بالا بيا تا وقايع آينده را به تونشان دهم«: به من گفت

 .ی رؤيای دانيال هستند همان حوادث به تصوير کشيده يوحنا آمده،  ی که در مکاشفهحوادث
 است از طور که معلوم همان حوادث و جرياناتی که بعد از زمان رؤيا به وقوع خواهند پيوست،

برای تأکيد بر يکی بودن حوادث در  .اتفاق خواهند افتاد  لحاظ زمانی بعد از زمان عيسی
 ده شاخ او، ۱۲(: ايم متن زير را از مکاشفه بر شما اقتباس کرده ی دانيال نبی،مکاشفه و رؤيا

اند ولی برای مدت کوتاهی به پادشاهی  ی ده پادشاه است که هنوز به قدرت نرسيده نشانه
هم پيمانی را امضاء خواهند کرد که  با همگی ايشان، ۱۳ با او سلطنت خواهند کرد رسيده،

هم به جنگ  و با ۱۴ نمايند، ختيارات خود را به آن حيوان واگذار میقدرت و ا موجب آن،  به
سرور سروران و شاه » بره«زيرا  اما از او شکست خواهند خورد، خواهند رفت،» بره«

  )٢(.)باشند شاهان است و خلق او فرا خواندگان و برگزيدگان و وفاداران او می
زيرا زمان جشن  و را احترام نماييم،ا وجد و شادی کنيم و ديگر يکبياييد با  ۷(نيز  و

شده تا   و به او اجازه داده ۸ عروس او نيز خود را مهيا کرده، عروسی بره فرارسيده است،
مقصود از کتان لطيف، همانا اعمال  .ترين لباس کتان را بپوشد ترين و سفيدترين و لطيف پاک

ال کسانی که به جشن خوش به ح بنويس،: گفتگاه فرشته به من  آن ۹ نيک خلق خداست
 .سپس ديدم که آسمان گشوده شد ۱۱ ...فرمايد اين را خداوند می .اند شده عروسی بره دعوت
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حق و عدل مبارزه و   به نام داشت، زيرا» امين و حق«اسبی سفيد بود که سوارش جا آندر 
  )١(.)کند مجازات می

جنگد و  با پادشاهان زمين می) بره(هرحال پسر انسان يا همان مسيح منتظر يا به عبارتی   به
شود که  از متن مشخص می رود، شمار میه ای زمينی ب حادثه شود و جنگ، پيروز می

دعوتی خواهد بود که محور اساسی آن  جا آنبرگزيده خواهند شد به عبارتی  برگزيدگان،
ياری پسر انسان يا مسيح منتظر است ولی بعضی از اين امتحان سربلند بيرون  نصرت و

  . شوند چنين افرادی با اشخاص ديگری جايگزين می اين آيند، نمی
کار  آيند کسانی هستند که گناه سربلند بيرون می از بين کسانی که در امتحان پيروز و

و تنها مناسب حيات زندگی اين  بر اين اساس توبه فقط و فقط، سپس توبه نمودند، بودند،
ديگر مجالی برای توبه  رسد، پايان میه تحان الهی بام که اين از بعد زيرا درآخرت و دنياست،
شبيه  ها ناملکوت آسم :زده و گفت ها آنهای ديگری برای  مثال  عيسی ۱: (ماند باقی نمی

ديگر  بار ۴. کس نخواست که بيايد به پادشاهی است که جشن عروسی دعوت نمايند ولی هيچ
 :شدگان بگوييد که رد که به دعوتها سفارش ک آنخدمتکاران ديگر خود را فرستاد و به 

 ام، چيز را آماده کرده  ام و همه تهای خود را مهيا ساخذبريده وغ های خود را سر ميش گاوها و
يک به سرکار خود  ولی مهمانان بی اعتنايی کردند و هر ۵. پس به مراسم عروسی بياييد

غلامان پادشاه را  از بعضی،حتی  ۶. محل کسب خود بهديگری  مزرعه اش و بهيکی  رفت،
به خشم آمد و فوری  وقتی خبر به گوش پادشاه رسيد، ۷. را کُشتند ها آنزدند و  گرفتند و

سپس به غلامان خود  ۸ .تش کشيدآها را کُشت شهرشان را به  آنی  همه سپاهی را فرستاده،
 اما مهمانانی که من دعوت کرده بودم لياقت جشن عروسی سرجای خود باقی است، :گفت

 ۱۰. بازار برويد و هرکه راديديد به عروسی دعوت کنيد حال به کوچه و ۹. آن را نداشتند
که تالار عروسی از  طوری به خود آوردند، با بد، خوب و هرکه را يافتند، سپس ايشان رفته،

  )٢(.)مهمانان پرشد
تا  مسيحيت به پايان برسانم یالان دوست دارم اين موضوع را با بعضی از کلمات فقها
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در گم هستند؛ اول از همه به  در مقارنه ونزديک کردن اين دو رؤيا سر ها آنبفهميم که چقدر 

  :شروع می نمايم در مورد متن انجيل زير،» أنبا إثناسيوس«اظهار نظر
حق و حقيقت را به شما  به شهر ديگر فرار کنيد، را در شهری اذيت کنند، هرگاه شما ۲۳( 
   )١(.)بتوانيد به شما شهرهای اسرائيل برسيد پسر انسان خواهد آمد که اينقبل از  :گويم می

بتواند به شهرهای اسرائيل برسيد پسر انسان  که اينقبل از : (مبنی بر  گفته عيسی
  : معنا دارد دو) خواهد آمد

 نشر کار اسرائيل شهرهای تمامی در فرستادگان، تمام که اين مگر رسد نمی اورشيلم به خدا- ۱
   .باشند رسانيده پايان به را یاله دعوت
 و است کليسا همان که جديد، لاسرائي همگی به دادن همژد از قبل عنوان  هيچ  به محکوميت- ۲
  )٢(.)گرفت نخواهد صورت خداوند فرزندان از نفس خرينآ رهايی
 مگر شود نمی وارد اورشليم به رفع از قبل  عيسی :که است اين أنبا منظور اول قسمت در

 به که ايست مقوله اين و برسانند، پايان هب را اسرائيل شهرهای ی همه تليغ کار شاگردان، که اين
 انجام  عيسی رفع از بعد را شهرها اين تبليغ کار شاگردان که آن دليل به هم  آن نپيوسته وقوع

 در ايدب جا اين .نيست چنين اين ،مقوله اين از  عيسی مقصود و منظور اساس، اين بر .اند داده
 نيز و دانسته ارضی و زمينی هپديد يک را انسان پسر آمدن اول معنی در أنبا، که، باشيم داشته نظر
 وضوح  به متن که اين خلاف بر داند، می او اول شدن وارد را اورشليم به  عيسی شدن وارد

 هدخوا زمين روی از  عيسی رفع از بعد دهد می رخ آينده در که حوادثی :کند می روشن
   .بود

   :کرده اشاره موضوع اين به که متنی هم اين و
 و باشيد هوشيار مار، مثل پس فرستم، می گرگان ميان در گوسفندان چون هم را شما من ۱۶(
 حتی و کشيد خواهند همحاکم به گرفته را شما مردم زيرا باشيد، مواظب ولی ۱۷ .آزاد کبوتر مثل
 با من ثی درباره تا بود خواهد فرصتی شما برای اين و ۱۸ .دکنن بازجويی را شما هم ها عبادتگاه در

 موقع که نباشيد نگران گيرند، می را شما وقتی ۱۹ .سازيد آگاه را ايشان و گوييد سخن آنان
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 شما اين زيرا ۲۰ .شد خواهد عطاء شما به موقع به مناسب کلمات چون بگوييد، چه بازجويی
 .گفت خواهد سخن شما ی وسيله  به که شماست آسمانی رپد روح بلکه گوييد، می سخن که نيستيد

 والدين برسر فرزندان و .کرد خواهد مرگ تسليم را فرزندش پدر، و را خود برادر برادر، ۲۱
 شما ميان از ولی شد خواهند متنفر شما از من خاطر به همه ۲۲ .کشت خواهند را اثيشان برخاسته،

   .کنند تحمل ار زحمات آخر به تا که يابد نجات کسانی
 شما به را حقيقت و حق .کنيد فرار ديگر شهر به .کنند اذيت شهری در را شما هرگاه ۲۳ 
  )١(.)آمد خواهد انسان پسر برويد، اسرائيل شهرهای تمام به بتوانيد که اين از قبل :گويم می

 خود پسر رپد و خود برادر برادر، کی آوردند، ايمان شاگردان موقعی چه :بپرسيم أنبا از بايد

  نيفتاد؟ اتفاق  عيسی رفع از بعد حوادث اين آيا کنند؟ می مرگ تسليم را
 ناذ از قبل جهان اين که کرد می صحبت سختی و دردناک حوادث از  عيسی طبع به

 که گونه آن را متن أنبا، متأسفانه ولی بود، خواهد آن شاهد الهی، عدل دولت تشکيل به پروردگار

 متون بقیما خواهد می که سردارد در اتیتفکر و عقيده زيرا است، نکرده العهمط خوانند می مردم
 که اين رغم علی زند، می را احتمال دو اين وی وجود، اين با .نمايد وتأويل تفسير ها آن طبق را

   .رود نمی شمار هب بيش اشتباهی وضوح  به نموده بيان اول مطلب در که را چيزی داند می
 پيام به دادن مژده :است زير مراحل از بعد انسان پسر آمدن از وی منظور م،دو احتمال در اما

 وارد مسيحيت دين به مردم تا گيرد، می صورت مردم بين در که تبشيری و دعوت همان يا انجيل
 همان کليسا و شوند ها آن جايگزين مجازی، صورت  به عبارتی هب يا اسرائيل جای  به و شده

   .بود خواهد جديد اورشليم
   :بخواند من با را متن اين که خواهم می انبا از
 دعا هميشه است لازم که دهد نشان تا آورد مثلی شاگردانش برای  عيسی روزی ۱(
 در :فرمود چنين پس ۲ .نايستند باز کردن دعا از اند، فتهنگر را خود دعای جواب تا و کنند

 اهالی از زنی بيوه ۳ .داشت مردم به جهیتو نه و ترسيد می خدا از نه که بود قاضی يک شهری،

 ضرر او به که کسی عليه شکايتش به که خواست می او از و آمد می او نزد دائماً شهر، همان
 از انجامسر اما .نکرد توجهی او شکايت به مدتی تا قاضی ۵ و ۴ .کند رسيدگی بود رسانده
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 اين چون اما مردم، از نه و ترسم می اخد از نه من که اين با :گفت خود با و آمد ستوه به او دست

 من مزاحم قدر اين تا کنم رسيدگی شکايتش به است تر است، شده من دسردر ی مايه زن

 شخص چنين اگر ۷ .گويد می چه انصاف بی قاضی اين ببينيد :فرمودند خداوند گاه آن ۶ .نشود
 او درگاه به روز شبانه که خود قوم داد به خدا آيا ...برسد مردم داد به شود راضی انصافی، بی

 .فرمود خواهد اجابت را ايشان دعای زود خيلی که بدانيد يقين ۸ رسيد؟ نخواهد کنند، می التماس
 که يافت خواهد را نفر چند شايد بازگردد دنيا اين به انسان پسر وقتی که جاست اين سؤال اما

  )١(.)هستند؟ دعا وسرگرم دارند ايمان
 اين فرزندان از کنند می دعا درگاه به روز شبانه که اشخاص اين آيا :کنم می سؤال وی از الان

 اجابت را ايشان دعای زود خيلی خداوند که نگفت ها آن به  عيسی مگر نيستند؟ جهان

 زندگی آن در که جهانی اين از بعد تا وی اجابت اين که پندارد می أنبا چگونه پس فرمود، خواهد
 گمان ياآ گويد؟ می سخن مجازی ماورشلي کدام از أنبا جناب افتاد؟ خواهد تأخير به کنيم می
 اين منظورم گفتم درست بله يافت؟ خواهد زمين روی در ايمانی خواهد، که انسانی پسر کند، می

 مورد در ادی وليم دکتر مثل و داشت شجاعت کمی أنبا، که بود تر .ديگر جهانی نه است زمين

 را مسيح منظور  ناشاگرد همان يا رسل که ندارد اشکالی( :گفت می گونه اين وحشتناک چيزهای
  )٢(.)بفهميم را مسئله اين که دارد مشقت ما برای الان ولی باشند، فهميده وحشتناک چيزهای از

 آن برای مفهومی و معنی ]مسيحييان[ نصارا( :آورد می متی انجيل تفسير در هنری را اين مانند

  )٣(.)اند نکرده پيدا وحشتناک چيز
 کردن اعتراف زيرا کنند، نمی اعتراف ها آن وجود  اين با زنند، می نادانی به را خود ها آن بله

 پسر آمدن مسيحيان :که کنيم سؤال الان اگر برود، سؤال زير ها آن عقايد که شود می باعث ها آن
 يک با آسمان از او که دارند اعتقاد ها آن ياآ کنند؟ می تصور چگونه را فرشتگان با همراه  انسان

 منظر چنين اين با  عيسی آمدن اگر آيد؟ می فرود زمين به فرشته از پر و نورانی مهيب موکب
 ديگر يک با حادثه اين مورد در همگی مردم و باشد، مردم چشم روی مقابل در جلالی و شکوه با

 اين بر آخر های کلمه اشم نظر به آيا دانيد؟ نمی راست را ها آن های حرف چرا پس ،گويند سخن
                                                

 .۱)۱۸: (وقال -١
 .۲۰۷ص)۲(همان منبع سابق ج: به نقل از حجازی ۳۳۶ص)۱(ج: الکنزالجليل -٢
 .۳۰۷ص)۲(به نقل از حجازی ج ۱۴۲ص) ۴(ج: تفسير انجيل متی -٣



 ى هدممام انصار انتشارات ا ....................................................................... ۱۸۶
 

  بود؟ خواهد معمولی و عادی فرد يک مثل زمين روی بر او که کنند نمی دلالت
  
  : زاویه] سنگ[حجر -۲

 و( :نموده وصف سنگ به را منتظر مسيای همان يا منجی ،دانيال سفر رؤياهای از دريکی
 خرد را طلا و قرهن و گل و برنج و آهن ،شده ازکوه ها دست بدون که ديدی را سنگ چه چنان

 پس است، ساخته خبر با شود، می واقع اين از بعد چه ازآن را پادشاه عظيم خدای چنين هم کرده،
  )١(.)است يقين تعبيرش و صحيح خواب

   :آمده زير شکل هب داود مزامير سنگ مورد در حديث
 ستايش را خداوند و شده وارد ها آن به تا بگشاييد، من روی بر را عدالت های دروازه ۱۹(

 گويم می حمد را تو ۲۱ .شد خواهند داخل بدان عادلان ،است اين خداوند ی دروازه ۲۰ .بکنم
 ما نظر در و شده خداوند جانب از اين ۲۲ .دادی نجات را من و فرمودی اجابت مرا که زيرا

 شادی و وجد روز آن در که است، کرده ظاهر خداوند که روزی است اين ۲۴ .است عجيب
 که او است مبارک ۲۶ .بده نجات خداوند ای آه !کن خلاص خداوند ای آه ۲۵ .نمود خواهيم

 را ما که است خدايی ،خدا ۲۷ .دهيم می برکت خداوند خانه از را شما ،آيد می خداوند نام به

 من خداوند تو الهی ۲۸ .ببنديد قربانی های شاخه بر بند ی وسيله  به را قربانی است، ساخته روشن
 سپاس را خداوند ۳۹ .خواند خواهم متعال را تو من، خدای گويم، می ساسپ را تو سپ ،هستی
  )٢(.)است ابدالآباد تا او رحمت و نيکوست او که زيرا گوييد

 صحبت تاکستان يک صورت  به است معروف که طور همان ،سنگ اين مورد در  عيسی

 انگور کردن هل برای حوضی يد،کش ديوار نآ دور تا دور ساخت، تاکستانی ،مالکی ۳۳( :نموده

 به خود و داد، اجاره باغبان چند به را باغ و کرد احداث بانی هديد برای هم برج يک و ساخت
   .رفت سفر

تحويل  ها ناسهم خود را از باغب مالک غلامان خود را فرستاد تا ،موسم انگور چينی در ۳۴
زدند و بعضی را کشتند و بعضی را بعضی را  ،ولی باغبانان به ايشان حمله کرده ۳۵. بگيرد

                                                
  .۴۵)۲: (دانيال -١
 .۱۹-۲۹)۱۱۸: (کتاب مزامير -٢
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ولی  ،فرستاد تا سهم خود را بگيرد بيشتری را ای ديگر و مالک عده ۳۶ .سنگباران کردند
احترام او را نگاه  ها آنپسر خود را فرستاد، با اين تصور که  انجامسر ۳۷ .نتيجه همان بود
وارث : گفتند ديگر يکبه چشمشان به پسر مالک افتاد  ها ناولی وقتی باغب ۳۸. خواهند داشت

پس او را از باغ بيرون  ۳۹. خودمان صاحب باغ شويم باغ آمده؛ بياييد او را بکشيم و
 چه خواهد کرد؟ ها نابا باغب حالا به نظر شما وقتی مالک باغ برگردد ۴۰. کشيدند وکشتند

هايی  ناغبباغ را به با حتماً انتقام شديدی از آن بدکاران خواهد گرفت و: دندجواب دا ۴۱
: ايشان پرسيد از  عيسی ۴۲. ه خواهد داد تا بتواند سهم او را به موقع بپردازندرديگر اجا

سنگ اصلی  همان سنگی که بناها دور انداختند، :ايد که ها نخوانده گاه در کتاب آيا شما هيچ
 ۴۳. آيد ولی در چشمانمان عجيب به نظر می اين کار از جانب خداوند بود، زاويه شد،

خواهد دادکه از  به قومی ،منظورم اين است که خداوند برکات ملکوت خود را از شما گرفته
تکه تکه  اگر کسی روی اين سنگ بيفتد، ۴۴ .بدهند سهم خداوند را به او محصول آن،

وقتی کاهنان  ۴۵ او را له خواهد کرد، خواهد شد؛ و اگر اين سنگ بر روی کسی بيفتد،
منظورش از اين  گويد و ی آنان سخن می درباره  دند که عيسیفريسيون متوجه ش اعظم و
اما مردم ترسيدند چون همه  نيز دنبال دستگيری وی بودند، ها آن ۴۶ ست،ها آنخود  ،حکايت

  )١().دانستند را پيغمبر می  عيسی
 زاويه سنگ به جا اين که انسان پسر همان مسيح يا مسيا که شد معلوم  عيسی کلام اين از

 عيسی که است اُمتی اُمت اين بود، خواهد يهود مت اُ از غير ديگری اُمت از شده تعبير آن از
 و کاهنان پيداست، که گونه اين ،بدهند را خداوند سهم که نموده وصف اُمتی به را آن 

 به را  عيسی تا گرفتند تصميم ساسا اين بر پس اند، فهميده خوبی  به را مطلب اين فريسيان
  )٢(.)بکشند کنار خود ه را سر از نحوی

                                                
 .۱۹-۲۰/۹: و لوقا ۲۳- ) ۲۱: (متی -١
از انتشارات دراالدعوة سال  ۵۳النصرانيه واليهوديه والاسلام ص ملکوت االله فی(عبدايد الجندی در کتاب- ٢

ی بالايی که در مورد سنگ زاويه و تعجب  لزلی مکامر در مورد تفسير اين آيه، يعنی همان آيه: کند نقل می ۱۹۸۳
ی و رأس در مورد سنگ اصل] عالم به عقايد متعلق به خداوند[تفسير جماعت لاهوتيان: کند باشد نقل می می داود 

اند  صورت مجازی آورده شده تا روشن شود اعرابی که از فرزندان اسماعيل بوده اين موضوع به. و تاج ساختمان گردد
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 فقط  عيسی زيرا ،است  عيسی همان منتظر مسيای بگويند توانند نمی مسيحيان طبع به
 آيا !شده مبعوث ها آن برای فقط انحصاری طور  به که مردی ،است اسرائيل بنی از عادی مرد يک

 به آيا اسرائيل قوم ی گمشده گوسفندان برای مگر ،ام نشده فرستاده من( :نگفت  عيسی
 .نشويد دوار سامريان شهرهای هب و نرويد ها متاُ ديگر نزد :نگفت و نکرده سفارش شاگردانش

 همانا که دهيد مژده ايشان به و برويد ۷ .برويد اسرائيل قوم گمشده گوسفندان نزد فقط بلکه ۶
   )١(.)است؟ نزديک خداوند ملکوت
 قرارداد؟ آتش هيزم را وحشتناک چيزهای آن ياآ کرد؟ هلاک را بدکاران آن  عيسی آيا

 اين  عيسی ساخت؟ برپا را ماند می باقی دنيا ايت و ابد تا که الهی دولت و مملکت او ياآ

 سخن و کلام از گويم می باشد؟ بوده منتظر مسييای تواند می چگونه پس نداد انجام را کارها
 اگر ،دهد می تشکيل زمين روی بر را خود حکومت انسان پسر که شود می مشخص  عيسی

 انتقام حتماً( :کنيم تفسير خود برای توانيم می چگونه را  عيسی کلام اين باشد، اين از غير

 به را باغ و کرد خواهد هلاک شيوه بدترين به را ها آن و گرفت خواهد بدکاران آن از شديدی
 ديگر نانیاباغب به باغ تسليم )بپردازند؟ قعمو به را او سهم بتوانند تا داد خواهد اجاره يیها ناباغب

 اين که تفاوت اين با ،است دولت يک ی دهنده نشان زيرا ،است زمينی وعالم جهان اين متناسب
 در ،باشد  عيسی متون اين از منظور و مقصود که است ممکن چطور پس .باشد عادل دولت

 آمده جا اين به مسيح که بگويد شما به کسی اگر روزها آن در ۲۳( :گفته  عيسی که حالی
 و مدآ خواهد زياد دروغين پيغمبران و ها مسيح اين از چون ۲۴ .نکنيد باور ست،جا آن يا است،
 گمراه هم را خدا برگزيدگان حتی بود ممکن اگر که طوری  به کرد خواهند نيز معجزه حتی
   .ردندک می

 در مسيح که بگويند شما به و بيايند گرا پس .باشيد مواظب تا گفتم را ها اين ابتدا از من ۲۵
 شما به کسی اگر روزها آن در[ )٢(.)ندهيد اهميت ايشان سخنان به کرده ظهور دوباره بيابان

                                                                                                                                                   
ها را  گرفتند تا زمانی که وقت بنای عظيم فرارسيد اين بنا آن ها قرار می مورد تحقير و اهمال و اذيت و آزار ديگر ملت

 . رفتند ی او در ميان مردم به شمار می که جزء اصلی وجوهری خانه نحوی در مکان و موضع بالايی قرارداد به
  .۱۲۰-۱۴۶ص۵)۱۰(متی -١
 .۲۳-)۲۴: (متی -٢
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   ].نکنيد باور ست،جا آن يا ،است آمده جا اين به مسيح که بگويد

 دروغين مبرانوپيغ ها مسيح بودن دليل به اين نکنيم؟ باور بدهد ما به را خبر اين کسی اگر چرا

 ادعای زمين همنين در اشخاص اين که نيست اين مگر ،کنيم فکر کمی اگر ولی !!است؟ فراوان
  کنند؟ می مطرح را خود

  

  : در مورد سنگ زاویه  سید احمد الحسنفرمایشی چند از 
 از خداوند خلفاء از اطاعت و بودن پايبند به نسبت بندگان که است ميثاقی و عهد دين کُل

 همان سپرد، اساس سنگ به امانت صورت  به را ميثاق و عهد اين خداوند .است شده گرفته ها آن
 حاکميت نابودی برای  محمد حضرت از که سنگی يا زاويه حجر به که اساسی سنگ
 آسمانی وکتب روايات در سنگ اين نام است، معروف بدان و ،شده جدا طاغوت و شيطان

 غير  به ديگر قومی در واقع در گفت سخن آن مورد در  عيسی که سنگی ...است ذکرشده
 آورده ايمان او به که کسانی و اسرائيل بنی از ملکوت زيرا ،بودند وی مخاطب که بود  قومی از

 هستند سنگ اين به مرتبط که ديگری قوم به و شده  گرفته مردم ديگر و شاگردان جمله از دبودن

 سخن )١(.آورد می ارمغان به و رسانيده ثمر به را وندخدا سهم که سنگی همان شد، خواهد عطاء

 ايت در و داشته خاصی برتريتی و فضل زاويه سنگ اين که است آشکار و واضح  عيسی
 محمد اُمت قوم اين و شود می داده حجر اين قوم به و شده گرفته  عيسی پيروان از ملکوت

 عيسی ،است  ايت در که متیاُ بين و حجر بين را شد خواهد عطاء ها آن به لکوتم 

 که نمود کسانی و اسرائيل بنی جايگزين را قوم اين و است داده ربط کامل گاهیآ و حکمت با
 نخواهند دست ملکوت به آخر در که کرد مشخص ها آن برای و هستند، او پيروان کردند می ادعا

 از غير  به قومی ،قرارداد ديگر قومی به ملکوت عطاءا برای ای نشانه را حجر  عيسی .يافت

                                                
همان سنگی که بناها دور انداختند، : ايد که ها نخوانده گاه در کتاب آيا شما هيچ«: ازايشان پرسيد عيسی ( -١

منظورم اين است  ۴۳. آيد لی در چشمانمان عجيب به نظر میسنگ اصلی زاويه شد، اين کار از جانب خداوند بود، و
که خداوند برکات ملکوت خود را از شما گرفته، به قومی خواهد داد که از محصول آن، سهم خداوند را به او بدهند 

کسی بيفتد، او را له خواهد بر روی   تکه خواهد شد؛ و اگر اين سنگ اگر کسی روی اين سنگ بيفتد، تکه ۴۴
 .۴۲-)۲۱: متی. )کرد



 ى هدممام انصار انتشارات ا ....................................................................... ۱۹۰
 

 سنگ اين که قومی عبارتی به يا ،هستند  عيسی و یموس پيروان کردند می ادعا که کسانی
 دهند ياری را او که هم کسانی اند، کرده اداء را ميثاق و عهد که دهد شهادت ها آن برای

 يا باشد خداوند يتحاکم برقراری با زمين اين در خواهد می حال .برد خواهند ارث به را ملکوت
 در يا کنند، نظر وايشان بگشايد ها آن روی بر را ملکوت درِ خداوند که هنگامی ها ناآسم در

   .دهد جای خود ملکوت فردوس، در را ها آن خداوند که هنگامی ايت
 از  عيسی منظور :بگويد و نمايد تفسير ديگر نحوی به را کلام اين خواهد می کسی اگر

 بلکه کند می مغالطه تنها  نه شخصی چنين اين ،نمايد اصرار گفته اين بر و است شخود کلام اين

 مطالعه را است مزامير در  داود قوم اصل بگذار والّا، بفهمد، را حقيقت خواهد نمی حتی

 از  عيسی و داود حقيقت در رسد، نمی پايان به منظور بگويند يهود است ممکن جا اين در :کند
 در هم  عيسی آيد، می خداوند نام هب الزمان آخر در که است بخش رهايی و جیمن ،کلام اين

 در سنگی آيا است، اده نام ،خدا ی خانه در زاويه حجر يا سنگ جا اين در و حکيم ی بنده مورد

 دلالت  عيسی و داود بر که دارد وجود نصاری و يهود نزد هيکل يا خدا خانه ی زاويه
 فرزندان از ديگر اُمتی در ولی نيست موجود مکان اين در سنگی چنين هم حقيقت در ،کند می

 که ای زاويه يعنی زاويه خود در و ،اند نموده بنا فرزندش و او که خدايی ی خانه در و  ابراهيم
 بخشی رهايی آن و دارند، چيز يک به اشاره امور اين ی همه .دارد وجود است عراقی رکن آن اسم

 حجر نام هب آن از مزامير در  داود که شخصی عبارتی هب يا آيد می مانالز خرآ در که است
   :آمد خواهد خداوند اسم و برده نام ای الزاويه
  
 را خداوند و شده وارد ها آن به تا بگشاييد، من روی بر را عدالت های دروازه ۱۹( ...(

 حمد را تو ۲۱ .شد خواهند داخل بدان عادلان ،است اين خداوند ی دروازه ۲۰ .بکنم ستايش

 در و شده خداوند جانب از اين ۲۲ .دادی نجات را من و فرمودی اجابت مرا که زيرا گويم می
 و وجد روز آن در که ،است کرده ظاهر خداوند که روزی است اين ۲۴ .است عجيب ما نظر

 است مبارک ۲۶ .بده نجات خداوند ای آه !کن خلاص خداوند ای آه ۲۵ .نمود خواهيم شادی
  )١(.)دهيم می برکت خداوند خانه از را شما ،آيد می خداوند نام به که او

                                                
 .۱۹-۲۶)۱۱۸: (کتاب مزامير -١
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 و آن مورد در سخن و آمده انجيل و تورات در که ای زاويه سنگ از بيشتر تأکيد برای 
 که رؤيايی آيد، می الزمان آخر در که است حقی قائم و بخش رهايی همان که آن شخصيت چنين هم

 زير نحو به را نموده او برای  دانيال که تفسيری و بود ديده  الداني زمان در عراق پادشاه
   :آوريم می شما برای
ين تمثال بزرگ که و ا بود، اينک تمثال عظيمی ای پادشاه من ديدی و تو و ۳۱( 

اين تمثال از  سر ۳۲. پاشد منظر آن هولناک بود پيش روی تو بر ايت و درخشندگی آن بی
 هايش از ساق ۳۳. يش از برنج بودها نار شکم و زوهايش از نقره وبا طلای خالص وسينه و

نمود تا سنگی بدون  مشاهده می و ۳۴. قدری از گل بود پاهايش قدری از آهن و آهن و
گاه  آن ۳۵. را خرد ساخت ها آنگلين آن تمثال را زد و  پاهای آهنين و شده، جدا ،ها دست
 ها آنو مثل کاه خرمن تابستانی گرديده باد  ،رد شدهم خ طلا با نقره و برنج و گل و آهن و

کوه عظيمی  يافت شد و آن سنگی که تمثال را زده بود، ها آنرا چنان برد که جايی برای 
 خواهيمتعبيرش را برای پادشاه بيان  خواب همين است و ۳۶گرديد و تمام جهان را پر ساخت، 

 قوت و اقتدار و سلطنت و ها آسمانرا خدای ای پادشاه تو پادشاه پادشاهان هستی زي ۳۷. نمود
 حيوانات صحرا و ،آدم سکونت دارند جايی که بنی و در هر ۳۸. حشمت به تو داده است

آن سرِ طلا  مسلط گردانيده است، ها آنتو را برجميع  مرغان هوا را به دست تو تسليم نموده و
وسلطنت سومی ديگر از  خاستبراز تو خواهد  تو سلطنتی ديگر پس و بعد از ۳۹. هستی تو

 ،سلطنت چهارم مثل آهن قوی خواهد بود و ۴۰. برنج که بر تمامی جهان سلطنت خواهد نمود
چنان  هم کند، م میرچيز را ن  که آهن همه ناپس چن سازد، نرم می چيز را خرد و  زيرا آهن همه
دی که قدری از گل ها را دي انگشت پاها و که و چنان ۴۱. نرم خواهد ساخت آن نيز خرد و

قدری از قوت آهن  چنان اين سلطنت منقسم خواهد شد و هم هن بود،آ قدری از کوره گر و
و اما  ۴۲. شده بود گل سفالين آميخته چه ديدی که آهن با در آن خواهد ماند موافق آن

چنان اين سلطنت قدری قوی زود  هم ،قدری از گل بود های پاهايش قدری از آهن و انگشت
ها  اين چنين هم ،شده بود  گل سفالين آميخته که ديدی که آهن با چنان و ۴۳. شکن خواهد بود

 شود، اما به نحوی که آهن باگل ممزوج نمی را باذريت انسان آميخته خواهد کرد، خويشتن
ها  سمانآايام اين پادشاهان خدای  در و ۴۴ .ملصق نخواهند شد ديگر يکها با  اين خود چنين هم
برپا خواهد نمود و اين سلطنت به قومی ديگر منتقل  طنتی را که تا ابدالآباد زايل نشود،لس
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خودش تا  مغلوب خواهد ساخت و ها را خرد کرده، بلکه تمامی آن سلطنت نخواهد شد،
 ،ها از کوه شده که سنگ را ديدی که بدون دست چنان و ۴۵ .ابدالآباد استوار خواهد ماند

چه بعد از  آن خدای عظيم پادشاه را از چنين هم طلا را خرد کرده، قره ون برنج وگل و آهن و
  )١(.)تعبيرش يقين است پس خواب صحيح و شود مخبر ساخته است، اين واقَع می

شيطانی زمينيی که  حکومت طاغوت و بخشی که هيکل باطل و پس سنگ يا همان رهايی
بلاشک در آخر الزمان و از عراق  سترش می يابد،گکند و در حکومتش عدل و حق  ود میناب

  )٢(.خواهد آمد
ها يا حکومت طاغوتی  سنگی که بت طور که در رؤيای دانيال نيز واضح است، همان

يک از   بوده باشد زيرا هيچ  يا داود  تواند عيسی نمی ،برد را از بين می] منيت[والأنا
 ها آنيک از   بر اين اساس هيچ .دآخر الزمان مبعوث شده ان عراق و نه دردر اين پيامبران نه 

شود  چه بيان کرديم، روشن می نآ وضوح از  مذکور باشند، بلکه به ی د حجر زاويهنتوان نمی
در  الحرامموجود در زاويه ی بيت االله  الأسوددر يهوديت و مسيحيت همان حجر  زاويهحجر 

  . مکه است
ميثاقی است که به اين سنگ  و رمز عهد تجلی و ستای که در رکن بيت االله الأسودحجر 

همان  و ،اند آن را ذکر کرده  اين سنگ همان سنگی است که داود و عيسی اقرار شده،
کند و او همان  آمده را نابود می  سنگی است که حکومت طاغوت که در سفر دانيال نبی

 االله محمد لگونه که رسو همان ،آيد و مهدی اولی است که در آخر الزمان می  قائم آل محمد
  واهل بيتش اند بيان نموده .  

  : در جای ديگری فرمودند  احمد الحسنسيد 
دانستند که اين سنگ  اختلاف کردند، می ديگر يکوقتی قريش در مورد حمل حجر با 

نظر  اختلاف ديگر يکبه همين دليل در مورد حمل اين سنگ با  کند، اشاره به امر عظيمی می
شخصی بود که اين سنگ را   ای بود که محمد گونهه ير خداوندی بمشيت و تقد .داشتند

نيز  حمل کرده و در جای خود قرار داده تا آيت و نشانه پروردگار به اوج خود رسيده و

                                                
 .۳۱-)۲: (دانيال -١
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قائم حقی که خداوند متعال عهد و ميثاق را به نزد او  بنده و از خداوند باشد بر ای اشاره

به آن دارد که اين شخص از حامل اين سنگ و از نسل او نيز اين سنگ اشاره  وديعه گذاشته و
ايشان  ،نقل است  االله عبد از سعيد بن عبداالله الاعرج از ابی .باشد میاست   که محمد
  : فرمودند

)و هنيبو مهنييلَ بح اءَهوا بِنادا أَرفَلَم تيوا الْبمده ةيلاهي الْجشاً فيإِنَّ قُر هِموعي رف يأُلْق
،بعالر ،هالبِ مبِأَطْي كُمنلٍ مجي كُلُّ رأْتلَي مهنلٌ مى قَالَ قَائتح  نم وهمتبسالٍ اكْتوا بِمأْتلَا تو

حتى انتهوا إِلَى موضعِ الْحجرِ الأسود فَخلِّي بينهم وبين بِنائه فَبنوه  فَفَعلُوا، قَطيعة رحمٍ أَو حرامٍ،
،رش مهنيكُونَ بأَنْ ي ى كَادتح هعضوي مالأسود ف رجالْح عضي مهأَي يهوا فراجشلَ  فَتوا أَوكَّمفَح

،جِدسابِ الْمب نلُ مخدي نم  ولُ اللَّهسلَ رخفَد افَلَم  عضو طَ ثُمسبٍ فَببِثَو رأَم ماهأَت
 لَهاونت ثُم وهفَعبِ فَرانِبِ الثَّوولُ بِجائالْقَب ذَتأَخ ثُم هطسي وف رجالْح  هعضوي مف هعضفَو

بِه اللَّه هص١() فَخ( .  
 مانعی بين آنان و استند آن را بنا نمايندريختند ولی وقتی خو در جاهليت قريش خانه را فرو(

 کدام از شما فردی از ميان آنان گفت که هر هايشان راه يافت، خانه ايجاد شد و ترسی در دل
  به اموالی که نه با قطع رحم و نه از حرام گردد، اموالی که دارد باز برود و با ترين

آنان بنا را آغاز . راهشان برداشته شد و مانع از ميان آنان نيز چنين کردند آمده باشد، دست
که چه کسی حجر را در جای  اينسود رسيدند و چنان در مورد لانمودند تا به مکان حجر ا

خود بگذارد مشاجره نمودند که نزديک بود شری ميان آنان واقع شود، پس چنين حکم دادند 
وارد   پيامبر اکرم در اين حال دهد، انجاممسجد اين کار را  که اولين وارد شونده به

کدام از قبايل  شدند، نزد آنان آمد دستور داد ردايی بياورند و حجر را ميان آن گذارد و هر
ای از آن را گرفتند و حجر را بالا بردند و خود پيامبر سنگ را گرفت و آن را در جای  گوشه

  ).داد قرارخود گذاشت و اين کاری بود که خداوند آن را مخصوص پيامبر 
  
که حامل گناهان و   دارد اشاره به قائمی  توسط محمد الأسود ين کار يعنی حمل حجرا

 محمد  چنين همو  .خواهد بود که خروج آن از خود محمد  استحامل پرچم سپاهی 

                                                
  . ۲۱۷ص ۴ج: الكافي -١



 ى هدممام انصار انتشارات ا ....................................................................... ۱۹۴
 

دخت  ی در فاطمه  کند زيرا مستودع و وديعه اين شخصيت را در صلب خود حمل می
حامل اصلی و حقيقی گناهان   االله ست که رسولدليل ااست به همين   گرامی پيامبر
  توسط محمد ها آنکاران و محو گناهان  برداشتن بار گناهان از گناه ،منظور[خواهد بود

در درگاه خداوند  ها آنبه تو برداشته خواهد شد و بيت  ی قائم اهل وسيله  است که به
ا اين بوده تا اين سنگ رنگ سياه خواست خداما  ]اگر از وی تبعيت کنند پذيرفته خواهد شد،

تا هميشه گناهان خود را به ياد  ی گناهان مردم است، دهنده به خود گيرد رنگی که نشان
های قائم حق و  اين رنگ همان رنگ پرچم .االله الحرام توبه و استغفار کنند و در بيت آورده،

و  .دارند] ها پرچم[ها نآو حجر اشاره به  ،کنند است که اشاره به حجر می قائم آل محمد 
ی از خلق در  شده  به گناه نقص عهد و ميثاق گرفته رنگ سياهی که دارند، با ها آندوی  هر

ای  و حامل اين پرچم سياه اشاره به گناه بنده و سنگينی حمل اين گناه اشاره دارد، عالم ذر،
يثاق بدو اقرار شده ی که عهد و مالأسود حجر کوتاهی نموده، الأسود دارد که در مقابل حجر

اين سنگ  که دين خداوندی دين واحدی است، يیجا آن از .باشد  تا خود قائم آل محمد
مسئله  .ی قربانی و فدا شدن موجود در طول مسير اين دين الهی دارد ارتباط خاصی به مسئله

ز اسلام قبل ا .به ترين شيوه خود را نشان داد  فدا شدن در اسلام با فداکاری امام حسين
 از بعد اين مسئله نمايان بود، ، با فدا شدن اسماعيل. که حنفی بود  نيز در دين ابراهيم

 بود به  در يهوديت هم که دين موسی .نيز تجلّی پيدا کرد آن نزد عبداالله پدر محمد 
در مسيحيت نيز در مسئله به صليب کشيده  ،ادامه پيدا کرد  ی يحيی بن زکريا وسيله 

برند که  که مسيحيان گمان می گذشته از آن .شود مسئله فدا شدن مطرح می  يسیشدن ع
هرحال بر اين اعتقادند که اين  در ،همان شخص به صليب کشيده شده است  عيسی

شده  نيز دستخوش تحريف ها آن اعتقاداتحتی اگر اين  شخص مصلوب حامل گناهان است،
پايه و اساس  وند متعال دانسته و يا اين مسئله را بیباشد نبايد آن را خالی و جدا از دين خدا

اصلی دينی که  گردد، می بلکه در حقيقت اکثر عقايد منحرفه به يک اصل دينی بر .دانست
گذاری  ی فاسد خود را بر آن بنيان شده و عقيده  تحريف عامل و گمراه، توسط علماء غير

صورت   با اُمت به که اينبرای  ط رسل،ی حمل بعضی از گناهان مردم توس پس قضيه .اند کرده
  . در دين خداوند موجود بوده و بيهوده نيامده است سوی خداوند بروند، کُلی به
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های  و رنج طور مثال از تحمل موسی   توانيد با مراجعه به نصوص و متون تورات به می

  تحمل محمد چنين هم ،کشيد نام برد مشقت باری که او از گناهان قوم خود به دوش می
يغفر ل: فرمايد خداوند می .که گناهان مؤمنين را بر دوش کشيده بود هم مثال خوبی است

يو كلَيع هتمنِع متيو رأَخا تمو ن ذَنبِكم مقَدا تم اللَّه يماًلَكقتساطاً مرص كيده،)يقين ما   به()١
فتح مبين و آشکار تا خداوند گناهان گذشته و آينده تو را بيامرزد  اديم،قراردبرای تو فتحی را 

صورت ظاهر به اين   اگر به ).تو را به راهی راست هدايت کند و نعمتش را بر تو تمام نمايد و
سپس خداوند اين  ،گناهان اُمت خود را حمل کرده  آيه بنگريم بدين معناست که محمد

   .گناهان را بخشيده است
ی  تفسير گفته: (گفتم  االله عبد به ابی :گويد می] فروش پارچه[مر بن يزيد بياع سابری ع

تا خداوند گناهان گذشته و آينده تو ( ،ليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَنبِك وما تأَخر: خداوند
] امام[چيست؟  )ايت کندهدتو را به راهی راست  را بيامرزد و نعمتش را بر تو تمام نمايد و

نه گناهی داشت و نه سعی کرد که گناه بار شود ولی خداوند ) ص(حضرت محمد  :فرمودند
  )٢(.)گذشت ها در آنس از پاش را بدو حمل کرده س گناهان شيعه

بدوش کشيدن گناهان مردم توسط رسل به اين معناست که پيامبران گناهان ناقصان عهد  
کنند و در اين راه هم مرده  ء االله که بر اين کار خود پافشاری میو ميثاق و منکرين خلفا

ی زمانی  متحمل گناهان کسانی هستند که در يک برهه ها آنبلکه  را تحمل نمايند، باشند،
تحمل بار گناهان  اند، ی خود غافل شده شده  کوتاه از حيات دنيا به نحوی از عهد و ميثاق داده

ها بايد جوابگوی گناه ديگران باشند و يا  جای ملته که پيامبران ب ديگران نيز بدان معنا نيست
راه تبليغ  پيامبران سنگينی و سختی بيشتری در :بلکه بدين معناست که .مجازات شوند که اين

ی  رسالتشان در اين دنيا برای مردم را بايد تحمل نمايند طبيعتاً اين مسئله طبق خواست و اراده
پدر نسبت به فرزندان خود بخشنده و  دهند، گونه ترجيح می اين ها آنيرا گيرد ز صورت می ها آن

کشد حتی  و در خيلی از اوقات بار گناه و اشتباه فرزندان خود را به گردن می مهربان است
گونه که  همان راه خدا به قتل برسد، اگر وی سختی يا مشقت يا ناراحتی ببيند يا ممکن است در
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ايت پدر صلاح و خير  و اين بدان سبب است که درونه بود گ اين حال امام حسين 
هم   شده را فراموش نمايند آن  و ميثاق داده عهدها  ممکن است خيلی خواهد، فرزندان خود را می

 ها آنبريزد و سبب يادآوری عهد و ميثاق برای  به زمين  ها آناالله خون پدر  تا زمانی که ولی
را سببی برای به يادآوردن   ل تقدير فرموده که امام حسينشود به اين دليل خداوند متعا

سوی  امامی که با ترک حج و گام ادن به ،اين عهد و ميثاق برای خيلی از مردم نموده
زد و ها را به ما گوش شيوه ترين درسها شده و به ترين  قربانگاه خود موجب يادآوری خيلی

  . يادآوری کرده است
 تاريخ طول در که است ای مسئله ، آدم گناه با سنگ اين ارتباط و علاقه کردن مشخص

 اکثر در و شکل اين به هم مردم گناهان با سنگ اين بين ما  فی علاقه چنين هم است، بوده مخفی
 اده  ائمه دوش بر مهم اين که بود ای گونه  به پروردگار مشيت و اراده ولی بوده، مخفی جاها
 ترين با  االله رسول حتی نمودند، بيان را آن و شدند امر اين فلمتک هم  ايشان و شود

 و نمود، بيان را آن راز و رمز ،بوسيد را حجر اين که زمانی در عملی صورت  به و روش و شيوه
 که را  محمد کارهای و داشتند سليم عقل که کسانی برای بود توضيحی و بيان او عمل اين
 خطاب بن عمر مثل کسانی نه داد می قرار خود روی مقابل را بود شده  گرفته سرمنشأ حکمت از

  به چنين هم ،بوسيد را سنگ اين  االله رسول چرا دانم نمی من :گويد می صراحت  به که
 چون ولی کند، نمی قبول را سنگ اين بوسيدن من درون و وجدان که کرد می اظهار صراحت

 انجام را کار اين نيز من پس داد می انجام را کار اين مسلمان هزاران مقابل  االله رسول ديدم می

 محمد مخالف رابطه اين در توانست نمی نيز خطاب بن عمر !چرا؟ دانم نمی که صورتی در دهم می
 محمد حضرت جانشينی ادعای زيرا نمايد عمل  کردار و رفتار عمر پس داشت را 

 انجام اجبار روی از را سنت اين که حالی در ،پنداشت می ناشايست را  محمد حضرت
  !!است؟ نيرنگی و مکر نوع چه اين که دانست بايد حقيقتاً !!داد می

 هب :گفت و بوسيد را او و آمده سنگ سوی به عمر( :اند کرده روايت احمد و مسلم و بخاری
 اگر و رسانی، می نفعی نه و داری ضرری نه هستی سنگ يک فقط تو دانم می که راستی
 سويد از خود سند با احمد ).بوسيدم نمی را تو من بوسيد، می را تو که ديدم نمی را  االله رسول

 که راستی هب :گفت می و بوسيد می را سنگ که ديدم را عمر( :گفت او که کند می نقل غفبه بن



   ۱۹۷...................................................................ت؟ب کیسوو مصل شبیه عیسی 
 که ديدم می ولی رسانی، می نفعی نه و داری ضرری نه هستی سنگ يک فقط تو دانم می

 الأسودحجر که وقتی خطاب بن عمر .)داد می نشان زيادی اهميت تو هب نسبت  اباالقاسم

 و است هم  آن منکر بلکه دارد کراهت کار اين از او تنها  نه که کرد اعلام صراحت با رابوسيد،
 بر است شاهدی سنگ که بود اين مخالف و است، اهميت بی و خفيف او نزد به هم سنگ اين

 آدم بنِي من ربك أَخذَ وإِذْ .اند بوده وفادار ذر عالم در خود قيثام و عهد به نسبت که بندگانی

 إِنا الْقيامة يوم تقُولُواْ أَن شهِدنا بلَى قَالُواْ بِربكُم أَلَست أَنفُسِهِم علَى وأَشهدهم ذُريتهم ظُهورِهم من

 گرفت بر را اولادشان صلبشان از ،آدم بنی از تو پروردگار که گاه نآ و( )١( ،غَافلين اهذَ عن كُنا
 گواهی بله، :گفتند ها آن ی همه نيستم؟ شما پروردگار من آيا که گرفت گواه خودشان بر را ها آن

 برای است ای اشاره و دليل اين .)بوديم غافل اين از ما بگوييد قيامت روز در مبادا تا داديم،

 شده اخذ ميثاق و عهد منکر خطاب بن عمر :که کنند فکر آن با و باشند داشته عقل که کسانی
 در .آمد می چندشش و خورده م گواه، و شاهد حجر از حالش دليل ينهم به است، بندگان از

   .نمايد انکار و برده سؤال زير را سنگ اين بودن شاهد خود کار اين با خواست می وی ايت
 دهد می قرار خطاب مورد خود مشهور گفته با را الأسود حجر و شاهد سنگ خطاب بن عمر

 سودی نه و رسانی می ضرری نه که هستی سنگ يک تو دانم می من که تیلرسا به( :گويد می و
 را  االله رسول و بودند زده حلقه عمر تادور دور حج زمان در مردم که آن از گذشته )داری
 می را سنگ اين و ورزيد می شديد اهتمام و احترام سنگ اين به نسبت چقدر که بودند ديده

 اهتمام و سنگ اين تقديس نيز  ابراهيم حنيفيت زمان از مردم د،نمو می سجده آن بر و بوسيد
 سرپوشی ،الأسودحجر بوسيدن با خواست می عمر که بود جهت بدين بودند برده ارث به را آن به
 بعد وی کار اين زيرا ؟!بود گذشته کار از کار و بود هشد دير ديگر ولی بگذارد خود ی گفته بر
 آن بودن نفع بی و ضرری بی به سنگ اين وصف و الأسودحجر يدنبوس دانستن بيخود و سفيه از

 بودن وشاهد برده سؤال زير را الأسودحجر تا خواست خود عمل و باحرف عمر ايت در - بود
 نا و مبهم امری را آن سجود و )سنگ( حجر رب  االله رسول ی بوسه نيز و شود، منکر را آن

 اين و بود گونه اين اگر تحقيق در ]دهد جلوه[نمايد وصف عقلی بی و حکمت از خالی و مومفه
 بی و عقلی بی و حکمت از ی و خالی  االله رسول فعل و کار اين ،بود ضرر و نفع بی سنگ
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 و نفع پروردگار أذن هب سنگ اين که ستا ای گونه هب خداوند تقدير و مشيت ،)حاشاه( بود معنا
 پنهان خود درون که چيزی آن از عمر که بود طوری هم خداوند خواست رساند، می ضرر
 به وکيل ی بنده همان يا الأسودحجر مقابل را خود موضع صورت  بدين و گشايد پرده نمود، می

 باشد، نگفته سخن مرد تا االله سبحان دهد، نشان  محمد آل قائم عبارتی به يا ميثاق و عهد

 فضيلت و اهميت بيان به فعلی و قولی صورت  به  االله رسول .باشد فته هنرش و عيب
 سجده سنگ اين جزء هب کعبه جای هيچ بر  او بدانيم که است کافی هپرداخت حجرالدسود

 مردم، ميان در زيرا ،بگذاريد دست )الأسودحجر( رکن به( :اند فرموده  ايشان .است هدنکر

 شوند وارد يا  بنده به که آن چون دهد، می دست مردم به او ی وسيله هب و است خداوند يمين

 شهادت او عهد به وفای به و زند می دست او به که کسی برای و کند می مصافحه دهد می دست
  )١(.)دهد می

  
 روش و اهر اين نيز  ائمه و شده وضع آن در که است چيزی الأسودحجر يا رکن از مراد و

 فرمودند و دادند ادامه را او سيرت و اند نموده بيان خود روش و راه و اقوال در را  االله رسول
 مجلس و کرده گريه روز چهل مدت به آدم و ،است ميثاق و عهد و کتاب حامل سنگ اين که

 آدم إِلَى ناعهد ولَقَد :شود بخشيده عهد نقض قبال در وی گناه تا نمود برپا سنگ کنار ای گريه

 و نمود فراموش سپس ،کرديم سفارش پيش از آدم به همانا و()٢(،عزماً لَه نجِد ولَم فَنسِي قَبلُ من
 بر آن رنگ ولی درخشيد می رنگی سفيد در يک مثل سنگ اين )نيافتيم )راسخ( عزمی او برای ما

 مقابل که مبارکی افعال و اقوال همه  اين پس .گراييد سياهی به بندگان گناهان دليل به زمين روی
 در گناهان تمامی بلکه اول، گناه به آن ارتباط و الأسودحجر اهميت بر همه اند نموده تکرار يارانشان

   :دارد دلالت و اشاره زمين روی بر انسانيت مسير طول
  

،نينِ أَعرِ بكَيب ناللَّهِ  :قَالَ ع دبا عأَب أَلْتس: )ل ي أَيكْنِ الَّذي الرف رجالْح اللَّه عضو لَّةع
رِهي غَيف عوضي لَمو يهف ولُ، ؟هقَبت لَّةع أَيلو ،ةنالْج نم رِجأُخ لَّةع أَيلو  يثَاقم عضو لَّةع أَيلو
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وكَيف السبب في ذَلك تخبِرنِي جعلَنِي اللَّه فداك فَإِنَّ  غَيرِه،الْعباد والْعهد فيه ولَم يوضع في 

،بجلَع يهفَكُّرِي ففَقَالَ :قَالَ ت: ،أَلَةسي الْمف لْتضأَعو أَلْتغْ  سفَرو ابومِ الْجفَافْه تيقْصتاسو
 كبِرأُخ كعمغِ سأَصو كقَلْب،اءَ اللَّهةٌ  إِنْ شرهوج يهالأسود و رجالْح عضالَى وعتو كاربت إِنَّ اللَّه
مإِلَى آد ةنالْج نم ترِجأُخ ،  نذَ ما أَخلَم هأَن كذَليثَاقِ والْم لَّةعكْنِ لالر كي ذَلف تعضفَو

مورِهظُه نم منِي آدب  كَانالْم كي ذَلفو كَانالْم كي ذَلف يثَاقالْم هِملَيع ذَ اللَّهأَخ ينح مهتيذُر
،ماءَى لَهرمِ تلَى الْقَائع ربِطُ الطَّيهي كَانالْم كذَل نمو   اللَّهو وهو رالطَّائ كذَل هايِعبي نلُ مفَأَو

ئربيلُج ، ،ِملَى الْقَائيلُ علالدةُ وجالْح وهو هرظَه مالْقَائ نِدسقَامِ يالْم كإِلَى ذَلو  داهالش وهو
 ذَ اللَّهي أَخالَّذ دهالْعو يثَاقالْم هى إِلَيأَد نلَى مع داهالشو كَانالْم كي ذَلف افَاهو نمللَّ عجو ز

ادبلَى الْعع .  
،لَامتاساللَةُ وا الْقُبأَميثَاقِ، والْمو دهالْع كذَليداً لدجت دهالْع لَّةعفَل  هوا إِلَيدؤيل ةعيلْبيداً لدجتو

 وهأْتيثَاقِ فَيي الْمف هِملَيع ذَ اللَّهي أَخالَّذ دهنِ الْعةَ اللَّذَيانالْأَمو دهالْع كذَل هوا إِلَيدؤيو ةني كُلِّ سف
،هِملَيذَا عأُخ ،افَاةوي بِالْمل دهشتل هتداهعي تيثَاقما وهتيي أَدتانقُولُ أَمت كى أَنرا  أَ لَا تم اللَّهوو

غَي دأَح كي ذَلدؤا،ينتيعش رغَي دأَح يثَاقالْمو دهالْع كظَ ذَلفلَا حا ونتيعش ر  مرِفُهعفَي وهأْتلَي مهإِنو
،مهكَذِّبيو مهركنفَي مهرغَي يهأْتيو مقُهدصيال وو فَلَكُم كُمرغَي كفَظْ ذَلحي لَم هأَن كذَلو دهشي لَّه

ءُ  وهو الْحجةُ الْبالغةُ من اللَّه علَيهِم يوم الْقيامة يجِي وعلَيهِم واللَّه يشهد بِالْخفْرِ والْجحود والْكُفْرِ،
لَا يو لْقالْخ رِفُهعالْأُولَى ي هتوري صف اننيعو قاطانٌ نسل لَهوهركن .  

،ةاناءِ الْأَمأَديثَاقِ والْمو دهالْع فْظبِح هدنع يثَاقالْمو دهالْع ددجو افَاهو نمل دهشلَى  يع دهشيو
لْ تدرِي رجه اللَّه من الْجنة فَهفَأَما علَّةُ ما أَخ كُلِّ من أَنكَر وجحد ونسِي الْميثَاق بِالْكُفْرِ والْإِنكَارِ،

رجا كَانَ الْح؟م قَالَ لَا، :قُلْت: ،اللَّه دنع كَةلَائاءِ الْمظَمع نلَكاً مكَانَ م  نم ذَ اللَّها أَخفَلَم
الْم كذَل أَقَرو بِه نآم نلَ مكَانَ أَو يثَاقالْم كَةلَائالْم،هلْقيعِ خملَى جيناً عأَم اللَّه ذَهخفَات لَك  هفَأَلْقَم

قِ والْعهد الَّذي الْميثَاق وأَودعه عنده واستعبد الْخلْق أَنْ يجددوا عنده في كُلِّ سنة الْإِقْرار بِالْميثَا
ثُم جعلَه اللَّه مع آدم في الْجنة يذَكِّره الْميثَاق ويجدد عنده الْإِقْرار في  م،أَخذَ اللَّه عز وجلَّ علَيهِ

،ةنكُلِّ س عو هلَيع ذَ اللَّهي أَخالَّذ يثَاقالْمو دهالْع اللَّه اهسأَن ةنالْج نم رِجأُخو مى آدصا علَى فَلَم
 دمحمل هلْدو هيصولو ،  لَكالْم كلَ ذَلوح ملَى آدع اللَّه ابا تانَ فَلَمريهاً حائت لَهعجو

 مإِلَى آد ةنالْج نم اهماءَ فَرضيب ةرد ةوري صف ،دضِ الْهِنبِأَر وهو  هإِلَي ظَرا نفَلَم وهو هإِلَي سآن
 أَجلْ،: قَالَ لَا،: قَالَ ؟يا آدم أَتعرِفُنِي: وأَنطَقَه اللَّه عز وجلَّ فَقَالَ لَه لَا يعرِفُه بِأَكْثَر من أَنه جوهرةٌ،
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،كبر كْرذ اكسطَانُ فَأَنيالش كلَيذَ عوحتلَ إِلَ اسوحت ثُم،ةني الْجف مآد عي كَانَ مالَّت هتورى ص 
مفَقَالَ لآِد :يثَاقالْمو دهالْع ن؟أَي  ارالْإِقْر ددجو لَهقَبو لَه عضخكَى وبو يثَاقالْم ذَكَرو مآد هإِلَي ثَبفَو

فَحملَه آدم . ءُ ز وجلَّ إِلَى جوهرة الْحجرِ درةً بيضاءَ صافيةً تضيثُم حولَه اللَّه ع بِالْعهد والْميثَاقِ،
  ُيلئربج هنع لَهما حييماً فَكَانَ إِذَا أَعظعتو لَالًا لَهإِج هقاتلَى عع ،َكَّةم افَى بِهى وتا  حفَم

ويجدد الْإِقْرار لَه كُلَّ يومٍ ولَيلَة ثُم إِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَما بنى الْكَعبةَ وضع  زالَ يأْنس بِه بِمكَّةَ
كي ذَلف ذَهأَخ مآد لْدو نم يثَاقذَ الْمأَخ ينالَى حعتو كاربت هأَن؛ لكَانالْم كي ذَلف رجكَالْحالْم ،ان 

ونحى آدم من مكَان الْبيت  وفي ذَلك الْمكَان أَلْقَم الْملَك الْميثَاق ولذَلك وضع في ذَلك الركْنِ،
ا وقَد وضع فَلَما نظَر آدم من الصفَ إِلَى الصفَا وحواءَ إِلَى الْمروة ووضع الْحجر في ذَلك الركْنِ،

،هدجمو لَّلَههو اللَّه ركْنِ كَبي الرف رجالْح  يهي فكْنِ الَّذالِ الرقْبتاسكْبِيرِ وةُ بِالتنالس ترج كذَلفَل
من الْملَائكَة؛ لأَنَّ اللَّه عز وجلَّ لَما فَإِنَّ اللَّه أَودعه الْميثَاق والْعهد دونَ غَيرِه  الْحجر من الصفَا،

دمحملو ةوبِيببِالر لَه يثَاقذَ الْمأَخ  يلعلو ةوببِالن  ،ةيصبِالْو  كَةلَائالْم صائفَر طَكَّتاص
لَكالْم كارِ ذَلإِلَى الْإِقْر عرأَس نلُ مفَأَو  دمحآلِ مو دمحماً لبح دأَش يهِمف كُني لَم ،هنم 

ءُ يوم الْقيامة ولَه لسانٌ ناطق وعين ناظرةٌ  ولذَلك اختاره اللَّه من بينِهِم وأَلْقَمه الْميثَاق وهو يجِي
   )١(.)لَى ذَلك الْمكَان وحفظَ الْميثَاقيشهد لكُلِّ من وافَاه إِ

براى چه خداوند : پرسيدم عبد اللَّه  از حضرت ابا: گويد وى مى، از بكير بن اعين( 
و براى چه بوسيده  در آن است قرار داد نه در اركان ديگر؟ متعال را در ركنى كه فعلاً

ثاق و عهد بندگان در آن قرار داده و براى چه مي و براى چه از شت اخراج شد؟ شود؟ مى
شده نه در ساير اركان فدايت شوم از اين علل مرا با خبر كنيد كه سرگردان و متحير 

  : فرمودند امام : گويد باشم؟بكير مى مى
س بدان و دلت را فارغ بدار و پ گيرى نمودى، از مسأله بسيار مشكل و سختى پرسيده و پى

خداوند تبارك و تعالى حجر الأسود را كه سنگ  دهم، به تو خبر مىفرا بده ان شاء اللَّه  گوش
گرانبهايى بود از شت بيرون آورد و نزد حضرت آدم قرار داد و در آن ركن را وضع كرد 

  : زيرا ميثاق و پيمان خلائق در آن بود و توضيح آن اين است كه
ها اخذ  ر همان مكان از آنها خارج شده و حق تعالى د زمانى كه ذريه بنى آدم از پشت آن
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هبوط  ميثاق نمود و ايشان را رؤيت كرد و نيز از همان مكان طير و پرنده بر حضرت قائم 

بيعت نمود همان طير است كه به خدا سوگند  اولين كسى كه با قائم آل محمد  نمود،
رهان گاه حجت و ب است و به همان مقام حضرتش تكيه خواهد داد و آن تكيه جبرئيل 

سى كه با آن جناب در آن مكان چه شاهد است براى هر ك چنان است بر حضرت قائم 
كه ميثاق و عهدى را كه خداوند از   دهد براى كسى به عهد كرده و نيز شهادت مى یوفا

  . بندگان اخذ كرده است به آن حضرت اداء كند
با اين وسيله مردم تجديد  كنند علّتش آن است كه اما اين كه آن را بوسيده و استلامش مى

ها در  كه از آن نمايند و عهدى را عهد و ميثاق نموده و بيعت خود را يك بار ديگر تجديد مى
لذا در هر سال نزد حجر آمده و آن پيمان و ميثاق  كنند، عالم ميثاق گرفته شده به آن اداء مى

امانتم را اداء : گوئى ى مىكنى كه وقتى به حجر رسيد كنند مگر توجه نمى را با آن تجديد مى
  . كرده و ميثاقم را تجديد نموده تا برايم شهادت دهى كه به عهدم وفاء نمودم

كند و اساساً غير از ايشان هيچ  به خدا سوگند غير از شيعيان ما احدى آن عهد را وفاء نمى
  . كس آن عهد و ميثاق را نگه نداشته است

كند و ديگران كه به  شان مى ا شناخته و تصديقآيند ايشان ر و شيعيان هر گاه نزدش مى
نمايد و جهتش آن است  گويند تكذيبشان مى چه مى رسند انكارشان كرده و در آن حضورش مى

كه غير از شما شيعيان كسى آن امانت و عهد را حفظ و نگهدارى نكرده در نتيجه به نفع شما و 
دهد كه شما به عهد وفا كرديد و غير  دهد يعنى شهادت مى بر عليه و ضرر ديگران شهادت مى

اند و شهادت حجر در روز قيامت حجت  شما آن را نقض و انكار كرده و به آن كفر ورزيده
آيد در حالى كه زبانى گويا و دو  بالغه خداوند متعال بر عليه آنان است در روز قيامت حجر مى

خلائق او را با آن صورت چشم دارد و اين هيأت حجر همان صورت اولى او است كه تمام 
هر كسى با آن در دنيا به عهدش وفاء نمود و پيمان و ميثاق را  آری كنند، شناخته و انكارش نمى

با استلامش تجديد كرد و بدين وسيله نشان داد آن را حفظ كرده و نگاه داشته و امانت را به 
انكار نموده و ميثاق را دهد و هر كسى آن را  نفعش شهادت مى بهآن تحويل داده البته حجر 

  . دهد در حقّش شهادت به كفر و انكار مى فراموش نموده قطعاً
: گويد بكير مى الأسود چيست؟دانى اصل حجر  آيا مى: و اما علّت اخراجش از شت

اى عظيم الشأن و از بزرگان ملائكه بوده و  حجر فرشته :حضرت فرمودند .خير: عرضه داشتم
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فرشتگان اخذ ميثاق كرد او اولين نفرى از فرشتگان بود كه اقرار نمود و  وقتى حق عز و جلّ از
ايمان آورد لا جرم بارى تعالى بر جميع مخلوقات امينش قرار داد و ميثاق خلائق را در او به رسم 
امانت قرار داد و از تمام مخلوقات اقرار گرفت كه نزد او در هر سال اقرار به ميثاق و عهدى كه 

سپس حق تعالى او را با آدم در شت قرين قرار . ها گرفته است را تجديد نمايند ز آنخداوند ا
داد تا وى را متذكّر ميثاق مزبور نموده و نيز هر سال جناب آدم نزد او به عهد و پيمان گرفته 

و وقتى آدم عصيان نمود و از شت بيرون شد  شده اقرار كند و آن را بدين وسيله تجديد نمايد،
اخذ كرده بود  و وصيش  اوند متعال عهدى را كه از آدم و فرزندانش براى محمد خد

و او را متحير و مبهوت قرار داد و هنگامى كه حق  آدم برد و وى را به نيسان انداختاز ياد 
اى سفيد نمود و سپس از  به صورت دره را )حجر(جلّ و على توبه آدم را پذيرفت آن فرشته 

آدم در آن وقت در سرزمين هند بود و وقتى آن دره را ديد با ، آدم پرتابش كردشت به طرف 
آن انس گرفت ولى بيش از اين كه آن جوهر و سنگ قيمتى است شناختى نسبت به آن 

آدم  شناسى؟ اى آدم آيا مرا مى: خداوند عز و جل آن سنگ را به نطق آورد و گفت نداشت،
 شناسى منتهى شيطان بر تو غالب شد و  ىبلى مرا م: سنگ گفت. خير: گفت

: پروردگارت را از يادت برد سپس به همان صورتى كه در شت با آدم بود در آمد و گفت
آدم پريد به سوى او و ميثاق به يادش  كجا رفت آن عهد و ميثاق كه حق تعالى از تو گرفت؟

ار به عهد و ميثاق را آمد و گريست و براى سنگ خضوع و خشوع نمود و آن را بوسيد و اقر
شفاف و نورانى خداوند متعال آن فرشته را به سنگ درى سفيد و  سپس. نزد او تجديد كرد

  .درخشنده تبديل كرد
شد  در مقام تجليل و تعظيم بر آمده و آن را به دوش گرفت و هر گاه خسته مى آدم  

رفتند تا به مكّه  منوال مى كرد و به همين مى حملگرفت و با خود  آن را از آدم مى جبرئيل 
برد و در هر  با آن مأنوس بود و در كنارش در مكّه به سر مى بارى پيوسته آدم  رسيدند،

سپس حق تعالى وقتى جبرئيل . نمود كرد و آن را تجديد مى روز و شب اقرار به ميثاق و عهد مى
ركن و باب بيت باشد فرود  جبرئيل به آن مكان كه بين، را به زمين فرستاد و كعبه را بنا نمود

و فرشته عهد  آمد و در آن مكان آدم را ديد و اين همان مكانى بود كه حق تعالى اخذ ميثاق نمود
خاطر حق تعالى حجر را در آن ركن قرار داد همين  در خود فرو برد و به جا آنو ميثاق را در هم
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را به جانب  رف صفا و حوا،سپس حق تعالى آدم را از جاى بيت به ط .ديگر  هاى نه در ركن

مروه راند بعد حجر را گرفت و با قدرتش در همان ركن قرار داد و وقتى آدم از صفا چشمش 
به حجر افتاد كه در ركن نصب شده اللَّه اكبر و لا اله الّا اللَّه گفت و خدا را تمجيد و تعظيم 

آن است از صفا تكبير  نمود فلذا سنت است كه در هنگام روبرو شدن با ركنى كه حجر در
بگويند و خداوند عهد و ميثاق را در آن حجر به وديعه اد و در بين فرشتگان تنها او بود كه 
آن ميثاق را در خود فرو برد زيرا خداوند وقتى از فرشتگان راجع به ربوبيت خود و نبوت 

ملائكه اقرار خواست پشت  و وصى بودن حضرت امير المؤمنين على  حضرت محمد 
بود و از او ) حجر(و به آن اقرار كرد همان فرشته  گرفتلرزيد و اولين كسى كه سرعت 

د هيچ فرشته محبد و آل محمها اختيار  آناى نبود از اين رو خداوند او را از بين  تر نسبت به محم
م بينا كرد و ميثاق را در او اد و او روز قيامت خواهد آمد در حالى كه زبان گويا و چش

اند  داشته و براى تمام آنان كه با او در آن مكان تجديد عهد كرده و امانت را حفظ نموده
   )١().شهادت خواهد داد

 الأسودانتهای حرکت خود را از حجر ابتداء و وارد بيت االله الحرام شده و  االله رسول
ست زدن به اين سنگ د آخر اعمال خويش را کرد تا و به ياران خويش امر ريزی فرمودند، پايه

بلکه  تنها مستجب بود،  استلام آن نه هر بار طواف کردن دست زدن و در چنين هم قرار دهند،
بعد از بوسيدن اين   پيشانی ادن حضرت محمد شود، موجب غفران و بخشش گناهان می

را  ست،اين سنگ مهمترين قسمت بيت االله الحرام ا که اين از غير  سنگ را به چه شيوه ای به
  . توان تفسير کرد می

  
،انننِ سب اللَّه دبقَالَ ع:  اللَّه دبو عقَالَ أَب: ) ولُ اللَّهسر ذَكَر ،جالْح  نإِلَى م بفَكَت

 ولَ اللَّهسلَامِ أَنَّ ري الْإِسلَ فخد نمم هابتك هلَغب ِب مهنذؤي جالْح رِيدي أَطَاق نم جحيل كذَل
جةَ ...الْحبلَ الْكَعقْبتاس جِدسابِ الْمى إِلَى بهتا انةَ  -  فَلَمبينِي شب ابب هأَن اننس ناب ذَكَرو - 

،يماهرإِب لَى أَبِيهلَّى عصو هلَيى عأَثْنو اللَّه دمفَح جى الْحأَت لَّى ثُمص تيبِالْب ا طَاففَلَم هلَمتفَاس ر
يتكْعريماهرقَامِ إِبم لْفنِ خ  ،اهنم رِبفَش مزملَ زخدقَالَ و عاً : ثُمافلْماً نع أَلُكي أَسإِن ماللَّه

                                                
 .۴۲۹-۴۳۱ص  ۲ج : ، علل الشرايع۱۸۴-۱۸۶، ص ۴ج : الکافی -۱
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 :ثُم قَالَ لأَصحابِه قُولُ ذَلك وهو مستقْبِلُ الْكَعبة،فَجعلَ ي ورِزقاً واسعاً وشفَاءً من كُلِّ داءٍ وسقْمٍ،
  )١(.)فَاستلَمه ثُم خرج إِلَى الصفَا ليكُن آخر عهدكُم بِالْكَعبة استلَام الْحجرِ،

حج را ياد نمود لذا برای همه مسلمانانی که   رسول خدا(: فرمود امام صادق 
ی افرادی  خواهند به حج بروند و اذن حج به همه رسيد نوشت که ايشان می اش به آنان می امهن

ابن سنان _ که به مسجد رسيد رو به کعبه ايستاد  تا اين ...دهند  دارند، می که توان آن را
 جا آورد و بر ابراهيم درود فرستاد و  حمد و سپاس خداوند را به _گويد که در بنی شيبه بود می
سوی حجر رفت و به آن دست ماليد، بعد از طواف نمودن پشت مقام ابراهيم دو رکعت   به

خداوندا از تو علمی مفيد : سوی زمزم رفت و از آن آشاميد و فرمود آن به از نماز خواند و بعد
که رو به کعبه ايستاده بود اين  حالی و رزقی گسترده و درمان از هر بيماری خواستارم، در

آخرين کار شما در کنار کعبه دست : آن به اصحاب فرمود از  پس. نمود تکرار می جمله را
  ).سوی صفا رفت آن به از پس خود دست بر حجر گذارد و بعد .ماليدن بر حجر باشد

  

  : بردار اویند ها فرمان کسی که ملت یا شیلون،-۳
  : آمده پيدايشدر سفر 

چه در ايام آخر به  آن را از ع شويد تا شماجم :گفت فرزندان خود را خوانده، يعقوب، و ۱(
 ،و به پدر خود! پسران يعقوب جمع شويد و بشنويد یا ۲. خبر دهم شما واقع خواهد شد،

فضيلت  قوتم، یمن و ابتدا یتواناي ،یمن فرزند نخستتو ! راؤبين یا ۳. گوش دهيد اسرائيل،
زيرا که بر بستر پدر خود  يافت، ینخواه یبرتر جوشان مثل آب، ۴. رفعت و فضيلت قدرت

 .اند برادران یشمعون و لاو ۵. به بستر من برآمد ،یحرمت ساخت گاه آن را بی آن .برآمدی
جلال  یو ا نفس من به مشورت ايشان داخل مشو، یا ۶. ايشان است یشمشيرها آلات ظلم،

ويش رأيی خ و در خود .من به محفل ايشان متحد مباش زيرا در غضب خود مردم را كشتند
و غضب ايشان زيرا که تند  كه سخت بود، ملعون باد خشم ايشان، ۷. كردند یگاوان را پ

يهودا تو را برادرانت  یا ۸. ايشان را در يعقوب متفرق سازم و در اسرائيل پراكنده كنم! بود

                                                
  . ۲۴۹ص ۴ج: الكافي -١
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تو را تعظيم خواهند  و پسران پدرت، دستت بر گردن دشمنانت خواهد بود، .خواهند ستود

 مثل شير خويشتن را جمع كرده، .یپسرم از شكار برآمد یا ای است، دا شير بچهيهو ۹. كرد
عصا از يهوا دور  ۱۰ كيست او را برانگيزاند؟ .ای است خوابد و چون شير ماده در كمين می

ها  مر او را اطاعت امتاو  .تا شيلو بيابد یو یاز ميان پاها ینخواهد شد و نه فرمان فرماي
  )١(.)خواهد بود

علماء در تفسير : (ر است که با مطلبی که در قاموس کتاب مقدس آمده شروع کنيمت
حسب نظر و رأی خود بر سه دسته  بر ها آن ،اند و فهم مقصود آن حيران و سرگردان) شيلون(

   :شوند تقسيم می
زيرا يعقوب در  ،به مسيايی که از نسل يهودا استدارد شيلون اسمی است که اشاره  - آ

عنوان   خود به از برکت و ارشد بودن رأوبين را ديده که به سبب گناه، که آورده، اخبار خود
عنوان فرزند   خود به از برکت و ارشد بودن پس شمعون و لاوی به سبب گناه، .فرزند دور شد
برکتی  اين برکت، .انتقال يافت ابر اين اساس برکت و ارشد بودن به يهود .نيز دور گشتند

: که نسل او سر مار را لگدمال کرده بود .ر قبال پيروزی نسل زن بوداست که به آدم د
و برکتی است که به سام در قبال رياست و بزرگی بر برادرانش بدو داده ) ۱۵)۳: (پيدايش(

برکتی است که به ابراهيم در قبال وجود يک نسل روحی و ) ۲۶-۲۷ )۹: (پيدايش( شد
به  .ها به يهودا واگذار شد ی اين همه)) ۱۷: (يدايشپ( شده بود داده وعدهميراث زمينی به او 

بينيم سلطه از موسی که از نسل لاوی و يشوع که افرايمی و شاول  همين دليل است ما می
يهودايی که از نسل او  .پادشاه که بنيامينی بودند به داود که از نسل يهودا بود انتقال يافت

  . مسيای موعود آمد
عصا از يهودا دور : (گونه آمده ها اين در بعضی از ترجمه) ۱۰)۴۹: (پيدايش(ی  ترجمه -ب

ها  و امر او را اطاعت امت ،نخواهد شد و نه فرمان فرمايی از ميان پاهای وی تا شيلو بيايد
دارند که اسم  گونه اظهار می رغم آنکه علماء اين به .اين ترجمه مشکوک است ).خواهد بود

و به راحت شدن قوم خداوند بعد از  شود، اطلاق می ع،شيلون به مرکز تابوت در ايام يشو
  . شکست کنعانيان اشاره دارد

                                                
 .۱-۱۰) ۴۹: (پيدايش -١
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 و معنی آن ).وه(و  )ل(و )شئ: (شود از سه قسمت تقسيم می) شيلوه(ی  کلمه -ج
در اين حالت  .است) الذی له(پيداست به معنی ) ۲۷): ۲۱(حزقيال (طور که از ظاهر  همان 

اين رأی هم طبق نظريه انتظار مسيا  .شود هفتادگانی يکی میی  است که اين ترجمه با ترجمه
 که مسيا در موقع تا وقتی( )حتی يأتی المسيا إلی ما يخصه(ی تفسيری آن  که ترجمه .است

ی  مفهوم کلمه ،چيزی که از اين مطلب مشخص است) مخصوص خودش بيايد] مکانی ،زمانی[
  )١(.)دارد منجیاشاره به مسيای منتظر يا ) شيلون(

ی به سفر حزقيال در اين بخش  اما اشاره .اين قسمت از متن است که برای ما اهميت دارد
  : منظور آن اين است

ای و اجل تو در زمان  كه به زخم مهلك مجروح شده ،رئيس اسرائيل، و تو اي شرير بخش(
 .اربياور و تاج را برد عمامه را در :گويد خدای رب چنين می ۲۶عقوبت آخر رسيده است، 

و  ۲۷. چه را كه بلند است پست كن چه را كه پست است بلند نما و آن آن .چنين نخواهد ماند
کس  و اين ديگر واقع نخواهد شد تا آن .سرنگون خواهم ساخت سرنگون، من او را سرنگون،

  )٢(.)خواهم نمودعطاء و من آن را به وي  .بيايد كه حق او است
سخن به ميان  های گذشته از آن که در بحث شينیاين متن هم در مورد استدلال و جان

شخصی که  داند نه مکان، به طبيعت حال اين متن اسم شيلون را نام شخص می .آورد می
  )٣(.کند حکمرانی می

تلاش کردند متنی که به آن استدلال  ييم بعضی از نويسندگان مسلمانجا بايد بگو در اين
گونه که واضح  همان .شمار نياوردنده سبط يهودا بايم و شيلونی که در آن آمده را از  کرده

  . ای را نياورده متن چنين اشاره است،

                                                
  ). ۵۳۹(ص: مجمع الکنائس الشرقيه: قاموس الکتاب المقدس -١

ای که يهوديان  گونه شده به است که اخيراً کشف -بحر الميت-نويس در قمران های دست ی اين معنی يافته تائيد کننده
 The rightful(عنوان لقبی ويژه برای مسايای حق جو و منتظر صاحب حکومت و شرع  آسينی کلمه شيلوه را به

Messiah (بردند که منتظر او بودند تا بيايد و حق را حاکم کند به کار می. 
  .۲۵-)۲۱: (حزقيل -٢
ترجمه نمايند، ولی علماء اين ترجمه را ) پسر(تا اين کلمه را به تلاش کردند) مارتين لوتر(مؤسس مذهب پروتستان -٣

 . قبول نکردند
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هم  آن قطع در متن به از دست دادن حکم از سبط يهودا، طور  از جهتی ديگر بايد بدانيم به

شيلون از  که ايناز  غير  در حقيقت متن به چيزی به .ای نشده است قبل از آمدن شيلون اشاره
ی زمانی حکم و پادشاهی از سبط  در برهه که ايناما  ای نکرده است، اشاره ودا است،نسل يه

برگشت حکم بلامانع  و  بازگشته اين رفت ها آنای ديگر دوباره به  گشته و در برهه يهودا دور
  . شود است و متن مانعی در قبال اين کار محسوب نمی

مشکوک  رد، انتساب او به سبط،دا طارتبا  که اين امر و مسئله به عيسی يیجا آن از
 عيسايی ،از سبط لاوی است  در متون زير سعی بر آن شده تا ثابت کنيم عيسی .است
 مخالف اين بود که مردم او را  بلکه او ،ی او نبودند که حکومت نکرده مردم تحت سلطه

  . مورد خطاب قرار دهند) پادشاه( با لقب ملک
حتماً اين همان پيغمبری است كه : گفتند زرگ را ديدند،ب ی وقتی مردم اين معجزه ۱۴(

زور ببرند و پادشاه   خواهند او را به وقتی عيسي ديد که مردم می ۱۵ !برای در جهان آمده
  )١(.)از ايشان جدا شد و تنها بالای کوهی رفت کنند،

صدد حکمرانی  صراحت اظهار کرده که رسالتش جهانی نبوده و او در هم به  عيسی
مسيحيان  ).اسرائيل ی بنی مگر برای گوسفندان گمشده ،ام من نيامده. (جهان نيست رب

آيد حکومتی شامل و فراگير  دومی که به اين جهان می دفعه در  گويند حکومت عيسی می
طور که قبلاً ذکر نموديم  همان کند، می حکمرانیتمام جهانيان بر که   طوری  به ،خواهد بود

تنها روحی بوده بلکه اين دولت بر روی زمين تشکيل   کنند که سلطه نه مسيحيان اظهار می
بايد اول ثابت کنيم  ،آاباطل کردن اين زعم  چنين همپس برای زير سؤال بردن و  .نخواهد شد

اين امر را ثابت  که اينولی قبل از  .دولت عدل الهی بر روی اين زمين تشکيل خواهد شد
 .نام بن کمونه را بشنويمه يکی از علماء و دانشمندان يهودی ب تر است نظر و رأی نماييم،

ظاهراً : (کند گونه نقل می رأی و نظر اين دانشمند يهودی را اين دکتر احمد حجازی سقا،
نسل و سبط از يهودا و رياست و بزرگی از  :بدين معناست که  بشارت و مژده به داود

به اوج خود برسد تا زمانی که  ها آنست و بزرگی که ريا هم تا وقتی آن ناشدنی است، آن جدا
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  )١(.)نظر داشته باشند  داود پادشاهی کند و همگی اسرائيل بر پادشاهی او اتفاق
پادشاهی از  :مثل کند، بن کمونه رأی مسيحيان را نقد می :گويد احمد حجازی می

 ،نيستيهودا  از سبط  زوال پيداکرده بود و عيسی ، اسرائيل قبل از آمدن عيسی بنی
اسم شخص نيست بلکه اسم يک شهری ) شيلون(دارد که  بن کمونه اظهار می چنين هم

  )٢(.است
 پس های متعددی نيستند، اسرائيل يک ملت است و ملت چيز بايد بدانيم که بنی  قبل از همه

ی برا) (ع شعوبِولَه يکُونَ خض(اطلاق کرد  ها آناز  غير  توان اين عبارت را به اين جهت نمی از 
 .های پيشين ذکر نموديم ظاهر اين عبارت و معنای آن را در بحث ،)شوند ها خاضع می او ملت
های زمين دارد را برای شما  تمامی ملت  های بعدی منظور از اين عبارت که اشاره به در بحث

ط ساق  بر اين اساس است که آوردن اين متن برای اثبات پادشاهی داود .آوريم می
پس منظور بيش از  .به شکل نکره آمده است) شعوبِ(ی  اضافه بر اين اصطلاح کلمه ،شود می

آن چيزی باشد که بن کمونه گفته  و اگر مقصود از آن، ايم، آن چيزی است که ذکر نموده
گوييم  که ما می زيرا وقتی .کرد تعريف را اضافه می) لام(باشد پس حداقل بايد به اين کلمه 

در اين صورت است که يک وجهی برای کلام بن  عهديت حمل نماييم، را بر) لام(ايد حداقل ب
برای عهد استفاده ) لام(زيرا ممکن است  .کلام او ضعيف است که اينرغم  علی يابيم، کمونه می

منظور از متن سفر اشعياء و استدلال به آن طبق گفته بن  چنين هم .و برای استغراق بيايد ،نشود
  . شود اقط میس کمونه،

كه براي ما ولدي زاييده و پسري به ما بخشيده شد و سلطنت بر دوش او خواهد  زيرا ۶( 
بود و اسم او عجيب و مشير و خداي قدير و پدر سرمدي و سرور سلامتی خوانده خواهد 

ترقّي سلطنت و سلامتي او را بر كرسي داود و بر مملكت وي انتها نخواهد بود تا آن را  ۷. شد
غيرت پروردگار سربازان اين را بجا . تا ابدالآباد ثابت و استوار نمايد الانانصاف و عدالت از  به

  )٣(.)خواهد آورد
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متن ، عنوان يک شهر  به) شيلون(در آخر اين مسئله برای ما کافی است تا بدانيم بودن 

بر روی  دليلی که ثابت حکومت و مملکت مسيح منتظر .کند را باطل می) ۲۷): ۲۱((حزقيل 
بردار و رفتن زير  زيرا فرمان از اين شخص است، برداری مردم اين زمين خواهد بود از فرمان

  خود و عضوی نخواهد بود، بلکه بايد پادشاهان طاغوتی شکست  به حکم مسيح منتظر خود
بلاشک وراثت کرسی  .خورده و از بين بروند تا بتواند حکومت عدل الهی را تشکيل دهد

   .کند می ين حقيقت اشارهداود به ا
) ايستاده( و در آن روز واقع خواهد شد كه ريشه يسی علَم ۱۰: (در سفر اشعياء آمده

ولی از  )١(.)او با جلال خواهد بود ها خواهند طلبيد و آمدن ها برپا خواهد شد و امت قوم
گونه  د اگر اينپرداز نگ میجها به  ای از دولت منتظر با عده های پيش فهميديم که مسيح متن

را از  ها آنبخشی هستند تا  راه منجی و رهايی  به  ها و مردم چشم باشد بايد دريابيم که ملت
  . روا داشته شده نجات دهد ها آنوضعيت بدی که به سبب ظلم و ستم بر 

خواهی آورد و  پسری به دنيا زودی باردار شده، تو به: (اما مطلبی که در انجيل لوقا آمده
او مردی بزرگ خواهد بود و پسر اعلی ناميده خواهد شد و . خواهی اد  عيسی نامش را

تا هميشه بر قوم اسرائيل . خداوند تخت سلطنت جدش داود را به او واگذار خواهد کرد
  )٢(.!)سلطنت کند سلطنت او هرگز پايان نخواهد يافت

لب را به وی گفته گويند که لوقا صدای فرشته را شنيده و فرشته اين مط مسيحيان می
البته اين عدم  پوشی کرده باشيم، چشم اگر از اين ادعا که ما به آن اطمينان نداريم، است،

چنين  يا مريم اين  نقل نشده عيسی در جايیاعتماد و اطمينان ما به اين دليل است که 
متی هم که روايت انجيل  ،کلامی را گفته باشند حتی در ديگر اناجيل هم اين گفته وجود ندارد

مسيح به اين شرح  ی تولد عيسی واقعه ۱۸: (گويد زيرا او می متفاوت است، ،با اين روايت
ی  وسيله  به قبل از ازدواج با او، ،که در عقد يوسف بود  مادر عيسی مريم، :است
بر آن شد که نامزدی  پايند اصول اخلاق بود،  يوسف که سخت ۱۹. القدس آبستن شد روح

. آبرو شود دهد تا مبادا مريم بی انجاماما در نظر داشت اين کار را در خفا  بزند،خود را برهم 
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ای راديد که به او  در خواب فرشته ،خواب رفته گونه افکار بود که ب او غرق در اين ۲۰
از ازدواج با مريم نگران نباش کودکی که در رحم اوست از  پسر داود، يوسف،«: گفت
خواهی ) دهنده يعنی نجات( تو نام او را عيسی و ،سری خواهد زاييداو پ ۲۱. القدس است روح

و اين همان پيغامی است که  ۲۲. »چون او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانيد ،گذاشت
دختری باکره ! »نگريد« ۲۳ فرموده بود که» اشعيا«ها قبل به زبان نبی خود،  خداوند قرن

عمانوئيل به (.)او را عمانوئيل خواهند ناميد و هد آورد،آبستن خواهد شد و پسری به دنيا خوا
  )١(.)است »خدا با ما« زبان عبری به معنی

  
  . گفته نشده است  به عيسی  حديثی در مورد دادن کرسی داود در اين متن،

زيرا اين نوشته از فرهنگ ظنی  ی لوقا در اين مورد را کنار بگذاريم، پس تر است که گفته
ها را طبق مقررات  ای که سعی دارد نصوص و متن نوشته حيان سرچشمه دارد،و گمان مسي

ی ما وجود داشته  تا زمانی که توجيه مناسبی برای اين گفته .قبلی خود تأويل و تفسير نمايد
 .رسد گيری عجولانه نظر می چنين نتيجه باشد و مانعی نيز وجود نداشته باشد در حقيقت اين

اين وعده و مژده در  :گوييم را رد نمود اين است که می ءوان اين ادعات ازجمله دلايلی که می
شود تحقق  می  آيد و وزير مهدی فرود می  که عيسی دولت عدل الهی و هنگامی

  ايت عيسی در شده است، و اين چيزی است که در روايات اسلامی قيد ،خواهد يافت
  . کرسی رياست سند وزارت باشد نهحتی اگر در م ،کرسی داود خواهد نشست است که بر

خواهيم  گونه که می احتمال آن وجود دارد همان اين احتمال حتی اگر ضعيف هم باشد،
توان  بر اين اساس می ،ای از مسيح منتظر است چهره  يی که عيسیجا آن ثابت کنيم و از

روايات  لازم به ذکر است که چيزی که در .را وارث کرسی داود به شمار آورد  عيسی
الذی له (زيرا تعبير :ايم جا آورده قريب و نزديک به آن چيزی است که در اين ،اسلامی آمده

   .است) صاحب الأمر( تقريباً شبيه) کسی که حکم برای اوست(،)الحکم
برای ] بگوييم[اگر هر چيزی که بخواهيد به شما بدهيم  ...( نقل است که  از امام رضا
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   )١(.)زده خواهد شد دن صاحب اين امرشما شری خواهد بود و گر
منتظر : (به من فرمودند  عبداالله ابو :ابن ابی يعفور به من گفت :حسين بن مختار گفت

و خروج سفيانی و قتل النفس و ارتش  -نام مردی از بنی العباس - مرگ و هلاک فلانی باش
] امام [ دهد؟ يعنی کسی ندا در می ندا چيست، :عرض کردم ندا، رفته در زمين و فرو

فرج همه در : سپس فرمودند شود، ی آن صاحب اين امر شناخته می وسيله  و به بله، :فرمودند
  )٢(.)هلاک فلانی از بنی العباس است

اند و طالب حق  بينم که خروج کرده قومی از مشرق را می: (نقل است که  از امام باقر
ها داده  طلبند و بار ديگر به آن ر حق را میيک بار ديگ شود، ها داده نمی آنهستند ولی حق به 

 ند، شمشيرها را بر گردن خويش می شود، گونه رفتار می ها اين ند با آننپس اگر ببي شود، نمی
ها داده  طلبيدند به آن کنند، چيزی را که می گونه رفتار می ها اين شود که اين وقتی ديده می

 خودقيام ] ی ثمره[و به کسی  نمايند، ذيرند و قيام میپ شده را نمیعطاء ايشان اين چيز  شود، می
زمان آن ] امام[اگر من  شوند، ها شهدا محسوب می کشتگان آن دهند مگر به صاحبتان، را نمی

  )٣(.)نمودم ی صاحب الأمر می خود را ذخيره، کردم می صاحب را درک
  
  : ها خواهان اویند ی امت کسی که همه- ۴

ها  متزلزل خواهم ساخت و فضيلت جميع امترا ها  تمامي امتو : (در سفر حجئ آمده
گويد كه اين خانه را از  يهوه صبايوت می ،خواهد آمد]ها خواهان اويند ی امت کسی که همه[

  )٤(.)جلال پر خواهم ساخت
 نقاط ها از دور برپا خواهد شد و از اقصی و پری برای امت ۲۶: (و در اشعياء آمده

و در  ۲۷ .اهتمام کنند سريع خواهند آمد عجله جمع خواهد شد و اگر بازمين برای ايشان 
و کمربند  خوابند، نمی شوند و آلوده نمی خواب ميان ايشان خسته و لغزش خورده نخواهد بود،
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که تيرهای ايشان  ۲۸. نخواهد شد هايشان باز و بندهای کفش کمرشان گشوده نخواهد شد،
های اسباب ايشان مثل سنگ  سم ده و آماده شده است،ايشان کشي های کمانتيز و تمامی 

همانند   غُرش ايشان ۲۹. های ايشان مثل گردباد شمرده خواهد شد خبوده و چر) خارا(سخت 
سلامتی  به ،ايشان نعره خواهند زد و صيد را گرفته شير ماده و مانند شيران جوان خواهد بود و

ثل امواج خروشان نعره و در آن روز ابرهايشان م ۳۰. ای نخواهد بوده خواهند برد و رهاننده
و نور در ابرهای آنان  اينک تاريکی و تنگی است، زمين بنگرد، و اگر کسی به خواهند کرد

  )١(.)به ظلمت مبدل شده است
 .دادی تا برای حق برافراشته گردد پری ،ترسند به کسانی که از تو می: (و در مزامير آمده

  )٢(.)سلَاه
کشند و  های خود دست می ها بعد از اين که از حکومت های قبلی گفتيم که امت در بحث

ها مخالف کتاب خدا  هم بعد از اين که اين حکومت  آن طلبند، بخش و منجی را می رهايی
عيناً مطلبی است که در نص اول تحت عنوان  نمودند و بعد از پر شدن زمين از فساد، داوری می
  . هها آورده شد تزلزل امت

ها و متزلزل شدن  طور که معلوم است، زلزله همان از خالق يکتا خواهد بود، ها آننافرمانی 
بخشی که کنايه از   طلب و خواستن رهايی چنين هم ای زمينی است، ها يک واقعه و پديده امت

   .ی زمينی خواهد بود نيز يک حادثه و پديده ،منجی را دارد دعوت خود در ميان مردم به عنوان 
 ديديداما هرگاه  ۲۰: (گويد سخن می  عيسی ی جهانی، در مورد اين پديده و واقعه

گاه  آن ۲۱. رسيده است بدانيد که زمان نابودی آن فرا که اورشليم به محاصره لشکرها درآمد،
مردم يهود به کوهستان بگريزند و ساکنان وسط آن به بيرون فرار کنند و آنانی که بيرون شهر 

روزهايی که تمام  هنگام انتقام خواهد بود، زيرا آن زمان، ۲۲ .نگردند شهر بازهستند به 
يا  وای به حال زنانی که در آن زمان آبستن باشند، ۲۳ .انبياء تحقق خواهند يافت یهشدارها

خشم و  ،زيرا سختی زيادی در آن روزها بر روی زمين خواهد بود! بچه شيرخوار داشته باشند
به  ،شدگانبه دم شمشير خواهند افتاد و اسير  ۲۴. م عارض خواهد شدغضب خدا بر اين قو

                                                
 .۲۶-۳۰)۵: (اشعياء -١
 .۴)۶۰: (کتاب مزامير -٢



   ۲۱۳...................................................................ت؟ب کیسوو مصل شبیه عیسی 
پايمال خواهد  دست بيگانگان افتاده،  اورشليم نيز به .های بيگانه تبعيد خواهند گشت سرزمين

گاه در آسمان اتفاقات عجيبی  آن ۲۵. شد تا زمانی که دوره تسلط بيگانگان به پايان رسد
ا ه قوم بر روی زمين، .علائمی ديده خواهد شد ستارگان، اه وم خواهد افتاد و در خورشيد و

سياری از تصور ب ۲۶ .پريشان خواهند شد آشفته و خروش امواج آن، از غرش درياها و
 ثبات آسمان نيز در سرنوشت هولناکی که در انتظار دنياست، ضعف خواهند کرد؛ زيرا نظم و

 ابر، خواهند ديد که سوار بر پسر انسان راگاه تمام مردم روی زمين  آن ۲۷ .هم خواهد ريخت
 بايستيد و به بالا شوند، پس وقتی اين رويدادها آغاز می ۲۸ .آيد شکوهی عظيم می باقدرت و
  )١(.!)زيرا نجات شما نزديک است نگاه کنيد،

ای که بر ارضی و زمينی  گفته ی اشعياء را منکر شود، دور از انصاف است کسی گفته
 نقاط ها از دور برپا خواهد شد و از اقصی و پری برای امت: (کند لالت میبودن اين واقعه د

  .)اهتمام کنند سريع خواهند آمد شد و اگر باعجله خواهدزمين برای ايشان جمع 
ی من كه او را  اينك بنده: (کند اشعياء نيز بر اين معنی دلالت می  ی گفته پيش روطبق متن 

م تا  روح خود را بر او مي جانم از او خشنود است، نمودم و برگزيده من كه یدستگير
او فرياد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد نمود و  ۲. ها صادر سازد انصاف را براي امت

خردشده را نخواهد شكست و قبيله ضعيف را خاموش  ین ۳. ها نخواهد شنوانيد آن را در کوچه
او ضعيف نخواهد گرديد و منكسر  ۴. گرداندنخواهد ساخت تا عدالت را به راستي صادر 

  )٢(.)ها منتظر شريعت او باشند نخواهد شد تا انصاف را بر زمين قرار دهد و جزيره
زيرا اين جزاير يا  آورد، ها به ثمر می يا همان مسيح منتظر حق را برای ملت برگزيدهپس اين 

روا  هايی که بعد از ظلم و ستم امت ها منتظر برپايی شريعت توسط وی هستند، به عبارتی امت
راه برپايی حق و عدل توسط اين شخصيت هستند   به  منتظر و چشم  داشته شده در حقشان

بلکه تا زمانی که حق را به ارمغان  خورند، شوند و شکست نمی تنها خسته نمی  شخصيتی که نه
  . نياورد از پای نخواهد نشست

  به عيسی) آورد ها به ثمر می حق را برای ملت(، )ممِفَيخرِج الحَق للأُ: (ی اشعيا گفته
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به شاگردان خود گفته   زيرا عيسی رود، کار میه شود بلکه برای تسلّی بخش ب اطلاق نمی
 ها آندم تحملشان به عها را به دليل  و اين حرف) های زيادی برای گفتن دارم حرف: (بود

ی او به تعويق انداخت  وسيله  ش تمام حق بهها را تا آمدن تسلّی بخ نگفت و گفتن اين حرف
  . تسلّی بخش هم در موضوعات بعدی خواهد آمد مسئله

تفكر   اند و طوايف در باطل نموده  ها شورش چرا امت ۱: (در مزمور دوم کتاب مزامير آمده
ده و عليه خدا و مسيحش توطئه کر بر  هم خيزند و رئيسان با می زمين بر  پادشاهان ۲ نمايند؟ می
 ها نسمابر آ  او كه ۴ . را تسليم و خود را از زنجيرهايشان بيندازيم  ايشان  بندهای  كه ۳گويند  می

  تکلم ها آنخود با   با خشم  گاه آن ۵ .كند استهزا می  خداوند ايشان را .خندد می  است  نشسته
خود   پادشاهی  اما من« ۶ . خواهد کرد  آشفته  خويش  ی غضب وسيله  را به ها آنخواهد كرد و 

 : است  گفته  من  خداوند به : :دهم من خبر می .» ام كرده  نصب  خود صهيون  مقدس  را بر كوه
  ميراث  بهها را  و امت  كن  درخواست  از من ۸ .امروز تو را متولد ساختم  هستی  تو پسر من«

  عصای  ی وسيله  را به  ايشان ۹ .دگرداني  تو خواهم  را ملك  زمين  ی نقاطداد و اقص  تو خواهم
   )١(.)نمود  ای خرد خواهی ظرف کوزه  ؛ مثل شكست  آهنين درهم خواهی

مسيح منتظر با عنايات پروردگار بر  پس پادشاهی بر روی اين زمين تشکيل خواهد شد،
را مظلومان  مسلط خواهد شد و ظلم و بيدادگری را از بين برده، طاغوتيان و دشمنان خداوند،

كه كوه خانه خداوند بر قلّه ، آخر واقع خواهد شد روزهایو در : (دادرسی خواهد نمود
سوی آن روان  ها به تپه برافراشته خواهد گرديد و جميع امت بالایها ثابت خواهد شد و  کوه

بياييد تا به كوه خداوند و به خانه  :خواهند گفت بسيار عظيمت كرده، اقوامو  ۳. خواهند شد
زيرا  .وي سلوك نماييم طريقتخويش را به ما تعليم دهد و به  های روشعقوب برآييم تا خداي ي

ها را داوري  و او امت ۴. كه شريعت از صهيون و كلام خداوند از اورشليم صادر خواهد شد
و ايشان شمشيرهاي خود را مثل  کند، انصاف برخورد می زيادی با اقوامخواهد نمود و برای 

 ها آنچون احتياجی به  ها درست خواهند کرد، های خويش را همانند داس آهن و نيزه گاو
  )٢(.)متي شمشير نخواهد كشيد و بار ديگر جنگ را نخواهند آموختندارند و اُمتي بر اُ
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 ۲. هايش خواهد شكفت ای از ريشه شاخه ،ی يسی بيرون آمده از تنه) ای شاخه( الي و ۱(

يعني روح حكمت و فهم و روح مشورت و قوت و  هد گرفت،و روح خداوند بر او قرار خوا
و خوشي او در ترس خداوند خواهد بود و طبق ديدن چشم  ۳. روح معرفت و ترس خداوند

بلكه مسكينان  ۴. های خويش حکم نخواهد کرد خود داوري نخواهد كرد و بر وفق سمع گوش
و  .استی حكم خواهد نمودرا به عدالت داوري خواهد كرد و به جهت مظلومان زمين به ر

و  ۵. های خود خواهد كشت و منافقان را به فوت لب دهان خويش زده، جهان را به عصاي
و گرگ با قوچ سكونت  ۶. كمربند كمرش عدالت خواهد بود و كمربند ميانش امانت

و طفل  هم، خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابيد و گوساله و شير و پرواري با
هم خواهند  با ها آنهای  و گاو با خرس خواهد چريد و بچه ۷. را خواهد راند ها آنكوچك 

و طفل شيرخوار بر سوراخ مار بازي خواهد كرد  ۸. كاه خواهد خورد خوابيد و شير مثل گاو
و در تمامي  ۹. و طفل از شير باز داشته شده و دست خود را بر خانه افعي خواهد گذاشت

واهند كرد زيرا كه جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل كوه مقدس ضرر و فسادي نخ
 و در آن روز واقع خواهد شد كه ريشه يِسي به جهت علَم ۱۰. پوشاند هايی كه دريا را می آب

  . خواهد بود شکوهخواهند طلبيد و آمدن او با را ها آن  برپا خواهد شد و امت اقوام] ايستاده[
هد گشت كه خداوند بار ديگر دست خود را دراز كند تا بقيه و در آن روز واقع خوا ۱۱

های  عيلام و شنعار و حمات و از جزيرهقوم خويش را كه از آشور و مصر و فتروس و کوش و 
شدگان  رانده کند، افراشته می ها پری را بر و برای امت ۱۲. مانده باشند بازآورد دريا باقی

. گان يهودا را از چهار طرف جهان فراهم خواهد آورداسرائيل را جمع خواهد كرد و پراكند
افرايم بر يهودا حسد  .و حسد افرايم رفع خواهد شد و دشمنان يهودا منقرض خواهند گرديد ۱۳

  . نخواهد برد و يهودا افرايم را دشمني نخواهد كرد
و  .دهم غارت خواهند نمو بني مشرق را با ،جانب مغرب بر دوش فلسطينيان پريده  و به ۱۴

و  ۱۵. بني عمون ايشان را اطاعت خواهند كرد مؤآب دراز كرده، دست خود را بر اُدم و
دست خود را بر روی ر با باد شديدش تکان  ی درياي مصر را تباه ساخته، خداوند زبانه
و برای بقيه قوم او که  ۱۶ .رود بر آن راه می و آن را با هفت رش خواهد زد و خواهد داد،

كه برای اسرائيل در روز صعود ايشان از  چنان ،ای خواهد بود مانده باشند جاده باقی از آشور
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  )١(.)زمين مصر بود
  : يکی بعد از ديگری وجود خواهد داشت رياست و بزرگی هم در هر زمان،

 به ۱۶ ...عصای راستی عصای سلطنت تو است تو تا ابدالآباد است، کرسیای خدا  ۶(
 ۱۷. ايشان را بر تمامی جهان سروران خواهی ساخت اهند بود وپسرانت خو ،پدرانت جای

هميشه تو را حمد خواهند گفت تا  ها ملتپس  .ذکر خواهم کرد روزگارانی  نام تو را در همه
  )٢(.))ابد(

  

  : تسلّی بخش-۵
داده   بخش توسط عيسی در خيلی از جاهای انجيل يوحنا بشارت و مژده به آمدن تسلی

 ،را به نام من فرستاد» تسلی بخش«ولی وقتی پدر  ۲۶: (آمده ۲۶)۱۴( اده است در يوحنش
چيز را به شما تعليم خواهد داد؛ در ضمن هرچه من به   او همه القدس است، منظورم همان روح

روم اين هديه آرامش  گذارم و می ای نزد شما می من هديه ۲۷. به يادتان خواهد آورد ام، شما گفته
دوام و زودگذر نيست  مانند آرامش دنيا بی دهم، که من به شما می یشآرام .فکر و دل است

اگر  .گردم می روم و زود باز فراموش نکنيد چه گفتم می ۲۸ !نترسيد! خاطر باشيد  پس آسوده
گردم که از  می چون نزد پدر باز از اين خبر شاد خواهی شد، واقعاً مرا دوست داشته باشيد،

به من ايمان  ،شود چيز را از پيش به شما گفتم تا وقتی واقع می  من همه ۲۹ .تر است من بزرگ
که فرمانروای   گويم زيرا شيطان ديگر فرصت زيادی نمانده است تا باز با شما سخن ۳۰. آوريد

از » پدر«بلکه آزادانه  ۳۱. البته در برابر من هيچ قدرتی ندارد .شود نزديک می اين دنياست،
برخيزيد «. تا مردم دنيا بدانند که من چقدر پدر را دوست دارم دهم می انجامخواهد  من می

  .)»جا برويم ازاين
  

به کمک شما  بخش را که روح حق خداست، اما من آن تسلی ۲۶): (۱۵ بابيوحنا ( و در
چيز   ی من همه درباره ،آمده» پدرم«ی تمام حقايق است و از طرف  او سرچشمه .خواهم فرستاد
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ی من با تمام مردم صحبت کنيد چون از ابتدا با  شما نيز بايد درباره ۲۷ .را به شما خواهد گفت

  .)ايد من بوده
  ): ۱۶ بابيوحنا ( و در

ايمانتان را  شويد، گويم تا وقتی با مشکلات روبرو می از هم اکنون به شما می اين امور را(
نی فرا خواهد رسيد كه و حتی زما ها بيرون خواهند راند؛ را از عبادتگاه شما ۲. از دست ندهيد

چنين  به اين علت با شما اين ۳. دنکن خدا را خدمت می که اينبه خيال  ،ترا خواهند کش شما
پس در آن موقع به ياد داشته باشيد که  ۴. اند و نه مرا رفتار خواهند کرد که نه خدا را شناخته

موضوع را زودتر به شما نگفتم اين  که اينعلت  .ها را از قبل به شما دادم آمد خبر تمام اين پيش
که مرا فرستاد اما گويی  روم مي کسی ولی اکنون نزد ۵. اين است که خودم با شما بودم

ها را به  در عوض غمگين و چون اين ۶ کند به کجا می روی؟ کس از شما از من سؤال نمی هيچ
چون  نفع شماست،رفتن من به  ولی در حقيقت ۷. هايتان از اندوه پر شده است شما گفتم دل

زيرا خودم او را نزد شما  بخش نزد شما نخواهد آمد ولی اگر بروم او خواهد آمد، تسلی اگر نروم،
که  نخست آن :اين سه نکته خواهد کرد  وقتی او بيايد دنيا را متوجه ۱۱-۸ .خواهم فرستاد
من   خوب و مهربان که پدر آورند دوم آن چون به من ايمان نمی اند، و محکوم کار مردم همه گناه

بينيد سوم آن که نجات  روم و ديگر مرا نمی چون من نزد او می حاضر است مردم را ببخشد،
چون فرمانروايی اين دنيا يعنی شيطان ديگر  نجات از غضب و کيفر خدا، برای همه مهيا شده،

انيد تو ولی افسوس که حال نمی ،بسيار چيزهای ديگر دارم که بگويم ۱۲ .محکوم شده است
ام حقيقت تم ،ها است بيايد ی همه راستی ولی وقتی روح پاک خدا که سرچشمه ۱۳. کنيد تحمل

بلکه هرچه را شنيده است خواهد  اخت زيرا نه از جانب خود،سرا به شما آشکار خواهد 
نشان  او جلال و بزرگی مرا به شما ۱۴. را باخبر خواهد ساخت گفت او از آينده نيز شما

تمام بزرگی و جلال پدرم  ۱۵. با اين کار باعث عزت و احترام من خواهد شدخواهد داد و 
. منظورم همين بود دهد، وقتی گفتم جلال و بزرگی مرا به شما نشان می ،من است  خدا از آن

زيرا نزد ! زودی ديگر مرا نخواهيد ديد ولی بعد از مدت کوتاهی دوباره مرا خواهيد ديد  به ۱۶
گويد؟  استاد چه می :پرسيدند ديگر يکبعضی از شاگردان او از  ۱۸-۱۷ .روم پدرم می

متوجه شد که   عيسی ۱۹نزد پدرم روم؟  :گويد منظورش از اين سخن چيست که می
حق و حقيقت را به  ۲۵ پرسيد منظورم چيست؟ می :از او سؤال کنند پس فرمودند خواهند می
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کنيد ولی وقتی  محزونيد و گريه می شما اند ولی گويم مردم دنيا از رفتن من خوشحال شما می
کشد تا  مثل زنی که درد می ۲۱. ی شما تبديل به شادی خواهد شد گريه ،دوباره مرا ببينيد

شود و درد را فراموش  رنج او به شادی تبديل می ولی بعد از زايمان، طفلی به دنيا بيايد،
را خواهم  ولی دوباره شما ،ين هستيدشما نيز اکنون غمگ ۲۲. کند زيرا انسانی به دنيا آورده می

در آن موقع ديگر  ۲۳ .تواند آن شادی را از شما بگيرد گاه شاد خواهيد شد و کسی نمی ديد آن
توانيد مستقيم نزد  چون می :گويم حق و حقيقت را به شما می ،از من چيزی نخواهيد خواست

تا به حال اين کار را  ۲۴. کنيد از او دريافت دخواهي هرچه می و با بردن اسم من، پدر برويد،
از خدا بخواهيد و بگيريد تا شاد شويد و  پس بکنيد در دعا اسم مرا ببريد، اين از .ايد نکرده
  ). تان کامل گردد شادی

آخر بخش و منجی دارد که در  رهايی در حقيقت اين مژده و بشارت ارتباط محکمی با
گويند مقصود و منظور از اين متن آمدن  د میحسب تصورات خو آيد ولی مسيحيان به می الزمان

  . های پيش در مورد آن بحث نموديم القدس است که در بخش اقنوم سوم يا همان روح
االله القدس و  بارقليط همان روح :گويد أنبا أثناسيوس در تفسير خود در مورد انجيل يوحنا می

را به نام من فرستاد ) بخش تسلی(ولی وقتی پدر ( بخش تسلی :بارقليط بخش است، خود تسلی
شنبه بر  اين همان روحی است که در روز پنج )۱۴/۲۶( يوحنا. (القدس است منظورم همان روح

اعمال رسولان مسيح . (نازل شد و از آن سرشار شدند و برای مژده دادن خارج شدند ها آن
همراه ايمان و ای است  او هديه و روحی که همراه کليسا و درون مؤمنين وجود دارد،) ۱/۴۲

  )١(.)پايداری
غير از آن چيزی است  ها آندر حقيقت اگر کمی به متون دقت کرده باشيم معنی و مفهوم 

هم اين ادعا و زعم مسيحيان را به شرح زير مورد بحث قرار  کنند ما که مسيحيان اظهار می
  )٢(:مدهي می

  
بخش که روح پاک  آن تسلی ،اگر نروم زيرا: (گويد می  بينيم که عيسی می -الف

                                                
 .۱۱۸أنبا اثناسيوس ص: تفسير انجيل يوحنا -١
  . ۴-۲)۲(رسولان مسيح  -٢
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 ها آندوی  اين گفته بدان معناست که هر .- ۷-)۱۶: (يوحنا) نزد شما نخواهم آمد خداست،

 زيرا تا زمانی که عيسی رسانند، حضور به هم نمی ديگر يکبا   بخش و عيسی يعنی تسلی
  نها در ت  بخش نه به عبارتی تسلی نخواهد آمد، ها آنبخش نزد  تسلی خواهد بود، ها آندر بين

  . هم وجود داشته  وجود نداشت بلکه شايد قبل از آن  زمان حيات عيسی
هم وجود   بلکه قبل از عيسی ،بود  القدس دائم همراه عيسی دانيم که روح ولی می

 :القدس پر شد و چنين نبوت کرد از روح گاه پدرش زکريا، آن ۶۷: (در انجيل لوقا آمد ،داشت
ايشان را رهايی داده  به ياری قوم خود شتافته و زيرا را سپاس باد،خدای اسرائيل  ،خداوند ۶۸

  )١(.)است
و حتی درون اليصابات هم وجود داشت زيرا  ،بود  القدس همراه زکريا جا روح در اين

صدای سلام مريم به  که اينمحض   به ۴۱: (القدس سرشار شد موقع آبستنی او به يحيی از روح
  )٢(.)القدس پر شد اليزابت از روح .رحم او به حرکت درآمد بچه در گوش اليزابت رسيد،

اما چگونه چنين  :مريم به فرشته گفت ۳۴: (القدس بر مريم هم حلول کرد روح چنين هم
 :فرشته جواب داد ۳۵ !چيزی امکان دارد؟ دست هيچ مردی هرگز به من نرسيده است

رو آن نوزاد   اين از .خواهد افکندالقدس بر تو نازل خواهد شد و قدرت خدا بر تو سايه  روح
که در شکم مادرش بود از  یيحيی نيز در موقع )٣(.)فرزند خدا خوانده خواهد شد مقدس بوده،

ام به تو خبر دهم که  چون آمده! نترس  ای زکريا، :فرشته به او گفت: (القدس سرشار شد روح
ا خواهد آورد که نامش را خدا دعايت را شنيده است و همسرت اليزابت برايت پسری به دني

  . يحيی خواهد گذارد
و بسياری نيز از تولدش شادی خواهند  تو خواهد شد، اين پسر باعث شادی و سرور ۱۴

ز نبايد شراب و مشروبات او هرگ .زيرا او يکی از مردان بزرگ خدا خواهد شد ۱۵ نمود،
  عيسی )٤(.!)د بودخواه سرشارالقدس  از روح چون حتی پيش از تولد، بنوشد، مستی آور

با هدايت همان  س شده بود،القد که پر از روح  عيسی ۱: (القدس سرشار بود هم از روح
                                                

 .۶۷)۱: (لوقا -١
  .۴۱)۱: (لوقا -٢
  .۳۴)۱: (لوقا -٣
 .۱۳) ۱: (لوقا -٤
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پر از قدرت  ، گاه عيسی آن: (چنين همو  )١(.)ی يهوديه رفتها نااز رود اردن به بياب روح،
حی آن کودک رشد کرد و صاحب رو ۱: (نيز و )٢(.)به ايستان جليل بازگشت القدس، روح
  )٣(.)دشتوانا 

: پر کرده بود او را شده و بر شمعون نازل  القدس هم قبل از مبعوث شدن عيسی روح
 خدا او شخصی صالح، به نام شمعون، کرد، در آن زمان مردی در اورشليم زندگی می ۲۵(

القدس نيز بر او  روح ۲۶. کشيد و ظهور مسيح را انتظار می القدس بود، ترس و پر از روح
  )٤(.)چشم از جهان فرو نخواهد بست ،ر ساخته بود که تا مسيح موعود را نبيندآشکا

هم  به شاگردان   القدس نيز در زمان حيات عيسی ترين مطلب اين است که روح مهم
اگر گناهان کسی  ۲۳. القدس را بيابيد روح«: گاه به ايشان دهيد و فرمودند آن ۲۲: (داده شد

  )٥(.)»شود بخشيده نمی و اگر نبخشيد، شود، بخشيده می ،را ببخشيد
  تسلی بخشی که رفتن عيسی .بخش باشد تواند خود تسلی القدس نمی بر اين اساس روح
  . ای شاگردان بيايدرتا بتوانند ب ،شرطی برای او باشد

 - گويد سخن می) (يوبخ –يخبر  - يسمع -يتکلم: (شکی نيست که کلماتی از قبيل -ب
باشند نه  اوصافی هستند که مناسب حس بشری می) کند توبيخ می -دهد خبر می –شنود  می

تشبيه کرده  شده، به شکل لهيب آتشی که بر روی شاگردان نازل القدس که متون آن را روح
القدس به شکل الهام قلبی است نه به شکل کلامی  شايد مسيحيان بدانند که به طور مثال روح

  . ته باشدداش] بلندگو[ که احتياج به دستگاه صوت
سخن  طبق اراده و مشيت خود: (گويد موريس بوکامی در مورد تجليل لغوی اين قسمت می

 و )يسمع(اين گفته به اصل يونانی دو فعل ) گويد می گويد بلکه چيزی را که می شنود، نمی
اتصال  ،جا پيداست در اين: (گويد و می .گردد می بر) گويد می( و )می شنود) (يتکلم(

بلکه اتصال آن به شکل يک تابع مادی  صورت يک عمل الهامی نيست،  به مردم بهالقدس  روح
                                                

 .۱)۴: (لوقا -١
 .۱۴)۴: (لوقا -٢
 .۸۰)۱: (لوقا -٣
 .۲۵)۲( :لوقا -٤
  .۲۳-۲۱)۲۰: (يوحنا -٥



   ۲۲۱...................................................................ت؟ب کیسوو مصل شبیه عیسی 
دو فعل  جا هر در اين ...و آن به دليل مفهوم به وجود آمدن صداست واضح و آشکار است،

توان مخصوص  دوی اين فعل مادی هستند و نمی هر )Akouo( ،)Laleo( يونانی هستند
در آخر تطبيق  باشد، که دارای دستگاه شنوايی و کلامی مخلوقی يا کائنی باشند مگر مخلوقی 

های يونانی که اين قسمت از  نوشته طبق دست ممکن است، غير یالقدس امر اين دو فعل بر روح
مفهوم است نا دست ما رسيده اين فقره از آن برای ما  انجيل يوحنا را برای ما بيان نموده و به

از  ۲۶ی  در آيه ،رو در رو قرار دهيم) القدس روح( ی لمهآن را با دو ک که در آخر آن، مگر آن
  . آخر الی) ...فرستد نام من میه القدس که پدر ب روح ،Paraclet :و آن اين است که ۱۴ باب

و  Paracletيکی بودن  بر تطابق و ای است که در انجيل يوحنا وجود دارد و اين تنها جمله
در  .را از اين جمله حذف کنيم) القدس روح(مه ولی اگر دو کل .کند القدس تأکيد می روح
 to pneuma to .کند وضوح آشکار می  جاست که متن يوحنا دلالت شديد خود را به اين

agion ،که با متون ديگر   صورتی در گيرد، اين دلالت شکل مادی به خود می مضاف بر اين
به  Paracletد اين کلمه ای که در آن از خو د نامهی اول وی مطابقت شو حنا مثل نامهيو

  . شود عنوان واسطه نزد خداوند استفاده می  همين سادگی برای اشاره به مسيح به
  

خواهم و او  از خداوند می: (گويد می) ۶- )۱۴((که مسيح طبق انجيل يوحنا  وقتی
)Paraclet (در حقيقت عيسی .فرستد ديگری برای شما می  خداوند : خواست بگويد می

که او کار وساطت نزد خداوند را در  طور همان ،ری را برای بشر خواهد فرستادی ديگ واسطه
  )١(.)داد می انجامزمان حيات خويش به نفع و صلاح بشريت 

القدس و از جنس خود  يکی از دلايلی که بر بشر بودن روح ]:گويند مسيحيان می[ -ج
و من از : (است  سیی عي گفته کند، هم چنين بشر بودن مسيح دلالت می مسيح بودن و

در نصوص يونانی ) ... نمايد کهعطاء بخش ديگری به شما  خواهم تا پشتيبان و تسلی پدر می
 استفاده که دلالت بر جنس همان نوع ولی يکی ديگر، كار رفته،ه ب allonکلمه ] انجيل[
 ل،و مغاير با جنس اوبرای نشان دادن جنس ديگر ) hetenos( که از کلمه حالی در شده، 

                                                
-۱۳۳: دراسة الکتب المقدسه فی ضوء المعارف الحديثه موريس بوکاری ص: القرآن والتوراة والأنجيل والعلم -١

۱۳۴. 
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  )١(.گيرد مورد استفاده قرار می
 اين با .بخش مردم او را تکذيب خواهند نمود از متون پيداست در صورت آمدن تسلی - د

ما را به ايمان و پيروی کردن از او سفارش   توانيم بفهميم چرا عيسی وجود است که می 
اين : (گويد و می) های من گوش دهيد سپس به سفارش ،اگر مرا دوست داريد: (کرده است

 .)ايمان بياوريد ،شويد گويم تا وقتی با مشکلات روبرو می امور را از هم اکنون به شما می
  )٢(.)ها را به شما گفتم تا ايمانتان را از دست ندهيد اين(

 که ايندادم  شماپس در آن موقع به ياد داشته باشيد که خبر تمام اين پيشامدها را از قبل به (
  )٣(.)تر به شما گفتم اين است که خودم با شما بودماين موضوع را زود

  

 پسر، ،پدر[ های مثلث مقدس القدس در نزد مسيحيان يکی از زاويه که روح حالی در
 پس بر اين اساس ،است و طبق عقايدشان شاگردان بايد به آن ايمان داشته باشند] القدس روح

مسئله گنگی خواهد بود ) هد گفتخوا چه را شنيده است، بلکه هر ،زيرا نه از جانب خود(
واحد   آن در هستند بلکه، ديگر يکتنها مستقل از   ها نه زيرا طبق اعتقادشان هر يک از اين اصل

آموزد که چگونه  القدس می گونه باشد پس چه کسی به روح و اگر اين باشند، هر سه يکی می
سی بايد بشنود و کلام او را به چه ک از) القدس روح( يا به عبارتی اين اقنوم سوم سخن بگويد،

  منتقل نمايد؟ ديگران 
  پس چگونه عيسی القدس مؤمنين را به ايمان آوردن راهنمايی کند، و اگر خود روح

تواند با تمام وجود  کس نيز نمی  هيچ. (نمود شاگردان خود را به ايمان آوردن به آن سفارش می
  )٤(.)القدس حی رو وسيله  جزء به ،بخواندرا خداوند   عيسی

های آتش بر هر يک از  القدس است که مثل زبانه اين روح و طبق متن آمده در اعمال رسل،
ناگهان صدايی شبيه صدای وزش گردبادی  ۲: (ساخت را سرشار می ها آنشده و  نازل ها آن

 ۴. ور شد های آتش بر سرشان شعله سپس چيزی شبيه به زبانه ۳. پيچيد و خانه را پر کرد
                                                

 . ۱۴تأليف و گردآوری محمد الحسينی الريس ص: بشارة أحمد فی الإنجيل: مراجعه شود به -١
  .۱-) ۱۶: (يوحنا -٢
 .۴- )۱۶: (يوحنا -٣
 .۲-)۱۲: (ی پولس به مسيحيان قرنتس امهن -٤
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يی کردند ها ناالقدس پر شدند و برای اولين بار شروع به سخن گفتن به زب گاه همه از روح آن

  )١(.)زيرا روح پاک خدا اين قدرت را به ايشان داد آشنايی نداشتند، ها آنکه با 
اند  مؤمن بوده اجباری بوده و يا قبل از آمدن آنصورت   القدس يا به پس قبول کردن روح

تسلی بخشی که مردم به آن ايمان  رسيم، صورت به اين نتيجه می هر در .ندپس آن را قبول نمود
القدس يا همان  تواند روح ی مسيحيان نمی حسب عقيده بر نمايند، آورند واو را تکذيب می نمی

  . اقنوم سوم مثلث مقدس باشد
نکته را متوجه سه  وقتی او بيايد مردم: (نمايد بخش مردم را متوجه سه نکته می تسلی - هـ

  ). مهيا شدن نجات برای همه و محکوميت کار بودن، گناه نمايد، می
داده تا برای بار دوم آن را تکرار  انجامالقدس يکی از کارهای بالا را  به حال روح آيا تا

ای يا بندی  بخواهند تبصره که اينتوانند مدعی اين مسئله باشند مگر  کند؟ بلاشک مسيحيان نمی
  . لطه تصويب نمايندرا به اشتباه و مغا

و شما نيز برای من شهادت  ،دهد او برای من شهادت می(  ی عيسی گفته -و
اين  .کند بخش با شهادت شاگردان فرق می اين بدان معناست که شهادت تسلی ،)دهيد می

 ظاهر شدنزيرا اين  عقل ناسازگاری دارد، بخش با القدس و تسلی ی يکی بودن روح مسئله
تا در اين حالت گواهی  اگردان است که باعث شده ايشان گواهی دهند،القدس بر ش روح

  . القدس يکی محسوب شود ايشان با گواهی روح
بخش  خواهم تا تسلی و من از پدر می: (باقی خواهد ماند ها آنبخش هميشه با  تسلی -ز

  ]. ۱۶-)۱۴: (يو[.)نمايد تا هميشه با شما بماندعطاء ديگری به شما 
اگر کسی هم  القدس همراه من است، مسيحيان کسی هست که بگويد روح از اکنونآيا 

و چرا  آيا او تنها کسی نخواهد بود که چنين ادعايی را دارد، باشد که چنين ادعايی بکند،
 گرفته است، را فرا ها ناآيا اين شخص تمامی زب ادعای وی با ادعای ديگران فرق دارد،

 ،سر آنان گذاشت بر  که پولس دست هنگامی( :که در اعمال رسولان آمده طور همان
  )٢(؟)ی مختلف سخن گفتند و نبوت کردندها ناالقدس بر ايشان قرار گرفت و به زب روح

                                                
 .۲-۴-)۲: (اعمال رسولان مسيح -١
 .۹-)۱۹: (اعمال رسولان -٢
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به  .است» مناحم«ترجمه اسم عبری ) بخش تسلی(در نظر اسرائيل نول لفظ پارکليت  -ح
اين نام مرادف لفظ  و بعدها ای بنام مناحم وجود داشت، از قبل فرد مسح شده که ايندليل 

های  امپراطوریگونه که اسم قيصر بعد از او لقب  همان .مسيا يا مسيح يا همان برگزيده گرديد
دلالت بر اين  )فرستد پدر يک پارکليت ديگر می( در آخر به نظر اسرائيل نول عبارت .روم شد
ی بعد از که مسيح ديگر ديد خود را به چشم مسيحی می ،در نزد خود  عيسی :دارد که
  )١(.)آيد آن می
بخش را به بشارتی بر بشر  مسيحيان اوليه موضوع آمده در انجيل يوحنا در مورد تسلی - ط

شبيه  ،بخش است مونتنوس مدعی بود که او تسلی) م ۱۸۷( در قرن دوم .اند بودن وی فهميده
ازده شاگرد و در قرن چهارم نمود و خود را به شکل مسيح درآورده و دو» مانی«همين ادعا را 

  . ها را به مشرق گسيل داشت هفتاد اسقف را برای خود برگزيده و اسقف
بر يک کائن ) بخش تسلی(ی اين است که لفظ  دهنده چنين فرهنگی نشان بدن شک اين
تصور ] القدس يعنی همان روح[ را اقنوم سوم) بخش تسلی(لفظ  ها آناگر  .کند بشری دلالت می

  )٢(.ند که چنين ادعايی را بکنندددا نمیت أبه خود جر ،کردند می
  : گويد می) بخش تسلی(کشيش دکتر فهيم عزيز در مورد لفظ بارقليط  -ی
ی  دومی تحت عنوان صيغه] کلمه[زيرا اين  ،القدس فرق دارد اين کلمه با کلمه روح(

در قليط اما لفظ بار) neuter( يا به معنی نه مذکر و نه مؤنث ،رود کار میه طرف يونانی ب بی
  )٣(.)رود و اين معنی اين است که اين شخصيت معين است کار میه مورد مذکر ب

ولی در  ،شده  توصيف) ٤()گيرد روح حقی که از پدر سرچشمه می(بخش به  تسلی -ک
القدس از پدر و  گويند که روح می ها آناکثر  اختلاف دارند، یمورد منشأ گرفتن آن با ديگر

                                                
۱- The suffering serrant of the: the massiah before sesus gnother para 
clete ،Ed: sea scrolls. ،chapter thlee Doad ۲۰۰۰  

، محمد فی کتاب )۲۹۱-۲۸۶/۱(خير الدين الألوسي  -المسيح  الجواب الفسيح لما لفقه عبد: رجوع شود به -٢
-۲۷۶/۲(البشارة بنبی الإسلام فی التوراة والإنجيل، أحمد حجازی السقا). ۲۲۵-۲۲۴(عبدالأحد داود ص–المقدس
۲۸۷ .( 

  . ۸۷دکتر قس فهيم عزيز ص: الروح القدس -٣
 .۲۶- )۱۵: (يوحنا -٤
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تنهايی   القدس از پدر به گويند که روح می ها آنی کمی از  عده گيرد و پسر سرچشمه می

مبنی بر سرچشمه  ها آنی اکثريت  در اختلاف داشتنشان بلکه در گفته .گيرد سرچشمه می
همان ) روح حق(فهمند  نمی ها آنشود که  معلوم می القدس از پدر و پسر، گرفتن روح

در  معروف و مشهور است، ها آنتن نزد که دانستيم اين م گذشته از آن .القدس است روح
  . ضمن از روح به نبی تعبير شده است

  
احتمال ندارد که  بعد از خود بدان وعده داده بود، ،کسی که مسيح در مورد آمدن آن -ل

هم  ملکوت خداوند آمده بود، ها آنزيرا اگر در زمان  -در زمان خود حواريون آمده باشد
 يیبه تنها) باشد که ملکوتت بيايد(، )ليأت ملکوتک(ن تا امروز و استغاثه و دعا کرد آمد، می

 .امکان نداشت) ملکوت االله(جای امم مبجل ه بلکه حتی اطلاق نام کليسا ب ،کرد ادامه پيدا نمی
: به حواريون است  ی عيسی کند همان گفته ای که اين نظريه را رد می در ضمن مسئله

توان بين اين وعده  ولی چگونه می ،)همراه شما هستم  جهان پايانشيد من هميشه و تا مطمئن با(
  )١(بندی نمود؟ و وعده آمدن باراقيطوس را جمع

اسم علمی است که در مورد شخص مذکر  ،لفظ بارکليت: ( گويد بابا متی مسکين می -م
س القد رود که به روح شمار میه تنها انجيلی ب جهت است که انجيل يوحنا،  بدين کاربری دارد،

ی مجردات مثل يک نيروی به درون  زيرا آن را دايره .صورت لغوی و به شکل نحوی پرداخته  به
سازی  ذات مشخصی منتقل کرده بر اين اساس انجيل با اين لقب برای مفهوم ثالوث مقدس زمينه

  )٢(.)نموده است
تعبير به بخش از اسم علم مذکر  کند که لفظ بارکليت يا تسلی بابا متی مسکين اعتراف می

 که اينجای ه کند زيرا ب ای است که تمام زعم مسيحيان را نابود می اين مسئله آورد، ميان می
  . گردد می شده خود باز وی نتيجه و نظر ايی خود را بيان نمايد دوباره به نتايج اوليه تعيين

را ] ح خالیتنها فقط رو[ خواست روح مجرد که يوحنا با اين متن خود می هم به دليل آن  آن
  . سازی کند مشخصی انتقال دهد تا با اين کار بتواند برای مفهوم ثالوث زمينهبه يک ذات 

                                                
 . ۱الصليب ج الانجيل و -١
 .۲۷۴ص: ح أنجيل يوحناالمدخل لشر -٢
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مسيحيت را  یگمی و گيجی فقها در تنها سر  گونه حرکات لوانی هستند که نه اين
 بلکه شخص را از رسيدن به نتيجه معقولی که بتوان از آن تعبير نمود باز کند، آشکار می

   .دارد می
اين کلمه  :دارند اين است) بخش يا بارکليت تسلی(ی  کلمه برایی که يهاله تفسيرجم از - ن

فرد ديگر  در برابريی که وکيل شخصی است که از يک فرد جا آناز  به معنی وکيل است،
در نتيجه او  شدن و ديده شدن چنين شخصيتی بايد از مسلمات باشد، ظاهرپس  کند، دفاع می

و مقابل  -را رو در رو] وکيل[ به شکل عجيبی اين شخصيت ها آنولی  باشد،بايد يک انسان 
آيا با اين  :کنيم سؤال می ها آنولی از  -دادند و خود را از اين مشکل رهانيدند فقط پدر قرار

به شکل ( دهد انجامکنيد که پدر با درون خود يک گفتگوی داخلی  گفته خود فکر نمی
  !خودش حرف می زند؟يا به عبارتی با ) مونولوژی

 من اين را ميدانم که مسيا، :زن به او گفت ۲۵: (گفت  عيسیزن سامری به  -س
  )١(.)گويد چيز را به ما می همه وقتی او بيايد، آيد، زودی می بهگويند  کسی که به او مسيح می

 یای است که عيس همان کلمه) چيز را به شما خواهد گفت همه(، )يخبرنا بکل شئ( اين جمله
 اين ) دهد ياد میچيز را به شما  همه( ،)يعلمکم کل شی(کار برده ه بخش ب در مورد تسلی

  . مسيا است بخش و ی يکی بودن تسلی دهنده مسئله نشان
اين همان  ،)توانند آن را قبول کنند روح حقی که جهانيان نمی( : ی عيسی گفته - ع
سنگ  ،اند سنگی که معماران دور انداخته(کار رفته ه ای است که در مورد مسيح منتظر ب گفته

  . بخش همان مسيح منتظر است دهد تسلی ای که نشان می مسئله )٢()اصلی زاويه شده است
  : دارنددلالت   بخش بر عيسی برتری تسلی متون بر افضليت و - ق
بخش نزد  چون اگر نروم تسلی رفتن من به نفع شماست، ،گويم ولی من حقيقت را به شما می(

   )٣().زيرا خودم او را نزد شما خواهم فرستاد بروم او خواهد آمد،اگر ولی  شما نخواهد آمد،
پايدار  حقيقتبخش است و اين   برتری با تسلی پيداست که) به نفع شماست(از اين گفته 

                                                
 .۲۵-)۴: (يوحنا -١
 .۱۷- )۲۰: (لوقا -٢
 .۷-)۱۶: (يو -٣
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  از عيسی غير  بخش ديگری به  تسلی که اينماند مگر با فهميدن مراد از اين متن مبنی بر  نمی

  . است
بخش   اولی طبق تصورات مسيحيان تسلی :غير از اين احتمال دو احتمال ديگری وجود دارد

فهم  طبقهم ] لواص[ اقانيم .اقنوم سوم است ها آنيا به عبارتی طبق وصف  القدس، همان روح
 دومين احتمال اين است که يکی بر ديگری برتری ندارد، اند و مساوی ديگر يکبا  ها آن
تواند وجود آن تر از وجود  در اين صورت نمی ،غير بشری خداوند باشد لوقمخ] بخش تسلی[

  . القدس است مسدد به روح  زيرا حداقل عيسی ،باشند  حضرت عيسی
تا رفتن  ،تعارضی ندارد  وجود عيسی القدس با در اين حالت و با اين معنی وجود روح

  . اشدالقدس ب شرطی برای آمدن روح ها آناز ميان   عيسی
به انتقال ملکوت به امتی ديگر و اشاره کردن او به آمدن انبيائی   خبر دادن عيسی -ر

انسانی و از اُمتی است که  یبخش شخصيت کند که تسلی بعد از خود بلاشک بر اين دلالت می
های پيش  اين مطلب در بحث موقع بپردازند،ه را ب )خدا( يافته و سهم او  انتقال ها آنملکوت به 

القدس بوده  گونه نيست که مراد از آن روح پندارند اين که مسيحيان می طور همانپس  بيان شد،
توان  بر اين اساس نمی ،انتقال ملکوت به معنی آمدن شريعت جديد و علم جديد است -باشد

  . آورد دهد و شريعت و علم جديد را به ارمغان می می انجامالقدس اين کارها را  گفت که روح
 - های دانيد که بايد چه هديه می کار، اشخاص گناه ،پس اگر شما: (انجيل لوقا آمده در -ش

القدس را به آنانی که  داند که بايد روح می چقدر بيشتر پدر آسمانی، ،خوبی به فرزندانتان بدهيد
  )١().!کنند ارزانی دارد از او درخواست می

کس که  القدس را به هر است روحکند که خداوند متعال ممکن  اين متن بر اين دلالت می
  . نمايدعطاء ا اق داشته باشد آن هم بدون قيد زمانی،قحتاس

  
تواند  آيد نمی از تسلی بخشی که بعد از رفتن او می  در ايت مقصود و منظور عيسی

  . القدس بوده باشد روح
  

                                                
  .۱۳- )۱۱: (لوقا -١
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  : ها گویی آن شبهات و جواب
شود تا تعبيری  اطلاق می) وح حقر(بخش به تعبير  ممکن است گفته شود وصف تسلی- ۱

  ). القدس روح(رادف تعبير تباشد م
بلکه نخست او را  به هر روحی از ارواح ايمان نياوريد، من، عزيزان : (گويم در جواب می

گوی زيادی اين روزها يافت  که آيا او از جانب خداوند است؛ زيرا انبياء دروغ بيازماييد
  )١(.)شود می

 هر روحی اعتراف کند که عيسی مسيح در :بريد که اوندی پی میگونه به روح خد اين(
و هر روحی که اعتراف نکند که عيسی  اين روح از جانب خداوند است، يک جسد آمده،

در واقع اين همان روح ضد  يک جسد آمده پس اين روح از جانب خداوند نيست، مسيح در
  )٢(.)در جهان است واهم اکنون  و آيد، زودی می ايد به مسيح است که شنيده

  . شود که واضح است تعبير روح به پيامبران نيز اطلاق می طور همان
مثل  اند، گرفته در انجيل يوحنا حواريون مورد خطاب قرار ممکن است گفته شود، - ۲
   ).فرستم برای شما می(، )ولأرسله اليکم) (دهد به شما ياد می(،)يعلمکم(  ی عيسی گفته

  . بخش در آن زمان وجود داشته باشد بايد تسلی ها پس طبق اين گفته
خواهيد ديد پسر انسان  الاناز ( :گويم در انجيل آمده که به شما می .گويم در جواب می 

  )٣(.)آيد می و سوار بر ابرهای آسمان، ،نشسته است) القوه(کنار دست راست خداوند 
ی را نديدند که سوار بر ولی ايشان هرگز عيس ،مردند و از بين رفتند  مخاطبين عيسی
  . ابرهای آسمان بيايد

از هم اکنون آسمان را  :گويم حق و حقيقت را به شما می :و به او گفت: (نيز آمده و
  )٤(.)خواهيد ديد که گشوده شده و فرشتگان خدا بر پسر انسان صعود و نزول خواهد کرد

 .شناسد ه حتی کسی او را نمیبخش را ببيند بلک تواند تسلی تنها کسی نمی  نه :گويند می - ۳

                                                
 .۱- ۲-)۴: (ی اول يوحنا نامه -١
 .۲-۶-)۴: (ی اول يوحنا نامه -٢
  . ۶۴-)۲۶: (متی -٣
 .۵۱-)۱: (يوحنا -٤
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عطاء به شما  یبخش ديگر خواهم کرد تا تسلی و من از پدر درخواست ۱۶: (انجيل آمده در

توانند او را بپذيرند زيرا ايشان نه او  روح حقی که جهانيان نمی ۱۷ نمايد تا هميشه با شما بماند،
هميشه با شماست و در وجودتان  سيد چون اوشنا را میاو  شناسند ولی شما بينند و نه می را می

  )١(.)خواهد بود
  . تواند بشر باشد القدس نمی در نتيجه روح

  : گويد ی سوم می بابا شنوده
 روح ۱۷. بودهميشه با شما خواهد ( القدس القدس گفت که روح سيد مسيح در مورد روح(

طبعاً  )٢(.)شناسند د و نه میبينن زيرا ايشان نه او را می توانند او را بپذيرند، حقی که جهانيان نمی
تواند هميشه با جميع مؤمنين  زيرا محدود بوده و نمی ،کندتواند بر پيامبر تطابق  چنين کلامی نمی اين

شناسيد چون او هميشه با شماست  ولی شما او را می: (گويد می] انجيل[باقی بماند در ادامه کتاب
کلام فرشته يا پيامبری است که هميشه با پس اين ) (۱۷-)۱۵(يو(. )بود و در وجودتان خواهد

  )٣(.)همه مردم و در وجودشان خواهد بود
گونه  بصری باشد اين رؤيت بيند، کسی او را نمی که ايناگر مقصود و منظور از  :گويم می
  . القدس مادی نيست زيرا روح و مشاهده برای شاگردان محقق نشده است، رؤيت

زيرا ايشان  که واضح است برای مسيحيان نفعی ندارد، طور همانايمانی  قلبی و رؤيتاما 
ايمانی هم برای خيلی از مردم به  رؤيت قلبی و خواهند، بخش را می نفی صفت بشری از تسلی

  . )آوردند از نوع انسان بودن هم ايمان نمی(زيرا حتی مردم به پيامبر بشری  پيوندد، تحقق نمی
همانند کسی است که  ان جاهل و نادان باشد،حق و پيامبر  کسی که نسبت به( :است  نقل
فهمد و درک  يعنی چنين شخصی حق را نمی فهمد، شوند ولی نمی می بيند، کند ولی نمی نگاه می

  )٤(.)فهمند دهند و نمی شنوند ولی گوش نمی می ،بينند کنند ولی نمی زيرا ايشان نگاه می: (کند نمی
 دانيد من کيستم، شما که نمی :عيسی جواب داد( در يوحنا نيز همانند اين متن وجود دارد

                                                
  .۱۶- )۱۴: (يوحنا -١
 . ۱۷-۱۶-)۱۴: (يو -٢
 .۷۴: ارهسنوات مع اسئلة الناس، سؤال شم -٣
  .ی اشعيا نبی گفته] ۲۶-)۲۸: (اعمال رسولان[۱۳)۱۳: (متی -٤
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  )١(.)شناختيد پدرم را نيز می اگر مرا شناختيد، شناسيد، هم نمی پدرم را
و ارجح اين است که مراد و منظور تسلی بخشی است که از  امثال اين متون زياد هستند،

حق باشد و به  غير از آن کسی که پيرو شناسد، بنابراين کسی او را نمی اُمت ديگری باشد،
ی  عنوان مثال و نمونه  ايشان را به ،هم با اشاره به شاگردان خود  عيسی .وی ايمان بياورد

شناسيد چون او هميشه با شماست و در  ولی شما او را نمی: (ايمان آوردگان معرفی کرده
  . داريد  شما به آن ايمان که اينبه دليل  :يعنی) وجودتان خواهد بود
کند که يهود دارای فرهنگی هستند که عدم معرفت و شناخت آنان  ص میمتن بعدی مشخ
  . دهد آيد نشان می سوی مردم می به آخر الزمان که در را نسبت به مسيحی

مگر اين همان نيست که می خواهند او را : گفتند ديگر يکبعضی از مردم اورشيلم به  ۲۵(
سران گويد؟ شايد  سی به او چيزی نمیکند و ک پس چطور حالا آزادانه موعظه می ۲۶بکشند؟ 

چون ما  ،ممکن است ولی اين غير ۲۷. اند که او همان مسيح است پی برده انجامقوم ما نيز سر
همه  که ما صورتی در داند از کجا آمده است، کس نمی هيچ ،ايم که وقتی مسيح بيايد شنيده

  )٢(.)که اين شخص کجا متولد شده است دانيم می
ی وی نيز بر  اين گفته) نزد شما ساکن و در وجودتان ثابت است: ( سیی عي اما گفته

ايمان آورندگان به وی  آن بودن وی با منظورکند بلکه مراد و  وجود او با شاگردان دلالت نمی
شده در اين متن نيز به وی   ی بقاء مملکت اشاره طور که در متون زيادی به مسئله همان و .است

  . بر بقاء ايی مملکت تأکيد شده استاست در اين متن نيز 
 اکنونزمانی فرا خواهد رسيد و در واقع  گويم، حق و حقيقت را به شما می ۲۵: (آمده که

 ها خواهد رسيد و هر که به آن گوش دهد، رسيده است که صدای پسر خدا به گوش مرده فرا
 .نرسيده است فرا ساعتی که در مورد آن سخن به ميان آورده هنوز )٣(.)زنده خواهد شد

ای آمده که انگار به وقوع  گونه است به آمده در حزقيل که در مورد جوج] خبر[بينی  پيش
د پيوست و اين همان روزی آيد و به وقوع خواه آن می: (گويد خداوند يهوه می. پيوسته است

                                                
 .۱۹-)۸: (يوحنا -١
 .۲۵-)۷: (يوحنا -٢
 .۲۵-)۵: (يوحنا -٣
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  )١(.)ام اش تکلم نموده است که درباره

مسيح مرتبط بوده و بعد از صعود مسيح بخش به صعود  آمدن تسلی :گويند بعضی می - ۴
چون اگر نروم  ،ولی در حقيقت رفتن من به نفع شماست ۷: (آيد است که سريعاً فرود می

زيرا خودم او را نزد شما خواهم  ولی اگر بروم او خواهد آمد، بخش نزد شما نخواهد آمد، تسلی
  )٢(.)فرستاد

تنهايی پسر و   است که خود مسيح بهی اين  دهنده اين متن نشان ها آنطبق رأی و نظر 
  . القدس است روح

بخش را  بعد از صعود خود فوراً تسلی متن وجود ندارد که عيسی دليلی در : گويم می
] شاگردان[ها آندليلی وجود ندارد که  مخاطب مستقيم وی بودند، ها آنو چون  .بفرستد

ها را در  نظير اين مثال ،باشدمقصود وی بوده باشند يا به عبارتی روی سخن با شاگردان 
  .های پيش بيان نموديم بخش

  : القدس  کلماتی چند در مورد روح
القدس را برای خدعه و نيرنگ زدن به مردم  گنگ مفهوم روح نکاتمسيحيت  یفقها

ی مسيحيت باشد  استفاده قرار داده و هر مسئله عقلانی که مرتبط با مفاهيم عقيده مورد سوء
جلوه  ها آنالقدس از  ت دور کردن و انحراف مردم از ايمان و روحرا نوعی بدعت جه

رادف فلج کردن حرکت تفکر و گرفتن مفاهيم تمسيحيت م یايمان در نظر فقها .دادند می
مسيحيت در مورد  یکه بعضی از فقها  وقتی .ی شده استبه شکل تلقين طوطی وار عقيده
و ] و نامعلوم تاريک[شکل گنگ و غامض از قصد و عمد به  نويسند، القدس مطلبی می روح

ای از  کننده توان دليل محدود و قانع کنند و به شکلی که نمی بيان میزبان مجازی مطالب خود را 
نيز  و ها آنبودن مسئله در اذهان  و اين به دليل پيچيدگی و تاريک آن نوشته را کسب نمود،

در اين  درست و صحيحی است، خالی بودن ايشان از تقديم هر نوع تفسير و معنی دست
لغت مجازی که ممکن است وهم و  آورند، حالت است که به لعنت و زبان مجازی روی می

ترين مضامين و  ترين و مفهوم ايشان را از معقول سراب شنونده را تحريک و با تسخير عقول،
                                                

 .۸-)۳۹: (حزقيال -١
 .۷- )۱۶: (يوحنا -٢
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  . ی دوری راهنمايی کند مفاهيم به نقطه
  
القدس  روح: (دارد دهيم وی اظهار می وضوع را ادامه میم )١(از پدر ليف جيلله قول  نقلبا 

القدس را  آيا روح(: ای از رسولان سؤال کردند که روزی از عده وقتی است، مجهول بزرگی
ولی ما روز عنصره را به ). القدس اطلاعی نداريم از وجود روح] (جواب دادند[؟ )قبول کرديد

  . کنيم قدس را درک میال وضوح روح  بر آن اساس به آوريم و ياد می
القدس وزش گردبادی است که ما را تکان  روح ).گرد بادی شروع به وزيدن کرد(

که زنان بخور در  وقتی .کند تکان داخلی بزرگی درونمان ايجاد می دهد و با تکان خود، می
چه کسی سنگ را برای ما  :پيش آمد که ها آندست قصد رفتن به قبر را نمودند سؤال برای 

با يک  کند، القدس عمل می گونه نيز روح اين .رسيد انجامغلتاند؟ اين کار با يک زلزله به  می
وجود گنگ و نامشخص بودن تکانی که پدر  با). شود در وجود ما ساکن می لرزش و تکان،

ای است که  تکان سخت يا زلزله حال اين تکان، هر  ولی به ،جيلله در مورد آن سخن گفته
چنين نيست؟  آيا اين! القدس ما را فراگرفته شويم که روح متوجه می شويم، وقتی دچار آن می

مطالبی وجود [ولی در عهد قديم مطالبی وجود دارد که با اين زلزله و تکان ناسازگار است
  .]نمايد تنها قبول نداشته بلکه رد می  نه دارد که اين نظريه را

اين تصور خود را  :چاره آسان است راه در اين حالت پدر جيلله چه کاری خواهد کرد؟ 
ای از حوادث عهد قديم مخالف اين  که حادثه از جهتی ديگر پيداست: (به نحو زير اصلاح کند

منتظر  ايلياکه  کند؛ وقتی القدس را به شکل وزش گردبادی تشبيه می تصوری است که روح
لرزه رخ داد   زمينوقتی از آن يک  گردباد شديدی شروع به وزيدن کرد، وحی خداوند بود،

در آخر نسيمی وزيد که خداوند در اين نسيم  ولی خداوند نه در اين بود و نه در آن يکی،
اين دوگانگی و تناقض فی مابين اين دو شکل فقط ظاهری است تا جايی که بايد  آرام بود،

که است  کرد تا ما را حرکت دهد در اين حالت القدس را مثل گردبادی تشبيه می روح

                                                
در طرابلس بيان نمود، که استاد سليم بيطار آن را به  -۱۹۶۷-حزيران ۹اين مطلب را پدر جيلله در تاريخ  -١

القدس بر صفحات اينترنت منتشر شده  عربی ترجمه و در مجله النور منتظر نمود، وبعنوان مقدمه بحوث در مورد روح
 . است
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  .)ای در يابيم القدس را مثل زمزمه توانيم روح یم

نشان  هايی زبانالقدس خود را به شکل  روح چنين هم: (آورد که ولی پدر جيلله به ياد می
کند تا شخص بتواند از سوی  میعطاء زبان جديدی ] القدس روح[اين بدان معناست که .داد

  .)خداوند سخن بگويد
  ورزد وجود دارد؟ ش با گردباد و نسيمی که بعد از آن میی آتها ناای بين زب اما چه رابطه

  : گويد ولی در عوض می کند تا اين مطلب را به ما بفهماند، ر جيلله تلاش نمیپد
ی  همه .صلاح نمايدرا ا )١(ج بابلی بر تواند فاجعه ترکی است که میالقدس لقب مش روح(

اين را  .گفتند تلف سخن میی مخها ناکسانی که شنيدند در روز عنصره رسولان به زب
   .)فهميدند

  کند؟ آيا پدر جيلله به مطلبی که در اعمال رسولان آمده اشاره می
القدس برايشان قرار گرفت و به  روح سر آنان گذاشت، بر  که پولس دست پس هنگامی ۶(

  )٢(.)ی مختلف سخن گفتند و نبوت کردندها نازب
 ی توانند به همه نمی اکنونتنها  لی مسيحيان نهو کند، القدس اشاره می بدون شک وی به روح

حتی خود پدر جيلله هم ! سخن بگويند توانند نيز نمی ها ناسخن بگويند بلکه به اکثر زب ها نازب
  : پس بايد چنين اصلاح کنيم که! تواند  نمی

ممکن است ما با  گيرد، جای می ها در تمام دل کند که، میعطاء القدس به ما زبانی  روح

                                                
  : پيدايش آمده - ۱۱اشاره به مطلبی که در سفر  -١
کردند، جای همواری در زمين  و واقع شد كه چون از مشرق كوچ می ۲. زبان و يك لغت بود و تمام جهان را يک ۱( 

و . ها را خوب بپزيم ها بسازيم و آن بياييد، خشت: و به يكديگر گفتند ۳. جا سكني گزيدند شنعار يافتند و در آن
را كه سرش به  ید شهري براي خود بنا يم، و برجبيايي: و گفتند ۴. ايشان را آجر بجاي سنگ بود، و قير بجاي گل

و خداوند نزول نمود تا شهر و  ۵. بر روی تمام زمين پراكنده شويمآسمان برسد، تا نامي براي خويش پيدا كنيم، مبادا 
زبان و  همانا قوم يكي است و جميع ايشان را يک: و خداوند گفت ۶. کردند، ملاحظه نمايد آدم بنا می برجي را كه بنی

اكنون نازل شويم  ۷. اند، و الآن هيچ كاري كه قصد آن را بكنند، از ايشان ممتنع نخواهد شد اين كار را شروع کرده
جا بر روي تمام  پس خداوند ايشان را ازآن ۸. جا مشوش سازيم تا سخن يكديگر را نفهمند و زبان ايشان را در آن

جا خداوند لغت  جا را بابل ناميدند، زيرا كه در آن از آن سبب آن ۹. زمين پراكنده ساخت و از بناي شهر بازماندند
  ). تمام زمين پراکنده نمود یجا بر رو خداوند ايشان را ازآن و. تمامي اهل جهان را مشوش ساخت

 .۶-)۱۹: (اعمال رسولان -٢
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هايمان در دل ديگران جای  يعنی حرف[ های ديگران را لمس نکنيم م و سخن خود دلکلا
دهد تا با بارهايی از نفس خويش را به  القدس اين امکان را به ما می که روح حالی در] گيرد نمی

  ديگران برسانيم
شود تا  محبت روشن می زيرا لغت و زبان روح با شود، القدس همانند آتش ظاهر می روح

  .)ها را لمس نمايد لبق
کند تا لغت مجاز دور را  القدس به ما تحميل می فهميم که روح گونه می آيا از اين مطلب اين

  قرار دهيم تا بتوانيم مثل دزد شب يواشکی قلوب را بقاپيم؟ برای مراقبت عقل مورد استفاده
محو و ناپديد ] آقا[ القدس مقابل سيد هميشه روح: (گويد بينيم که پدر جيلله چه می هم می با

ولی  شود، ناپديد می القدس را جدای از مسيح تجربه نماييم، اگر خواسته باشيم روح .شود می
القدس را برای ما  قوت اين کلمه درون ماست که روح ،يمشنو ای از مسيح را می وقتی کلمه
که آن را به جدای از مسيحی  ،شود میعطاء القدس هديه است که به ما  روح. نمايد آشکار می

ماند تا بخواهد وجود خود را در درونمان به  القدس باقی نمی بخشد ديگر مجالی برای روح ما می
  .)اثبات برساند

القدس  ای ديگر فهميد که حضور روح گونه شود کلام پدر جيلله را به بر اين اساس آيا می
  ست؟ی مسيحيت ا شده درون ما بستگی به ايمان قلبمان به معتقدات نوشته

ت اين کلمه شنويم قو ای از مسيح را می ولی وقتی کلمه: ( ی او را در غير اين صورت گفته
  توان فهميد؟ را چگونه می) نمايد القدس را برای ما آشکار می درون ماست که روح

چيز  ،)مسيح سخنی از) (کلمه للمسيح: (تصور نکنيد که منظور پدر جيلله از گفته خود
  . بوده باشد ی مثلث است، مسيح طرفی از تصور الهه که اينتقاد داشتن به از اع غير  ديگری به

القدس  اين چه معنايی دارد که اگر نروم روح: (آيا قمص تادرس ملطی اين را نگفته است
آيد غير از آن که تا زمانی که در شناخت مسيح طبق جسد مداومت نماييد شما  برای شما نمی

  )١(.)د؟ تفسير عهد جديدتوانيد خداوند را بپذيري نمی
در  ،من ايمان کليسا اعتقاد داشته باشيکه از قبل و بدون قيد و شرط به قانو متواني پس نمی

و آن جايزه حلول و  ی گول بزنيم،ا توانيم خود را به بردن يک جايزه اين حالت است که می
                                                

 . ی مذکور در متن گفتارش در تفسير آيه: تفسير عهد جديد قمص تادرس يعقوب ملطي، کتاب الكتروني -١
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  !!!القدس در درونمان است سرشاری روح

که  حالی در ،دارد یهاي القدس ناراحتی همانا روح: (رسد یدر آخر پدر جيلله به اين نتيجه م
کند ولی خيلی به ندرت به  به ما الهام می ،]شود جهی نمیتو به او[ آيد درون ماست به چشم نمی

  ). دهيم او گوش می
های آتش را مجرد کلماتی  توانيم سخن در مورد گردباد و نسيم و زبانه می اکنونپس 

ولی عادتاً به  ،کند القدس درون ماست و به ما الهام می که روح حالی درزيرا . بدانيممعنی  بی
کارترين کشيش در  تازه گيری، چنين نتيجه طبيعتاً اين .دهيم گويد گوش نمی چيزی که می
محض   و به!! جهتی را بيان نمايد بی اساس و دارد که جواب بی ی جهان را وا می دورترين نقطه

کشيش  ،معقول است ای در ثالوث غير کند که تأمل کردن لحظهشخصی از او سؤال  که اين
  .)کنی القدس توجهی نمی به صدای روح ولی تو: (گويد بی درنگ در جواب می بلافاصله و

ی کتاب خود منطق  وسيله تواند به ببينيم که پدر هنری پولاد يسوعی می اجازه دهيد 
می که درون پدر زمزمه در مورد صدای آد ،در رابطه با داستان: (الثالوث به کمک ما برساند

نظير همين صدا را نيز درون پسر  ...سوی محبت و نطق کردن سوق دهد کند تا وی را به می
ای که کسب نموده  کرد تا اين مرتبه نيز او را به جهت برگشت دادن هديه می يافتيم که زمزمه

رم را کشف ن دای آرام وتوانيم خاص اين ص می اکنون . ...آن سوق دهد منبعسوی  و به
و بخشش را در الوهيت بازی عطاء القدس است که نقش بازستاندن  اين صدا همان روح :نماييم
ماند که نقش ديناميکی عشق بين پدر و پسر و  القدس همانند پيکان دو سويی می روح کند، می

يکی را   که اينکند اين همان پيکانی است  را بازی می ها آنو بخشش متبادل بين عطاء حرکت 
بلکه در حقيقت  ،القدس شرط تحقق محبت الهی است حپس رو ...کند سوی آن يکی دفع می به

  )١(.)همان محبت است
القدس  روح فهميم که، ای می گم و پيچيده رد ين اساس از چنين لغت انشائی سرپس بر ا

 کی عشق بين هرتا نقش دينامي کند، همان صدای ايی است که درون پدر و پسر زمزمه می
  توان تعريف ناميد؟ واقعاً اين را می لکن، .را بازی کند ها آندوی 
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  : دهيم گوش می ديگر يکخواهد چيزی به ما بگويد؟ با  هنری می آيا پدر
در اول آفرينش آن را به  ،روح در کتاب مقدس شخصيتی گنگ و شبيه متناقضی دارد(

يا در روز تعميد مسيح آن را به شکل  بينيم، می ها ای در حال بال زدن بر فراز آب شکل پرنده
برای سرسبزی و  ای نشانهو ممکن است اين رمز و  کبوتری در حال پرواز بر بالای رود اردن،

؛ شکل نسيمی که چنين هم :گويد نيز می و ).۱۶- )۳(متی– ۱/۱ پيدايش سرزندگی باشد،
نيز به  و) ۷-)۲( پيدايش(. شود هم يافت می خداوند در روز آفرينش آدم در بينی وی دميد،

-)۱۹(دشاهان کتاب اول پا(. ی نبی بر کوه کرامل بودايلياکه  وقتی ،شکل نسيم آرام و نرمی
که نسيم سبک به   وقتی ،ولی به شکل خيلی متفاوت در روز عنصر ظاهر گشت )۱۱-۱۲

ه شکل پس روح ب يک گردباد شديد تبديل شد و خانه را بر روی پی آن به لرزه درآورد،
و ] به جوش آورد[ هايی از آتش نازل شد و غيرت و شجاعت شاگردان را روشن کرد زبانه

  ). ۲اعمال . (سوی خارج رهايی داد را به ها آن
بخش يا وکيلِ يا  و اين کلمه به تسلی ،گذاری شده نام) پارکليت( روح در انجيل چنين هم

  .)۲۶-)۱۵(و ۱۶-)۱۵( يوحنا. (معنی شده است] الهام کننده[ ملهم
روح عنصر جامع و موحدی ( :گويد پولس رسول نيز در مورد روح به شکل زير سخن می

و کارهای ] عطای پروردگاری[م اختلاف مواهب غعلی ر است که در کليسا وجود دارد،
اين  ،)۱۲ آلورنتس](۱۲: اول قرنتيان[ دهد ولی يک جسد واحدی را تشکيل می، درونيش

  ). همان نقشی است که روح در درون ثالوث ايضاً دارد نقش در کليسا مشابه به
زيرا پدر هنری بدون توضيح مطالب  ی تأسف باری است، يک نتيجه  بدون شک اين

  : کند که و در آخر نيز اعتراف می کند، شده کتاب مقدس را برای ما تکرار می  خوانده
چه  روح چيست، :که بيند خواهد روح را تصور کند خود را عاجز می وقتی انسانی می(

توانيم  توان آن را معلوم و مشخص نمود؟ ما می شکلی است و کيانش چگونه است؟ و چرا نمی
توانيم کيان پسر را از ميان  می چنين همو  پدر بودن خداوند را با پدر بودن بشری مقارنه کنيم،

 است او را نفهميم،دانيم و ممکن  القدس چيز زيادی نمی ولی در مورد روح انجيل تصور نماييم،
 که نور طور همان شناسيم زيرا منبع معرفت است، او را نمی و منشأ فهم است و منبعزيرا او 
ای را بر عهده دارد که در درون  او همان وظيفه رؤيت و ديدن است، منبعشود چون  ديده نمی
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ذشتگی و گ  جان شود انسان از باعث می کارِ شروع و حرکت، .رساند می انجامخداوند به 

منشأ  حرکت ريشه و سر او حرکت زندگی و حيات است، ايثار از خود داشته باشد،
  !؟)گرفتن

ی  ی گرامی ملاحظه فرموديد که پدر هنری در خاتمه دانم شما خواننده طور که می همان
چنين کارهايی هستند که با  بدون شک اين .دهد اعترافاتش متأسفانه چگونه مسئله را جهت می

  . کوبند مهر خاموشی بر عقل و تفکر می اری و دور زدن مسائل،ک پنهان
  

آوريم تا  القدس را برای شما می در مورد روح  احمد الحسنسيد ی  جا فرموده در اين
  : حقيقت آشکار شود

ای برای خداوند  اگر بنده). روح طهارت و پاکی يا عصمت است: (القدس همان روح(
خداوند او را دوست  ته باشد و وجه االله را خواسته باشد،خلوص نيت داش و تعالی سبحانه 

او را  و داخل و از هر شری بيرون گرداند، خيریگمارد تا او را به هر  ای را می داشته و فرشته
. ی نقل علم به انسان موکل به اوست القدس واسطه روح. کند به مکارم اخلاق راهنمايی می

کمتر ، است  و انبياء القدس که با عيسی و آن روح يکی نيستند، ارواح قدس بسيار بوده و
بوده اين همان   و ائمه فاطمهو  و علی القدس است که با محمد از آن يکی روح

نازل   تنها باکسی نازل نشد بلکه فقط با محمد  القدس اعظم و بزرگی است که نه روح
 گانه ها به مهديين دوازده آنو بعد از   و بعد به ائمه  پس بعد از وفاتش به علیو گشته 

 يابد انتقال می .  
 و  ی خداوند تبارک در مورد فرموده االله  عبد از ابی :از ابی بصير نقل است که گفت

وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحاً من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتاب ولَا الْإِيمانُ : تعالی سؤال کردم
لَكي إِودهلَت كإِنا ونادبع ناء مشن نم ي بِهدهوراً نن اهلْنعيمٍن جقتسم اطرلَى ص،)و ( )١
 ]امام[ .)ايمان چيست دانستی کتاب و تو نمی، گونه روحی از امر خود را بر تو وحی کرديم اين

 كان مع رسول االله ميكائيل، و جل أعظم من جبرائيل و االله عز خلق من خلق( :فرمودند 
 جل  و شدگان خداوند عز آفريدهای از  آفريده. )يخبره ويسدده وهو مع الأئمة من بعده
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او را باخبر کرده  بوده و  االله او همراه رسول تر از جبرئيل و ميکائيل است، است که بزرگ
  . بعد از او همراه ائمه است] آفريده[ نمود و اين و تسديد می

 و عز] خداوند[ی  در مورد فرموده  االله عبد از ابی: بی بصير نقل است که گفتاز ا
در مورد روح از تو ( )١(،...ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي :جل سؤال کردم

ليهما ع(خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل ). (روح از فرمان پروردگار من است: بگو پرسند، می
تر از  ای بزرگ آفريده ).وهو مع الأئمة وهو من الملكوت  كان مع رسول االله، )السلام

   .بوده و همراه ائمه بوده و از ملکوت است) ص(االله جبرائيل و ميکائيل است او همراه رسول
در مورد علم سؤال کردم که آيا همان   عبداالله از ابا: ابی حمزه نقل است که گفت از

خوانيد و از آن  می، گيرد يا از ام کتابی که نزد شماست ت که عالم از ديگران ياد میعلمی اس
: أم سمعت قول االله عز وجل الأمر أعظم من ذلك وأوجب،( :فرمودند گيريد؟  فرامی

﴿يملا الْأو ابتا الْكرِي مدت تا كُنا مرِنأَم نوحاً مر كا إِلَينيحأَو ككَذَلأي  :ثم قال ،)٢(﴾انُو
 ؟أيقرون أنه كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الأيمان شيء يقول أصحابكم في هذه الآية،

قد كان في حال لا يدري ما  بلى، :فقال لي  لا ادري جعلت فداك ما يقولون،: فقلت
ا إليه علم ا العلم فلما أوحاه الكتاب ولا الأيمان حتى بعث االله تعالى الروح التي ذكر في الكتاب،

   ).والفهم وهي الروح التي يعطها االله تعالى من شاء فإذا أعطاها عبداً علمه الفهم
 :ای که جل را نشنيده و ی خداوند عز آيا فرموده، از آن است] تر مهم[تر و مسئله بزرگ

ككَذَلا ورِي مدت ا كُنتا مرِنأَم نوحاً مر كا إِلَينيحانُ أَولَا الْإِيمو ابتالْك...، )گونه  و اين
سپس امام  .)دانستی کتاب وايمان چيست تو نمی روحی از امر خود را بر تو وحی کرديم،

کنند او در حالی بود که  آيا اقرار می: گويند اصحابتان در مورد اين آيه چه می :فرمودند
] امام[پس  .گويند دانم چه می ت نمیجانم فداي :عرض کردم ايمان چيست، دانست کتاب و نمی

  که  تا وقتی ايمان چيست، دانست کتاب و بله در حالی بود که نمی :فرمودندبه من
  تا به بر وی وحی نازل کرد، که در کتاب ذکرشده است را مبعوث کرده و خداوند روحی

هر که بخواهد  اين همان روحی است که خداوند به ی آن علم و فهم را به او بياموزد، وسيله
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   .آموزد فهم را به او می ای بخشيد، بخشد پس اگر اين روح را به بنده می

هم بعد از امتحان اول   وقتی برای برگزاری امتحان دوم خود آن االله  پس محمد رسول
و وقتی وی برای خداوند  توسط جسم مادی محجوب ماند، به اين جهان فرود آمد،، عالم ذَر

خداوند او را دوست داشت و  ی که زمين مثل آن را به چشم نديده بود،مخلص شد اخلاص
گونه که وی در امتحان اول عالم ذَر  پس همان وی نمود، م و بزرگ را موکلالقدس اعظ روح

  )١(.)برنده شده بود در اين جهان نيز برنده مسابقه شدند

  : بازگشت به اول
  تواند عيسی يا همان پسر انسان نمی مسيح منتظر ،شد  طبق مطالبی که مشخص و بيان

آيد تا دولت عدل الهی را در سراسر  می آخر الزمانباشد اين شخصيت مردی است که در 
تا  ،آوريم را می  های عيسی ای از گفته جا مجموعه در اين گذاری و تأسيس نمايد، پايهجهان 

پسر انسان و مسيح منتظر اتصال و جدايی يا همان فرق غير ملموس و تمايز بين دو شخصيت 
خواهيم ديد کلام و سخن وی   بدين معنی که در اشاره به کلمات عيسی. آشکار گردد
 واحد اشاره به شخصيت عيسی   آن کلامی که در .های مزدوج هستند دارای دلالت

خواهيم ديد که دلالت اين کلمات بر  ،کند و در آن ديگری اشاره به شخص ديگری دارد می
صدق کند و شايد هم اين دلالت بر شخص مشاراليه ديگر  لت بيشتر بر عيسی اين دلا

  .  بيشتر صدق نمايد تا خود شخص عيسی
 کنيم که عيسی ی عهد جديد ثابت می شده بعد از اين مطالب ما از ميان وقايع و ادله ثابت

 منتظر نيست  همان .  
  

  :  ای از سخنان عیسی نمونه
فرمود که به  اند، د که جمعيت انبوهی اطراف او جمع شدهوقتی عيسی متوجه ش ۱۸(
کجا  هر ای معلم، :يک کاتب نزديک آمد و به عيسی گفت ۱۹ .بروند] دريا[ی ديگر کناره

ها برای خود لانه دارند و  روباه :اما عيسی به او گفت ۲۰دنبالت خواهم آمد،  که بروی
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  .سرخود ندارد گذاشتنانسان جايی برای اما پسر  پرندگان آسمان برای خود آشيانه دارند،
م و پدرم را دفن برو اجازه بفرماييد اول :آقا :يکی ديگر از شاگردانش به او گفت ۲۱

های خود را دفن  مرده اند، دنبالم بيا و بگذار آنانی که مرده :عيسی به او گفت ۲۲ .مکن
  )١(.)کنند

 عيسی د تا از او پيروی کند،اجازه دهخواهد که به او  می  کاتب از عيسی جا آندر 
 طبيعی است که ) سرخود ندارد گذاشتناما پسر انسان جايی برای : (دهد به او پاسخ می

در فهميدن جواب عيسی  ،همان عيسی است فهمد که پسر انسان  ی عيسی می شنونده از گفته
و بگذار  ،بيادنبالم : (گويد زيرا وی در جواب می آيد، شاگردش برای ما شکی به وجود می به

بر  نداشت، یمکانجا و   پس اگر عيسی .)های خود را دفن کنند مرده اند، آنانی که مرده
 خواهد تا دنبال او بيايند؟ که از شاگردان می حالی در چه اساسی درخواست کاتب را رد نمود،

قبل  :يمگو حق را به شما می به شهر ديگر فرار کنيد، را در شهری اذيت کنند، هرگاه شما ۲۳(
  .)انسان خواهد آمد رپس بتوانيد به تمام شهرهای اسرائيل برويد، که ايناز 

 ها آنتوانند خطاب آمده در اين متن را بفهمند؟ شکی در آن نيست که  شاگردان چگونه می
 که اينی عجيبی است مگر  هنوز نيامده گفته که اينو گفتن  ست،ها آنعيسی در ميان  دانند، می

اما اگر بر اين گفته  .مطابقت نماييم هم بر غير عيسی   ر شخص ديگری آنمعنی آن را ب
ربط  باشيم که منظور و مقصود رفتن عيسی به اورشليم است در اين حالت اين تفسير بی

  . ايم های پيش در مورد اين موضوع بحث نموده در بخش گردد، می
چه کسی از مردم  :يداز شاگردانش پرس ی فيليپ رسيد، وقتی عيسی به قيصريه ۱۳(
گويند که شما يحيای پيغمبر  ها می بعضی :جواب دادند ۱۴گويد که من پسر انسان هستم؟  می

سپس  ۱۵. »يا يکی از پيغمبران ديگر هستيد يا ارميا و ،ايليا. گويند ای نيز می عده هستيد؛
 ۱۷ !زنده فرزند خدای مسيح، :شمعون پطرس جواب داد ۱۶ »؟شناسيد میشما مراکه « :پرسيد

زيرا تو اين حقيقت را گوشت و ! خوشا به حال تو پسر يونا، ،ای شمعون« :عيسی فرمود
  )٢().تو آشکار ساخته است بر بلکه پدر آسمانی من اين را ،به تو نياموخته تخون
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گويند تو پسر انسان هستی  مردم به او می که ايناز شاگردان خود در مورد   عيسی

آيا  بدانيم ساز بوده و ما در صدد آن هستيم که خود مشکل  خودی  هسؤال کرد، سؤالی که ب
شود که  بلکه از جواب شاگردان به وی معلوم می پسر انسان هست؟ همان  واقعاً عيسی

و اين سؤال را نمود   پس چرا عيسی .پسر انسان است گويد که او يک از مردم نمی  هيچ
ل را مطرح نمايد آيا اين سؤال بر اين دلالت اين سؤا باعث شده که عيسی  ای چه مسئله

  خواهد به مردم گوشزد کند که وی پسر انسان نيست؟ کند که او می نمی
  و جواب تشويقی برای شمعون پطرس نيست؟ آيا اين سؤال

تو : بله تو پسر انسان هستی، بلکه وی گفت :زيرا پطرس در جواب خود به وی نگفت
محور سؤال اين بود که لقب پسر انسان به وی اطلاق  هک اينوجود  با، همان مسيح هستی

چون آمدن پسر انسان مانند برق آسمان خواهد بود که در يک لحظه از مشرق ( )١(شود يا نه؟ می
جمع  جا آنها نيز در لاشخور، ای باشد هر جا لاشه، شود سوی مغرب ظاهر می خارج و به

  .)شوند می
ای ديگر اين متن را دريابيم،  گونه مان داشتيم، و به لیعق اگر با تجرد عقل، که از تفسيرهای

  توانيم از آن بفهميم؟ چه می
ای که هنوز به وقوع نپيوسته سخن به  در مورد حادثه  فهميم که عيسی بلا شک می

همان   ای که بعداً اتفاق خواهد افتاد، بعداً هم خواهيم فهميد که پسر انسان حادثه آورد، ميان می
پسر انسان نيز در  ،کس مقابل مردم به من اعتراف نمايد يقين بدانيد هر( )٢(.عيسی نيست

پيش مردم مرا انکار  کند، اما اگر کسی حضور فرشتگان خداوند به چنين شخصی اعتراف می
 )ضد(ای بر  و هرکس کلمه ۱۰. او نيز در حضور فرشتگان خداوند انکار خواهد شد کند،

قدس سخن الآنانی که بر ضد روح  .بخشيده خواهد شد )در صورت توبه(پسر انسان بگويد 
  )٣(.)بگويد، بخشيده نخواهد شد

کس نزد مردم به من اعتراف  هر :بود پس چرا نگفت همان پسر انسان می  اگر عيسی
  ؟کنم کند، من نيز مقابل فرشتگان خداوند به او اعتراف می

                                                
 .۱۳-)۱۶: (متی -١
 .۲۷-)۲۴: (متی -٢
  .۸- )۱۲: (لوقا -٣
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  ؟تم پسر انسان شخص ديگری اسيآيا اين حق ما نيست که بگوي
عيسی  ۱۰ ؟چگونه مکن است چنين باشد: نيقوديموس جواب داد و به عيسی گفت ۹(

 ۱۱. )کنی درک نمی(دانی  ها را نمی تو معلم اسرائيل هستی و اين چيز: جواب داد و به او گفت
من  ۱۲ .های ما را قبول کنيد گفته خواهيد نمیحال  اين با، يميگو دانيم می چه را که می ما آن

کنيد، پس اگر در مورد  گويم و شما باور نمی های مادی با شما سخن میی چيز رهدارم دربا
ولی اگر کسی به آسمان صعود نکرد مگر  ۱۳. کنيد گويم چگونه باور می با شما سخن ها ناآسم
  )١(.)...که از آسمان پائين آمده است و آن پسر انسان است آن

ر آسمان است، اين سخن در زمانی بود که د الان همينپسر انسانی که در آسمان است، يعنی 
ممکن  پس در اين حالت تطابق پسر انسان بر عيسی غير کرد، عيسی با نيقوديموس صحبت می

  . است
زندگی  بلکه برای خوراک ابدی و ،برای خوراک پوسيده نيست )جايی(بدانيد  ۲۷(

ی پدر است که آن را زيرا اين خدا، وجود دارد )جايگاهی(دهد  جاويدی که انسان به شما می
 انجامما چه کنيم تا کارهای خداوند را : او گفتند به ۲۸. )دهد مهر تائيد می( رساند می انجامبه 

خدا از شما : گفت ها آنعيسی جواب داد و به  ۲۹. )تا خداوند از ما راضی باشد( داده باشيم
دهی  می انجامای  چه معجزه: او گفتند به ۳۰ .ايمان آوريد فرستاده تا به کسی که او  خواهد می

، خوردند}نان{دهی بر پدرانمان در صحرا من می انجامتا به تو ايمان آوريم بر چه کاری 
  )٢(.)از آسمان به ايشان نان داد تا بخورند }موسی{طور که در کتاب آورده شده  همان

نيست بلکه  جا طعام و خوراک اشاره به علم دارد، ولی سؤال در اين جا، بدون شک در اين
عيسی  )دهم خوراکی که من به شما می(نگفت  ها آنبه  جاست که چرا عيسی  سؤال اين

 انکار است مگر اين گفته   قابل تواند همان پسر انسان بوده باشد و اين حقيقتی غير نمی
  : در مورد بخش نيامده است که عيسی 

القدس است، او  ورم همان روحمنظ را به نام من فرستاده، بخش وقتی پدر تسلی ولی ۲۶(

                                                
    .۹- )۱۳: (يوحنا -١
 .۲۷-)۶: (يوحنا -٢
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  )١(.)چيز را به شما تعليم خواهد داد همه

 اما عبارت .بخش است نيست، بلکه همان تسلی  بنابراين پسر انسان عيسی
  . شده  جا جای داده توسط بعضی از افراد خدانشناس در اين »القدس روح«

  : در انجيل متی آمده است
پسر ، پيش از مرگ، جا هستند کسانی که در اينبعضی از : گويم را به شما می حق ۲۸(

  )٢(.)آيد کوه ملکوتش خواهند ديد که میانسان را در ش
ولی ، به آسمان صعود کرده زيرا، است کسی که طعم مرگ را نچشيد عيسی 

  . باشد  تواند عيسی اند پس پسر انسان نمی مرده اکنونهمگی  شاگردان 
خواهم متون ديگری بياورم و مطلب را به درازا  نمی چه گذشت، با اکتفا کردن به آن

  )٣(.بکشم
وقايعی در آينده سخن به  حادث شدنآورم که از  متون و نصوص ديگری را برای شما می

و پسر انسان است، در   وجود مطلبی که دال بر يکی بودن عيسی  اين با آورد، ميان می
   .شود اين متون و نصوص يافت نمی

ستارگان  ماه ديگر نور نخواهد داد، تار شده، و  ها، خورشيد تيره بتاز آن مصي بعد ۲۹( 
ی آمدن پسر انسان  نشانه انجامو سر ۳۰ .خواهند آمد وفرو خواهند ريخت و نيروهای آسمان فر

گاه مردم در سراسر جهان عزا خواهند گرفت و تمام مردم دنيا  در آسمان ظاهر خواهد شد، آن
کننده  قدرت و شکوهی خيره ه در ميان ابرهای آسمان، باپسر انسان را خواهند ديد ک

  )٤(.)آيد می
                                                

 .۲۶- )۱۴: (نايوح -١
 .۲۸-)۱۶: (متی -٢
دانيد دو روز  طور که می همان۲. (کنيم ها را به خواننده موکل می ها متونی هستند که تفکر و تأمل در مورد آن اين -٣

 .۲۶: متی) شود شود در اين عيد پسر انسان دستگير و به صليب کشيده می ديگر عيد پسح آغاز می
  .۲۴-۲۹: متی -٤
زودی پسر انسان به دست مردم گرفتار خواهد  به: کردند، عيسی به ايشان گفت در جليل تردد میدر همان روز که (

  .۲۲-)۱۷: (متی)شد، ايشان او را خواهند کشت، اما روز سوم باز زنده خواهد شد
از دانيد دو روز ديگر عيد پسح آغ طور که می همان: چون عيسی سخنان خود را به پايان رساند، به شاگردانش گفت(

  .۱)۲۶: (متی)شود پسر انسان به صليب کشيده می]در اين عيد. [شود می
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  : نيز و
روزی و چه ساعتی دنيا به آخر خواهد رسيد، حتی فرشتگان چه داند  کس نمی هيچ اما ۳۶(

آمدن پسر ، چنين بود طور که در زمان نوح اين همان. داند دانند، فقط پدرم خدا اين را می هم نمی
  )١(.)واهد بودچنين خ انسان نيز

. گردد می دانيد رب شما چه روزی باز باشيد چون نمی] آماده[بيدار پس ۴۲: (چنين همو 
ماند و  آيد بيدار می دانست که دزد در چه ساعتی می خانه می اين را بدانيد اگر صاحب و ۴۳
انسان همين ترتيب شما نيز برای آمدن ناگهانی پسر  به ۴۴. شود اش خانهگذاشت دزد وارد  نمی

  )٢(.)دانيد خواهد آمد گير نشويد، چون در ساعتی که نمی باشيد تا غافل  آماده هميشه
  : چنين همو 
دانيد در چه روزی و ساعتی پسر انسان  باشيد چون نمی  شما بيدار بمانيد و آماده پس ۱۳(
   )٣(.)گردد بازمی

  : و اخيراً
ه شاگردانش از او تقاضا کردند گا از آن عيسی از نزد جماعت به خانه رفت آن  پس ۳۶(

: عيسی جواب داد و فرمود ۳۷. علف هرز را برای ايشان بيان کند که معنی حکمت گندم و
                                                                                                                                                   

هايی خواهد کشيد و چگونه سران قوم و رؤسا کهنه و  که پسر انسان چه عذاب: گاه عيسی به ايشان گفت آن(
  .۲۱- )۸: (مرقس)کاتبان او را طرد کرده، خواهند کشت، ولی روز سوم دوباره زنده خواهد شد

پسر انسان به دست مردم گرفتار خواهد شد، ايشان او : گفت ها می داد و به آن ه شاگردانش ياد میعيسی داشت ب(
  .۳۱-)۹: (مرقس)را خواهند کشت، و بعد از کشته شدن در روز سوم زنده خواهد شده

ا به مرگ شود واو ر سوی اورشليم هستيم، و پسر انسان تسليم رؤسای کهنه و کاتبان می اما در حال بالا رفتن به(
زنند و آب دهان بر  کنند و شلاق می سپارند، او را مسخره می می ]ها رومی[کنند، سپس او را به دست امم  محکوم می

  .۳۳- )۱۰: (مرقس)وی انداخته و سرانجام او را خواهند کشت ولی در روز سوم زنده خواهد شد
کهنه و کاتبان او را طرد کرده، خواند  لازم است پسر انسان رنج و عذاب بسيار بکشد، سران قوم و رؤسای(

  .۲۲-)۹: (لوقا)کشت، ولی در روز سوم دوباره زنده خواهد شد 
چنين پسر انسان بايد آويزان شود، تاکسی  در بيابان آويزان کرد، هم] مفرغی را بر چوبی[گونه که موسی مار همان(

 .۱۴-)۳: (يوحنا)که به او ايمان آورده هلاک نشود بلکه زندگی جاويد به دست آورد
 .۳۶-)۲۴: (متی -١
 .۴۲-)۲۴: (متی -٢
 .۱۳-)۲۵: (متی -٣
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های  مزرعه نيز اين دنيا است و تخم ۳۸. پسر انسان است که تخم خوب در مزرعه می کارد
يطان های هرز فرزندان ش و علف، باشند خوب آنانی هستند که پيرو ملکوت خداوند می

زمان الهای هرز را کاشت، شيطان است، فصل درو، آخر  که علف دشمنی ۳۹. باشند می
های هرز را دسته کرده و  طور که علف همان ۴۰ .باشند ها می است، و دروگرها فرشته

طور خواهد شد، پسر انسان فرشتگان خود را خواهد  نيز همين آخر الزماندر ، سوزانند می
شود و هر انسان بدکاری را از ملکوت خداوند جدا  باعث لغزش میفرستاد تا هر چيزی که 

ی آتش بريزند و بسوزانند، جايی که گريه و فشار دندان بر  را در کوره ها آنو  ۴۲ .کنند
چون خورشيد درخشان  هم نيک در ملکوت پدرشان  های انسانآن زمان  در ۴۳. دندان است

چه بيان شد،  از آن غير  به )١(.)...وش دهدخواهند درخشيد هرکس گوش شنوا دارد، خوب گ
دارد تا بدون هيچ مشکل  آن می رد که خواننده محترم را بدون شک بمتونی وجود دار

  : ها آنجمله  از، تطابق دهد  را بر عيسی ها آنذکری  قابل
مانند کودکانی هستند که در بازار نشسته و به  چه چيزی اين نسل را تشبيه کنم؟ به ۱۶(
 ۱۸ !کنيد ی ما گريه می رقصيد و نه به نوحه نه به ساز ما می ۱۷ گويند، هايشان می ازیهم ب
پسر انسانی به  ۱۹. شيطان است :گويند نوشيد می خورد و نه می ی يحيی که نه می درباره زيرا

اين انسانی است پرخور و : گويند و می ]گيرند يراد میا[ نوشد خورد و می که آمده و می
و حکمت و پند از اصل  ربادهندگان و گناهکاران را دوست دارد، چنين هم ،ميگسار
  )٢(.)کرد و من چنين فهميديد چرا او چنان می گفتيد و می اند اگر عاقل بوديد چنين نمی مشخص

  : نيز و
ها رفت شاگردانش که گرسنه بودند شروع به  شنبه بين مزرعهعيسی در روز دو وقتی ۱(

وقتی اين را ديدند به او گفتند شاگردان تو  انفريسي ۲ .نمودند ها آنخوردن و ها  چيدن خوشه
: گفت ها آنعيسی به  ۳ .آن در روز دوشنبه نيستند انجامدهند که مجاز به  می انجامکاری را 

 ۴ گرسنه شدند چه کردند؟ ايد که وقتی داود و همراهانش نخوانده ]در کتاب آسمانی[ مگر شما
نان تقديمی را خوردند، نانی که نه او اجازه داشت  ا شدند وچگونه ايشان وارد خانه خد

                                                
 .۳۶-)۱۳: (متی -١
 .۱۶-)۱۱: (متی -٢
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آيا در  ۵. را داشتند]اين کار[ولی فقط کهنه اجازه  بخورد و نه کسانی که همراه وی بودند،
 پا اده، زيرايد که چطور در روز دوشنبه کاهنانی که در هيکل هستند شنبه را  تورات نخوانده

جا کسی است که از  اين :گويم ولی من به شما می ۶ د؟ان که گناهی مرتکب نشده درحالی
من قربانی : و اگر دانستيد که او چه کسی است ۷ !است]تر مهم[تر هيکل هم بزرگ

پسر  چون ۸ !کنيد گناه را محکوم می پس چرا افراد بی خواهم، من از شما رحمت می ،خواهم نمی
  )١(.)شنبه است]اختيار روز صاحب[ انسان نيز رب

ای  ای معلم، از تو معجزه :ای از کاتبان و فريسيان جواب داده و گفتند عده زیرو ۳۸(
، کند نسل بدکار و فاسق معجزه طلب می: گفت ها آنجواب داد و به  عيسی ۳۹. خواهيم می

طور که يونان  زيرا همان ۴۰. ]يونس[ی يونان نبی  شود و مگر معجزه ای به وی داده نمی معجزه
  )٢(.)روز در دل زمين خواهد ماند نگ بود، پسر انسان نيز سه شبانه سه شنبه روز در شکم

تا زمانی که : عيسی به ايشان سفارش کرده و گفت آمدند، از تپه پائين می که در حالی ۹( 
ما ا ۱۰. در مورد چيزی که ديديد به کسی چيزی نگوييد ،پسر انسان از ميان مردگان بر نخيزد

 عيسی ۱۱ بايد؟ ايليااول : گويند چرا کاتبان می: و گفتند شاگردانش از او سؤال کردند
 ۱۲.]کند میراه کارها را رو به [ چيز را برگرداند و همه ايليااول : گفت ها آنجواب داد و به 

. دادند انجامو با او هر کاری خواستند  گويم او آمد ولی کسی او را نشناخت، به شما می ولی
گاه شاگردانش فهميدند که عيسی  آن ۱۳. زار خواهد ديدآ ها آنانسان نيز از  پسرحتی 
  )٣(.)گويد ی يحيای تعميددهنده سخن می درباره
  : چنين همو 
يکی از شما مرا تسليم : گويم حق را به شما می: وقتی در حال غذا خوردن بودند گفت ۲۱(
من آن شخص  آيا: به او گفتند ها آنو هر يک از  ،از اين سخن غمگين شدند همه ۲۲ .کند می

سوی   که دستش را اول با دست من به آن: جواب داد و گفت ۲۳ ؟]استاد[هستم ای رب
پسر انسان بايد مطابق  البته ۲۴ .کند همان کسی است که مرا تسليم می، بشقاب دراز کند
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ی آن پسر  وسيله  اما وای به حال کسی که به، که در مورد او شده برود]نوشته[پيشگويی 

  )١(.!)آمد اين شخص به دنيا نمی تر بود که اصلاً شود، نسان تسليما
  : و اخيراً

ولی کسی که مرا فرستاده همان حق ، را محکوم نمايم چيزهای زيادی دارم که بگويم و شما(
مردم هنوز  ولی ۲۷. گويم همان چيز را به مردم می ،ام و من چيزی را که از او شنيده، است

وقتی پسر انسان  :گفت ها آنعيسی به  ۲۸. گويد ر سخن میپد نفهميدند که عيسی در مورد
و از خودم ، خواهيد فهميد که من همان هستم ]به صليب کشيديد و کشتيد[را بالا برديد 

کسی که  ۲۹ .گويم چه پدرم به من آموخته، همان را به شما می بلکه هر ،دهم نمی انجامچيزی را 
زيرا همواره کارهای پسنديده او را  ها واننهاده است،با من است و پدر مرا تن مرا فرستاده است

  )٢(.)آورم جا می هب
گمی و حيرت شده  در چه بيان شد و دلالت اين متون دچار سر آن کنم خواننده از فکر نمی

چه گذشت اضافه  را بر آن ها آننماييم تا بتوانيم  جا از متون ديگری استفاده می باشد در اين
های  در بحث ها آنيی هستند که در عهد قديم آمده که از آوردن ها آن ون،جمله اين مت از کنيم،

، همان مسيح منتظر نيست  عيسی که اينممکن است با بيان : گويم ايم، می پيش دريغ نداشته
  . مسئله را به پايان برسانيم

  : کنيم پس بحث را با متن بعدی شروع می
ظاهراً [ هراً قرار بود بميردکرده که با آن ظا ای اشاره به معجزه  عيسی با اين گفته ۳۳(- ۱

ايم که  شنيده]تورات[ما از ناموس: مردم جواب دادند ۳۴.]کرده است اشاره به مرگ خود
گويی بايد پسر انسان بالا کشيده شود؟ اين  پس چگونه تو می، باقی خواهد ماند دمسيح تا اب

خواهد  شماقط تا مدت کوتاهی با نور ف: گفت ها آنعيسی به  ۳۵ پسر انسان چه کسی است؟
چون کسی که در . نگرفته برويد را فرا تابد و تاريکی شما که نور بر شما می بود، پس تا وقتی

به نور  ،تابد تا زمانی که نور بر شما می ۳۶. رود د که به کجا میدان نمی رود میتاريکی راه 
و رفت و خود را از چشمانشان پنهان ها را گفت  ايمان بياوريد تا فرزندان نور شويد عيسی اين
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  )١(.)کرد
کرده باشيم، و آن اين است که   ی مهمی اشاره با اين متن شروع کرديم تا به مسئله

مش در مورد پسر انسان چيست، و کلا  دانستند منظور عيسی نمی  شاگردان عيسی
در ايام آخر   عيسی فرموده، ای که به آن اشاره نموديم، طور که واضح است گفته همان

  کردند پسر انسان چه کسی است؟ وجود شاگردان از او سؤال می  اين با عمرش بود،
: شما چطور؟ به نظر شما من که هستم؟ پطرس گفت: پرسيد ۲۹: (در انجيل مرقس آمده- ۲

  )٢(.)ی او چيزی به کسی نگويند ولی عيسی ايشان را ی کرد تا درباره ۳۰. شما مسيح هستيد
   ؟چيست تو مسيح هستی؟: که به او گفتند از ی کردن شاگردانی منظور عيسی

است يا همان   ی مسيح، همان عيسی از کلمه ها آنکه منظور  بدانيمبايد  در ابتدا طبيعتاً
کاهنی نيست که با روغن گرديده  ها آنآيد و منظور  می آخر الزمانمسيح منتظر است که در 

يعنی رد کردن  از منع کردن شاگردان،  سیشکی در آن نيست که منظور عي .است
توان اين رد کردن و منع کردن را به چيزی  نمی کند، خطور می ذهنشانچيزی است که به 

  . تواند همان مسيح منتظر باشد بگوييم عيسی نمیکه  اينتفسير نمود مگر 
اشاره  )ی او چيزی به کسی نگوييد تا درباره(جا گفته شود که عبارت  ممکن است در اين
خواست تا دشمنانش  با اين کار خود می  آن اين است که عيسیو ، به معنای ديگری دارد
توان تکيه کرد، زيرا اگر عيسی همان مسيح  بر چنين احتمالی هم نمی ،اين حقيقت را نفهمند

بود که اين مسئله را به مردم آشکار ساخته و خود را به مردم معرفی  منتظر بود، پس تر می
کرد تا در هر شرايطی بايد اين حقيقت را  ی و جايگاه او ايجاب می زيرا نقش و وظيفه نمود، می

  . کرد برای مردم بيان می
حتماً اين همان  :ی بزرگ را ديدند گفتند وقتی مردم اين معجزه: (جا يوحنا آمده در اين- ۳

زور  خواهند او را به وقتی عيسی ديد که مردم می ۱۵ .پيغمبری است که برای مردم جهان آمده
  )٣(.)کنند از ايشان جدا شد و تنها بالای کوهی رفت پادشاهببرند و 
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ارانی برای خود پيدا يحاکم و پادشاه است، و اگر   شکی در آن نيست که عيسی

که  وی از ميان مردمی و انصراف و رفتن. نشست ملک از پای نمی گرفتنای از  کرد لحظه می
بدين معنا نيست که وی کل اين اصل و منصب گرفتن  ادشاهی برسانند،خواستند او را به پ می

بودند، تا از ميان آن دولت  ای زيرا تمامی پيامبران خداوند منتظر لحظه .کند زمام امور را رد می
ياری  را کمک و ها آنولی در حقيقت مردم . دنعدل الهی بر روی زمين را بر پا ساز

خواست  می که اينهيچ معنايی ندارد مگر  توسط عيسی رد کردن اين تنصيب . کردند نمی
اين مسئله مطلبی است  راه و منتظر او هستيد،  به  بگويد که من آن مسيح منتظر نيستم که چشم

  . توان از ميان متن بدان استدلال نمود که می
  .!)حتماً اين همان پيغمبری است که برای مردم جهان آمده: (ها آنی  گفته

لازم ، همان مسيح منتظر است بدين اعتقاد پيدا کردند که عيسی  ها آنه واضح است ک
اسرائيل در حال انتظار و آمدن مسيح موعود  جا متذکر شويم که بنی به ذکر است که در اين

  . برند سر میبه 
عنوان مثال برای شما آوريم تا دليلی   جا دو متن از انجيل يوحنا را به اشکالی ندارد که در اين

  : اسرائيل از مسيح منتظر اشد بر نگرش فرهنگی بنیب
خواهند او را  مگر اين همان نيست که می :گفتند ديگر يکبعضی از مردم اورشليم به  ۲۵(

شايد سران  گويد؟ کند و کسی به او چيزی نمی پس چطور حالا آزادانه موعظه می ۲۶ بکشند؟
ممکن است چون ما  ولی اين غير ۲۷. استاند که او همان مسيح  پی برده انجامقوم ما نيز سر 

که ما همه  صورتی در .داند از کجا آمده است کس نمی که وقتی مسيح بيايد، هيچ ايم شنيده
  )١(.)دانيم که اين شخص کجا متولد شده است می

به راستی اين بايد همان نبی باشد که : وقتی مردم اين سخن را از عيسی شنيدند گفتند ۴۰(
اين : گفتند بعضی نيز می. استاين خود مسيح : ديگر گفتند ۴۲ و ۴۱. آيد یپيش از مسيح م

گويد که مسيح از  آيد؟ چون کتاب آسمانی می تواند مسيح باشد آيا مسيح از جليل می مرد نمی
مردم بدين سبب چند  ۴۳ .شود زادگاه داود متولد می ی بيت لحم نسل داود است و در دهکده
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  )١(.)دسته شدند
 ۲۳. اورشليم بود در بنای خانه خداوند و عيسی به هنگام جشن سالگرد دان بوزمست ۲۲(
گرفتند و پرسيدند را او سران قوم يهود  ۲۴. زد قدم می ،ی خدا پدر خانه »سليمان تالار«و در

روشن و ، اگر تو همان مسيح هستی داری؟ خواهی ما را به شک و ترديد نگاه تا به کی می
هايی  معجزه. يدمن قبلاً به شما گفتم ولی باور نکرد: سی جواب دادعي ۲۵. واضح به ما بگو

  )٢(.)دهد برای من گواهی می، کنم پدرم می ]قدرت[که به نام 
سانی بودند که ک خواستند او را تنصيب کنند، بله ممکن است گفته شود، کسانی که می

پاشيد و پشت  وه از هم میکرد، و چه سريع اين ق را پشتيبانی می ها آنشان  عاطفی ی نبرد قوه
ن جهت دانست و به همي هم اين حقيقت را می عيسی، کردند را خالی می  عيسی

ای که به اين مطلب قوت  قائل نبود، مسئله ها آنی  غير صادقانه ترين اهميتی برای نيت کوچک
 طور که زيرا همان شناخت، ايمان آورندگان به خود را می  بخشد اين است که، عيسی می

  :شناخت او گوسفندانش را می: وی فرموده
 ۲۳. اورشليم بود در بنای خانه خداوند و عيسی به هنگام جشن سالگرد دزمستان بو ۲۲(
گرفتند و پرسيدند را او سران قوم يهود  ۲۴. زد قدم می ،ی خدا پدر خانه »سليمان تالار«و در

روشن و ، و همان مسيح هستیاگر ت داری؟ خواهی ما را به شک و ترديد نگاه تا به کی می
هايی  معجزه. يدمن قبلاً به شما گفتم ولی باور نکرد: عيسی جواب داد ۲۵. واضح به ما بگو

و من  ،شناسيد اما شما مرا می ۲۶ .دهد برای من گواهی می، کنم پدرم می ]قدرت[که به نام 
  )٣(.)آيند به دنبال من می ها آنشناسم و  نيز ايشان را می

تواند مسيح منتظر باشد، زيرا مسيح  ين حقيقت دال بر اين است که وی نمیا :گويم می
  مهم اين است که تحقق نبخشيدن عيسی شناسد، را می ها آنمنتظر، گوسفندانی دارد که 

  عيسی که اينقطعاً دليلی است بر  به چيزی که مسيح منتظر قرار بود به تحقق برساند،
  . تواند مسيح منتظر بوده باشد نمی
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گونه، تمام قوم اسرائيل نجات  اين ۲۶( :آمده] مسيحيان روم[ی پولس به اهل روميه در نامه

ای ظاهر خواهد  دهنده از شهر مهيون نجات: در کتاب آسمانی چنين آمده است خواهند يافت،
ی خود  آن زمان طبق وعده در ۲۷. دينی رهايی خواهد داد را از بی]يهوديان[شد و يعقوب

  )١(.)ان را پاک خواهم نمودگناهان ايش
سرائيل به امنيت مسکون خواهد شد، و اسمی که در آن ايام يهود نجات خواهند يافت و ا(

  )٢(.])يهوه صدقينو[الرب برنا : شود اين است به آن ناميده می
و اگر مسيحيان . نداد انجاميک از اين کارها را   طور که معلوم است عيسی هيچ همان

  : گوييم می ها آندر جواب  :دهد می انجامدن دوم خود اين کارها را آم بگويند وی در
اين  سلطنت و حکومتش روحی خواهد بود، ی وی، گوييد در آمدن دوباره شما که می

  . کنند مطلب خلاف چيزی است که متون بدان تصريح می
پوشی  خواسته باشيد از پادشاهی زمينی او چشم يکی بودن متون، حتی اگر برای يکسان و

 انجامرا  ها آنکه آمد  اول دفعهکرده باشيد نيز اين اشکال باقی خواهد ماند که چرا عيسی در 
  نداد؟

توقع داشتند که ملک را به اسرائيل   طبق متن آمده در اعمال رسل شاگردان از عيسی
ا از به ايشان سفارش کرد ت] جلسه داشتند[ بود که او با ايشان جمع شده وقتی. (گرداند باز
اش با  ای که من نيز درباره وعده ی پدر باشند، بلکه منتظر وعده ،اورشليم بيرون نروند] شهر[

القدس  ولی تا چند روز ديگر شما با روح تعميد داد، زيرا يحيی با آب غسل  ۵. شما سخن گفتم
ت آيا در همين زمان است که حکوم يارب، :ندجمع حاضر از او پرسيد ۶. تعميد خواهيد يافت
بلکه  و اوقات کار شما نيست، ها نادانستن زم :گفت ها آنبه  ۷گردانی؟  را به اسرائيل بازمی

  )٣(.)ها را پدر در علم و سلطان خود گذاشته است اين
 دهم، می انجامآيم  ها را در بار دومی که می اين نگفت ها آنبه   صورت مثالی عيسی  به

  . دهم می انجاممن اين کارها را نگفت که  ها آنبلکه به طور کلی حتی به 
از جهتی برای ساکت شدن کسانی بود که   طور که واضح است جواب عيسی همان
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گذاشت تا ديگر  ها رامي پرسيدند؛ و از جهتی ديگر مسئله را باز و مفتوح می اين سؤال
  . قی بماندبخش برای همه باز با قضيه و جريان رهايی ينت وارده در فهميدن و ربط دادن باحتمالا

چرا دور برويم مطلبی که در انجيل لوقا آمده دال برحق داشتن عيسی بر برداشت ملک برای 
اين کار را به پايان  ها آنکرد تا به کمک  البته اگر برای خود انصاری پيدا نمی. خويش است

   .برساند
ا بياوريد و ج ايشان را به اين ؛حکومت کنم ها آنخواستند بر  دشمنانی که نمی اما ۲۷( 

  )١(.)مقابل من گردن بزنيد
زيرا هدف او برپايی دولت عدل الهی است،  سالتی جهانی خواهد آمد،ر مسيح منتظر با- ۴

  بينيم که عيسی حال می اين با .و رسالت او مخصوص قوم يا گروه مخصوصی نيست
ها  نزد ديگر امت: ستاده و به ايشان سفارش کرد و گفتعيسی اين دوازده نفر را فر: (گويد می

ی قوم اسرائيل  برويد و به شهرهای سامريان وارد نشويد بلکه فقط نزد گوسفندان گمشده
    )٢(.)برويد
کلام زن  اين امر مهم در، بودند )مسيا(اين در حالی است که سامريون منتظر مسيح منتظر 

سی که به او مسيح دانم که مسيا ک من اين را می: به او گفت زن ۲۵: (لمس است  سامری قابل
: عيسی به او گفت ۲۶. گويد چيز را به ما می وقتی او بيايد همه ،آيد يک روز می، گويند می

     )٣(.)همان هستم ،گويم منی که با تو سخن می
ی زمانی مشخص، يا طبق ظروف معينی  ممکن است گفته شود که اين منع کردن بر همه

) رت لالی طريق اُمم لاتمضوا و مدينة للسامريين لاتدخلوعبا: (گويد زيرا بابا شنوده سوم می بوده
سيد مسيح اين گفته را در اوايل ] ها نرويد و به شهرهای سامريان وارد نشود نزد ديگر امت[

و آن به دليل اين است که در اوايل . ی آموزشی فرموده است رهفرستادن شاگردان به يک دو
زيرا يهوديان برخورد و رفتار خوبی  شکلی بوده،ن کار سخت و ميمژده دادن به سامري ،کار

  حتی خود سيد مسيح در يکی از اوقات که روی خود را به )۹) ۴(يوحنا(با سامريين نداشتند 

                                                
  .۲۷- )۱۹: (لوقا -١
 - ۵-)۱۰(متی  -٢
   -۲۵-) ۴: (يوحنا ٣
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يکی از روستاهای سامره درهای خود را به  جهت پس بدين، طرف اسرائيل برگردانده بود

خواهی از خدا  د استاد آيا میحتی دو شاگرد وی يعقوب و يوحنا به او گفتن. روی وی بست
که  ولی بعداً وقتی )١(.درخواست کنی که از آسمان آتش بفرستد وايشان را از بين ببرد

 ها به وی ايمان آوردند، او را پذيرفتند و خيلی ،کار خود را در سامره شروع کرد] استاد[سيد
قد ابيضيت  ها آن، ارفعوا عيونکم وانظروا الحقول(در اين وقت بود که به شاگردانش گفت 

ها  نگاهی به اطرفتان بيندازيد و به مزرعه( )٢().رسلتکم لتحصودو اما لم تتعبو فيهأنا اُ ...للحصاد
فرستم تا محصولی را که  من شما را می. ...درو آماده است برایبينيد سفيد شده و  بنگريد می

ولکنکم ( گفت ها آنان به و قبل از صعود به آسم )٣(.)کنيد ايد درو شما زحمت آن را کشيده
تکونون لی شهوداً فی اورشليم وفی کل  وحينئذ. القدس عليکم  حل روح منيستنالون قوة 

، القدس بر شما نازل شود لکن وقتی روح( .)۸-)۱(أع (. )الأرضاليهوديه والسامره والی اقصی 
 نقاطرترين و حتی دو ،»سامره«، »يهوديه«سراسر  در »اورشليم«قدرت خواهد يافت تا در 
      )۸-)۱(أع (.)دنيا برای من گواهی دهيد

  ). ستبه تمام نقاط جهان ا: (به معنای)قصی الأرضإلی أ(و عبارت 
ايشان را به نام پدر و  ها را شاگرد سازيد و برويد و تمام قوم( :گفت ها آنگونه به  و اين 

ام را به  ه شما سفارش کردهو تمام چيزهايی که من ب ۲. تعميد دهيد  غسل ،القدس پسر و روح
انجيل را به  پيغامحال بايد به سراسر دنيا برويد و : (گفت ها آننيز به  و )٤(.)ياد دهيد ها آن

ولی در  )٥(.)يابند تعميد بگيرند، نجات می کسانی که ايمان بياورند غسل ۱۶. مردم برسانيد
ها  طور که يهوديان ديگر ملت نهما ها سخت بود، و نشان به تمام ملتار، رفتشروع و ابتدای ک

پس اشکالی ندارد که ايشان  ممکن بود، ها غير پذيرفتند، پذيرش ايشان نيز نزد ساير ملت را نمی
  . را با شکست رو به رو خواهد کرد ها آنبا سختی کار را شروع کنند، سختی که 

قت يک در حقي ]ها نرويد نزد ديگر امت[ )إلی طريق أمم لاتمضوا( پس اين عبارت 

                                                
 .۵۳، ۵۴: ۹لوقا  -١
 .۳۸- ۳۵-۱۴:يو -٢
 .۳۸، ۳۵: ۱:يو -٣
 .۱۹و۲۰-)۲۸(متی  -٤
 .۱۶، ۱۵-)۱۶(متی  -٥
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 ها آنهم تا زمانی که مسيح از سويی برای   آن ،ای موقتی بود مرحله نصيحت يا سفارش
ولی رفتن برای يهودا امر  القدس دست يابند، که از جهتی به روح  و تا وقتی سازی بکند، زمينه

  )١(.سهل و آسانی بود
 ،را خوانده  آيد که آيا بابا تمام کلام و سخن عيسی جا يک سؤال پيش می در اين 

آيا اين بدان ) فرستم را به ميان گرگان می شما گوسفندان چنين هم  نمن الا( چون در آن آمده
هايی  با چه سختی ها آنخواهد بود؟ در ضمن  ها همراه سختی ،همواره  معنا نيست که کار ايشان

است که  هايی ها بدتر و تلخ تر از سختی توانند مواجه شوند؟ آيا اين سختی در سامره می
در اورشليم و يهوديه روبرو گردند؟ آيا خود اورشليم قاتل انبياء و سنگسار  ها آنتوانند با  می

ای : (در مورد آن فرموده  چنين است چون عيسی ی مرسلين نبوده، البته که اين اين کننده
  )٢(.)پيامبران و رسولان را سنگسار کردی ]شهری که[ای ، ای اورشليم، اورشليم

  : م داشت که آنياين اساس ما حقيقتی خواه پس بر
که اهل سامره پا  حالی به شاگردانش سفارش کرد که به سامره نروند، در  عيسی - آ

     .اسرائيل منتظر مسيا بودند به پا و مثل بنی
   .شروع به موعظه کردن نمود جا آنبه سامره رفت و در  عيسی خود - ب 

   .نمودند در سامره موعظه می  شاگردان نيز بعد از رفع عيسی -ج
بندی  جمع ديگر يکنقيض است را چگونه بايد با  و جا ضد رسد در اين چيزی که به نظر می

   .راه رفتن به جليل نيز از سامره گذر کرد در  بينيم که عيسی نمود؟ می
لازم بود که از  برای رفتن به جليل، ۴سوی جليل رفت  يهوديه را ترک و به] عيسی[(
  )٣(.)ره بگذردسام

  . و به جزء دو روز در سامره نماند 
ی  دهنده  نشان) لازم بود که از سامره بگذرد، برای رفتن به جليل: (عبارت که اينرغم  علی

                                                
 ).۲۵(سؤال شماره : سنوات مع اسئلةالناس -١
 . ۳۷-)۲۳: (متی -٢
  . ۳-)۴: (يوحنا -٣
 . ۳۹- )۴: (يوحنا -۶
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ندارد که برای  ربط اين امر به اين و لازم بودن عبور وی از سامره است، جغرافيايی منطقه

با زن سامری   ست، بلکه سخن گفتن عيسیمژده دادن به اهل سامره از اين شهر گذشته ا
مشتاق و خواهان تبليغ رسالتی بود که به دوش  و ديگر زنان دال بر اين است که عيسی 

   .کشيد می
ها برای ما نقل نشده  چه گفته، زيرا اين گفته ها آنبه   دانيم عيسی حال ما نمی طبيعتاً

به  تواند نمی  فهميم که عيسی می  ولی به طور خلاصه و مجمل از کلام عيسی .است
مسيح  که اينحال ايشان به  هر  لکن به .بخش هستم رهايی گفته باشد که من مسيح ها آن

بسياری از مردم آن شهر  ۳۹: (گويد طور که يوحنا می همان بخش است ايمان آوردند، رهايی
: گفت ورد وی میکه از سامريين بودند ايمان آوردند و آن به سبب سخنان زنی بود که در م

سامريين به نزد او  وقتی ۴۰. گفت را به من باز ،کرده بودم]در عمرم[چه  هر اين شخص
 ۴۱. باقی ماند جا آندو روز در ]  عيسی[خواستند که نزدشان بماند پس  آمدند از وی می

ما ديگر فقط : به زن گفتند و ۴۲. بسيار زيادی به سبب سخنانش به وی ايمان آوردند عده
دانيم که او  را شنيديم و می] سخنانش[زيرا خودمان  آوريم، نمی به او ايمان ن توناخاطر سخ به

        .)ی جهان است دهنده  در حقيقت مسيح نجات
او نجات دهنده است، از آزاد بودن چنين چيزی سرچشمه  که اينبه  ها آنبدون شک ايمان 

طبعاً  بخش است، دهنده و رهايی اتگفت که او نج می ها آنبه   و اگر عيسی گيرد، می
 ست،ها آنبا   شايد اين تجربه عيسی نمودند، اناجيل به آن اهميت داده و اين گفته را قيد می

خواهند به  نمی ها آنزيرا  ،دارد شاگردان را از رفتن به سامره باز  که سبب شده عيسی
از آن  که عيسی ای  مسئله ،دهنده بپندارند  او را نجات که اينعيسی ايمان بياورند مگر 

به مژده دادن به  ،شاگردان بعد از حادثه به صليب کشيده شدن که ايناما علت  کرد دوری می
رسالت در اين مرحله تنها به يک شی واحد که همان مژده : اين است که ،آورند  ها روی ملت

و   زمان عيسی در نه تنهاکه  حالی در، دادن به نزديک بودن ملکوت است تکيه زده بود
شاگردان نيز به تبليغ پيامبر و  ،وجود وی در ميان ايشان و مژده دادن به نزديک بودن ملکوت
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  )١(.پرداختند پادشاه يهود بودن وی می

بيلاطوس  ۲(برای به صليب کشيده شدنش نبود؟   عيسیبه آيا اين قسمت آخر مت  
   )٢(.)گويی تو می: داد و به او گفتب عيسی جوا ؟تو پادشاه يهود هستی: از عيسی پرسيد

گوييد  خواهيد با اين شخص که می می :گفت ها آنبيلاطوس نيز جواب داد و به  ۱۲( 
     )٣(.)پادشاه يهود است چه کنم؟

 و ۱۸. وی ادند و تاجی از خار بافته بر سر سپس ردايی ارغوانی به او پوشاندند، ۱۷( 
    )٤(.)سلام ای پادشاه يهود: گفتند شروع به سلام به وی کرده و می

  )٥(.)پادشاه يهود :ی وی نوشته شده بود عنوان تقصير نامه ۲۶(
  
ها عنوان  به اين فصل خاتمه دهيم پس برای هر کدام از اين فصل ماند تا دو مسئله باقی می 

   :خاصی را به نحو زير انتخاب نموديم

    :است ههمان نجات دهند دانست که عیسی  یوحنا نمی
  : داد دهنده مژده می  يوحنای تعميد گر به مسيح منتظر و نجات 
آن روزها، اميد مردم به ظهور مسيح موعود قوت گرفته بود و همه از خود  در ۱۵( 
را  من شما«: ره به مردم گفتبا  اين يحيی در! که آيا يحيی همان مسيح است يا نهپرسيدند  می

القدس و آتش تعميد  را با روح خواهد آمد که شمازودی شخصی   دهم اما به با آب تعميد می
                                                

نمودند، و تعداد آنان صدها بلکه هزاران بوده  می در حقيقت اغلب مردمی که اظهار ايمان آوردن به عيسی  -١
داده، شايد در ايمان خود   قابل چشمانشان معجزات زيادی رخاشخاصی بودند که طبق اناجيل با خودشان يا حداقل م

گونه  ديدند، ولی وقتی ديدند که اين دهنده می را به چشم نجات ها عيسی  اند، ارجح اين است که آن صادق نبوده
نيست از ايمان آوردن خود بازگشتند، يا حداقل کاری برای نصرت و ياری وی انجام ندادند، آيا اين سؤال 

اعتراضی يا قيامی  يک در هنگام دستگيری يا بعد از به صليب کشيده شدن عيسی  انگيز نيست، که هيچ تحير
  .نسبت به اين عمل نکردند

      .۲)۱۵: (مرقس -٢
        .۱۲-)۱۵: (مرقس -٣
  .۱۷-)۱۵: (مرقس -٤
        .۲۶-)۱۵: (مرقس -٥
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هايش را بگشايم،  مقام او بالاتر از من است و من حتی لايق نيستم که بند کفش .خواهد داد

جدا  گندمکاه را از [کند  در دست دارد و خرمن خود را تميز می]چنگک[کسی که پنجه
پذيرد خواهد  نمی ر آتشی که خاموشید کند و کاه را آوری می و گندم را در انبار جمع] کند می

   )١(.)سوزانيد
   :و در انجيل يوحنا

که يهود از اورشليم کاهنان و لاويان را فرستادند تا از  وقتی گواهی يحيی است، اين ۱۹( 
 ۲۱. من مسيح نيستم :و با احترام گفتبا اعتراف و بدون انکار  يحيی ۲۰ :وی سؤال کنند
پرسيدند آيا تو آن  نه، :ی پيغمبر هستی؟ گفتايلياآيا  ؟تیخوب پس که هس: از او پرسيدند
تو که هستی، تا بتوانيم به کسانی که ما  :پس به او گفتند ۲۲ .نه :جواب داد ؟پيغمبر هستی

که  چنان: گفت ۲۳ گويی؟ اند جوابی بدهيم؟ در مورد خود چه می فرستاده] جا به اين[را 
راه : ای هستم که در بيابان فريادی می زند همن صدای ندا کنند :است هاشعيای نبی گفت

از او  ۲۵ .ها آمده بودند يسیی فر سپس افرادی که از طرف فرقه ۲۴. خداوند را همواره سازيد
، پس به چه پيغمبرو نه آن  ايليانه ، اگر تو نه مسيح هستی، خوب: سؤال کرده و به وی گفتند

تعميد   غسل من با آب: جواب داد ها آنيحيی به  ۲۶ دهی؟ تعميد می  حقی مردم را غسل
او کسی است که  ۲۷. شناسيد است که شما او را نمی] کسی[ولی در ميان شما قائمی  دهم، می

کسی که حتی من شايسته نيستم بند ، آمده وجوده و جلوتر از من ب، آيد بعد از من می
  )٢(.)را بگُشايم هايش کفش

مسيحيان اين گواهی يحيی   م بر عيسیرغم وضوح و آشکاری عدم تطابق اين کلا علی
      .اند تلفيق و تفسير کرده  را بر عيسی

    .کرد مردم را با آتش غسل نمی طور که معلوم است عيسی  همان
گونه که  همان سازی زمين از دشمنان خداوند است، تعميد با آتش نيز متضمن تطهير و پاک 

  : اش فرموده يحيی در گفته
کاه را از گندم [، کند در دست دارد و خرمن خود را تميز می ]چنگک[ کسی که پنجه(

                                                
    .۱۵-)۳: (لوقا -١
 . ۱۹-)۱: (يوحنا -٢
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 پذيرد نمیکند و کاه را در آتشی که خاموشی  آوری می و گندم را در انبار جمع] کند جدا می
   ).خواهد سوزانيد

داد  جای آبی که با آن غسل میه القدس و آتش ب اگر يحيی در مورد تعميد کردن با روح
    .نمود تعميد می  نيز با آب مردم را غسل  سخن گفته، عيسی

ماند و مردم  جا آناز آن عيسی با شاگردان خود به ايالت يهوديه آمد و مدتی در   پس ۲۲( 
  يحيی نيز نزديک سالم در محلی به اسم عينون مردم را غسل ۲۴، ۲۳. داد تعميد می را غسل

  )١(.)گرفتند تعميد می د و غسل آمدن آب زياد بود و مردم می جا آندر  .داد تعميد می
در کلام خود به اين تصريح کرده که منظورش از اين سخنان   علاوه بر اين خود يحيی

  . نيست  عيسی
به شهرهای مجاور  جا آناز اين که عيسی اين احکام را به دوازده شاگردش داد، از  پس ۱( 

وقتی يحيای پيغمبر در زندان  ۲ .ه کندنيز مردم را تعليم دهد و موعظ جا آنبه راه افتاد تا در 
 ۳ :دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاد تا از او بپرسند های عيسی را شنيد، خبر معجزه

عيسی در جواب  ۴» يا هنوز بايد منتظر يکی ديگر باشيم؟، هستی] مسيح موعود[همان آيا تو 
چگونه  ۵برای او بيان کنيد که  يد،چه ديديد و شنيد گرديد و آن نزد يحيی باز :ايشان فرمود

 گردند، ناشنواها شنوا می يابند، ها شفا می روند، جذامی ها راه می شوند، لنگ يان بينا مینابينا
 خوشا: سپس به او بگوييد ۶. شنوند بخش خدا را می  شوند و فقرا پيغام نجات ها زنده می مرده

ی يحيی با  عيسی درباره يی رفتند،وقتی شاگردان يح ۷ .حال کسی که به من شک نکند هب
در آن مرد که به ديدنش به بيابان رفته بوديد که بود؟ آيا مردی : مردم سخن گفت و فرمود

کسانی  ؟های نرم آيا مردی بود با لباس ۸از هر وزش بادی بلرزد؟  که، بود سست چون علف
       .کنند پوشند در قصرها زندگی می های نرم می که لباس

تر  گويم که يحيی يکی از پيامبران بزرگ ته بوديد پيامبر را ببينيد؟ بلی، به شما میآيا رف ۹
خود را ] رسول[ی من فرشته: فرمايد اش می بارههمان است که کتاب آسمانی در او ۱۰. است

به  تا :گويم را به شما می حق ۱۱. برای تو هموار سازد پيش رو رافرستم تا راه  پيش از تو می
لکن  دهنده باشد، تر از يحيای تعميد از زنان وجود نداشته که بزرگ حال مولودی
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از زمان يحيای تعميد گر تا  ۱۲ .تر است ترين شخص در ملکوت خدا از او بزرگ کوچک

 تمام انبياء زيرا ۱۳ اند، شود و غاصبان آن را به سرقت برده غصب می ها آسمانملکوت  اکنون
اين همان ، و اگر خواسته باشيد قبول کنيد ۱۴ .اند دهتورات تا زمان يوحنا را پيشگويی کر

     )١(.)گوش دهد]خوب[بگذارکسی که گوش دارد پس  ۱۵ ،ه قرار بود بيايدکی نبی است ايليا
يا هنوز بايد ، هستی ]مسيح موعود[تو همان آيا  ۳: (پرسد می  از عيسی  يحيی 

در مورد   روی سخن يحيیاين بدان معناست که منظور و ) منتظر يکی ديگر باشيم؟
 يحيی به دو شاگرد  ولی جواب عيسی ،رغم واضح بودن سؤال نيست و علی  عيسی
 هرحال عيسی   ولی به ،خيلی غامض و گنگ بود  نگفت که وی آن شخص آمده

   !نيست
را روشن کنيم و با توجه به   جا بايد کمی توقف کنيم تا دلالت جواب عيسی در اين 
او همان است که کتاب آسمانی ( :عد از رفتن دو شاگرد يحيی به شاگردانش گفتوی ب که اين

برای  پيش رو رافرستم تا راه  خود را پيش از تو می] رسول[ی من فرشته :فرمايد میاش  درباره
اشاره به موضوعی دارد که در سفر ملاکی نبی آمده   اين کلام عيسی) تو هموار سازد

  : است
او طريق را پيش روی من مهيا خواهد  خود را خواهم فرستاد و]رسول[ اينک من فرشته ۱(

و رسول عهد،  و سيدی که شما طالب او هستيد ناگهان به هيکل خود خواهد آمد، ،ساخت
کسی است  چه ۲ .آيد گفته پروردگار جنود اين است که شما از او مسرور هستيد همان او می

وقت ظهور وی ثابت بماند؟ زيرا که او مثل آتش  که روز آمدنش را تحمل کند؟ و چه کسی در
َّـار] صابون[اشنان  قالگری مانند مثل قالگر کننده نقره  و ۳ .خواهد بود] سفيدکننده[قَص

خواهد نشست و بنی لاوی را طاهر ساخته ايشان را مانند طلا و نقره تصفيه خواهد گردانيد تا 
ی  ی يهودا و اورشليم پسنديده گاه هديه آن ۴ .بگذارنند ای برای خداوند به عدالت ايشان هديه

 )٢(.)بود های پيش می که در ايام قديم و سال چنان خداوند خواهد شد،
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  . زيرا وی مثل آتش قالگر نبود ،کند تطابق نمی  به هر صورت اين کلام بر عيسی
 ،دارندپيامبری که يهود توقع بازگشت آن را . ی نبی استايليا ،منظور اين متن چنين هم

   .ی توراتی مشهوری آن را به آسمان بالا برد بعد از اين که خداوند در حادثه
نزد شما خواهم  را قبل از رسيدن روز عظيم و مهيب خداوند، نبیی ايليااينک من ( 

 ،سوی پدران خواهد برگردانيد  سوی پسران و دل پسران را به  او دل پدران را به و ۶. فرستاد
     )١(.)بزنيم لعنين را به مبادا بيايم و زم

که  نحوی  ولی بايد سخنان و کلام وی را به ،دانست اين حقيقت را خوب می  عيسی
يی است که ايلياهمان   يحيی ،گفت در مورد يحيی   عيسی .خواست بفهميم می

    .آورد که معنی و مفهوم بالايی دارد بعد از اين گفته عبارتی را. قرار بود بيايد
بدون شک اين عبارت عقل را  .)گوش دهد] خوب[که گوش دارد پس بگذارکسی ( 

 ايلياهمان  تعميد گر يحيیاز اين گفته که   هدف عيسی آورد، خروش می جهت تفکر به
   .تواند باشد چه می، است

  . است ايليايحيی انکار کرده که خودش  اول بايد بدانيم،
ورشليم کاهنان و لاويان را فرستادند تا از که يهود از ا وقتی اين گواهی يحيی است، ۱۹(

از  ۲۱ .نه من مسيح نيستم: يحيی با اعتراف و بدون انکار با اقرار گفت ۲۰: وی سؤال کنند
پرسيدند آيا تو پيغمبر  گفت نه، ؟ی پيغمبر هستیايلياآيا  ؟خوب پس که هستی: او پرسيدند

به [به کسانی که ما را  تا بتوانيم تو که هستی، :پس به او گفتند ۲۲ .نه :هستی؟ جواب داد
که اشعيای نبی  نانچ: گفت ۲۳ گويی؟ بدهيم؟ در مورد خود چه میاند جوابی  فرستاده] جا اين

راه خداوند را همواره  :ای هستم که در بيابان فرياد می زند من صدای ندا کننده :گفته است
     )٢(.)سازيد
است که يهود منتظر وی   نبی یياايلوی انکار کرده که وی خود  وجود  اين با

 ايلياهمان  از کلام خود قصد و نيت اين را نداشت که يحيی  ولی عيسی  ،هستند
ممهد و  ايلياطور که  همان ساز برای من است، خواست بگويد يحيی زمينه بلکه می ،است
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ات از نصوص و متون تور به همين دليل که عيسی  .ساز برای رهايی دهنده بود زمينه

ساز و ممهد برای مسيح   زمينه ] عيسی[وی که ، استفاده نمود تا دليلی برای وی باشد
   :کند وضوح آشکار می  اين مطلب را متن بعد به، از اوست] گر نمايان[ای منتظر و چهره

 بيايد؟ ايليااول بايد : گويند چرا کاتبان می :شاگردانش از او سؤال کردند و گفتند ۱۰(
 کارها را رو[چيز را برگرداند همه بايد بيايد و ايليااول : گفت ها آنب داد و به جوا عيسی ۱۱
او آمد ولی کسی او را نشناخت، و با او هر کاری  :ولی بايد به شما بگويم ۱۲. ]راه کند  به

گاه شاگردانش  آن ۱۳آزار خواهد ديد،  ها آنحتی پسر انسان نيز از . دادند انجام دخواستن
  )١(.)گويد دهنده سخن می تعميد يحيیی  بارهعيسی درفهميدند که 

 ها آنو  ،وقتش خواهد آمد  به ايليادهد که  به شاگردانش خبر می طبق اين متن عيسی 
کند مثالی است برای  يعنی نقشی که يحيی بازی می بنگرند، ايلياتوانند يحيی را به چشم  می

دهنده   بخش و نجات همان رهايی،  سیشود که عي وضوح روشن می  در نتيجه به ايليانقش 
  . به او است  ساز و مبشر و مژده دهنده زمينه بلکه وی مثالی برای او و ،تواند باشد نمی

   

  : هارونی و از سبط لاوی هست  عیسی
و : (و از سبط يهودا است گويد که رهايی دهنده از نسل داوود  کتاب مقدس به ما می
ها خواهند طلبيد  امتها برپا خواهد شد و  قوم) ايستاده(سی علم ی ي واقع خواهد شد که ريشه

  . يسی نيز پدر داوود است )٢()و آمدن او با جلال خواهد بود
ی خويش داوود  برای بنده ام، ی خود عهد بسته با برگزيده ۳: (و در مزامير آمده

بعد از نسل بنا  و تخت تو را نسلی ،که نوادگان تو را پايدار خواهم ساخت: ام خورده قسم
       )٣().هسلا(خواهم نمود تا ابدالآباد 

از سبط يهودا و از نسل داوود   شود که آيا عيسی جا يک سؤال مطرح می در اين 
 :کند نامه بعدی را برای ما بيان می متی شجره ،؟ چون اين مسئله به عهد جديد رابطه دارداست

                                                
 -۱۰-)۱۷: (متی -١
 -۱۰-)۱۱: (أشعيا -٢
  .۳- )۸۹: (کتاب مزامير -٣



 ى هدممام انصار انتشارات ا ....................................................................... ۲۶۲
 
پدر اسحاق پدر يعقوب و يعقوب پدر ابراهيم  ۲: کتاب ميلاد عيسی بن داوود بن ابراهيم ۱(

فارص پدر ) ثامار بود ها آنمادر ( زارح يهودا پدر فارص و ۳. و برادران او بود يهودا
نحشونَ پدر  عميناداب پدر نحشونَ، عميناداب، أَرام پدر ،و حصرون پدر أَرام بود، حصرون

) مادرش راعوثَ بود(و بوعز پدرعوبِيد  )بود مادرش راحاب( شلمون پدر بوعز شلمون بود،
 ۷) مادر او اوريا بود(يسی پدر داود پيغمبر و داود پدر سليمان بود،  ۶. وعوبِيد پدر يسی بود
شافاط  ويهود، وآسا پدر يهوشافاط ۸ ،بود آسا رحبعام پدراَبِياو اَبِيا پدر، سليمان پدر رحبعام

 .حزقيا بود و اَحاز پدر، اَحاز يوتام پدر و، عزيا پدر يوتام و ۹ ويورام پدرعزيا بود، ،در يورامپ
يوشيا پدر يکُنيا و  ۱۱. و آمون پدر يوشيا بود منسی پدر آمون، ،حزقيا پدر منسی و ۱۰

يکُينا پدر  :بعد از تبعيد ۱۲ .به دنيا آمدند، اسرائيل به بابل برادران او بود که در زمان تبعيد بنی
 و قيم،ايليااَبی هود پدر  زروبابل پدر اَبی هود، ۱۳. سألتی ئيل و سألتی ئيل پدر زروبابل بود

ياکين پدر ايلَی هود  و ،صادوق پدر ياکين، صادوق عازور پدر ۱۴ .قيم پدر عازور بودايليا
پدر يعقوب  ۱۶. متان پدر يعقوب بود و، ايل آذر پدر متان، ايلَی هود پدر ايل آذر ۱۵. بود

  )١(.)مريم مادر عيسی مسيح بود و يوسف شوهر مريم، يوسف و
  

   :کند شجرنامه را به نحو زير بيان می با اختلافی چند اما لوقا
وی  حسب گمان، و بر ،آغاز کرد] خدمت خود را[عيسی تقريباً سی ساله بود که ۲۳( 

ابن  ۲۵ابن يوسف،  ن نيا،اب، ابن ملکی، ابن لاوی. متاتابن  ۲۴هالی، فرزند يوسف ابن 
ابن  ابن شمعی، ابن مناتيا، ،ابن ماث ۲۶ ابن حسلی، ابن نجای، متاتيا، ابن عاموص ابن ناحوم،

ابن  ۲۸ ابن نيری، ابن سائلتی ئيل، ابن زروبابل، ابن ريسا، ابن يوحنا، ۲۷ ابن يهودا، يوسف،
ابن  ابن يوريم، ابن اليلعاذر، ابن يوسی، ۲۹ ابن عير، لمودام،ابن أ ابن قوصم، بن ادی،ملکی، ا

 ،ابن مليا ۳۱قيم،  ايلياابن  ابن يونان، ابن يوسف، ،ابن يهودا، شمعون ابن ۳۰ ابن لاوی، متات،
 ۳۳، ابن شملون، ابن بوعز، ابن عوبيد، ابن يسی ۳۲ ابن داود، ابن ناتان، ابن متاتا، ابن مينان،

ابن  ،ابن يعقوب ۳۴، ابن يهودا ابن فارص، ابن ارام، ابن حصرون، يناداب،نحشون، ابن عم ابن
ابن فالج، ابن عابر، ابن  ابن رعو، ،ابن سروج ۳۵ابن ناحور،  ابن تارح، ابن ابراهيم، اسحاق،
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ابن  ابن متوشالح، ،ابن لامک ۳۷ابن نوح،  ابن سام، ،ابن ارفک شاد، قينان ابن ۳۶صالح، 
و آدم فرزند  ابن آدم شيث،ابن ، ابن انوش-۳۸- ابن قينان  مهلل ئيل، ابن ابن يارد، خنوخ،

  )١(.)خداست
اختلافی که باعث شده که ما به  نامه، نظر کردن از اختلاف بين دو شجره  با صرف 

ست که ااين  خواهيم آن را محور قرار دهيم، مسئله مهمی که می سقم آن شک کنيم، و  صحت
نسب يوسف را به  ها آندوی  زيرا هر قه و ربطی به عيسی ندارند،ها علا کدام از اين ليست هيچ

       .شود پدر عيسی محسوب نمی، م يوسفداني که می طور همان رسانند، و اثبات می
ای به  و با کلمات مزين شده برق دادن، و  باکمال شرم دائماً با زرق مسيحيت یولی فقها

  . ا عقايدشان زير سؤال نرودگذارند ت بيراهه رفته و سرپوش بر حقيقت می
      :گويد می باره قمص تادرس يعقوب ملطي  اين در 
عنوان   متی سيد مسيح را به که اينگردد به  می نامه بر اختلاف نسبت در اين دو شجره(

ولی  حسب گوشت و خون ذکر کرده، شمار آورده و نسب طبيعی را بره حامل گناهان ما ب
کند، بنابراين نسب شرعی را  مسيح را برای خداوند مطرح می وقتی لوقا فرزند بودن عيسی

 که برای هر انسانی ممکن است تا منتسب به پدری شود که از او به نحوی  به نمايد، ذکر می
قديس يوسف فرزند : کنيم که به طور مثال ذکر می صورت جسدی به دنيا نيامده باشد، 

فرزندی  که اينزيرا هالی قبل از  است، یصورت شرعی فرزند هال  جسدی يعقوب بود ولی به
به دنيا آورد تا ] هالی[مرد سپس يعقوب زنش را به همسری برد تا نسلی برای او  به دينا آورد،

       ).۲۴): ۲۲(مت ؛۵-۶: ۲۵تث (نام او از اسرائيل محو نشود 
 است،و يوسف قديس نامزد قديسه مريم بود و او طبق هر دو ليست فرزند داود پادشاه 

   )٢(.])بين دو ليست[رغم وجود اختلاف هم علی خواه نسب طبيعی باشد يا خواه شرعی آن
و حقيقتی که  کنند، حقيقتی که متی و لوقا نقل می نقيض داريم، و پس ما دو حقيقت ضد

ها  نقشه آيا به راستی اين تقسيم صحيح است، دهد، زعم خود اين نسب را برای ما شرح می  به
   ؟کند میگور  و  معادله را واژگون و گمرا تغيير و 
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مسائل  پوشی،  يا با چشم آيا واقعاً جناب قمص تا درس يعقوب ملطي درست خوانده،
   .کند خواند، ولی گمراه می در حقيقت جناب قمص نمی کند؟ ديگری را جايگزين می

 ،شود منتهی می  که به داوود  ی متی و لوقا در اثبات عيسی نامه پس هر دو شجره
  شود؟  آيا به سبط يهودا منتسب نمی ،چه  ولی مريم .شود با شکست مواجه می

 ها آنبه نظر من به وضوح مشخص است که ايشان با آوردن نسب يوسف و اعتماد داشتن 
ولی ما به اين مقدار بسنده ننموديم  .شود است که مريم به داوود منتسب نمی دليل .به اين نسب

     :ی آورديمو به دلايل ديگری رو
        :در انجيل لوقا آمده 
اما چگونه چنين چيزی امکان دارد؟ دست هيچ مردی هرگز «: مريم به فرشته گفت ۳۴( 

القدس بر تو نازل خواهد شد و قدرت خدا  روح«: فرشته جواب داد ۳۵! به من نرسيده است
 ۳۶ .دا خوانده خواهد شدفرزند خ رو آن نوزاد مقدس بوده،  اين از بر تو سايه خواهد افکند،

زودی پسری به دنيا ه ی تو اليزابت نيز شش ماه پيش در سن پيری باردارشده و ب که خاله  بدان
  )١(.)خواندند بلی همان کسی که همه او را نازا می :خواهد آورد

پس نسب همان  يا به عبارتی از نزديکانش است، گردد، پس نسب مريم به اليصابات بر می
همان گونه که از  و )٢(گويد طور که دکتر فريدريک افارار می همان ديک بودن است،قرابت و نز

  :ميرای اين گفته مثل متن بعدی بياورتوانيم دليلی ب کلام پولس می
برادرانم محسوب [خودم هم دوست داشتم به خاطر برادران نسبيم که طبق جسد  من ۳(
 ،لی هستند و حق فرزند بودن را دارندکسانی که اسرائي ۴. ماز مسيح محروم شو] شوند می
   )٣(.)ها از آن ايشان است مجدد جلال و عهود و شريعت و عبادت و وعده چنين هم

پس  ام، شده ها فرستاده که من برای امت یيجا  آن از :گويم ها من به شما می ای امت ۱۳( 
ای از  عده رت آورم وبلکه خويشاوندان خود را به غي تا ۱۴ کنم، من به اين خدمتم افتخار می

                                                
 .۳۴-)۱(لوقا  -١
الدکتوراحمد : الاسلام فی التوراة والانجيل البشارة بنبي: به نقل از-۶۲ص۱الدکتور فريدريک فارار ج: اة بولسحي -٢

 -۱۴ص ۲حجازی سقا ج 
  -۳)۹: (روميان -٣
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   )١(.)ايشان را نجات دهم

طور که تغيير  يعنی همان کند، عنوان نسب خود معرفی می  اسرائيليان را به در اين متن پولس،
که پولس اُمم را مورد خطاب  کند طبق خون و جسد از خويشاوندان وی هستند و وقتی می

 آورد، شمار میه ئيليان را از نزديکان خود بقوم خود يعنی اسرا حسب نسبت اُممی، داد، قرار می
صله نسبی مشخص  با نظر به سبط بودن، چنين هم بر اين اساس و با توجه به يکی بودن قوم، و

ی خويشاوندی را به تصوير  ها، يک حلقه شود و هر سبطی با مقايسه با ديگر سبط و معين می
در حقيقت اين مسئله بايد به طور  اسرائيل، با توجه به ارتباط مستقيم اين مسئله به بنی .کشد می

زن از سبط  که اينازدواج مرد با زن را منع کرد، مگر  ها آنزيرا شريعت  واضح آشکار شود،
   .مرد باشد

       :در سفر اعداد آمد
به هر که در  :گفته است: ی دختران صلفحاد فرموده چه خداوند درباره اين است آن ۶( 

سبط پدران خود فقط به نکاح داده   ليکن در قبيله به زنی داده شود، نظر ايشان پسند آيد،
اسرائيل به  بلکه هر يکی از بنی اسرائيل از سبط به سبط منتقل نشود، پس ميراث بنی ۷. شوند

 های سبطملکی از  وارثو هر دختری که  ۸ .ميراث سبط پدران خود چسبيده باشند
اسرائيل  از بنی زنی داده شود تا هر يکبه  بط پدر خودی س به کسی از قبيله اسرائيل بشود، بنی

 بلکه هر ملک از يک سبط به سبط ديگر منتقل نشود، و ۹گردند؟  وارث ملک آبادی خود
   )٢(.)اسرائيل به ميراث خود چسبيده باشند بنی های سبطکس از 

ت موسی که خداوند به شما امر کرده بر حسب شريع ت استبه همين عل( :و در طوبيا آمده
  )٣(.)اين دختر با اين مرد که از خويشاوندان و نزديکان او است ازدواج نمايد

را به همسری  »حنه«وقتی به سن بلوغ رسيد زنی از سبط خود بنام : (در طوبيا نيز آمده
   )٤(.)برگزيد

  . شود منتسب می طبق اين متن مريم از سبطی است که اليصابات بدان  
                                                

 .۱۲-)۱۱: (روميان -١
 .۶- )۳۶: (سفر اعداد -٢
 .۷: ۱۴: طوبيا -٣
 .۱: ۹: طوبيا -٤
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خواه از جهت  ،نزديکی و قرابت بين مريم و اليصابات] سبیوصل ن[اگر از جهت صله  
که ازدواج منحصر به  یيجا آنو تا  نظر کنيم، بخواهيم صرف پدری يا خواه از جهت مادری،

به  لازم .روند شمار میه در نتيجه هر دو زوج از يک سبط واحدی ب سبط خود شخص باشد،
ن زکريا خواهر حنه مادر مريم اليصابات ز: (گويد است که کشيش سيداروس می ذکر

  )١(.)است
را  چه سبطی است در واقع سبط مريم  اليصابات از که اينمشخص کردن با جا  در اين

  . ايم را معلوم و مشخص کرده ايم و در نتيجه اصل و نسب عيسی  مشخص نموده
ی  از فرقه نام زکريا کهه زمان هيردوس پادشاه يهوديه کاهنی ب در ۵(: در انجيل لوقا آمده

  )٢(.)نام اليصابات داشت که از دختران هارون بوده همسری ب ،أبيا وجود داشت
  :بنی هارون است های فرقهای از  کند، فرقه ذکر می اولطور که سفر ايام  همان  اين فرقه

 و ۲ .ايثامار اَبِيهو و اَلعازار و ناداب و :هارون پسران: بنی هارون های اين است فرقه و ۱( 
 -۳-. پس العازار به کهانت پرداختند قبل از پدر خود مردند و پسری نداشتند، ابيهو، اداب ون

ايشان را برحسب  ،بنی ايتامار بود از اخيمالک که بود و و داوود و صادوق که از بنی عازار
 و از پسران العازار مردانی که قابل رياست بودند، ۴. وکالت بر خدمت ايشان تقسيم کردند

هشت رئيس خاندان  پس شانزده رئيس خاندان آبا از بنی العازار و بنی ايتامار يافت شدند،از 
حسب قرعه معين شدند زيرا که رؤسای  پس اينان با آنان به ۵. آبا از بنی ايتامار معين کردند

نئيل و شمعيا بن نت ۶ .هم از بنی ايتامار بودند ی خدا هم از بنی اَلعازار و قدس و رؤسای خانه
 صادوق کاهن و سروران و ايشان را به حضور پادشاه و اسامی کاتب که از بنی لاوی بود،

يک خاندان آبا به جهت  لاويان نوشت و رؤسای خاندان آبای کاهنان و اَخيملَک بن ابياتار و
د و قرعه اول برای يهوياريب بيرون آم و ۷. يکی برای ايتامار گرفته شد اَلعازار گرفته شد و

ششم  و پنجم برای ملکيا و ۹ چهارم برای سعوريم، سوم برای حاريم و و ۸ .دوم برای يدعيا
  )٣(.)هفتم برای هقُّوص وهشتم برای اَبِيا و ۱۰ .برای ميامين

                                                
 - ۳۵ص۲سابق ج: به نقل ازحجازی۲۰ ص: مريم العذارءفی تاريخ والطقس والعقيده -١
 -۵-)۱: (لوقا -٢
 .۱-۱۰- )۲۴: (کتاب اول تاريخ ايام -٣
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   :گويد ی اَبِيا می قاموس کتاب مقدس در مورد فرقه 
بر تنظيم کارهای کهنه و لاويان ای است  و اين اشاره ،آمده ۱: ۵ذکر نام اين فرقه در لو (

ذکرشده که داود کهنه را  ۲۴ طور که در کتاب اول تواريخ ايام ص پادشاه هماندر زمان داود 
ها واجب بود به مدت يک هفته به  و بر هر يک از اين فرقه ،چهار فرقه تقسيم نمود و  به بيست

به خدمت کردن  کنند، کت میشر ديگر يکها در آن با  جزء روزهای اعياد بزرگ که همه فرقه
ی هشتم است  اَبِيا که فرقه ی دهنده از فرقه و زکريا پدر يحيی تعميد ...در هيکل عمل نمايند

   )١(.)بود
 و آن اين است که عيسی  چه گفتيم اضافه نماييم، ست که ما دلايل ديگری بر آنا ممکن
که معلوم است کهانت از  طور انهم پرداخت و کار تعليم می بهکاهن بودن در هيکل  علاوه بر

   .بود اختصاصات بنی هارون که از لاويان بودند،
ها بساز و برای ايشان کمربندها بساز و برای ايشان  و برای پسران هارون پيراهن ۴۰(

  . زينت ها بساز، برای عزت و عمامه
را مسح کن  ايشان آراسته کن و ها آناو به  همراهو برادر خود هارون را و پسرانش را  ۴۱

های کتان برای  هزير جام و ۴۲. تا برای من کهانت کنند ايشان را تخصيص و تقديس بنما، و
و برای هارون و پسرانش باشد  ۶۳. ران برسد ستر عورت ايشان بساز که از کمربند تا

مبادا  يا نزد مذبح آيند تا در قدس خدمت نمايند، ی اجتماع داخل شوند، که به خيمه هنگامی
   )٢(.)اين برای وی و بعد از او برای ذريتش فريضه ابدی است مل گناه شوند و بميرند،متح

  
   )٣(.)تا برای من کهانت کنند ايشان را تقديس نما، ،کنهارون و پسرانش را مسح  و ۳۰(
و هارون را به رخت مقدس بپوشان و او را مسح کرده تقديس نما تا برای من کهانت  ۱۳(
ايشان را مسح کن و  ۱۵ها بپوشان  ا نزديک آورده ايشان را به پيراهنو پسرانش ر ۱۴. کند

نمايد و مسح ايشان هر آينه برای کهانت  که پدر ايشان را مسح کردی تا برای من کهانت چنان

                                                
 . ۲۴ص : قاموس الکتاب المقدس -١
  -۴۰- )۲۸: (کتاب خروج -٢
 -۲۰- )۳۰: (كتاب خروج -٣
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     )١(.)های ايشان خواهد بود ابدی در نسل
و آن  کشد کهانت يک تفسير را به تصوير می يهدر سا  در حقيقت، کار کردن عيسی 

در  .آمد اما وی برای تعليم دادن می اسرائيل، رغم دشمنی آشکار با علماءِ بنی اين است که علی
      :آوريم چه گفته شد را برای شما می که دال بر آن جا متنی از نامه پولس به عبرانيان  اين

ر ديگ رستگاری بود، اگر در کهانت لاوی و شريعتی که به ايشان سپرده شده بود، ۱۱(
ديگری را  جای او،ه ی ملک صادق بپا خيزد؟ و چرا ب چه نيازی بود تا کاهن ديگری به رتبه

ه ب ۱۴و  ۱۳و  ۱۲باشد؟ ] بردار موسی[ی هارون  پايه هم نفرستاد که مانند ساير کاهنان،
بايد شريعت و حکم و روش خود را نيز در اين  فرستد، از نوع ديگر می علاوه زمانی که خدا

ی کاهنان يعنی  مسيح از قبيله دانيم، که همه می چنان ير دهد، تا اين امر مسير گردد،خصوص تغي
تعلق داشت که برای کار کاهنی انتخاب نشده » يهودا« ی بلکه به قبيله ،نبود» لاوی«ی  قبيله
پس به طور واضح  ۱۵ .ی يهودا محول نکرده بود چنين خدمتی را به قبيله گاه و موسی هيچ ،بود
که کاهن اعظم جديد و ] مسيح[زيرا  :حکم و روش خود را تغيير داد يم که خدا،بين می
ی لاوی نبود؛ او بر اساس  مطابق شريعت و روش سابق طايفه ۱۶  ،ی ملک صادق است پايه هم

نيز به همين موضوع » زبور داود« در ۱۷ .پايان جاری است قدرتی کاهن شد که از حيات بی
ی ملک  تا ابد کاهن هستی، کاهنی همپايه تو« ]:گويند مسيح می به[ جا آنشده؛ در   اشاره
زيرا  ملغی شد که بر اساس اصل و نسب بود، شريعت و روش سابق کاهنی، بلی، ۱۸. »صادق

   )٢(.)ه بتواند به کسی اميد نجات ببخشدتر از آن بود ک برد و سست کاری از پيش نمی
ی وی  رغم گفته هم علی آن ،کند راف میاعت ی اين نامه بر کاهن بودن عيسی  نويسنده

 .ماند آوردن چنين دلايلی مقابل نقد استوار نمی ،از سبط يهودا بوده  عيسی که اينمبنی بر 
مد نظر خود  ی نامه بايد دشمنی ديرينه و پايدار بين عيسی و علماء يهود را مقابل چشم، نويسنده
دادند که  گويد علماءِ يهود به وی اجازه نمی یقطع و جزم م طور  وقتی نويسنده به .داد قرار می

پس بر اين اساس امکان ندارد که  مگر بايد هارونی و از سبط لاوی باشد، کهانت نمايد،
  . وصيت را به خاطر عيسی باطل و لغو نمايند

                                                
  -۱۳-۱۵- ) ۴۰: (کتاب خروج-١
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گفتيم  که اينرغم  علی شايد حادثه به صليب کشيده شدن برای اثبات اين امر کافی باشد،

های بعدی اين هم را  باشد که در بحث  تواند عيسی کشيده شده نمیشخص به صليب 
معلوم   جای عيسیه اگر از شبيه به صليب کشيده شده ب: گوييم ولی می ،کنيم اثبات می

  فرم لباس عيسینظر  است و اگر از  خود عيسی شود که مردم گمان بردند او، می
را انتخاب   ی عيسی شده ز فرم لباس مشخصمردم ني هم به اين مسئله آگاهی داشته باشيم،

  . کردند می
  
های او را بردند و به چهار قسمت تقسيم  لباس ،وقتی سربازان عيسی را مصلوب کردند(

 پيراهن خياطی نشده بود، ،را بردند] ردا[پيراهن  چنين هم کردند هر سرباز يک قسمت برد،
   )١(.)از بالا به يکپارچه بافته شده بود بلکه همه

   .ارجح اين است که اين همان فرم لباسی است که در کتاب خروج بدان اشاره کرديم
  : گويد قاموس کتاب مقدس می

اين  دار و عمامه و کمربند، ايغود و ردا و پيراهن نقش بند و سينه :های کاهنان رخت( 
 ...و های مقدس را برای برادرت هارون و پسرانش بسازند تا به جهت من کهانت کنند رخت

برای و کمربندها بساز -ايشان و برای پسران هارون پيراهن بساز و برای) ۴-)۲۸(خروج(
    )٢(.)۱۴۳- ۲۸: ۴۰خروج (ها بساز عزت و زينت  ايشان عمامه

  ی مشهوری است که در زمان تعليم عيسی واقعه توان آن را بيان نمود، از دلايلی که می
  . اند را متی و مرقس و لوقا با اختلافی چند آورده اين حادثه .در هيکل رخ داده بود است

  : گويند مرقس می 
] روحانيان[چرا کاتبان « :پرسيد داد، ی به مردم تعليم میا که در خانه حالی عيسی در ۳۵( 
وقتی از روح خدا  که داود خودش، لیحا در ۳۶که مسيح بايد از نسل داود باشد؟  :گويند می

دست راست من بنشين تا دشمنانت را   خدا به خداوند من فرمود به: چنين گفت به او الهام شد،
پس چطور ممکن است ، داود خودش مسيح را خداوند خود خواند ۳۷. زير پايت بيندازم

                                                
 .۲۳- )۱۹: (يوحنا -١
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ی فراوان  برند و با شور و علاقه گونه سؤالات بسيار لذت می ؟ مردم از اينپسر او باشد ،مسيح
   )١(.)دادند به سخنان او گوش می

و  ،گويد جا در مورد شخص ديگری سخن می در اين  واضح است که عيسی :گويم می
شايد  تواند بفهمد، کس که خوب گوش دهد و بدون آوردن دليل قبلی هم می اين مطلب را هر

دادن  زيرا وی اين مسئله را به چشم تعليم و ياد روايت متی بيشتر اين مسئله را روشن کند،
    .احتجاج يا اختلاف فکریه بر اساس و ن نگاه کرده،

    :گويد در مورد خود سخن نمی  شود که عيسی بر اين اساس مشخص می 
ی  درباره« ۴۲: ايشان پرسيد از همان حال که فريسيان دور عيسی را گرفته بودند، در ۴۱( 

عيسی  ۴۳. »پسر داود پيغمبر« :جواب دادند» ؟ او پسر کيست؟کنيد میمسيح چه فکر 
او در کتاب [خواند؟ زيرا  مسيح را خداوند می] الهام خدا[وسيله روح  را داود بهپس چ«: پرسيد
   :خدا به خداوند من گفت ۴۴: گفته است] زبور

چگونه ممکن است داوود  ۴۵. دست راست من بنشين تا دشمنانت را زير پاهايت بيفکنم  به
در جواب بگويد از کس نتوانست حتی يک کلمه هم  هيچ ۲۶ ؟»خداوند«به پسر خود بگويد 

   )٢(.)آن روز به بعد به طور کلی کسی جرئت نکرد از او سؤالی بکند
  
    :مطلبی است که در انجيل يوحنا آمده جمله ديگر دلايل، از
به راستی اين بايد همان نبی باشد «: گفتند وقتی مردم اين سخن را از عيسی شنيدند، ۴۰( 

بعضی نيز » اين خود مسيح است« :گفتند ديگران ۴۲ و ۴۱.]آيد که پيش از مسيح می[
گويد  آيد؟ چون کتاب آسمانی می آيا مسيح از جليل می .تواند مسيح باشد اين مرد نمی :گفتند می

پس بدين  ۴۳ .شود متولد می زادگاه داود، ی بيت لحم، مسيح از نسل داود است و در دهکده
از سوی او در ولی کسی دست بهها خواستند او را بگيرند  بعضی ۴۴. سبب چند دسته شدند

   )٣(.)نکرد
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دهنده و متضمن گواهی معاصرين عيسی بر نبود وی از نسل داود  در حقيقت اين متن نشان

   .است
در  .کنم بسنده می جا به اين مقدار که شايد بيشتر از حد لازم بود، و بالأخره در اين
دلايلی که به  ده شده کافی باشد،ی آور برای اثبات ادله نموديم، چه بيان حقيقت به نظرم آن

تواند  آن شخص رهايی دهنده يا مسيح منتظر نمی  عيسی :گويند طور واضح و آشکار می
    .ساز برای مسيح منتظر است باشد، بلکه ممهد و زمينه

بينم تا با آوردن گواهی و اعتراف کشيش دکتر فهيم عزيز به اين موضوع خاتمه  اشکالی نمی 
علماءِ غرب منکر اين هستند که عيسی مثل مسيح عمل کرده يا مثل مسيح خيلی از ( :دهم

   )١(.)گفت يهود يا ميسيايی که در عهد قديم منتظر او بودند سخن می
        

  .ها مشتبه شد ولی کار در نظر آن
شکی در اين نيست که اختلاف مشهور و معروف بين مسلمانان و مسيحيان در مورد  
ترين اختلافات عقايدی بين  يکی از مهم  شايد اين مسئله ده شدن است،ی به صليب کشي مسئله

تنها   خواهد به اثبات برساند اين است که نه در حقيقت چيزی که اين بحث می .دو گروه باشد
ت به صليب کشيده يفقط مسيحيان بلکه حتی مسلمانان نيز در تحديد و مشخص کردن شخص

ظورم مفسرين و نويسندگانی هستند که اين مسئله را مورد اند دقيقاً من شده با شک مواجه شده
کسانی که  ،خود را دور نمودند  زيرا ايشان از محمد و آل محمد اند، رسی قرار دادهرب

يکی از اسرار   مسائل خود را کسب نماييم و چون اين مسئله ها آنخداوند ما را امر کرده تا از 
بخشی که خود  که رهايی از اذهان مخفی بماند تا وقتیاست که خداوند تعالی اراده فرموده تا 

شده بيايد و پرده از نور  جای وی به صليب کشيدهه به آن بشارت داده و ب  عيسی
   .بگشايد

  
 ،ی کريمه در مورد جواب سؤال اين آيه  الحسن احمدسيد ی  دست نوشته  به قول نقلبا 
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 ى هدممام انصار انتشارات ا ....................................................................... ۲۷۲
 

      )١(.کنم بحث خود را آغاز می
هِملقَورسول و ميرم نى ابيسع سِيحا الْملْنا قَتلُ إِنا قَتمو االله و ملَه هبن شلَـكو وهلَبا صمو وه

قي لُوها قَتمو الظَّن اعبلْمٍ إِلاَّ اتع نم م بِها لَهم هنم كي شلَف يهلَفُواْ فتاخ ينيناًآن الَّذ.)نيز  و( )٢
که او را نکشتند و  حالی ها که ما نيز مسيح عيسی بن مريم رسول خدا را کشتيم در آنگفته 

ی او اختلاف  حتماً کسانی که درباره و. ها مشتبه شد ليکن کار در نظر آن مصلوب نکردند و
 يقيناً او پيروی ظن و گمان هيچ علمی بدان ندارند و ترديدند جز دارند در اين باره در شک و

   ).را نکشتند
  

به آسمان صعود [رفع  در شبی که قرار بود عيسی : (در جواب فرمودند ايشان 
پس ايشان نزد وی حاضر شدند مگر يهودايی که  با حواريون خود وعده گذاشت،، شود] کند

که نصف شب حواريون به خواب  هنگامی کرد راهنمايی  علماءِ يهود را به مکان عيسی
شبيه او ( و] به آسمان بالا برد[خداوند نيز وی را رفع کرد . ماند باقیيدار ب  رفتند و عيسی

اوصياءِ (اين شبيه از . را نازل کرده تا سپر و فدائی او باشد )که به صليب کشيده و کشته شد
و کشته شد و عذاب را به خاطر امام مهدی  وی به صليب کشيده شد. بود)  آل محمد

 عيسی. تحمل نمود  که رفع شد و خداوند شده بل  صليب کشيد شده و نه کشته هنه ب
  . علمای گمراه يهودا نجات داد وی را از دست
   :فرمايد خداوند می

رسول ميرم نى ابيسع سِيحا الْملْنا قَتإِن هِملقَوو  هبن شلَـكو وهلَبا صمو لُوها قَتماالله و
ملَه.)٣(  

که او را  حالی ها که ما نيز مسيح عيسی بن مريم رسول خدا را کشتيم در ی آن تهونيز گف(
   .)ها مشتبه شد نکشتند و مصلوب نکردند وليکن کار در نظر آن

إن عيسى ( :فرمايد شده ايشان می روايتی نقل در تفسير علی بن ابراهيم از ابی جعفر 

                                                
 . و بعد از آن ۱۴۴ص  ۴ج : المتشاات -١
 .۱۵۷: النساء -٢
       .۱۵۷: النساءِ -٣



   ۲۷۳...................................................................ت؟ب کیسوو مصل شبیه عیسی 
  وهم اثنا عشر رجلاً فأدخلهم بيتاً ثم  المساء،وعد أصحابه ليلة رفعه االله إليه فاجتمعوا عند

إن االله رافعي إليه الساعة : فقال خرج عليهم من عين في زاوية البيت وهو ينفض رأسه من الماء،
قال شاب  ؟ومطهري من اليهود فأيكم يلقي عليه شبحي فيقتل ويصلب ويكون معي في درجتي

 إن اليهود جاءت في طلب عيسى  :قال  ثم ...فأنت هو ذا: قال أنا يا روح االله،: منهم
   )١(.)فقتل وصلب وأخذوا الشاب الذي ألقي عليه شبح عيسى  ...من ليلتهم

 را به آسمان رفع کرد وی با ياران خود وعده گذاشت و در شبی که خداوند عيسی (
 درکرد سپس  ای خانهها دوازده نفر بودند وی ايشان را وارد  آن .ايشان غروب جمع شدند

و گفت . ها خارج شد ی خانه بر آن تکاند از کنار گوشه خود را از آب می که سر حالی
خواهد رفع کند و مرا از يهود پاک و مطهر سازد،  سوی خود می  خداوند در اين ساعت مرا به

او قرار گيرد و کشته و  جای من باشد تا شبيه من بر  پس کدام يک از شما حاضر است که به
 االله ای روح: جوانی از ايشان گفت. ده شود تا با من در يک درجه قرار گيردبه صليب کشي

همان شب يهود برای  در :فرمودند سپس امام  ...همان پس تو: گفت] پس عيسی [
شده بود را برده و   دهبر آن قرار دا  و جوانی که شبح عيسی ...دستگيری عيسی آمدند

   .)به صليب کشيده و به قتل رساندند
   ).دوازده تا جمع شدند( ،)اجتمع اثناعشر(: فرمايد می  توجه کنيد امام باقر

برای تسليم  بلکه و يهودا نيامده بود ندآمده بود) يازده نفر(که از حواريون تنها  حالی در
بر اين اساس  است، قابل انکار متواترات و غيربه نزد علماءِ يهود رفته بود و اين از   عيسی

همان وصی از آل  يا به عبارتی کسی که از آسمان نازل شد، فر شخصی که آمد،دوازدهمين ن
بر وی افکند و به صليب کشيده و کشته   همان کسی که شبيه عيسی، است محمد 

  . شد
الهی ( ،)لما شبقتني ايليا ،ايليا: (ين کلمات اين وصی به هنگام مصلوب کردنش اين بودآخر

   .)چرا مرا ترک کردی الهی
يعنی الهی،  إيلی إيلی لما شبقتنی، :کشيد عيسی با صدای بلند فرياد ۴۶: (ر انجيل متیو د

او  :گفتند وقتی اين را شنيدند، ،ايستاده بودند جا آنبعضی که  ۴۷. الهی چرا مرا ترک کردی
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بگذاريد ببينيم آيا ! کاری نداشته باش :ولی ديگران گفتند ۴۹ ...ئ نبی را صدا می زندايليا
 ۵۱. ی ديگری برآورد و جان سپرد گاه عيسی ناله آن ۵۰ آيد تا او را نجات دهد يا نه؟ می ايليا

ای رخ داد که  لرزه  ی هيکل از سرتاپا دو پاره شد چنان زمين ناگهان پرده در آن لحظه،
  )١(.)...ها شکافته و سنگ
 

چرا ، لیای ع، ای علی(چنين است  ی وی اين گفتهو  ی آخرين کلمات در حقيقت ترجمه
چنين  مسيحيان اين گفته را اين که در متن انجيل سابق ذکر شد، طور همان). مرا نازل کردی

 ). چرا مرا ترک کردی، الهی، الهی(کنند  ترجمه می
اين وصی اين کلمات را به جهت ندانستن دليل نازل شدنش يا اعتراضی بر دستور خداوند 

ای دارد سؤال و جوابی که  خود جواب فتهبلکه سؤالی است که درون . تعالی نگفته است
بفهميد و بدانيد که چرا نازل شدم و چرا به صليب کشيده شدم و : گويد خطاب به مردم می

که اگر اين سؤال دوباره تکرار شود شما يک بار ديگر در اين  به خاطر اين. چرا کشته شدم
اند و  رزمينی را اشغال کردهس) يا امثالشان(پس اگر ديديد روميان  امتحان شکست نخوريد،

من ] اند برای بقاء خود با ايشان معامله کرده[، اند با ايشان مدارا کرده) يا امثالشان(علماء يهود 
بنابراين  شود، زيرا اين سنت و راه و روش خداوند است که تکرار می، در آن زمين خواهم بود

و کشته شدنم  ندر به صليب کشيدديگر بار  عبرت بگيريد و اگر آمدم مرا ياری دهيد و يک
پاک فطری روشن  ت در جواب سؤالی که برای هر عاقلخواس می] اين وصی. [شرکت نکنيد

های علمای يهود را تحمل نمودم و  به صليب کشيده شدم و عذاب و اهانت: بگويد، است
و دولت حق و عدل الهی بر  کشته شدم فقط به خاطر قيامت صغری و قيامت امام مهدی 

        .روی زمين
؟ آيا تو پادشاه يهود هستی: که علماءِ يهود و حاکم رومی از وصی سؤال کردند که وقتی

و هرگز  گوييد، يا شما می گويند، ها می يا آن گويی، تو می: گفت ها می آنجواب در جواب 
 اکنونولی  جواب غريبی است، داند اين جواب، برای کسی که حقيقت را نمی آری نگفت،

بلکه پادشاه ، آری نگفت چون او پادشاه يهود نبود] وصی. [شود توضيح داده می جواب، اين
                                                

 . ۴۶-۵۰-)۲۷: (متی -١



   ۲۷۵...................................................................ت؟ب کیسوو مصل شبیه عیسی 
جای   اين شبيه است که نازل شد تا به، که خداوند او را رفع کرد، بود  يهود عيسی

  . به صليب کشيده و کشته شود  عيسی
  : ش بودا یطبق انجيل اين اصل جواب وی بعد از دستگير

که به ما بگويی دهم  به نام خدای زنده قسمت می :اد و به او گفتکاهن اعظم جواب د(
  )١(.)... گويی تو می :؟ عيسی به وی گفتآيا تو مسيح هستی

آيا تو پادشاه يهود  :فرماندار از او پرسيد پس عيسی در پيش روی فرماندار ايستاد، ...(
  )٢(.) ...گويی تو می: ؟ عيسی به او گفتهستی
: تو پادشاه يهود هستی؟ عيسی جواب داد و به او گفت :يسی پرسيدپيلاطوس از ع ...( 

   )٣(.) ...گويی تو می
گوييد من او  شما می :گفت ها آنبه  ؟آيا تو مسيح هستی همه از وی سؤال کردند، ...(
  )٤(.)هستم
پيلاطوس به داخل کاخ برگشت و دستور داد عيسی را نزد او بياورند، به او  ...۳۳(
گويی يا  آيا اين را از باطن خود می :عيسی جواب داد ۳۴ ؟ه يهود هستیتو پادشا :گفت

ها  منظورت از پادشاه آن است که شما رومی[اند  ی من چنين به تو گفته ديگران درباره
مگر من  :پيلاطوس گفت ۳۵. ]منتظر ظهورش هستند  يا پادشاهی که يهوديان ،گوييد می

کهنه تو را تسليم من  یقوم خودت و رؤسا] پرسی؟ که اين چيزها را از من می[يهودی هستم 
اگر  ،نيست] دنيوی[پادشاهی من از اين جهان  :عيسی جواب داد ۳۶ ای؟ نمودند چه کرده

پادشاهی من  اکنونولی  جنگيدند تا به يهود تسليم نشوم پيروانم می پادشاهی من دنيوی بود،
ال منظورت اين است که تو ح هر  به :پيلاطوس به او گفت ۳۷ .نيست] دنيا[جا  متعلق به اين

 من برای همين منظور متولد گويی که من پادشاه هستم، تو می :؟ عيسی جواب دادپادشاهی
   )٥(.)...ام تا برای حق گواهی دهم و به همين منظور به جهان آمده ام، شده
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 نجامابلکه برای  کند که وی در آن زمان از اهل زمين نيست، وصی در متن آخر مشخص می
کنيم  زيرا مشاهده می: شده  است به زمين نازل دادن کاری که همان فدا شدن برای عيسی 

ولی پادشاهی ( ،)نيست» دنيوی«پادشاهی من از اين عالم : (دارد وصی در اين مورد اظهار می
ام تا برای حق گواهی  نيست و به همين منظور به جهان آمده] دنيا[جا نيست  من متعلق به اين

  ). مده
عند انفجار الصبح مابين  ينزل عيسى ابن مريم ( :نقل است که االله  از رسول

كأن رأسه  أفرق الشعر، أصهب الرأس، أبيض الجسم، مهرودين وهما ثوبان أصفران من الزعفران،
يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويهلك الدجال ويقبض أموال القائم ويمشي  بيده حربة، يقطر دهناً،
ويبسط في المغرب والمشرق الأمن من  وهو الوزير الأيمن للقائم وحاجبه ونائبه، الكهف، خلفه أهل

قيامت [به هنگام انفجار صبح  عيسی بن مريم : فرمودند( )١(.) كرامة الحجة بن الحسن
جسمش  شود، نازل می ها زردرنگ و زعفرانی هستند، آنما بين مهرودين که هردوی ] صغری

نيز به  و، چکد سرش روغن می] موهای[گويا از  و با فرق باز، موی خسفيد رنگ و سری سر
اموال قائم  و .رساند کشته، دجال را به هلاکت می صليب را شکسته و خوک را دست خود،

و وزير دست راست  که پشت سر وی اصحاب کهف راه می روند، حالی در را باز می ستاند،
امنيت را ، اين است رامت حجةابن الحسن و از ک نائب وی خواهد بود، حاجب و قائم و

   .)دهد مشرق گسترش می در مغرب و
ويعود دار الملك إلى الزوراء  …( :است که نقل طالب  علی ابن ابی امير المؤمنينو از 

فعند ذلك خروج السفياني فيركب في الأرض  وتصير الأمور شورى من غلب على شيء فعله،
كأني  فويل لمصر وويل للزوراء وويل للكوفة والويل لواسط، تسعة أشهر يسومهم سوء العذاب،

ويقل الطعام ويقحط الناس ويقل  انظر إلى واسط وما فيها مخبر يخبر وعند ذلك خروج السفياني،
ثم يخرج المهدي الهادي المهتدي الذي يأخذ الراية من يد  المطر فلا أرض تنبت ولا سماء تنزل،

  )٢(.)...عيسى بن مريم

 انجام] انتخابات[و امور مردم با شوری ، برگشته] بغداد[رکز حکومت به زوراء و م ...(
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خروج  پس در آن هنگام سفيانی، دهد، می انجامکس بر چيزی غلبه کرد، آن را  هر، شود می

 رساند، ها را به مردم می بدترين عذاب ،]گيرد دست می زمام امور را به[و به مدت نه ماه  کرده،
گويا من  و وای به حال زوراء و وای به حال کوفه و وای به حال واسط، وای به حال مصر

در آن  گويای چه چيزهايی که نيست، خبرهايیبينم که چه  را می] اُستانی در عراق[واسط 
 گيرد و باران کم شده، می قحطی مردم را فرا کند و طعام کم شده، هنگام سفيانی خروج می

بعد از آن است که مهدی هادی  شود، لات آسمانی نازل میرويد و نه نزو ای می پس نه سبزه
      .)...ستاند خروج خواهد نمود مهتدی که پرچم را از دست عيسی بن مريم می

 نه احاديث فراوانی وجود دارد که بر به صليب کشيده نشدن و به قتل نرسيدن عيسی 
دلالت  ه شدن شبيه عيسی بلکه نيز بر به صليب کشيده شدن و کشت، تنها که دلالت دارند 

  . دارند
بمدرعة من صوف من  رفع عيسى ابن مريم ( :نقل است که فرمودند عبداالله   از ابی
فلما انتهى إلى السماء نودي يا عيسى بن مريم ألق  ومن خياطة مريم، )عليها السلام(غزل مريم 

دوخته  ريسيده شده وپشم  لباسی پشمی که از با عيسی بن مريم ( )١(.)عنك زينة الدنيا
ندا درآمد که ای ، منتهی گشت  وقتی به آسمان] به آسمان برده شد[ی مريم بود رفع شد  شده

   ).عيسی بن مريم زينت دنيا را از خود بينداز
للناس  ما شبِه أمر أحد من أنبياء االله و حججه ( :که فرموداست  نقل از امام رضا 

ثم  نه رفع من الأرض حياً وقُبض روحه بين السماء والأرض،وحده؛ لأ إلا أمر عيسى بن مريم 
إِذْ قالَ اللَّه يا عيسى إِني متوفِّيك ﴿ :وذلك قوله عز و جل رفع إلى السماء ورد إليه روحه،

إِلَي كعرافو﴾.   
مگر تنها امر و  مردم مشتبه نشده است، هايش بر يک از انبياء خداوند يا حجت  کار هيچ(

زيرا وی زنده از روی زمين رفع گرديد و روحش در بين آسمان و  ، مسئله عيسی بن مريم
و  برده شد و روحش به وی باز گردانيده شد، سپس به آسمان بالا زمين از وی قبض گرديد،

به [ ،)ك إِلَياذْ قَالَ اللّه يا عيسى إِني متوفِّيك ورافع(ِ: فرمايد ی خداوند است که می اين فرموده
سوی خود بالا  ساخته و به من تو را متوفی: که خداوند به عيسی فرمود هنگامی] يادآوريد

                                                
 .قصص الأنبياءِ جزايری -١
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  )١(.)برم می

عيسی ( )٢(.)وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة لم يمت، عيسى ( :فرمايد می پيامبر 
 خواهد گشت بلکه وی قبل از قيامت نزد شما باز، رده استنم(.  

  : دتوجه کني
وی از خداوند سبحان درخواست کرد  ای از جانب پروردگار است، عيسی نبی و فرستاده 

و خدای  تا او را از به صليب کشيده شدن و عذاب و کشته شدن معذور و رهايی دهد،
خداوند وی را اجابت فرمود و او را رفع گردانيد  گرداند، نمی سبحان دعای نبی و فرستاده را بر

  . ای که به صليب کشيده و کشته شد را به پائين نازل فرمود جايش وصی و به
برای رهايی از به صليب کشيده و کشته  متونی در انجيل وجود دارند که دعاء عيسی 

     :ها و آن .اند شدن را ذکر نموده
اگر ممکن است » ای پدر«کرد  روی اده و چنين دعا می سپس کمی به جلوتر رفته و ...(
  )٣(.) ...از من بردارجام را   اين

کرد تا شايد اين ساعت از وی  دعا می سپس کمی جلوتر آمده و روی بر زمين اده و ...(
 جام را از  پس اين پذيراست، هر کاری نزد تو امکان و گفت ای پدر پدران، ۳۶ .دور گردد
   )٤(.) ...من بردار

بر دو زانوی خود زانو زد  و .جدا شد ها آنی پرتاب يک سنگ از  اندازه  سپس به ...۴۱(
   )٥(.) ...دارجام را از من بر  اگر خواست توست اين ای پدر: چنين دعا کرد ۴۲و 

چونان  ...( :هشتم اين متن آمده بابدر تورات سفر اشعياء و در انجيل اعمال رسولان 
لب گونه  چينند اين رده و مثل قوچی که پشمهايش را میسوی سربريدن ب  گوسفندی وی را به

  .) ...به اعتراض نگشود
يک از   لب به سخن گشودند و هيچ] ترين شرايط در سخت[ی انبياء و اوصياء پيامبران  همه 
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اند تا  شده  ها فرستاده ی آن بلکه همه. بريدن صامت و ساکت نرفته است ها برای سر آن

را  مردم چقدر علماء و  خصوصاً عيسی گويند و مردم را متوجه و موعظه نمايند، سخن
توان باور کرد که صامت و  هرگز نمی کرد، ها را موعظه و ارشاد می نمود و چقدر آن متوجه می
  . سوی قربانی شدن رفته است  ساکت به

شخصی ) شبيه عيسی: (همان وصی است سوی قربانی شدن رفته است،  بلکه کسی که به 
که از  ويد؛ يا بدون اينکه کلامی يا سخنی بگ اينکه به صليب کشيده و کشته شد بدون 

که  خداوند بخواهد تا عذاب و به صليب کشيده و کشته شدن را از خود دور کند و بدون اين
کردند و با اصرار و پافشاری از وی سؤال  بلکه اگر به وی اصرار می. با مردم سخن بگويد

]: گفت می[ ،داد ها جواب نمی آيا تو مسيحی، جزء با يک کلمه به آن کردند که تو هستی، می
        .گويی تو می

سوی   به گونه با رضايت امر خداوند و برای اجرای امری که خداوند نازل فرموده، و اين
هم برای به صليب کشيده و کشته   آن و کشته شدن روانه شد، هعذاب و به صليب کشيد

د و با که هنوز وقت آن نرسيده بود تا برگزيده شو جايی و از آن . جای عيسیه شدن ب
سوی سر بريدن برده و   پس چونان قوچی وی را به ها را ارشاد نمايد، مردم سخن گويد و آن

     .گونه لب به اعتراض نگشود چيدند، اين هايش را می مثل قوچی که پشم
 حقيقت را بفهمد، مؤمنی که بخواهد از اين ايثار، ...: تمنا دارم که هر مؤمنی عبرت بگيرد 

که کسی او را  حالی ر روی زمين نازل شد و به صليب کشيده و کشته شد درزيرا اين انسان ب
شناخته شود ساکت و صامت به پائين نازل شد و نشناخت و نخواست که نامی از آن ياد شود 

 و ساکت و صامت به صليب کشيده شد و ساکت و صامت کشته شد و ساکت و صامت به
احمد سيد پايان جواب  .)گونه باشيد اهيد، اينخو پس اگر می سوی پروردگار خود صعود کرد، 

   الحسن
  
امکان دارد که مضامين آن را به  دليل اين جواب متضمن دلايل زيادی است پس به همين 

 : نحو زير بيان نمايم

بلکه  .شود در هيچ روزی به شاگردانش نگفته که به صليب کشيده می عيسی  - ۱
های پيش  شود و از بحث است که به صليب کشيده میاين پسر انسان  :گفت دائم و هميشه می
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  . خواهد آمد آخر الزمانبخش است که در  فهميديم که منظور از پسر انسان رهايی
 است، شخص به صليب کشيده شده همان عيسی  که ايناصرار کردن مسيحيان بر 

و اگر  ت استدهد که متمثل به ستون مسيحي ی فدا شدنی را نشان می عقيده ارتباط عميقی با
صليب کشيده شدنش برای خلاص و به در   بنا به اعتقاد آنان ايشان کار اصلی عيسی

جهان از گناه مرتکب شده آدم، بود، حتماً بايد وی اين امر و مسئله را به خوبی  رهايی مردم و
ن از اي چيزیکه  حالی در .ام که من به خاطر اين مسئله و کار آمده نمود، معلوم و مشخص می

    .وی بروز داده نشده استقبيل از 
پسر انسان  :گفت می ها آنداد و به  زيرا وی به شاگردانش تعليم می ۳۱( :در مرقس آمده 

و بعد از کُشته  ايشان نيز وی را خواهند کُشت، شود، دست مردم گرفتار و تسليم می  به
ترسيدند که  و می يدند،منظور او را نفهم ها آنولی  ۳۲. زنده خواهد شد شدنش در روز سوم

  )١(.)از وی بپرسند

وقتی به اورشليم [سوی اورشليم هستيم   در حال بالا رفتن به ما: (نيز در مرقس آمده و
] سران قوم يهود و کاهنان اعظم[کاهنان و کاتبان  یپسر انسان را تسليم رؤسا] رسيديم

تسليم خواهند ] ها رومی[مم دست ا  سپس وی را به کنند، او را به مرگ محکوم می کنند، می
بر رويش آب دهان ريخته  او را شلاق زده و و مردم وی را مسخره خواهند نمود، ۳۴. کرد

  )٢(.)ولی در روز سوم زنده خواهد شد وی را خواهند کُشت،
تا به  از ضمير متکلم استفاده نشده است، ها آنشود که در  متون زيادی از اين قبيل يافت می

صليب  حتماً بايد من به) (لأبد أن أصلب( :سخنی از قبيل  ه که عيسیحال پيش نيامد
 . باشد گفتهيا مشابه اين تعبيرات ) کشيده شوم

  
تنها برايشان پيش نيامده بلکه اصلاً احساس   شاگردانش نه اگر عاقلانه فکر کرده باشيم، 
 که عيسی کردند بلکه گمان می گويد، در مورد خودش سخن می  کردند که عيسی نمی

 شما نيز اين سخن را در ( :گويد از خود سخن می غير  در مورد شخص ديگری به

                                                
 .۳۱- )۹: (مرقس -١
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شاگردانش  اما ۴۵. دست مردم تسليم خواهد شد  پسر انسان به :بريد های خود فرو گوش

و  شده بود تا نفهمند،] کور[چون ذهنشان مخفی  منظور او از اين گفته را نفهميدند،
  )١().از او سؤال کنندباره  دراين ندترسيد می

  : اما متن آمده در انجيل مرقس
  هايشان را باز نگه توانستند پلک چون نمی ديد که هنوز در خوابند، وقتی برگشت، ۴۰(

 الان :گفت ها آنوقتی برای بار سوم برگشت به  ۴۱ .دانستند چه جوابی بدهند دارند و نمی
اکنون پسر انسان پس از دستگيری  ارسيده،اين لحظه فر! کنيد بس است د و استراحت میخوابي

کسی که من را ] نگاه کنيد! [بايد برويم برخيزيد، ۴۲. کاران تسليم خواهد شد دست گناه  به
   )٢(.)!کند نزديک شده تسليم می

به همين  شده، بلکه از زبان شبيه وی نقل صادر نشده،  در حقيقت اين متن از عيسی
کند نزديک  کسی که من را تسليم می] (نگاه کنيد) ([اقتربهوذا يسلمنی قد : (دليل گفت

         .کار رفته استه در آن ب] وحده[تنها متنی است که ضمير متکلم  بايد بدانيم اين) شده
قرار  عنوان سر مشق و مقدمه بر ديگر متون آمده،  کند اين متن را به کسی که تلاش می

     .است گذاشتهام نداده، بلکه کُل اصل بحث را زير پا ای بيش انج تنها مغالطه  دهد در حقيقت نه
بحث ما متعلق به تحديد و تشخيص هويت شخص به صليب کشيده شده  اکنوندر حقيقت 

 غير  بوده يا شخص ديگری به  همان عيسی انی مسيحي که آيا اين شخص طبق گفته است،
گوی تمام سؤالات  جواب بايد خواهد چيزی را به اثبات برساند پس اگر کسی می است، اواز 

همان شخص به صليب کشيده شده   کنند عيسی بر اين اساس مسيحيان که ادعا می .باشد
 کنيم، تمامی سؤالاتی که مطرح می  و بايد به توانند فقط به اين متن متمسک شوند، نمی است،

  که عيسی مسئله قبلی است آن باشند، گوی ز جمله سؤالاتی که بايد پاسخا جواب دهند،
در  وضوح آشکارشده،  کند که به ای صحبت می پسر انسان مصلوب شده در مورد آن،در 

در مورد اين  اگر از جهت ما باشد، گويد، مورد شخص غايب يا شخص ديگری سخن می
 مصلوب شده صادر گرديده  اين گفته از شبيه عيسی ايم و گفتيم، مسئله جواب داده
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   .است
     .نامفهومی در جواب ما وجود داشته باشد ی نکتهکنم  در نتيجه فکر نمی 
نه به صليب  گفت، سخن می ها آندر مورد رفع خويش با   در حقيقت عيسی- ۲

شود  برده می رفع و به بالا  عيسی :جا اين است که اين  منظور از اين گفته کشيده شدنش،
   .به صليب کشيده شود که اينبدون 

  : در انجيل متی آمده
 :گويد معلم می :به شهر نزد فلان کس رفته و به او بگوييد: او در جواب گفت ۱۸(
شاگردان  ۱۹. خواهم گرفت ی تو با شاگردان خود فصح را در خانه ی من نزديک شده و لحظه

   )١(.).فصح را مهيا ساختند] شام[دستور داده بود  ها آنطور که عيسی به  نيز همان
        :گفت می ها آنبه  چنين هم 
گيرند؟ آيا تا  آيا دوستان داماد در جشن عروسی روزه می :عيسی به ايشان فرمود ۱۹(

ولی روزی که داماد از ايشان جدا  ۲۰ دار باشند؟ بايد روزه موقعی که داماد همراه ايشان است،
   )٢(.)روزه خواهند گرفت در آن روزها، شد،

        :و در لوقا آمده
برند و  سر میه ب شاگردان يحيی اغلب اوقات در روزه«: دگفتن  بار به عيسی يک ۳۳(

هميشه در حال  اما چرا شاگردان تو، کنند، ها نيز چنين می شاگردان فريسی .خوانند نماز می
تا  آيا در جشن عروسی، :ايشان پرسيد از عيسی در جواب، ۴۴. »خوردن ونوشيدن هستند؟

رسد که  زمانی می اما ۳۵ ا به روزه وادار کنيد؟ر ها ناهمتوانيد م می جاست، که داماد آن وقتی
       )٣(.)»!گاه ايشان در آن روزها، روزه خواهند گرفت داماد رفع خواهد شد؛ آن

سوی   همه را به] به بالابرده شدم[که من از روی زمين رفع گرديدم  وقتی ۳۲( :و در يوحنا 
   )٤(.)خود بالا خواهم کشيد
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درک کرده  م اشاره به اين دارند که شاگردان عيسی متون آمده بعد از اين متن ه

زيرا مردن وی به معنای يک مرگ [و اين همان معنی مرگ است  شود، بودند که وی رفع می
و اين  به معنای دور شدن از شاگردان است، بلکه] شود نبود عادی که برای هر بشر حاصل می

  . سبحان صورت گرفتی بالا رفتن به آسمان توسط خداوند  وسيله  دوری به
اشاره  ظاهراً[ظاهراً قرار بود بميرد  ای کرده که با آن، اشاره به معجزه :عيسی با اين گفته(

  )١(.]به ، مرگ خودکرده است

سوی   با عزمی راسخ به که زمان رفع عيسی به آسمان نزديک شد، هنگامی ۵۱: (و در لوقا
  )٢(.)اورشليم به راه افتاد

نصوص و  کند، و مصلوب نشدنش دلالت می  ه بر رفع عيسیيکی از دلايلی ک- ۳
که بعد از اين  در آخرين جلسه به يهود گفته، ها آناز ميان   متون زيادی هستند که عيسی
يا به عباراتی ايشان وی را دستگيرشده و يا به صليب کشيده شده  جلسه ديگر مرا نخواهيد ديد،

 . نخواهند ديد

پيامبران را کُشتی و رسولان را سنگسار ] شهری که[رشليم ای ای او اورشليم،اين  ۳۷(
های خود را زير  طور که مرغ جوجه همان چند بار خواستم فرزندان تو را جمع کنم، کردی،

               ).ماند ی شما برای شما، خراب می و حالا خانه ۳۸. اما تو نخواستی گيرد، هايش می بال
              

مبارک است کسی  :که بگوييد ديگر مرا نخواهيد ديد، تا وقتی :گويم شما می زيرا من به ۳۹(
   )٣().]فرستد را بپذيريد که خدا برای شما میکسی [آيد  نام پروردگار میه که ب

بروند و  جا آنتوانستند به  يهود نمی قصد رفتن به آن را داشت،  جا و مکانی که عيسی
  : تواند حتماً قبر بوده باشد ان نمیجا و مک  رغم سوء فهم يهود اين علی

گناهانتان  وم و شما به دنبال من خواهيد گشت و درر من می«: باز به ايشان فرمود ۲۱(
   )٤(.)»توانيد بيايد شما نمی روم، جايی هم که می  و به خواهيد مرد؛
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به صليب کشيده شدنش يا مرگش بوده باشد   تواند بگويد که منظور عيسی کسی نمی 
روم  جايی می به) (حيثُ امضی لاتقدرون أنتم ان تأتوا: (اش اين است ه مقصود وی از گفتهبلک

پس حتماً مقصود  شود، ای داخل آن می زيرا قبر جايی است که هر مرده) بياييد توانيد که شما نمی
  . کند نمی جايی است که هر انسانی بدان دسترسی پيدا  و منظورش رفتن به

عيسی را در حال مصلوب  آمده، که در متن آخر يوحنا طور همانيز بلکه حتی شاگردان ن
اند ولی خود  شخص مصلوب شده را مشاهده کرده ،ها البته بعضی .اند شدن مشاهده نکرده

برده  توانند بدان برسند رفع و به بالا به مکانی که نمی زيرا عيسی  نبوده است،  عيسی
  . بود شده
که به يهود  طور همانگاه  آن سيار کوتاهی با شما خواهم بود،من زمان ب ای فرزندانم، ۳۳(
اين  روم بياييد، جايی که می  به توانستبه دنبال من خواهيد گشت و نخواهيد ] همه جا: [ام گفته
   )١(.)گويم لآن به شما میرا ا

يهود  ای وی ب پس خلاصه گفته ،متوجه شدبايد  ای که هستند، گونه اين متون و نصوص به
نه ] يهوديان[بدين معناست که شما  ،کنيد ولی من را پيدا نمی به دنبال من خواهيد گشت، که
و برای شاگردان بدين معناست  د،يمرا مصلوب نماي توانيد میتوانيد مرا دستگير کنيد و نه  می

انا معکم : (ی وی به شاگردان اما گفته. که ايشان وی را به صليب کشيده شده نخواهند ديد
تواند تا زمان  شده نمی زمان ياد ).بسيار کوتاهی با شما خواهم بود من زمان(، )قليلاً بعد زماناً

 ی اين صحنه توسط شاگردان امتداد پيدا کند، و مشاهده  به صليب کشيده شدن عيسی
  ). به دنبال من خواهيد گشت( )!ستطلبوننی( .زيرا اين حادثه با کشتن وی ناسازگار است

زيرا  .ماند هم بعد از به صليب کشيده شدن باقی نمی  آن ه دنبال گشتن،و معنايی برای ب
و شخص به صليب کشيده  گيرد، ای صورت می گشتن برای يافتن مفقود يا شخص گم شده

   .چنين نيست اين شده،
هم بعد از به صليب   توان گفت که مقصود ترقب و انتظار زنده شدنش آن نمی چنين هم

ای  اين انتظار به ثمر ننشست بلکه گشتن به دنبال مسئله که اينه بر علاو. کشيده شدنش است
ای برای اين  شده زيرا موعد تعيين .اعتبار است و رسيدن به آن بی است که به وقوع پيوسته،
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حيثُ أَذْهب  :وكَما قُلْت للْيهود( :توان گفت که پس بر اين اساس نمی محاسبه شده است، امر،

به دنبال من ] همه جا: [ام که به يهود گفته طور همانگاه  آن( ،)درونَ أَنتم أَنْ تأْتواتقْأَنا لاَ 
  )! روم بياييد جايی که می  به توانستخواهيد گشت و نخواهيد 

است نه به صليب   برده شدن عيسی و بالا  مسئله متعلق به رفع عيسی بنابراين،
نيز برای  و وجود ندارد، شده، موعد و زمان محاسبه کشيده شدنش در نتيجه وجودی برای

    .ماند گمان مسيحيان چيزی باقی نمی
  ؟ قدر امر عجيب و غريبی است اين برده شدن عيسی  آيا واقعاً رفع و بالا 
  

   :شده است حداقل آن مگر اين چيزی نيست که در مزامير ذکر
ت اعلی را مأوای خويش تو ای خداوند ملجأ من هستی و حضر :زيرا تو گفتی ۹(

 زيرا ۱۱. بدی بر تو واقع نخواهد شد و بلايی نزد خيمه تو نخواهد رسيد هيچ ۱۰ ای، گردانيده
 ۱۲ .دنهايت تو را حفظ نماي ی تو امر خواهد فرمود تا در تمامی راه خود را درباره فرشتگانکه 

و شير واقعی  ۱۳ .بزنیمبادا پای خود را به سنگ  های خود بر خواهند داشت، تو را بر دست
من رغبت  چگونه به ۱۴ .ی شير و اژدها را پايمال خواهی کرد بچه خواهی اد، پای خود

. او را سرافراز خواهم ساخت چون که به اسم من عارف است، هم رهانيدو او را خوا دارد
نجات  من در تنگی با او خواهم بود و او را خواند او را اجابت خواهم کرد، چون مرا می ۱۵

نشان  گردانم و نجات خويش را بدو به طول ايام او را سير می ۱۶ .معزز خواهم ساخت داده،
    )١(.)خواهم داد

ولی  ديگر مرا نخواهيد ديد،] زودی  به[بعد از مدت کوتاهی  ۱۶: (در انجيل يوحنا آمده- ۴
از شاگردانش به بعضی  ۱۷. روم نزد پدر می بعد از مدت کوتاهی دوباره مرا خواهيد ديد زيرا

گويد؟ بعد از مدت کوتاهی ديگر مرا نخواهيد  اين چه چيزی است که به ما می :گفتند ديگر يک
سپس شاگردان  ۱۸ روم؟ نزد پدر می زيرا بعد از مدت کوتاهی دوباره مرا خواهيد ديد، ديد،

 دانيم در مورد چه سخن اين مدت کوتاهی که در مورد آن سخن گفته چيست؟ نمی :گفتند
عيسی متوجه شد که شاگردان  ۱۹. ]ها چيست دانيم اصلاً منظورش از اين حرف نمی[گويد  می
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سؤال  ديگر يکدر مورد اين مسئله در ميان : پس ايشان گفت خواهند از او سؤال کنند، می
ولی بعد از مدت  بعد از مدت کوتاهی ديگر مرا نخواهيد ديد، :که من به شما گفتم کنيد، می

زودی گريه و  شما به :گويم حق و حقيقت را به شما می ۲۰ .ره مرا خواهيد ديدکوتاهی دوبا
شويد ولی غمگينی  شما ناراحت و غمگين می زاری خواهيد کرد ولی مردم شاد خواهند شد،

   )١(.)شود شما به شادی تبديل می
   .و اين کلامی است که ايشان را سر در گم و گيج نموده

)صبيل لاَ تقَل دعنِي،بوننِي رنورا تضيل أَيقَل دعب بعد از مدت کوتاهی ديگر مرا نخواهيد ( ،)ثُم
   .را بايد رمزگشايی نمود) از مدت کوتاهی دوباره مرا خواهيد ديدديد، ولی بعد 

 .اند قرار نگيريم در اين وهم و گمانی که شاگردان دچار آن شده معتقدم امکان دارد که ما
ه ميان از يک واقعيت سخن ب هنگامی است که شاگردان گمان بردند عيسی  و اين ظن در

   .شود و نقيض برداشت می ضد  عيسی آورد که در ايت کلام می
اولين واقعيت در تعبير قولش است  گويد، از دو واقعيت سخن می  در حقيقت عيسی

 جا عيسی  در اين ).مرا نخواهيد ديد بعد از مدت کوتاهی ديگر(، )بعد قَليل لاَ تبصروننِي(
   ديگر وی را نخواهند ديد، کند که ايشان بعد از اين مجلس و جمع، به اين اشاره می

و اين به معنی اين است که ايشان به تأکيد به صليب کشيده شده نخواهند ديد، در نتيجه 
و . کند تن خود میاشاره به رفع و بالا رف  به عبارتی عيسی .وی غير مصلوب خواهد بود

اين کلام  که واضح است طور همان) روم زيرا نزد پدر می(، )لأَني ذَاهب إِلَى الآبِ( ی وی گفته
بعد از مدت کوتاهی ديگر مرا (،)بعد قَليل لاَ تبصروننِي(و سخن بعدی بدين مسئله اشاره دارد 

ولی بعد از مدت کوتاهی ( ،)يل أَيضا تروننِيثُم بعد قَل(: ی عيسی  اما گفته )نخواهيد ديد
از رفع و صعود برايشان ظاهر و  بعديا به اين اشاره دارد که وی ) دوباره مرا خواهيد ديد

 ايشان شبيه وی که نقش عيسی هم بعد از حادثه مصلوب کردن شبيه يا،  آن شود، آشکار می
 يا بدين معنا است که  اند، خود او را ديدهکه در نتيجه  را خواهند ديد، کند، را بازی می

بخش  خواهد گشت يا به عبارتی هنگام ظهور رهايی وی بعد از رفع و در روز قيامت صغری باز
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و مراد از ديدن و مشاهده کردن ديدن وی توسط شاگردانش . خواهد گشت بخش باز يا تسلی

در سياق حديث  يسی بخشيد کلام ع می چيزی که به اين احتمال تقويت يا مردم است،
بر زبان خود جاری  آخرين کلماتی است که عيسی  چنين همبخش و  در مورد تسلی وی،

       :از قبيل. ساخته
خواهيد کرد ولی مردم  و زاریزودی گريه   شما به :گويم و حقيقت را به شما می حق ۲۰(

 شود، ادی تبديل میولی غمگينی شما به ش شويد، شما ناراحت و غمگين می شاد خواهند شد،
رنج او به شادی تبديل  کشد تا طفلی به دنيا بيايد؛ ولی بعد از زايمان، زنی که درد میمثل  ۲۱
 شما نيز اکنون غمگين هستيد، ۲۲ .زيرا انسانی به دنيا آورده کند، شود و درد را فراموش می می

اند آن شادی را از شما تو گاه شاد خواهيد شد و کسی نمی آن را خواهم ديد، ولی دوباره شما
   )١(.)در آن موقع ديگر از من چيزی نخواهيد خواست ۲۳ .بگيرد

هايی بر شاگردان و عموماً بر مؤمنين  فکر نکنم کسی قائل به اين باشد که مشکلات و رنج
 بخشی که مرافق نزول عيسی  هم تا ساعت فرج يا فرج توسط رهايی  آن نخواهد گذشت،

   .خواهد بود
سو و   از يک  شانزدهم و محور اساسی آن حول موضوع رفع عيسی بابم بلکه تما

سپس بعد از اين مراحل  .شود از سوی ديگر است که بر مؤمنين وارد می شدت و مشکلاتی
را  بابقسمتی از اين  پيوندد، رهايی دهنده به وقوع می بخش يا است که فرج به ظهور تسلی

   .خوانيم میرا باهم  چه گفتم، کيد بر آنأبرای ت
ايمانتان  شويد، گويم تا وقتی با مشکلات رو برو می از هم اکنون به شما می امور را اين ۱(

ها بيرون خواهند راند و حتی زمانی فرا خواهد رسيد  گاه را از عبادت شما ۲. را از دست ندهيد
  .)کنند خدا را خدمت می که اينرا خواهند کُشت به خيال  که مردم شما

  ]۱- )۱۶(: يوحنا[
ا از من سؤال يک از شم  هيچ یاما گوي روم که مرا فرستاده، ولی اکنون نزد کسی می ۵(
ولی حق  ۷. هايتان از اندوه پرشده ها را به شما گفتم دل روی؟ ولی چون اين کند به کجا می نمی

 مد،بخش نزد شما نخواهد آ تسلی چون اگر نروم، رفتن من به نفع شماست، :گويم را به شما می
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  .)ولی اگر رفتم او را برای شما خواهم فرستاد
 ۱۳. کنيد تحمل توانيد، ولی افسوس که حال نمی که بگويم، دارمديگر  بسيار چيزهای ۱۲( 

تمام حقيقت را به شما  ها است بيايد، ی راستی ی همه ولی وقتی روح پاک خدا که سرچشمه
او از آينده . خواهد گفت ه شنيده،چ بلکه هر زيرا نه از جانب خود، آشکار خواهد ساخت،

  .)با خبر خواهد ساخت شما رانيز 
 کلام عيسی: ی مهم را آشکار کنيم و آن اين است که يک مسئله جا تر است، در اين

 و اين زمان بين زمان  شود، اشاره به زمانی دارد که وی در چشم شاگردانش ديده نمی
واقع را خواهند ديد،  گری که در آن عيسی دي و زمان شده  حاضری که در آن کلام گفته

  . شده است
 طور همان .برای ما حائز اهميت است از ايشان،  در حقيقت زمان غائب شدن عيسی

 همان رفع و صعود وی است،] در حقيقت[اين غيبت  داديم، که در متون قبلی مورد بحث قرار
احتمال دارد که کلام ما به  به بعضی اذهان خطور کند، برای رفع شبهاتی که ممکن است،

   .و الا منظوری نداريم درازا کشيد شده باشد،
      .پندارند می شده، چه بيان متنی در انجيل يوحنا وجود دارد که بعضی آن را مخالف آن 
به صليب [وقتی پسر انسان را بالا برديد  :گفت ها آنعيسی به : (اين متن اين است 

بلکه  دهم، نمی انجامو از خودم چيزی را  همان هستم،د که من خواهيد فهمي] کشيديد و کشتيد
  )١(.)گويم همان را به شما می چه که پدرم به من آموخته، هر

       :با استدلال به اين متن ممکن است ناقد بگويد
ولی ما  .ش به صليب کشيده شده استدبرين خوبنا گفته که من پسر انسانم،  عيسی 

ی صليب مصلوب  کسی که بر چوبه :گفت  عيسی :گوييم یم] در جواب چنين شخصی[
بدين دليل بود که وی  پسر انسان است، عيسی  که ايناما  پسر انسان است، شود، می

   .توان گفت که وی پسر انسان است پس بر اين اساس می مثالی از وی بوده،
که در   خواست بگويد که اگر عيسی می ها آنبه  وی با مخاطب قرار دادن يهود، 
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پس خواهند  چنين نشده، که اين به صليب کشيده شود، جا به پسر انسان از وی تعبير شده، اين

ای فهميد  گونه  را بايد به  پس کلام عيسی .همان پسر انسان است  فهميد که عيسی
ی شنوندگان اين کلام  بلکه برای همه روی آن به مخاطبين خود از يهود اطلاق نشده، که،

تعبير شده و تحقق ) هر وقت) (متی(چنين کلامی را از قيد زمانی که به  بيعتاً بايد اينط است،
  . نپذيرفته جدا کنيم

و پسر انسان  بين عيسی  مرتبطبر اين اساس خواهيم فهميد که اين کلام به علاقه 
هد مم  و گفتيم که عيسی در اين مورد اين اشاره و معين کردن آن بحث نموديم، اشاره دارد،

پسر   عيسی توانيم بگوييم، بر اين اساس می پس بنابراين و ای از پسر انسان است، و چهره
   .انسان است

  برای يادآوری کردن متون قبلی به خواننده، متونی که بر پسر انسان نبودن عيسی
       :آوريم را برای شما می  ای عيسیه از گفتهکردند، يکی ديگر از متون يادشده  دلالت می

و آن پسر انسان  :که از آسمان پائين آمده است مگر آن ولی کسی به آسمان صعود نکرده،(
  )١(.)در آسمان است او کههم  است،
پسر انسان در آسمان  :گفت سخن می  که عيسی در وقتی :که اين متن بدين معناست 

   .تواند پسر انسان باشد نمی  پس بر اين اساس عيسی برد، سر میه ب
تنها دال بر مصلوب   شود که نه ی اولی مورد بحث يک دليل ديگر منشعب می از نقطه -۵ 

کند که وی برای به صليب کشيده شدن به اين جهان  بلکه ثابت می است،  نشدن عيسی
  : فرمايد که میاست   ی عيسی اين گفته نيامده بود،

ا باعث بزرگی و جلال تو ت دادم، انجاموی زمين آنچه را که به من محول کردی رر ب ۴( 
   )٢(.)شوم

واضح است که وی کارهای  اين کلام را قبل از دستگير شدن گفته است،  عيسی
و به صليب کشيده شدن و بنا نمودن چيزی که طبق فهم  .محوله را به پايان رسانده است

 ست،نبوده ا  جزء کارهای محوله به عيسی اند، گذاری کرده مسيحيان عقيده فدا شدن نام
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فقط برای تبشير و مژده دادن  که عيسی  کند، بلکه متن آمده در لوقا به وضوح آشکار می
  . آمده است زودی فرا خواهد رسيد،  که به به ملکوت خداوند،

رسيدن  مژده فرا] بروم و[لازم است که به شهرهای ديگر نيز  :گفت ها آنعيسی به  ۴۳(
 )١(.)ام شده برای همين منظور فرستادهزيرا  .ملکوت خدا را به مردم اعلام کنم

نماز و دعايی را  لازم به ذکر است که مسيحيت حول محور ملکوتی که فرا خواهد رسيد،
آری، در ] ۲-)۱۱( :لوقا] [ملکوت تو برقرار گردد[) ت ملكوتكيأل( :اند برای خود برگزيده
  : انجيل يوحنا آمده که

و سر خود را پايين انداخت و جان » ام شدتم« :عيسی سرکه را چشيد، فرمود وقتی ۳۰( 
  )٢(.)سپرد
عکس متن اول به دليل گنگ و متشابه بودن مخالف آن چيزی نيست که بيان  راين متن ب 

و شايد اتمام و  ايت و اوج جرم ايشان بوده باشد، زيرا ممکن است مراد از اين کلمه، نموديم،
   .زيرا بعد از گفتن اين عبارات جان سپرد کاری بود که بر دوش شبيه گذاشته بود، انجام

  
صادرشده  وضوح از عيسی   عنوان شاهد استفاده کرديم که به  در حقيقت ما از متنی به

اين شبيه : گوييم زيرا ما می .است اختلافکه متن دوم محل  صورتی در و ايرادی در آن نيست،
اساس اين نسبت گفتاری قبل از بر اين  است که اين عبارت آخر را بر زبان آورده، عيسی 

باعث  زيرا احتجاج کردن با يک گفتار فرع، باشد، میآوردن دلايل و احتجاج به آن شخص 
  . آن نسبت داده شود گويندهشود که اين گفته به  می

عدم نقل آن  و ،فقط يوحنا نقل کرده استرا ] تمام شد[» اکملقد «عبارت  اضافه بر آن، 
هم برای کسی   يکی از کلمات مهم است، آن  زيرا اين است، برانگيز  ها شک در ديگر انجيل

آورد  می به حساب بلکه کُل واصل رسالت عيسی  که بر مصلوب شدن جزئی از رسالت،
ها از سوی شکاکان  ترين انجيل معلوم است که انجيل يوحنا يکی از پر هجوم کما علاوه بر آن،

                                                
  .۴- )۱۷: (يوحنا -١
 . ۲۰- )۱۹: (يوحنا -٢



   ۲۹۱...................................................................ت؟ب کیسوو مصل شبیه عیسی 
  )١(.)است
و  رهايی را از خداوند و  ی عيسی های اصرار گونه لها و توس خواهش ،ها انجيل - ۶

  : در انجيل متی آمده :اند نجات وی از امتحان به صليب کشيده شدن را نقل کرده
به شاگردان خود  رسيد، گاه عيسی با ايشان به موضعی که جثْسيمانِي نام داشت آن ۳۶( 
سپس پطرس و دو پسر زبيدی  ۳۷. دعا کنم ،جا آنتا من رفته و  ،جا بنشينيد اين: گفت

که غم و اندوه تمام وجود او را فرو گرفته  حالی در ،را نيز با خود بالا برد] يعقوب و يوحنا[
جا بمانيد و  شما اين ی مرگ هستم، در آستانه من از شدت حزن و غم، :به ايشان گفت ۳۸بود، 

) ای پدر( :کرد و چنين دعا میاده  کسی به جلوتر رفته و روی سپس ۳۹باشيد،  با من بيدار
گونه که تو  خواهم بلکه همان گونه که من می ولی نه آن ،اگر ممکن است اين جام را از من بردار

حتی يک  :که در خوابند، به پطرس گفتگاه نزد شاگردان آمد و ديد  آن ۴۰ .خواهی می
تا [ :تا وارد امتحانی نشويد بيدار بمانيد و دعا کنيد ۴۱ ساعت هم نتوانستيد با من بيدار بمانيد؟

دوباره رفته و چنين  ۴۲، زيرا روح فعال بوده اما جسد ضعيف است] وسوسه بر شما غلبه کند
چه خواسته  آنتا  نوشم، پس آن را می اگر ممکن نيست اين جام را از من برداری، :دعا کرد

 .گين شده بودهای ايشان سن چون پلک ،باز برگشت و ديد که در خوابند ۴۳. توست بشود
 ها آنگشته و به  سپس نزد شاگردانش باز ۴۵. همان دعا را کرد برای بار سوم رفت و پس ۴۴

 پسراين همان ساعت است که نزديک شده و ! حالا ديگر بخوابيد و استراحت کنيد :گفت
ه اکنون برخيزيد بايد برويم ک ۴۶ .شود کاران تسليم می دست گناه  انسان بعد از دستگيری به

 )٢(.)کننده من نزديک شد تسليم
                                                

نقل ) برتشنيدر(تا جايی که  بعضی از علماء عهد جديد در صحت نسبت دادن اين انجيل به يوحنا شک دارند، -١
ها  های يوحنا، از تصنيف وی نيست، بلکه بعضی از ايشان در اوايل قرن دوم آن چنين نامه تمامی اين انجيل، هم: کند می
ها را به يوحنا نسبت دادند، بعضی  که مردم آن را بپذيرند، آن را تصنيف کرده و برای اين] ها انجيل يوحنا و نامه[

رود زمان نوشته  اند که اين انجيل از تأليفات شاگردی از شاگردان اسکندريه است، اما احتمال می دهديگر ترجيح دا
ميلادی است، و اگر زمان شهادت يوحنای رسول مشخص بود، امکان  -۱۰۰-۹۶های شدن اين انجيل بين سال

دت وی اختلاف وجود دارد، داشت که صحت انتساب اين انجيل را به وی نسبت دهيم يا نه، ولی در وقت زمان شها
که بعضی ديگر معتقدند،  ميلادی به شهادات رسيده است، در حالی -۱۰۰گويند که وی در ساله  ونيز بعضی می

  .ميلادی است ۷۰شهادات وی در سال 
  . ۳۶- ) ۲۶: (متی -٢
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  : و در مرقس آمده
: عيسی به شاگردان خود گفت و چون به موضعی که جثْسيمانِي نام داشت رسيدند، ۳۲( 

ناگاه  يعقوب و يوحنا را نيز با خود برد، ،پطرس ۳۳ .»من دعا کنم جا بنشينيد تا شما اين«
در  ،از شدت حزن و غم: ايشان گفت به ۳۴ .اضطراب و پريشانی عميقی بر وی مستولی شد

سپس کمی جلوتر آمده و  ۳۵. باشيد جا بمانيد و با من بيدار شما همين ی مرگ هستم، آستانه
ای پدر : گفت و ۳۶ .کرد تا شايد اين ساعت از وی دور گردد و دعا می روی بر زمين اده

حال خواست تو   عين ار درپس اين جام را از من برد پذير است، هر کاری نزد تو امکان ،پدران
را در حالت خواب ديد به پطرس  ها آن سپس برگشته، ۳۷. را نه ميل خود خواهم، را می
 کنيدبيدار بمانيد و دعا  ۳۸ نتوانستی حتی يک ساعت بيدار بمانی؟! خوابی ،ای شمعون: گفت

اما جسد  ،ودهزيرا روح فعال ب] بر شما غالب آيد همبادا وسوسه کنند[تا وارد امتحان نشويد 
باز رفت و دوباره همان  ۳۹. ]ضعيف و ناتوان ،اما جسم، چون روح مايل است[ضعيف است 

هايشان را باز  توانستند پلک چون نمی ديد که هنوز خوابند، وقتی بازگشت، ۴۰. دعا را کرد
 ها آنوقتی برای بار سوم برگشت به  ۴۱ .دانستند در جواب وی چه بگويند دارند و نمی  نگه

! اين ساعت نزديک شده! بس است] هنوز در خوابيد! [بخوابيد و استراحت کنيد الان :گفت
 ۴۲. شود کاران تسليم می دست گناه به ،اکنون پسر انسان بعد از دستگيری] نگاه کنيد[

  )١(.)ی من نزديک شد کننده اکنون تسليم! برخيزيد بايد برويم
   :و در لوقا آمده

ق عادت به کوه زيتون رفت و شاگردانش نيز به دنبال وی سپس بيرون آمده و طب ۳۹(
دعا کنيد و [دعا کنيد تا وارد امتحانی نشويد « :گفت ها آنوقتی به مکان رسيد به  ۴۰. رفتند

جدا  ها آنتاب يک سنگ از ی پر اندازه  سپس به ۴۱. ]ها نشويد از خدا بخواهيد مغلوب وسوسه
ای پدر اگر خواست توست اين جام را : نين دعا کردچ ۴۲. شد و بر دو زانوی خود زانو زده

گاه  آن ۴۴ .نه خواست من شود، انجامی تو  خواهم اراده اين مورد نيز می راما د ،از من بردار
دعا پرداخت  بهپس او با شدت بيشتری  ۴۴ .او را تقويت کرد و، ای ظاهر شد از آسمان فرشته

های درشت  چون قطره عرق او هم]ود کهچنان در رنج و عذاب ب و از کشمکش روحی آن[
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سوی شاگردان خود آمد و ديد   سپس از دعا کردن بلند شده و به ۴۵ .چکيد خون بر زمين می

ايد؟ برخيزيد و  چرا خوابيده: پس به ايشان گفت ۴۶. اند رفته  به خواب ،که در اثر غم و اندوه
  )١(.)نشويد] ها وسوسه[کنيد تا وارد امتحانات  دعا

  
   :انجيل يوحنا آمده و در

ای پدر از اين ساعت مرا «که ] بگويم[چه بگويم؟  اکنون جانم مضطرب است، ۲۷(
اسم  ای پدر،«] گويم سپس می[۲۸. ام نجات بده؟ ولی به همين منظور و برای اين ساعت آمده

جلال هم جلال دادم و باز «: صدايی از آسمان گفتناگاه  .»خود را جلال و سرافرازی ده
صدای رعد بود و : مردمی که ايستاده بودند وقتی اين صدا را شنيدند گفتند ۲۹. »م دادخواه

اين صدا : عيسی جواب داد و فرمود ۳۰. »فرشته ای با اوسخن گفت«: بعضی ديگر گفتند
ن رئيس اين جهان الا .رسيده وقت داوری اين مردم فرا اکنون ۳۱. نه برای من ،برای شما بود

همه ] به بالابرده شدم[که از روی زمين رفع گرديدم  وقتی ۳۲ .شود می راندهبه بيرون ] شيطان[
ای کرده که با آن  اشاره به معجزه ،عيسی با اين گفته ۳۳. سوی خود بالا خواهم کشيد را به

که مسيح تا ابد  ايم شنيده] تورات[ما از ناموس  :مردم جواب دادند ۳۴ .ظاهراً قرار بود بميرد
گويی بايد پسر انسان بالا رود؟ اين پسر انسان چه کسی  پس چگونه تو می د،باقی خواهد مان

که  پس تا وقتی نور فقط تا مدت کوتاهی با شما خواهد بود، :گفت ها آنعيسی به  ۳۵است؟ 
 رود، چون کسی که در تاريکی راه می برويد، نگرفته، را فرا تابد و تاريکی شما نور بر شما می

بياوريد تا  ايمان ،به نور تابد، تا زمانی که نور بر شما می ۳۶. رود میداند که به کجا  نمی
  )٢(.)ها را گفته و رفت و خود را از چشمانشان پنهان کرد عيسی اين فرزندان نور شويد،

ی مسيحيان که به صليب کشيده شدن و آموزش اولی را جزءِ  بر خلاف زعم و گفته 
ها را  ها بلاشک خلاف اين گفته ی اين خواهش پندارند، همه می وظايف و رسالت عيسی 

دعای پيامبر صالح  رسانند فکر نکنم کسی در اين شک کند که خداوند متعال، به اثبات می
  . نجات دهد شده توسط يهود، ی مرگ رسم را از نقشه و وی خود را مستجاب نموده،
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   :در مزامير آمده است که 
خداوند  ۶. آمد گويی جوابم را داد وند با خوشخدا .از تنگدستی خداوند را خواندم ۵( 

 ياری دهنده است، ،خداوند برايم ۷ترسم انسان با من چه خواهد کرد؟  برای من است پس نمی
به خداوند پناه بردن تر است از توکل نمودن بر  ۸. پيمايم که من با دشمن خود راه می حالی در

ها مرا احاطه  امت جميع ۱۰ .توکل کردن بر اميرانبه خداوند پناه بردن تر است از  ۹ .آدميان
طه کردند و دور مرا مرا احا ۱۱. خواهم کرد هلاک نام خداوند ايشان راه ب ليکن، کردند،
 مرا احاطه کردند، مثل زنبورها ۱۲ .نام خداوند ايشان را هلاک خواهم کرده ليکن ب گرفتند،

بر  ۱۳. وند ايشان را هلاک خواهم کردنام خدا زيرا که به :خاموش شدند و مثل آتش خار،
خداوند قوت و سرود  ۱۴ .ولی خداوند مرا ياری نمود سر من سخت هجوم آوردی تا بيفتم،
 ،های عادلان است صدای سرود و نجات در خيمه ۱۵ .من است و باعث نجات من شده است

ت دس خداوند بالا است، راستدست  ۱۶ .کند می دست راست خداوند با شجاعت عمل
کارهای   ميرم بلکه زنده خواهم ماند و به نمی ۱۷ .کند می راست خداوند با شجاعت عمل

 مرا تسليم و تا زمان مرگم، أديب و تربيت نمودهخداوند مرا ت ۱۸. کنم خداوند عمل می
  )١(.)نکرد) کسی(

متن بعدی را به مستجاب شدن دعا و عفو  همه خواهش و توسل، تر نيست بعد از اين
  از امتحان تفسير نماييم؟  عيسی

  )٢(.)وظَهر لَه ملاَك من السماءِ يقَويه ۴۳( :گويد انجيل لوقا می

   )۲(.]او را تقويت کرد ای ظاهر شد و گاه از آسمان فرشته آن[ 

   :تر نيست کمی بيشتر به سياق متن توجه کنيم
شاگردانش نيز به دنبال وی  سپس بيرون آمده و طبق عادت به کوه زيتون رفت و ۳۹(
دعا کنيد و [دعا کنيد تا وارد امتحانی نشويد « :گفت ها آنوقتی به مکان رسيد به  ۴۰. رفتند

 ها آنتاب يک سنگ از ی پر اندازه  سپس به ۴۱ .]ها نشويد از خدا بخواهيد که مغلوب وسوسه
ر خواست توست اين ای پدر اگ: چنين دعا کرد ۴۲. جدا شد و بر دو زانوی خود زانو زده
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 ۴۳ .نه خواست من شود، انجامی تو  خواهم اراده اين مورد نيز می راما د ،جام را از من بردار

دعا  بهپس او با شدت بيشتری  ۴۴ .او را تقويت کرد و، ای ظاهر شد گاه از آسمان فرشته آن
های  رهچون قط عرق او هم]چنان در رنج و عذاب بود که و از کشمکش روحی آن[پرداخت 

سوی شاگردان خود   سپس از دعا کردن بلند شده و به ۴۵ .چکيد درشت خون بر زمين می
ايد؟  چرا خوابيده: پس به ايشان گفت ۴۶. اند رفته  به خواب ،آمد و ديد که در اثر غم و اندوه

  )١(.)نشويد] ها وسوسه[کنيد تا وارد امتحانات  برخيزيد و دعا
برخيزيد و [؟ )قُوموا وصلُّوا لئَلاَّ تدخلُوا في تجرِبة( :جه کنيدی وی به شاگردانش تو به گفته

دهد که دعا و  نشويد؟ آيا اين سخن به ما نشان نمی] ها وسوسه[دعا کنيد تا وارد امتحانات
کند؟ سپس  توسل در رهايی و خلاص مؤمن از امتحانات و تجارب سخت نقش مهمی را ايفا می

نيز نجات وی از تجارب  و ن گفته دليلی بر استجابت دعای عيسی يا ايبر اين اساس آ
  سخت نبوده است؟ 

  : به اين متن توجه کنيد
ناگاه صدايی از آسمان » سرافرازی ده اسم خود را جلال و ای پدر،«] گويم پس می([۲۸ 
 مردمی که ايستاده بودند وقتی اين صدا را ۲۹. »جلال دادم و باز جلال خواهم داد« :گفت

 ۳۰ .»سخن گفت ای با او فرشته«: صدای رعد بود و بعضی ديگر گفتند: شنيدند گفتند
وقت داوری اين مردم  الان ۳۱. اين صدا برای شما بود، نه برای من :عيسی جواب داد و فرمود

از روی زمين  که وقتی ۳۲ .شود می به بيرون رانده] نشيطا[الآن رئيس اين جهان  .رسيده فرا
  )٢(.)سوی خود بالا خواهم کشيد  همه را به] برده شدم ه بالاب[رفع گرديد 

بلْ من  ،لَيس من أَجلي صار هذَا الصوت( :تواند باشد چه می ی عيسی  معنی اين گفته 
كُمليا به عبارتی  اگر فرشته او را تقويت کرده بود، ].نه برای من ،اين صدا برای شما بود) [أَج

پس بر اين اساس  تا به صليب کشيده شدن و رنج و عذاب را تحمل کند، افزود، یبر عزم وی م
توان فهميد  گونه می در حقيقت اين کلام را اين!! بود نه برای مردم برای عيسی  اين صدا

شنوندگان اشاره نموده که خداوند دعا وی را ی آن به شاگردان و  وسيله  به که عيسی 
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   .جای او نازل کرد  را بهاجابت فرموده و شبيه وی 
بعد از اين سخن در مورد رفع و صعود خون سخن  به همين دليل است که عيسی 

زودی به صليب   ای هم بر زبان نياورد تا در اذهان پنداشته شود که وی به حتی کلمه گفت،
  . شود کشيده می

شاهی من اگر پاد، نيست] دنيوی[پادشاهی من از اين جهان ] :عيسی جواب داد([ - ۷
پادشاهی من متعلق به  الانولی  جنگيدند تا به يهود تسليم نشوم، پيروانم می ،دنيوی بود

     )١(.)نيست] دنيا[جا اين
تواند عيسی  ی اين است که مصلوب نمی دهنده ی شخص به صليب کشيده نشان اين گفته 

دادن به  بشارت و مژده  زيرا در زمان رسالت و مبعوث شدن عيسی ،بوده باشد) ع(
  . رفت شمار میه ی کارهای محوله به وی ب ملکوت از عمده

زعم  کنند تا عبارت ذکرشده را به پادشاهی روحانی يا ملکوتی که به اگر مسيحيان تلاش می
باطل  چه تقديم شد، بنا بر آن ها آنأويل اين ت نمايند، تاويلباشد  حاکم آن عيسی  ،ها آن

زيرا اين پادشاهی، بر روی زمين به رهبری  اند، املاً در اشتباهايشان در ادعای خود ک و بوده،
پس بايد اين عبارت را بدون مغالطه و اشتباه  .بخش و منقذ منتظر تشکيل خواهد شد رهايی
  . فهميد

ا جنگيدند ت پيروانم می[، )لَكَانَ خدامي يجاهدونَ لكَي لاَ أُسلَّم إِلَى الْيهود« ی وی اين گفته
ی ايشان  اين مسئله نيز مخالف است با گفته .به جهاد و ايثار اشاره دارد] به يهود تسليم نشوم

   .است مبنی بر سلطان فراگير و روحی است که همراه آمدن دوم عيسی 
 ]دنيا[جا  پادشاهی من متعلق به اين الانولی [، )كنِ الآنَ لَيست مملَكَتي من هناول(

عنوان دليل برای اشاره به پادشاهی زمينی   را به  ی عيسی توانيم اين فرموده می ،]نيست
آمده در جمله باعث محکم شدن مراد و معنی اين جمله وی ) الان(زيرا عبارت  ،تصور نماييم

تواند  در ايت منظور وی نمی] نيست]دنيا[جا  متعلق به اين[، )لَيست من هذَا الْعالَمِ(: شود می
وقت زمينی و ارضی  اين وقت، بلکه در زمان ديگری است، ،زمان سخن گفتن بوده باشددر 

 . خواهد بود
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ما را  انکار کردن آشنا بودن و شناخت شخص به صليب کشيده شده توسط پطرس، - ۸

 تنها پطرس يکی از مقريان به عيسی   دانيم نه زيرا ما می دهد، مقابل سؤال بزرگی قرار می
  : ی وی و معروف به مخلص بودن و شجاعت است فهبلکه خلي ،است
و تا  من حاضرم حتی با تو به زندان بروم، ،]ای استاد[يارب  :به عيسی گفت] شمعون([ 

  )١(.)مرگ با تو باشم
 ی ايشان در آن شب به وی شک خواهند کرد، به شاگردانش گفته بود که همه  عيسی 

گاه عيسی  آن ۳۱( .کشاند سوی ديگری می را به اذهان ما اين گفته برخلاف مفهوم ظاهر متن،
  چون در کتاب آسمانی نوشته ی شما به من شک خواهيد کرد، به ايشان فرمود؛ در امشب همه

که زنده  آن ولی پس از ۳۲. شوند شده که خدا چوپان را می زند و گوسفندان گله پراکنده می
پطرس جواب داده و به وی  ۳۳. دخواهم دي جا آنرا در  به جليل خواهم رفت و شما ،شدم

حق را  :عيسی به او گفت ۳۴. اگر همه به شما شک کنند من هرگز شک نخواهم کرد«: گفت
خواهی  تو سه بار مرا انکار کرده، که خروس بخواند، پيش از آن همين امشب، :گويم به تو می

ولی  ،واهم مردحتی اگر لازم باشد با شما خ« :ولی پطرس گفت ۳۵ !شناسی گفت که مرا نمی
  )٢(.)ی شاگردان نيز چنين گفتند بقيه» !را انکار نخواهم کرد هرگز شما

و آن احتمال اين  کند، يک احتمال قوی را مقابل رويمان آشکار می اين انکار پطرس، 
در نتيجه پطرس  .بوده باشد  تواند همان عيسی است که شخص به صليب کشيده شده نمی

  . دم شناخت اين شخص کاملاً صادق بوده استی خود مبنی بر ع در گفته
به وی ] کرد میو خود را گرم [که شمعون پطرس در کنار آتش ايستاده بود  درحالی ۲۵(

يکی  ۲۶. »البته که نيستم :جواب داد وی انکار کرده و» تو از شاگردان او نيستی؟«: گفتند
 :ش را بريده بوده گفتاز خدمتکارهای کاهن اعظم که از خويشان کسی بود که پطرس گوش

باز پطرس حاشا کرد که همان لحظه خروس » مگر من خودم تو را در باغ با عيسی نديدم؟«
   )٣(.)بانگ زد

پطرس هم در  .هم نشستند رآتشی روشن کردند و دو] حياط[وقتی در وسط اتاق  ۵۵( 
                                                

  -۳۳)۲۲: (لوقا -١
 .۳۱-)۲۶: (متی -٢
 . ۲۵- )۱۸: (يوحنا -٣



 ى هدممام انصار انتشارات ا ....................................................................... ۲۹۸
 

را شناخت پس وی  ،در اين هنگام کنيزی وی را نشسته نزد آتش ديد ۵۶نشست،  ها آنميان 
ای زن من اصلاً او «: اما پطرس انکار کرد و گفت ۵۷. »اين مرد هم با عيسی بود«: و گفت

     )١(.!)شناسم را نمی
گويد که من وی  گويد ولی پطرس در مورد مصلوب می سخن می  زن در مورد عيسی

  . زيرا وی عيسی نبود ،شناسم را نمی
را  وی ،رفته بودند  يری عيسیکسانی که برای دستگ در بعضی متون آمده، - ۹

    :شناختند نمی
يسيان ی خدا که کاهنان اعظم و فر خانه پس يهودا به همراه سربازان و محافظين مخصوص ۳(

 که اين عيسی با ۴ .ها وارد باغ شدند ها و چراغ با مشعل در اختيارش گذاشته بودند،
دنبال چه کسی «: شان پرسيدجلو رفت و از اي دانست چه سرنوشتی در انتظار او است، می

و يهودا » !من خودم هستم« :عيسی فرمود !جواب دادند عيسای ناصری ۵» می گرديد؟
 گفت من خودم هستم، که اينمحض   به ۶. با ايشان ايستاده بود کسی که وی را تسليم نمود،

چه کسی را « :عيسی از ايشان پرسيد ۷. همه عقب، عقب رفتند و بر زمين افتادند
  .»عيسای ناصری را«: باز جواب دادند» واهيد؟خ می

ها  اگر دنبال من آمده ايد بگذاريد اين .من که گفتم خودم هستم«: عيسی جواب داد ۸
تمام «: که فرمود او اين کار را کرد تا مطابق دعای آن شب خود عمل کرده باشد، ۹. »بروند

   )٢(.)نرفت ک از دستي کسانی را که به من سپردی طوری حفظ کردم که هيچ
پس  بود، ها آنو در بين  داد، تعليم می ها آندر هيکل به  اين را به يادآوريم که عيسی 

  . وی شخصی معروف و شناخته شده بود نزد ايشان،
مردم نيز از  .پرداخت می] مردم[ی خدا به تعليم  روز در خانه ترتيب او هر  اين  به ۳۷( 

شب  ،شده  هنگام شب نيز خارج. خنان او را بشنوندتا س آمدند، صبح زود در هيکل گرد می
  )٣(.)آورد نام زيتون به صبح میه را در کوهی ب
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عيسی نشست و  مردم نيز دور او جمع شدند، باز به هيکل رفت، صبح، ولی روز بعد، ۲(

   )١(.)مشغول تعليم ايشان شد
ری و توسط اين افرا دليلی است که شخص مصلوب شخص ديگ پس نشناختن عيسی 

  . شناختند غير از آن کسی است که او را از قبل نمی
گونه که  همان و شود، دانستند که وی مصلوب می می اگر مقربين عيسی  -۱۰

 آيا معقول است که زنان در ،بعد از مرگ در روز سوم زنده خواهد شد: دنگوي مسيحيان می
  کنند بيايند؟ در دست حمل می) حنوط(که  حالی
کرده بودند را با خود  ها حنوطی را که يه زن صبح خيلی زود، ل هفته،در او سپس ۱( 

 ،ی قبر بود دهانه یديدند سنگ بزرگی که جلو ۲. برداشته و به همراه ديگران به سر قبر رفتند
ايشان  ۴! نبود جا آنپس وارد قبر شدند اما جسد عيسای رب  ۳. به کناری غلتانده شده است
های  لباس ناگاه دو مرد با .دند که بر سر جسد چه آمده استمات و مبهوت ايستاده بو

زنان بسيار ترسيدند و روی خود را  ۵ .در مقابل ايشان ظاهر شدند ،هدرخشان و خيره کنند
 ۶ چرا در بين مردگان دنبال شخص زنده می گرديد؟« دو مرد پرسيدند آن ۶ .به زمين دوختند

آوريد سخنانی را که در جليل به شما گفت که  ادبه ي! او زنده شده است! جاست او اين ۷و 
مصلوب شود و روز سوم  و کار تسليم شده، يست به دست مردم گناهباپسر انسان می 

پس از قبر بازگشتند و آن يازده  ۹. های عيسی را به ياد آوردند گاه زنان گفته آن ۸ .»!برخيزد
عبارت  ی که به سر قبر رفته بودند،زنان ۱۰. شاگرد و سايرين را از اين وقايع آگاه ساختند

مريم مادر يعقوب و چند زن ديگری که اين جريان را به رسولان  يونا، بودند از مريم مجدليه،
   )٢(.)توانستند باور کنند های زنان را افسانه پنداشتند و نمی ولی شاگردان گفته ۱۱. گفتند

مصلوب  کردند که عيسی  نمیباور  کنند، ان ادعا میيکه مسيح طور همان چرا شاگردان 
 ی به دهکده ها آندو نفر از  همان روز، در ۱۳( خيزد؟ می شود و بعد از سه روز بر می

)اسومدر[، ۱۴. فاصله داشت] کيلومتر ۱۰حدود [رفتند که با اورشليم شصت غلوه  می )ع 
که آن دو  حالی و در ۱۵کردند،  گفتگو می ديگر يکی اين حوادث با  در مورد همه] راه
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همراه  ها آننزديک شد و با  ها آنعيسی به  بودند، ديگر يکمشغول گفتگو و سخن گفتن با 
 :به آن دو نفر گفت] عيسی[۱۷. با چشمانشان او را بشناسند ها آناما خدا نگذاشت که  شد،

 که غمناک و اندوهگين هستيد؟ حالی در کنيد، بحث می ديگر يکاين چه سخنی است که با 
تو بايد در أُورشليم تنها کسی باشی که «: نام داشت به او گفت» كلْيوباس « که  کسی ۱۸

 :آن دو گفتند کدام وقايع؟: گفت ها آنبه ]عيسی[ ۱۹ ای؟ بر ماندهخ روزه بیاز وقايع اين چند 
 هايی معجزه اعمال و ،توانايی بود او انسان نبی و! وقايعی که برای عيسای ناصری اتفاق افتاد

او را  سران مذهبی ما، اما کاهنان اعظم و ۲۰. مردم بود مورد توجه خدا و داد، می انجامکه 
ولی ما با اميدی  ۲۱. مصلوب کنند تحويل دادند تا او را به مرگ محکوم ساخته، گرفتند و

 علاوه بر دهد، کرديم که او همان موعودی است که قوم اسرئيل را نجات می تصور می ،فراوان
با سخنان خود  ،چند زن از جمع ما ۲۳و  ۲۲حالا که سه روز از اين ماجر می گذرد،  ،ها اين

گشتند، گفتند  ما را به حيرت انداختند؛ زيرا آنان امروز صبح زود به سرقبر رفتند و وقتی باز
 ۲۴! اند عيسی زنده شده است اند که گفته اند اما فرشتگانی را ديده نکرده که جسد او را پيدا

عين واقعيت  بودند، گفتهچه زنان  ديدند که هر مردان ما به سر قبر رفتند و از د نفرپس چن
! چقدر شما نادان هستيد«: گاه عيسی به ايشان فرمود آن ۲۵. »اما عيسی را نديدند بوده است،

روشنی ه آيا ايشان ب[قدر برايتان دشوار است که به سخنان انبياءِ ايمان بياوريد  چرا اين
بايست تمام اين  می ،که به عزت و جلال خود برسد که مسيح پيش از آن] اند نکردهپيشگويی 

   )١(.)»زحمات را ببيند؟
  

گفت، اين دو  سخنی می ،زنده شدن خود در مورد مصلوب شدن و  اگر عيسی
پس واضح و روشن است  .نمودند کردند، ديگر فکر نمی ای که تصور و فکر می گونه  شخص به

  . اند جريان مصلوب شدن و زنده شدن را به طور کلی نشنيده ها آندوی  که هر
توان گفت شاگردان اصلاً به فکرشان خطور  شود از دلايلی هستند که می چه بيان می آن

در مورد اين وقايع   زيرا به طور کُلی عيسی شود، مصلوب می کرد که عيسی  نمی
 : لی گنگ سخن گفتبلکه برای ايشان به شک ،چيزی به ايشان بيان نکرده
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دست مردم تسليم   پسر انسان به: ببريد های خود فرو نيز اين سخن را در گوش شما ۴۴(

] کور[منظور او را از اين گفته نفهميدند، چون ذهنشان مخفی  اما شاگردان  ۴۵ .خواهد شد
   )١(.)باره از او سؤال کنند اين ترسيدند در و می ،شده بود تا نفهمند

  
اشاره به آن دارد که شخص متکلم تلاش  هايی در تعبير، آوردن چنين روش مخفی نيست که

- توانيم طبيعتاً نمی را نفهمند، هر چيزی را که مربوط به کلام وی باشد، تا مستمعين، کند می
زيرا کلام و محتوای سخن وی معلوماتی  ،اند بگوييم که ايشان چيزی از کلام وی را نفهميده

  : گونه که در انجيل يوحنا آمده همان دن و شناخت آن را نداشتند،بود که ايشان تحمل شني
 ۱۳. کنيد توانيد تحمل ولی افسوس که حال نمی ،بسيار چيزهای ديگر دارم که بگويم۱۲( 
تمام حقيقت را به شما آشکار  ها است بيايد، ی همه راستی روح پاک خدا که سرچشمه ولی

او از آينده : چه را شنيده است خواهد گفت هر بلکه زيرا نه از جانب خود، .خواهد ساخت
   )٢(.)خبر خواهد ساخت را با نيز شما

به مردمی است که بعد  رسانيدن اين کلام، ، مراد و منظور عيسی طبيعتاً ممکن است،
  .مردمی که بتوانند رسالت او را فهميده و مضمون و منظور او را تحمل نمايند آيند، از وی می

 متمثل به عدم وجود اراده نزد، )٣(توانم از اين متن حاصل کنيم ای که می جهنتي هرحال،  به
اين . در جهت فهمانيدن حقايق متعلق به مصلوب شدنش، به شاگردانش است عيسی 

خارج   ی اين است که به طور کُلی اين امر از محدوديت رسالت عيسی دهنده  مسئله نشان
و اگر  کرد، برای شاگردانش آن را تصريح می بود، می زيرا اگر جزءِ مسئوليت وی ،بوده است

پس به صليب کشيده شدنش کار  رسالت وی بوده، مسئوليتو   اين مسئله خارج از دايره
  . ممکن و محال است که از خداوند سر بزند و اين کار غير ای بود، عبث و بيهوده

که  طور همانبلکه  باشد،تواند عبث و بيهوده  نمی بر اين اساس نيز کلام و سخن عيسی 
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دانستند، ولی الان ما در مورد  طور کامل می ها حقيقت را به ما اعتقاد داشتيم که شاگردان يا حداقل بعضی از آن -٣

به چيزی که خود را ((اين متون هم از باب منطق . کنيم و نه بيشتر از آن ايم صبحت می ها رسيده متونی که به آن
       .آورده شده است)) نيز ملتزم نماييد، ها را  آن. اند ملتزم نموده
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مل نمايند و اين تح م به اشخاصی است که آن را درک ودر سابق گفتيم روی سخن اين کلا
   .باشد که بر مردم مخفی مانده بود  امر بايد مطابق و مبنی بر پيامی

حسب مشيت و حکمت الهی روزی آشکار خواهد شد و کشف اين مسئله   پيامی که به
         .بخش بودن وی است ای بر اثبات تسلی خود دليل اضافه  خودی  به  احمد الحسنسيد توسط 

االله  نبی( ی يونان نبی ای شبيه به معجزه و معجزه ی نشانه به ايشان وعده  عيسی - ۱۱ 
غايب [در شکم نگ به مدت سه روز   گونه که يونس زيرا همان ،را داد ) يونس

ولی  .شود می] ناپديد[روز بايد از ايشان غايب   نهنيز به مدت سه شبا عيسی  ،ماند] شد
بلکه  .سر نبرده استه در قبر خود ب ،زمان  طبق متن انجيل، شخص مصلوب به مقدار اين مدت

شنبه دفن شده و قبل  زيرا در غروب روز پنج ،ساعت در قبر مانده نه غير از آن ۳۶فقط مدت 
  . از فجر صبح روز يکشنبه جسد وی ناپديد شده است

  
صعود [ رفع و منظور از غيبت وی، ی عيسی  اين مسئله دال بر اين است که معجزه

 ،گونه که در متن بعدی مرقس آمده همان. به صليب کشيده شدنش است و نه] وی به آسمان
  . دانستند را نمی] بلند شدن[حتی شاگردان نيز معنی و مقصود قيام 

 

تا پيش از زنده شدن پسر انسان از : شان فرمودبه اي پايين آمدند، که از کوه هنگامی ۹(
ولی  ،ايشان نيز اطاعت نمودند ۱۰ .چه ديدند به کسی چيزی نگويند ی آن درباره ،ميان مردگان
کردند و در اين فکر بودند که منظور عيسی از  گفتگو می ديگر يکی آن ماجرا با  اغلب درباره

   )١(.)چه بوده است؟ »زنده شدن«
بدين معنا نيست که  دانستند، نمی ن معنی قيام وزنده شدن از ميان مردگان راايشا که اينو 

زيرا اين ماجرا در پيش روی  تواند زنده شود، دانستند، انسانی پس از مرگ می نمی ها آن
حتی  .رويشان بعضی از مردگان را زنده کرد در پيش  چشمشان اتفاق افتاده بود و عيسی

منظور و مقصود اين  .دانستند اين مسئله را به خوبی می بوده، ها آنفرهنگ يهودی که پيش از 
پرسيدند معنی قيام و بلند شدن پسر انسان از ميان مردگان  می ديگر يکاست که ايشان از 
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   دانند پسر انسان در بين ايشان موجود نيست؟ که می طور همانزيرا  چيست؟

گونه که مسيحيان امروزی  ند که ايشان اينک بر اين دلالت می ها آنی  يا به عبارتی اين گفته
  . کردند فکر نمی کنند، فکری می مبنی بر به صليب کشيده شدن و سپس زنده شدن عيسی 

 إِلهي، :کند امی گونه تفسير می ؟ را اينلما شبقْتنِي إِيلي، إِيلي، :ی مصلوب گفته، متی -۱۲
   .]چرا مرا تنها گذاشتی؟ خدای من، ن،خدای م :يعنی[ ؟لماذَا تركْتنِي إِلهي،
  

لماذَا  إِلهي، إِلهي، ۱. (کند ما يادآوری میه ب مطلبی را که در مزامير آمده، ی متی، اين کلمه
و از  کردی، الهی، الهی، چرا مرا ترک ۱( )١(.)؟عن كَلاَمِ زفيرِي بعيداً عن خلاَصي، تركْتنِي،

   )۲(.)ام دور هستی؟ ناله آه و مناجات من و
ی مصلوب درک  توانيم چگونگی فهميدن متی از اين گفته وجود است که ما می  اين با

متی اعتقاد داشت که مصلوب به سرنوشت خود معترض و ناراضی  گونه که پيداست، نماييم آن
   .بود

ست، کيد لايق نيست به مؤمنی که اعتقاد دارد مرگ در راه خدا سرافرازی اأامری که به ت
طور که مسيحيان ادعا  همان  علاوه بر آن چه رسد به پيامبر بودن اين شخص، شود، هنسبت داد

بايد از طريق رفتن بالای  وی تنها راه نجات و رهايی بشر از گناه پدرشان، کنند رسالت می
  !؟صليب صورت گيرد ی چوبه

ين دليل است که به به هم پيداست که لوقا به مشکلی که متی به آن دچار شده آگاه بود،
 :ی بعدی اکتفا نموده از کلام را ناديده گرفته و به آوردن گفته طور کلی اين قسمت سخت،

اين » سپارم های تو می روح خود را به دست ،ای پدر« :عيسی با صدای بلند گفت سپس ۴۶(
  )٢(.)را گفت و جان سپرد

  

مطلبی را نقل  مورد آن فرياد بلند، زيرا وی در گونه رفتار کرد، يوحنا نيز اين همانند لوقا،
و سر خود را پايين » تمام شد« :فرمود عيسی سرکه را چشيد، وقتی ۳۰. (نکرده است
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  )١(.)انداخت و جان سپرد
  

را ) إلوي(کلمه »إيلي « جای  و به اهميت فراوان ادامه داده اما مرقس با اختلافی چند ولی با
لما  ،إِلُوِي» إلوي «  :با صدای بلند فرياد زددر ساعت نه عيسی  ۳۴( :کند جايگزين می

 ۳۵» ؟ای چرا مرا تنها گذارده» خدای من« »خدای من«: که تفسير آن اين است )؟شبقْتنِي
پس شخصی دويد و اسفنجی را  ۳۶ .را صدا می زند ايليابعضی از حاضرين گمان بردند که 

 :و گفت چشاندو به او ] او بردنزديک دهان [ که پر کرد و بر سر چوبی گذاشت واز سر
  )٢(.)»!]کُمکش کند![آيد او را پائين آورد می ايليابگذار ببينم «

مرقس نوع فهميدن مردمی که اين صدا و اسمی که مصلوب گفته و  گونه که پيداست، آن
 هو ذَا :را باقی گذاشته) ايليا( ی به همين دليل است که کلمه آورده است، اند را، ايشان شنيده
آيد او را پائين  می ايليا ببينيمبگذار  ،زند را صدا می ايليا[ !لنر هلْ يأْتي إِيليا لينزِلَه ينادي إِيليا،

   ].کُمکش کند[؟!آورد
  : گويد قاموس کتاب مقدس چه می بگذاريد ببينيم

به صليب  که حالی ها کلمات آرامی هستند و مسيح در اين :ألوى لما شبقتنی؟ ،ألوي(
لماذا ، إلهی، إلهی: (و معنای آن اين است که) ۱۵: ۳۴مر (را گفته  ها آن کشيده شده بود،

 بدين ۲۷: ۴۶اين عبارت در متی ] ای؟ چرا مرا تنها گذرده خدای من، ،خدای من)[ترکتنی؟
اين  .همانند عبارت سابق است  که معنی آن) لما شبقتنی؟، إيلی، إيلی( .صورت آمده است 

اين عبارت  .است، ۲۳: ۱ و آن ترجمه آرامی مزمور .ها آمده است رت نيز در ديگر ترجمهعبا
 :اند ها گفته ی مقدار رنج روحی بود که مسيح بر بالای صليب آن را کشيده بعضی نشان دهنده

 ای، کشيد به همين علت است که در لحظه دوش می گناه کليه مردم را بر در آن لحظه مسيح،
   )٣(.)از پدر آسمانی احساس نمود جدايی خود را
در قاموس در مورد علت وجود  آرامی است، ،طبق قاموس، )إيلی يا إلوي( ی پس کلمه
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   .هم در لفظ نوشتن به چيزی اشاره نشده است  آن اختلاف بين متی و مرقس،

 قاموس اعتقاد دارد که آن فرياد به علت رنج و عذاب بوده است، ی نويسنده چنين هم
ارزش و درهم کردن موضوعات با  خواست اين گفته را با آوردن عبارتی بی میقاموس 

   .است ی مقدار گرفتاری قاموس به اين مشکل دهنده تبرير نمايد، عبارتی که نشان ،ديگر يک
ا فقد شعربالانفصال الوقتی من ولذ ،المسيح کان فی تلک الحظه يحمل خطيه العالم باسره( 

  )!ب السماویالا
به همين علت است که در  کشيد، وش مید کليه مردم را بر گناه ،آن لحظه مسيح در[
  ]. ای، جدايی خود را از پدر آسمانی احساس نمود لحظه

 تماماً مخالف است، دارند، با چيزی که مؤمنين بدان اعتقاد طبيعتاً چيزی که قاموس نوشته
بيشتر به خداوند  نبياء و صالحان،دارند که در همين لحظات است کله ا زيرا ايشان شديداً اعتقاد

ی فدا شدن اعتقاد شديدی دارد  که يک مسيحی ساده که به عقيده معتقدم، برند، متعال پناه می
ی نالايقی در مورد اين موضوع سخن  با شنيدن چنين کلامی از يک مسيحی که به شيوه

   .کند اميدی بزرگی دست پيدا می به نا ،گويد می
 اند را، غافل شده ها آنمذکور و شايد خيلی از مسيحيان از ذکر ملاحظاتی که قاموس  

  : آورم اکنون برای شما می
مسيحيان نيز  .نخوانده است) إلوي( يا )إيلي( خدايی را به نام، ،در هيچ روزی عيسی 

 شده که در متی و مرقس ذکر)إلهی(شده که با اين معنی يعنی  يک از اين دو لفظ ذکر  هيچ
پس معلوم است که مسيحيان امروزی بايد از اين دو لفظ خيلی  .دهند قرار نمی مورد استفاده

   .گذاشت استفاده نمايند بلکه حتی اين الفاظ بر نفوسشان نيز تأثير مستقيم می
ی به صليب کشيده شدن را به ايشان  ارزشمند بوده و حادثه ها آنزيرا اين دو لفظ برای 

را بر زبان جاری  ها آن  خرين کلماتی بود که عيسیچون اين دو لفظ آ کرد، يادآوری می
   .ولی در حقيقت چيزی از اين قبيل وجود ندارد کرد،

وجود دارد که علاوه بر مرتبط بودن با مسائل پيش  ای جا يک ملاحظه و مسئله در اين
و آن اين  کند، توان گفت که دارای ارجحيت بوده و مسائل پيش را روشن و آشکارتر می می

قرب و نزديکی  ،يعنی کسانی که شاهد مصلوب شدن بودند، معاصرين عيسی : است
که يهود هم آن را به خوبی ، )ايليا( يعنی ،چيزی که شخص مصلوب بر زبان جاری کرد
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  . دادند آموخته بودند را مورد عنايت و توجه خود قرار می
تقاضای کمک  که شخص به صليب کشيده شده اصلاً در واقع اين را بايد قيد کنيم،

هم بدون نظريه چيزی استقامت نموده و اصلاً وقتی   ای آن زمان طولانی  نکرده زيرا وی مدت
 زيرا مرگ تنها چيز مورد توقع بود، که متعلق به دنيا است را به ياد آورد، چيزینمانده بود تا 

ای که اخيراً  لمهک تا تقاضای کمک نمودن، داد، تر بود که ندای پيروزی و انتصار سر می بلکه
ی گفتن  به گوش مردم برسد و اگر اين فرياد را لحظه از ميان شاهدان به صليب کشيده شدن،

   .رود که وی اين فرياد استغاثه و کمک خواستن را گفته باشد احتمال می اين کلمه گفته بود،
جا  ر ايند. بوده باشد) ايليا( هتوان لفظی که مصلوب بر زبان آورد پس بر اين اساس نمی

قانع  ها آنتا دليلی باشد که  شويم، موجود بين اناجيل در مورد اين لفظ را متذکر می اختلاف
   .را بر زبان جاری کرده ايليانبودند که وی لفظ 

طبق رسالت محوله به دوش وی بوده و کسی که اين لفظ را  اضافه بر آن اين فرياد بلند،
و اين همان کاری بود که خود شخص مصلوب آن  شد،بايد متصل به آسمان با گشايی کُند رمز
   . احمد الحسنسيد يعنی  داده، انجامرا 

که بين مسيحيان قديمی يک فرهنگ وسيعی وجود : گويند تاريخی به ما می منابع -۱۳
رغم وجود  و علی ،بوده باشد  تواند عيسی شخص مصلوب نمی ،کند دارد که تأکيد می

عتقديم که ولی در حقيقت م تحديد و مشخص کردن هويت مصلوب،در مورد  ها آناختلاف با 
 هايی، گيری بلکه حتماً اين اختلاف بر اساس نتيجه جهت نبوده است، بی خود و اين اختلاف بی
   .رخ داده است 

  
کنم  زيرا فکر نمی .نوعی بدعت در دين تشبيه نمود  توان به اين فرهنگ را نمی منبعمنشأ و 
بعضی  کنيم در حقيقت ملاحظه می .گيری را بپذيرد چنين نتيجه باشد که اينمندی  انسان قانون

جمله  از ،بودند  دادند نزديک عصر و زمان عيسی هايی که اين ندا را سر می از فرقه
را سر   از عيسی غير  هايی که ندای به صليب کشيده شدن شخص ديگری به فرقه
ا، ه یساترينوس ها، ا، كاربوكرايتونه یها، كورنث نا، باسيليديوه یآرسوس ا،ه یركوس :دادند می

 ها، تايتابيسيون ا،ه یماينس ا،ه یپارسكاليون ا،ه یپولس ا،ه یا، سيرنته یا، بارديسيانه یماركون
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   .توان نام برد می ا راه یهرمس ا وه یفلنتانيائ ا،ه یمارسيون ا،ه یدوسيت

و در  اصلاً مسيح به صليب کشيده نشده، ها بر اين اعتقاد بودند که بر آن دو کيتيون علاوه
  . اند را مصلوب کرده گونه بود که عيسی  نظر يهود اين

] شود ظاهر می)[يظهر( که معنای آن .مشتق از فعل يونانی است اسم دو کيتيون،
   .است] آمد ها آنبه نظر )[يتراءی(يا

م ، ۱۸۵ر سال د .شدن است در مصلوب ها آنی  دهنده و رمز عقيده ای که نشان کلمه
حاشا : (ادعا نمودند که کسانی که به مسيحيت ايمان آوردند، طيبه، ،ای از نسل کهنه طايفه

 ،ر از مسيح است که به صليب کشيده شودبه دو)[بل رفع إلى السماء سالماً ،للمسيح أن يصلب
   ].برده شده است بلکه وی سالم به آسمان بالا

که به صليب  ظاهر شد، بنام غنوسی هرموسی، ق،يکی ديگر از فَرِ ،م ۳۷۰و در سال 
إنه لم يصلب بل شبه للناظرين ( :کشيده شدن مسيح را انکار کرده و بر اين گفته بودند که

شده و به نظر آمد که  شبهه بلکه در نظر چشم ناظرين، نشد، وی مصلوب). [هم صلبوه آن
  ]. وی را به صليب کشيدند] يهود[ ها آن

گروهی از  جا آنساويرس اسقف سوريه به اسکندريه گريخت و در  ،م ۵۲۰و در سال 
 مسيح مصلوب نشده است، بلکه در نظر چشم مردم، ،دادند ياد می] به مردم[ فلاسفه يافت که

  . وی را به صليب کشيدند] يهود[ ها آنشبهه شده و به نظر آمد که 
صليب  و در ايت بهراهب تيودورس منکر طبيعت بشری مسيح شده  ،م ۵۶۰و در سال 
  . را نيز حاشا نمود کشيده شدنش

مسيح به  :اسقف يوحنا فرزند حاکم قبرس شروع کرده و ادعا نمود که، م ۶۱۰و در سال  
] يهود[ ها آنآمد که  بلکه در نظر چشم ناظرين شبهه شده و به نظر می صليب کشيده نشد،

  . وی را به صليب کشيدند
 مدعی نبوت، بودند، عدم به صليب کشيده شدن عيسی  از جمله کسانی که قائل به 
و کسی که به صليب  پسر يک بيوه زن بود، وی ادعا کرد که عيسی  ،است) م۲۷(مانی 

  . وی را از بين مردگان زنده کرده که مسيح نايين بود، فرزند بيوه زن کشيده شد،
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پس  شدن ديدم، تگيروی را در حال دس رسيد به نظرم می( :آمده که )١(در انجيل پطرس
يا  ...؟بينم؟ آيا اين تو هستی که در حال برده شدنی ای آقا اين چه چيزی است که می: گفتم

کسی که  ...به من گفت بخش رهايی.  ...کوبند؟ میدست و پای شخص ديگری را  ها آن
چيز خواهند  می ها آن ؟،]شخص بدلی[بديل است  کنند، هايش می ها را وارد دستان و قدم ميخ
  ). نگاه کن] به بديل[سپس به وی  ،به من نگاه کن! مانده را در شبهه و در عار قرار دهند باقی
در  زيرا بار نخواهم رفت، ،خواهند که می طور همان( :در انجيل توما ی عيسی  و گفته 

يشان تا عار را نصيب من نکنند، زيرا بعد از اين که ا .بلکه مرگم ظاهر است ميرم، واقع من نمی
خويش را  در واقع ايشان در گمراهی و اشتباه خود، ام، مرده بعد از دستگيريم، اند، گمان برده

در واقع اين  کوب نمودند، که پاهايشان را بر مرگ خويش ميخ هنگامی اند، گرفتار کرده
مگر امکان دارد که من را  را چشيد و من نبودم، چههر  شخص ديگری بود که تلخی شخص،

در واقع شخص ديگری بود و آن شخص شمعون بود که صليب را بروی کتف ! بزنند نی، با،
و من از جهل و نادانی  .بر روی شخص ديگری تاج و خار ادند در واقع ،خود حمل کرد

  ). خنديدم می ها آن
اول برای مريم مجدليه خود را نشان  زنده شد، از اين که عيسی صبح زود  پس ۹(- ۱۴ 
 او نيز رفت و به کسانی ۱۰ .هفت شيطان را بيرون رانده بود از درونش کسی که عيسی داد،

که ايشان شنيدند عيسی زنده  وقتی ۱۱ .خبر داد گريان و پريشان شده بودند، که همراه وی،
بعد از آن عيسی خود را به دو نفر از که  اينتا  ۱۲ .باور نکردند ،اين زن وی را ديده وشده 

و به ديگران خبر  اين دو نفر نيز رفته ۱۳. حال رفتن به صحرا بودند آنان در ايشان نشان داد،
در ايت عيسی به آن يازده  ۱۴ .کس و حتی اين دو نفر باور نکردند ولی باز هيچ دادند،
ايمانی و  ايشان را به خاطر بی و خود را نشان داد، که تکيه داده بودند، حالی در ،شاگرد

های کسانی را که او را بعد از مرگ زنده ديده بودند  ا گفتهزير قساوت قلبشان سرزنش نمود،
   )٢(.)را باور نکرده بودند

                                                
يا اناجيل ). اوپوکريوا(ها را  کند و آن ف نمیها اعترا انجيل پطرس و انجيل توما اناجيلی هستند که کليسا به آن -١

 . ها است ی آن که مخالف عقيده هم شايد به خاطر اين گذاری کرده، آن شده، يا تقلبی، يا غيررسمی نام منحرف
 . ۹-)۱۶: (مرقس -٢
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 دانستند، نمی ی اين است که ايشان دهنده حتماً نشان ها آناين گريه و زاری و باور نکردن 

 .موضوع اين قسمت نيست الانولی اين مسئله  به صليب کشيده خواهد شد، عيسی 
  ؟ی که زنده شده چه کسی استشخص :خواهم بپرسم می

  : خوانيم می هم روايت انجيل يوحنا را با 
باکمال [مريم مجدليه به سر قبر آمد و  صبح زود وقتی هوا تاريک بود، در اول هفته ۱(

و ديگر  شمعون پطرس پس دويده و پيش ۲ .شده ديد سنگ از سر قبر کنار زده ]تعجب
 اند و قبر برده سرور را از« :و به آن دو گفتداشت آمد  می شاگردی که عيسی او را دوست

 .دو به سر قبر رفتند پطرس و آن يکی شاگرد بيرون آمده و هر ۳» اند؟ دانيم کجا گذاشته نمی
 ۵ .رسيد و زود تر به قبر پس آن يکی شاگرد بر پطرس پيشی گرفته ،دويدند هم می دو با هر ۴

سپس شمعون پطرس  ۶ .داخل قبر نرفتديگر  بود، جا آنفقط کفن خالی  ديد که .خم شده
 ای که به سر و متوجه شد که پارچه ۷. او هم فقط کفن خالی را ديد قبر نشد، رسيد و داخل

کفن  ی ديگری گذاشته شده است و در کنار در گوشه صورت عيسی پيچيده بودند، و
 ۹. ]ور کردبا[ايمان آورد  بود و ديد، گاه ديگر شاگردی که اول سر قبر آمده آن ۸. نيست

فرمايد که او بايد از بين  می وقت ايشان هنوز پی نبرده بودند که کتاب آسمانی  چون تا آن
  )١(.)مردگان بر خيزد

عنوان دليل استفاده کرده و گفت زنده شدن   جا هم ممکن است از اين مطلب به در اين
ا از اين مسئله شاگردان ر .اگر جزءِ رسالت وی بود نبوده است، عيسی  جزئی از رسالت

اين مسئله را از ميان  زيرا ايشان، نگفته است، ها آنکه چيزی به  واضح است کرد، باخبر می
  ! کتاب آموختند

 بسکه حديث  .پسر انسان و زنده شدنش ی وی در مورد به صليب کشيده شدن پس گفته
   شود؟ چه می زيادی است،

دانستند که عيسی  در حقيقت نمیواضح است که ايشان يا حداقل بعضی از ايشان  آری،
 گويد چه می :  
دست مردم گرفتار   به پسر انسان: گفت می ها آنداد و به  زيرا وی به شاگردانش تعليم می( 

                                                
  .۱) ۲۰: (يوحنا -١
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و بعد از کُشته شدنش در روز سوم زنده  واهند کُشت،ايشان نيز وی را خ شود، و تسليم می
  )١(.)ترسيدند که از وی بپرسند میو  منظور او را نفهميدند، ها آنولی  ۳۲ .خواهد شد

   .بايد از کتاب می آموختند، يعنی همان عهد قديم ها آنترسيدند که از وی سؤال کنند و 
  
   :دهيم هم به يوحنا گوش می با
که تفسيرش ! ربونی: مريم بر گشت و به او گفت ،»!ای مريم« :عيسی به او گفت ۱۶(

 .ام پدرم بالا نرفته چون هنوز نزد ،ن دست نزنبه م«: عيسی به وی فرمود ۱۷ .ای معلم است
بالا  ولی برو و به برادرانم بگو که من نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما

من ! رب زنده شده است« :مريم مجدليه نزد شاگردان آمده و به ايشان گفت ۱۸. »روم می
   )٢(.)و پيغام او را به ايشان داد» !خودم او را ديدم

 آيا اين شخص، از مريم خواست تا به وی دست نزند، کسی که با مريم حرف زد، پس
 يا شخص عيسی است، آيا مصلوب، شخص مصلوب بود يا همان عيسی بوده است؟ در نتيجه 

  . غيراز آن ديگری به
دور هم جمع [بعد از هشت روز باز شاگردانش داخل شده  ۲۶( :کند که حنا روايت میيو
عيسی آمد و در وسط  .شده بودند  که درها بسته حالی در وما با ايشان بود،بار تاين ] شدند

جا  انگشت را به اين«: به توما کرد و گفت سپس رو ۲۷» !سلام بر شما«: ايستاده گفت
 پيش از اين بی ايمان نباش، دست به لويم بزن و ،ببين هايم را دست بگذار و] زخم دستهايم[

  )٣(.)ايمان داشته باش
جا از توما  در اين .همان شخص مصلوب است کسی که با توما سخن گفت، يداًتأک

آيا اين شخص همان کسی است که به مريم گفت به من  خواهد که به وی دست بزند، می
  دست نزن؟ 

  . ما دو شخصيت داريم !جا جوابم اين است در اين

                                                
  . ۲۱- )۹: (مرقس -١
 . ۱۶-) ۲۰: (يوحنا -٢
 . ۲۶) ۲۰: (يوحنا -٣
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سيح مورد خطاب ی م مخالف اين بود که وی را با کلمه عيسی که ذکرشده  طور همان

  . وی را مورد خطاب قرار ندهند گونه کرد که اين نيز به شاگردان خود امر می و قرار دهند،
. »شما مسيح هستيد«: پطرس گفت» شما چطور؟ به نظر شما من که هستم؟«پرسيد  ۳۹(
  )١(.)ی او چيزی به کسی نگويند تا درباره ولی عيسی، ايشان را ی کرد، ۳۰

  
  : گفت که من مسيح هستم ولی مصلوب می 
آيا تو مسيح فرزند «: پس کاهن اعظم پرسيد عيسی ساکت ماند و جواب نداد، ۶۱(

يک روز پسر انسان را خواهيد ديد که در دست  و» هستم«: عيسی گفت ۶۲ مبارک هستی؟
  )٢(.)»گردد راست خدا نشسته و در ابرهای آسمان به زمين باز می

  : کرد تار میرف نيز مثل پادشاه يهود عيسی 
جا بياوريد  ايشان را اکنون به اين خواستند بر آنان حکومت کنم، و اما مخالفينی که نمی ۲۷(

   )٣(.)در حضور من، گردن بزنيد
 وقتی به سرازيری کوه زيتون رسيدند، گروه انبوه پيروانش فرياد شادی بر آورده، ۳۷(

: گفتند و می ۳۸ .کردند را شکر میخدا  برای همه معجزات و کارهای عجيبی که ديده بودند،
» !باد] خدا[اعلی  آرامش در آسمان و جلال بر! آيد مبارک باد پادشاهی که به نام خداوند می«
ای معلم پيروانت را امر «: به عيسی گفتند که در ميان جمعيت بودند، گاه برخی از فريسيان  آن

 ها آنعيسی جواب داد و به  ۴۰ .]گويند اين چه چيزهايی است که می! [کن که ساکت باشند
  )٤(.!)برخواهند آورد بانگ شادی] ی کنار راه[ها  آن سنگ ،اگر آنان ساکت شوند: گفت

    :گفت که من پادشاه يهود هستم نمی که مصلوب در مورد خود حالی در
: به او گفت بيلاطوس به داخل کاخ برگشت و دستور داد عيسی را نزد او بياورند، ۳۳( 

گويی يا ديگران  آيا اين را از باطن خود می :عيسی جواب داد ۳۴ ؟د هستیه يهوتو پادشا
گوييد يا پادشاهی که  منظورت از پادشاه آن است که شما می[اند  ی من چنين به تو گفته درباره

                                                
  .۲۹- )۸: (مرقس -١
 .۶۱-)۱۴: (مرقس -٢
 .۲۷- )۱۹: (لوقا -٣
  .۳۷- )۱۹: (لوقا -٤
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  ]. منتظر ظهورش هستند  يهوديان
قوم ] که اين چيزها را از من می پرسی؟[مگر من يهودی هستم  :بيلاطوس گفت ۳۵

 :عيسی جواب داد ۳۶ای؟  چه کرده کاهنان تو را تسليم من نمودند، یخودت و رؤسا
 جنگيدند تا پيروانم می اگر پادشاهی من دنيوی بود، ،نيست] دنيوی[پادشاهی من از اين جهان 

پيلاطوس به او  ۳۷. نيست] دنيا[جا  پادشاهی من متعلق به اين الانولی  به يهود تسليم نشوم،
گويی که من  تو می :اين است که تو پادشاهی؟ عيسی جواب داد منظورتحال  هر  به: گفت

تا برای حق  ام، آمده و به همين منظور به جهان ام، من برای همين منظور متولدشده پادشاه هستم،
  )١(.)صدای مرا می شنود کس که از حق باشد، گواهی دهم، هر

  : گفت در آخرين شام به شاگردانش  عيسی -۱۶
من ديگر از اين محصول انگور نخواهم نوشيد تا روزی که آن را تازه  :گويم به شما می ۲۹(

   )٢(.)با شما در ملکوت پدرم بنوشم
 در ۴۸ .محصول باغ انگور است را به وی چشاندندکه از  که به مصلوب سرکه، حالی در(

و نزديک [ذاشت آن هنگام يکی از آنان دويد و اسفنجی از سرکه آغشته کرده و سر چوبی گ
   )٣(.)تا بنوشد] دهان او برد

نزديک [پس شخصی دويد و اسفنجی را از سرکه پر کرد و بر سر چوبی گذاشت و ۳۶( 
او را پائين ] کمکش کند[آيد می ايليابگذار بينيم «: و به او چشانيد و گفت] دهان او برد

   )٤(.!)آورد
بر سر نی گذاشتند  کردند و فروپس اسفنجی در آن  .يک ظرف سرکه بود جا آندر  ۲۹( 

و سر خود را پايين انداخت » تمام شد« :فرمود وقتی عيسی چشيد، ۳۰. و جلو دهان او بردند
   )٥(.)و جان سپرد

  
                                                

 . ۳۳- )۱۸: (يوحنا -١
 . ۲۹-)۲۶: (متی -٢
 . ۴۸-)۲۷: (متی -٣
  . ۳۶-)۱۵: (مرقس -٤
 . ۲۹- )۱۹: (يوحنا -٥
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  : همان مخلص و رهایی دهنده است  احمد الحسنسید 

  : ی کُلی مقدمه
ين دعوت محور ا ،است که آغاز گرديده سال ينبيش از چند  احمد الحسنسيد  دعوت

بخشی است که اديان  همان مخلص و رهايی  احمد الحسنسيد شود که  در اين خلاصه می
بخش و  و مسيح منتظر و تسلی زيرا وی همان پسر انسان .اند آسمانی بدان بشارت و مژده داده

  . است مهدی
 احمدسيد  )١(.شده دارند ثابت ايمان ها آنهايی که اين اديان به  اين مسئله نيز از ميان کتاب 

ترين شخص نسبت  نيز تمامی علماء اين سه دين را به اين دعوت کرده که وی عالم  الحسن
دليلی بر آن است که  شود، مسائلی که بيان می .ز خود ايشان استهای اهل کتاب ا به کتاب

   .و شخص به صليب کشيده شده است منقذ و رهايی دهنده همان   احمد الحسنسيد 

  : نپسر انسا -۱
  : گونه تفسير نموده رؤيای دانيال را اين  احمد الحسنسيد 

قد علم کرده  اروپاوری انگلستان دارد که در طاشاره به امپرا، شيری که دو بال داشت(
اما خرس سمبل شوروی است که گوشت زيادی . بال دارد که سمبل آن شيری است که دو

   .يعنی مردم زيادی را کشته است خورد،
امپراطوريی که تمام زمين  وری آمريکاست،طهمان امپرا چهارمی که آهنی است، اناما حيو

   )٢( .)کُل زمين تسلط پيدا کرده است بر مال، وسيله ی سلاح وه ب را زير پا اده و
 يا همان مملکت و] چيز وحشناک[و معنی اين تفسير اين است که آن مکروه ويرانگر 

همان آمريکا  آن نيز سخن گفته،در مورد دانيال  پا اده و زير آهنيی که تمام زمين را دولت
  . است

                                                
که از  ی هدايت نامهچنين کتاب  است که به کتاب وصی و رسول امام مهدی در تورات و انجيل و قرآن هم تر -١

باشند، و نيز کتب برادران انصار برای آشنايی با اين دعوت مبارک، که همگی اين  می  احمد الحسنيد سکُتب 
 . مراجعه شود. باشند می کُتب از انتشارات انصار امام مهدی 

  .۳۰ص  در تورات و انجيل و قرآندی مهامام  ی فرستادهوصی و  -٢
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  :افزايد بر صحت اين تفسير می ی يوحنای لاهوتی آمده، در مکاشفه که یمطلب و
اين . تام از آسمان پايين آمد ی ديگری را ديدم که با اختيار بعد از اين رؤياها فرشته ۱(

بابل : صدای بلند فرياد زد او با ۲ ن ساختدرخشيد که تمام زمين را روش فرشته چنان می
 نجس و کمينگاه هر روح ناپاک و بابل مسکن شياطين و! به کلی ويران شد! بزرگ ويران شد

  )١(.)کردار شده است خبيث و بد نجس و پرنده ی ناپاک و هرنيز 
هواپيماهای جنگی ، ی نجس پرنده( :اند فرموده  احمد الحسنسيد گونه که  همان
 رفت، شمار میه زيرا بابل در آن زمان پايتخت عراق ب، بابل اشاره به عراق دارد( و )٢()آمريکا

ی  وسيله  خرابی بغداد به. دهد بر زمين عراق رخ می اتفاقات و امتحانات در عراق و پس تمامی
ذکر گرديده  نيز در روايات ائمه  شوند، های کشورهايی که وارد آن می و پرچم اه فتنه

  . است
  : فرمايد در مورد بغداد می صادق  ماما
في لعنة االله وسخطه تخرا الفتن وتتركها جماء، فالويل لها ولمن ا كل الويل من الرايات  ...(

. الصفر ورايات المغرب، ومن يجلب الجزيرة ومن الرايات التي تسير إليها من كل قريب أو بعيد
ئر الأمم المتمردة من أول الدهر إلى آخره، ولينزلن واالله لينزلن ا من صنوف العذاب ما نزل بسا

ا من العذاب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت بمثله ولا يكون طوفان أهلها إلا بالسيف، فالويل 
  . لمن اتخذ ا مسكناً، فان المقيم ا يبقى لشقائه، والخارج منها برحمة االله

 وإن دورها وقصورها هي الجنة، ا هي الدنيا،ه آن :واالله ليبقى من أهلها في الدنيا حتى يقال
 وليظنن أن االله لم يقسم رزق العباد إلا ا، ها هم الولدان، وإن ولدآن وإن بناا هن الحور العين،

 ومن شهادات الزور، والحكم بغير كتابه، ،وليظهرن فيها من الافتراء على االله وعلى رسوله 
السحت وسفك الدماء ما لا يكون في الدنيا كلها إلا وأكل ، الفجور] إتيان[وشرب الخمور و 

 .)ههنا كانت الزوراء: حتى ليمر عليها المار فيقول ثم ليخرا االله بتلك الفتن وتلك الرايات، دونه،
)٣(  

                                                
 .۱-)۱۸: (مکاشفه يوحنا -١
  .۱۶ص  ی هدايت نامه -٢
  . ۱۴ص ۵۳ج: الأنواربحار  -٣
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کنند و بسياری آن  ها آن را خراب می فتنه، مورد لعنت خدا و خشم اوست ]بغداد[ ...( 

های زرد،  از پرچم زار ی همه، بر کسانی که در آن هستند پس وای بر آن و، کنند را ترک می
هايی که از دور و نزديک به  است و از پرچم هايی که از الجزيره های مغرب، و پرچم پرچم

های  چون ساير امت هم، شود ها در آن نازل می به خدا قسم از انواع عذاب. آيند سمت آن می
شود که نه چشمی تا به  عذابی بر آن نازل می شود، آن نازل می متمرد از اول روزگار تا آخر

گيرد که جزء شمشير  حال آن ديده و نه گوشی مانند آن شنيده باشد و طوفانی اهلش را بر می
نيست، پس وای بر کسی که در آن مسکن بگيرد، پس کسی که در آن اقامت کند، دچار 

. شود ت خداوند شامل او میشود، و کسی که از آن خارج شود، رحم بيچارگی و بدبختی می
و ، همان دنياست ]بغداد[ آن: گويد حتی می، گذارد و به خدا قسم از اهلش در دنيا باقی می

و اطفالش همان ولدان شت  اند، العين شت است، و دخترانش همان حور همانقصرهايش 
وسيله   ر بهکنند مگ کنند که خداوند روزی و رزق بندگان را تقسيم نمی هستند، و گمان می

و به غير از کتاب او حکم ، شود آشکار می و در آن افتراء بر خداوند و رسولش . آن
های زور، نوشيدن مشروب، ظلم و ستم، خوردن مال حرام و خونريزی  و شهادت، کنند می

ها  ها و آن پرچم وسيله همان فتنه  سپس خداوند به. شود که در هيچ کجای دنيا مثل آن پيدا نمی
اين جا قبلاً بغداد : گويد می کند، پس می که عابر بر آن عبور اينتا ، کند ويران می ]داد رابغ[

  .)بوده است
  )١(. احمد الحسنسيد  های فرمودهپايان 

  
در حديثی که در  ،هبرده شد نام» دجال«عنوان   در بعضی از روايات اسلامی از آمريکا به

  . روف در بصره به جبل سنام آمدهورود دجال به عراق از سمت کوه مع آن وصف
أول ما يرده الدجال سنام؛ جبل مشرف على البصرة هو أول ما ( :فرمودند  االله رسول

سنام است، کوه مشرفی بر بصره که ، شود اولين جايی که دجال وارد می( )٢(،)يرده الدجال
   .)شود آن می وارد اولين جايی است که دجال

                                                
  .۱۸ص  ی هدايت  نامه -١
 . ۶۳ص  ۲ج : معجم اُحاديث الامام المهدی -۱۵۰ص : الفتن ابن حماد -٢
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ش آمريکا از کويت و از سمت کوه سنام که مشرف بر آن بر کسی مخفی نيست که ارت
   .وارد عراق شدند ،است

   :فرموده ]چيز وحشتناک[نيز در مورد آن مکروه ويرانگر  عيسی
اش نوشته  را که دانيال نبی درباره] چيز وحشتناک[پس وقتی آن مکروه ويرانگر « ۱۵(
خوب توجه کند تا معنی اين را خواننده ( .شده است مقدس برپا جای ببينيد که در .است
ی انو کس ۱۷. های اطراف قرار کنند هستند به تپه گاه کسانی که در يهوديه آن ۱۶ ).بداند

و  ۱۸ به هنگام فرار حتی برای برداشتن چيزی داخل خانه نروند، باشند، میبام  که روی پشت
زنانی که در آن  بر وای« ۱۹ .برای برداشتن لباس به خانه برنگردد، کسی که در مزرعه است

فرار شما در زمستان يا در روز  دعا کنيد ۲۰زمان آبستن باشند يا طفل شيرخوار داشته باشند، 
نبوده  الانآن روزها گرفتاری شديدی که نظير آن از اول پيدايش تا چون در  ۲۱ .شنبه نباشد

هيچ  ،تاه نکندرا کو] ی سخت[در واقع اگر خدا آن روزها « ۲۲. دهد و نخواهد بود رخ می
آن روزها را کوتاه  انسانی جان سالم بدر نخواهد برد؛ ولی خدا محض خاطر برگزيدگان خود،

   .خواهد کرد
. باور نکنيد ست،جا آنجاست يا  کسی به شما بگويد که مسيح اين اگردر آن روزها  ۲۳

کرد  خواهند اهند آمد و حتی معجزه نيزها و پيغمبران دروغين زياد خو از اين مسيح چون ۲۴
ها  من از ابتدا اين ۲۵ .کردند که اگر ممکن بود حتی برگزيدگان خدا را هم گمراه می طوری  به

خارج  اگر به شما بگويند که مسيح در بيابان است، پس« ۲۶. را گفتم تا مواظب باشيد
 چون ۲۷. پس سخنان نشان را باور نکنيد زنند و خدعه می در مورد من نيرنگ چون نشويد،

سوی   در يک لحظه از مشرق خارج و به مدن پسر انسان مانند برق آسمان خواهد بود کهآ
  )١(.)شوند جمع می جا آنلاشخورها نيز در  )ای باشد هر جا لاشه( شود، مغرب ظاهر می

  احمد الحسنسيد در اين متن امور و مسائل زيادی وجود دارد که بر صدق دعوت 
  : دهند گواهی می

چون آمدن پسر انسان مانند برق آسمان خواهد  ۲۷( :که گفته عيسی ی  اين فرموده
  ). شود سوی مغرب ظاهر می بود که در يک لحظه از مشرق خارج و به

                                                
 ).۱۵-۲: (متی -١
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و مشرق به  ابتدای ظهور پسر انسان از سمت مشرق خواهد بود، اشاره به آن دارد که،

از مغرب ظاهر همان عراق است برقی که از مشرق خارج شد و  ،نسبت مکانی عيسی 
  )١(.شده و در سرزمين مقدس ظاهر شد  کسی که از عراق خارج، بود  ابراهيم گشت،

  
فَلاَ ! هناك :أَو! هوذَا الْمسِيح هنا :أَحد لکمحينئذ إِنْ قَالَ ( ی عيسی  اين فرموده

ست باور جا آنيا  جاست، مسيح اين ،در آن روزها اگر کسی به شما بگويد که). (تصدقُوا
  ). نکنيد

  : ی بعدی وی يکسان و هماهنگ نيست ظاهراً با فرموده
اين را  ۴۳. گردد می دانيد رب شما چه روزی باز چون نمی ،باشيد] و آماده[بيدار پس ۴۲(

گذاشت  نمی ماند و بيدار می آيد، دانست که دزد در چه ساعتی می خانه می اگر صاحب بدانيد،
هميشه  شما نيز برای آمدن ناگهانی پسر انسان، ،به همان ترتيب ۴۴. شود اش خانهدزد وارد 

پس اين کدام  ۴۵. دانيد خواهد آمد چون در ساعتی که نمی تا غافلگير نشويد، باشيد آماده
موقع به   تا به ،گمارد وی را بر خدمت گذاران خود می، ی امين و دانايی است که آقای او بنده

وی او را در  ای که در هنگام آمدن آقايش، وشا به حال آن بندهخ ۴۶ ايشان خوراک دهد؟
ی  همهاو اختيار : گويم حق را به شما می ۴۷ ]!وظيفه انجامدر حال [چنين کاری ببيند  انجام

  )٢(.)اموالش را به وی خواهد سپرد
به ايشان بگويد که بيدار بمانيد و برای آمدن ناگهانی پسر   چگونه ممکن است عيسی

اگر کسی به شما بگويد که  :و در همان وقت نيز به ايشان بگويد ،باشيد  هميشه آماده  نانسا
  !)هناك :أَو! هناهوذَا الْمسِيح (باور نکنيد؟  ست،جا آنجاست يا  مسيح اين

مسيح کسی  .خواست از ميان اين دو متن بگويد می واضح و آشکار است که عيسی 
اين  .بلکه شخص ديگری است ،نيست  ا به عبارتی عيسیي پنداريد، نيست که شما می

 به معنی بيدار] السهر[جا  زيرا در اين مسئله هم با بيدار ماندن و آماده شدن ناسازگاری دارد،
زير بار چيزی است که در نتيجه  بحث نمودن و زير بار نرفتن، ماندن و هوشيار بودن است،
                                                

  احمد الحسنسيد که از کتب  -۳۱ص  در تورات و انجيل و قرآندی مهامام  ی فرستادهوصی و به کتاب  -١
 . است، مراجعه شود 
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   .رود است هم می ها آنياد اشتباه شده، که احتمال ز بينی پيش تفکرات عقلی
  : گذاری کرده نام ايليادهنده را به نام  يوحنای تعميد ، آوريم که عيسی به ياد می

کارها را [چيز را برگرداند بايد بيايد و همه ايليااول . گفت ها آنعيسی جواب داد و به  ۱۱(
و با او هر  ،و را نشناختاو آمد ولی کسی ا: گويم ولی به شما می ۱۲] کند راه می  به رو

گاه  آن ۱۳ .ديدآزار خواهد  ها آنحتی پسر انسان نيز از  .دادند انجامخواستند  کاری را که می
   )١(.)گويد سخن می ،دهنده ی يحيای تعميد شاگردانش فهميدند که عيسی درباره

  
  : در مورد آن گفته  اين شخص دوم، کسی است که عيسی 
)دبالْع وه نفَم  امالطَّع مهيطعيل همدلَى خع هديس هي أَقَامالَّذ يمكالْح ينالأَمينِهي حپس (، )؟ف

  تا به گمارد وی را بر خدمتگزاری خود می، ی امين و دانايی است که آقای او اين کدام بنده
  .)موقع به ايشان خوراک دهد؟

   .به معنی علم است خوراک که قبلاً ذکر کرديم، طور همان
  .)داد چيزی را به شما تعليم خواهد  او همه( )٢(،)يعلِّمكُم كُلَّ شيءٍ(

پيش  عنوان علامات  هايی که به ها و جنگ های واگير و ديگر بيماری ها و بيماری اما زلزله
پس  نيز سخن گفته است، ها آندر مورد  عيسی  شوند، از ظهور پسر انسان شناخته می

ما در آن  اکنونکه  کنم کسی مخالف اين باشد که اين علائم شامل اين زمان و وقتی ر نمیفک
  : دکنيم نباش زندگی می

اين اتفاق چه «: شاگردانش از او پرسيدند ی کوه زيتون نشسته بود، وقتی او در دامنه ۳(
گرديد؟ و کی  یم توانيم بفهميم که شما کی به اين جهان باز زمانی خواهد افتاد؟ ما چگونه می

را فريب  مواظب باشيد کسی شما«: به ايشان گفت  عيسی ۴دنيا به آخر خواهد رسيد؟ 
ی زيادی را گمراه  عده د گفت که مسيح هستند ونخواه چون بسياری آمده، ۵. ندهد

اما پريشان نشويد  .ها به گوشتان خواهد رسيد از دور و نزديک خبر جنگ ۶. خواهند کرد
ها و ممالک جهان با  قوم ۷. گير خواهند شد اما آخر دنيا در آن زمان نيستها در زيرا جنگ

                                                
 .۱۱-)۱۷: (متی -١
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 .لرزه روی خواهد داد قحطی و زمين جاهای مختلف، در .به ستيز بر خواهند برخاست ديگر يک

   )١(.)درآمد بلاهای بعدی است ولی اين پيش ۸
  

آخر مده که در در اين متن ذکر بعضی از علاماتی آ که واضح و روشن است، طور همان
  : رخ دهند  قبل از نزول عيسی الزمان

توانيم بفهميم که شما کی به اين جهان  ما چگونه می: (که از وی پرسيدند ها آناين سؤال 
  ). گرديد؟ و کی به آخر خواهد رسيد بازمی

به  ی آمدن وی قبل از دهنده کند بلکه نشان چه بيان شد دلالت می تنها بر آن  اين گفته نيز نه
و در ايت دولت عدل  يا به عبارتی اين آمدن در اين دنيا خواهد بود، آخر رسيدن دنيا است،

  . الهی بر روی اين زمين تشکيل خواهد شد
  

نماز   بعد از نازل شدن پشت سر مهدی عيسی  که ايندر مورد  اسلامی، منابعدر 
   .احاديث فراوانی ذکر گرديده شد ،گذارد می

  : ها آنی  از جمله 
إنا أعطينا أهل البيت سبعاً لم يعطها  يا بنية،( :فرمودند خطاب به فاطمه   االله رسول
وشهيدنا خير الشهداء  ووصينا خير الأوصياء وهو بعلك، نبينا خير الأنبياء وهو أبوك، أحد قبلنا،

ومنا  ر،ومنا من له جناحان خضيبان يطير ما في الجنة وهو ابن عمك جعف وهو عم أبيك حمزة،
الذي  ومنا واالله الذي لا إله إلا هو مهدي هذه الأمة، سبطا هذه الأمة وهما ابناك الحسن والحسين،

   ).يصلي خلفه عيسى بن مريم
کس پيش از ما داده نشده  که به هيچ، شده است  بيت هفت چيز داده  به ما اهل! دخترم(

صی ما ترين اوصياءِ است که شوهر و و است؛ پيامبر ما ترين پيامبران است که پدر توست،
و کسی که دو بال دارد و  که عموی پدر تو حمزه است، توست و شهيد ما ترين شهدا است،

و دو سبط اين  است، عمويم جعفر که پسر آيد از ماست، پرواز در می ها به در شت با آن
دی که غير از او و قسم به خداون. که دو پسر تو حسن حسين هستند اُمت از ما هستند،
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گذارد از ماست  بن مريم پشت سرش نماز می که عيسی مهدی اين اُمت، خدايی نيست،
: زده و سه مرتبه فرمودند  ی حسين با دست خويش به شانه) ص(گاه رسول خدا  آن[
  )١().]از نسل اين است] مهدی[

وحوله  سول االله كنا قعوداً عند ر :أنه قال عن أنس بن مالك، عن الزهري، :از آن جمله
إن ( :قال زادك االله سروراً، ؟أضحكت يا رسول االله، :فقالوا أصحابه إذ ضحك رسول االله،

أخبرني أن من فتيان بني هاشم سبعاً لم  جبرئيل أتاني فبشرني ببشارة لم يبشرني بمثلها فيما مضى،
وعلي   سيد الأنبياء،أنا محمد رسول االله: ولم يخلق مثلهم فيما بقي يخلق االله مثلهم فيما مضى،

وابناي الحسن  وجعفر ابن عمي الطيار في الجنة، وحمزة عمي سيد الشهداء، وصيي سيد الأوصياء،
وهو المهدي؛  ومنا القائم الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم، والحسين سيدا شباب أهل الجنة،

يرضى  يمن خال،على خده الأ اللون لون عربي والجسم جسم إسرائيلي، وجهه كالكوكب الدري،
   )٢(.)بخلافته أهل الأرض والسماء والطير في الهواء

نشسته بوديم و   االله نزد رسول: کند که وی گفت زهری از انس ابن مالک نقل می(
سپس به وی ، خنديدند  االله در اين هنگام رسول، آمده بودند اصحابش اطراف وی گرد

 .را بيفزايد خوشحالی و سرور شما اوند،علت خنده شما چيست؟ خد االله، رسولای : گفتند
ای را داد که پيش از من به  اکنون جبرائيل نزد من آمد و به من بشارت و مژده: (فرمودند ايشان

هاشم  به من خبر داده و گفت که هفت جوان از بنی، چنين بشارتی را نداده است کسی اين
و در آينده نيز همانند  نکرده است،چنين جوانانی خلق  ها، اين که خداوند پيش از آن هستند،

و علی وصی من  االله سيد و سرور انبياء هستم، من محمد رسول: کند ايشان، خلقی را خلق نمی
پسرعمويم جعفر که در شت  و عمويم حمزه سيد شهدا است، سيد و سرور اوصياءِ است،

از ماست، کسی که  و قائم و دو فرزندم حسن حسين سيد جوانان اهل شتند، کند، پرواز می
ای  رويش همانند ستاره وی همان مهدی است، گذارد، بن مريم پشت سرش نماز می عيسی

ی راستش خالی  بر گونه، و جسمی اسرائيلی دارد] گندم گون[، رنگ عربی  رنگ درخشد، می
  ). تمامی اهل زمين و آسمان و پرندگان در هوا به خلافت وی راضی خواهند بود وجود دارد،

                                                
 ]. ۳۵۲فارسی، عربی[۱۹۱الشيخ الطوسي ص: الغيبة -١
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ليهبطن االله عيسى ( : فرمودکه   االله شنيدم رسول :ابی هريره نقل است که گفت از(

ويفيض المال  ويضع الجزية، ويقتل الخنزير، يكسر الصليب، ابن مريم حكماً عدلاً وإماماً مقسطاً،
 )١(.).  ...حتى لا يجد من يأخذه، 

وی صليب را  ،دکن میحاکمی عادل و امامی دادگر نازل خداوند عيسی بن مريم را (
شود  و مال و دارايی آن قدر زياد می کند، جزيه را برقرار می کشد و شکسته و خوک را می

 ).. .  ...شود تا آن را بردارد که کسی پيدا نمی
    
كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم ( :فرمودند االله  نيز از ابی هريره نقل است که رسول و

 در، شده  حالی خواهيد بود اگر فرزند مريم بر شما نازل شما در چه( )٢().وإمامكم منكم
  .)که امامتان از خودتان است حالی
 

) پسر انسان(ها که قبل از ظهور مخلص و رهايی دهنده  ی اين علامت ما بايد بين همه طبعاً،
ن آن تا از ميا بايد تأويل مناسبی پيدا کرد، .ربط دهيم دهند و بين تأويل رؤيای دانيال را رخ می

تا در نتيجه گفته شود که اين  گيرد، قراربخش است  ظواهری که مرافق و همراه آمدن رهايی همه
 . تفسير محکم و استواری است و همه آن را بپذيرند

 دو گروه پژوهشگر مسلمان و مسيحی، ی تعلق اين مسئله به طور مساوی به هر اندازه و به
اشاره  ها ناکه بد هايی ه ظواهر و نشانهکه ايشان چقدر نسبت ب. و معلوم است مشخص

 . اند بينی و غفلت نشان داده از خود کم. نموديم
ها  های واگير و جنگ ها و بيماری با خيلی از علامات نظير زلزله پس اگر آمدن پسر انسان،

يا خواه با  پاشيدگی نظام اقتصادی، هم از خواهد، مرج موجود در جهان؛ حال می و  و هرج
 : ها و مردم همراه بوده باشد لتسرپيچی م

ها  ها را متزلزل خواهم ساخت و فضليت جميع امت و تمامی امت: (در سفر حجی آمده که
گويد که اين خانه را از  يهوه صبايوت می ،خواهد آمد] ها خواهان اويند کسی که همه امت[
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 )١(.)جلال پر خواهم ساخت
نيز  االله  بلکه حتی در زمان رسول عيسی تنها قبل از زمان  اين مسائل نه : گويم می

يک از اين  کند، هيچ  گونه که پسر انسان بر تمامی جهان حکمرانی می و همان، رخ نداده
  .چنين حکومتی را نکرده است پيامبران اين

ها را متصرف خواهی  ای خدا برخيز وجهان را داوری فرما، زيرا که تو تمامی امت(
  )٢(.)شد

  
 : فرمايد م خداوند میو در قرآن کري

﴿ كَرِه لَوو ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريل قينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وه
  )٣(.﴾الْمشرِكُونَ

ی اديان پيروز  تا آن را بر همه، اوست كه پيامبرش را با هدايت و دين حق را فرستاد(
 )۳(.)نداشته باشندگرداند، هرچند مشرکان خوش 

همان مصداق پسر انسان است و آن چيزهای  گويند، که عيسی  پس اگر مسيحيان می
توانند تفسير مخالفی با  پس چگونه می. های ويرانگر نيز همان روميان هستند وحشتناک و زلزله

  تفسير قدما و پيشکسوتان خود داشته باشند؟
  : در قاموس کتاب مقدس آمده که

] چيز وحشتناک[شدار داده که هر موقع مؤمنان در يهوديه آن مکروه ويرانی سيد مسيح ه(
در مکان مقدس به وقوع بپيوندد، پس بايد در آن حالت  ها سخن گفته، که دانيال در مورد آن

شان در  و رموز بت پرستی] ها پرچم[ها  که ارتش روم با نشانه ها بگريزند، و هنگامی به کوه
شد مسيحيان مؤمن اين را برای خود يک هشدار ديده و قبل ] نمايان[ميلادی نزديک  ۷۰سال 

ها و  ها؛ ضد پرستش بت از خرابی اورشليم به محلی در شرق اردن فرار کردند، در اين پيشگوئی
گيرد، هشدارهايی وجود  ها صورت می گونه عبارت خرابی که در نتيجه انجام و ممارست اين
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  )١(.)دارد

 چون مسيحيان امروزی که عيسی  سيحيان مؤمن، نگرشی هماين بدان معناست که م
بعد از رفع ، شده ای که در قاموس روايت زيرا حادثه. نداشتند، دانند را مصدق پسر انسان می

  .است پديد آمده  عيسی
 

  : چرا پسر انسان
سيد ی مورد بحث همان  گذاری پسر انسان دليل بر آن ست که مخلص و رهايی دهنده نام 
 . است  د الحسناحم

باشد بر  ی مهمی شايد اضطراب حاصل در فهم اين مسئله از سوی پژهشگران، اشاره
  . گذاری که نظرها را به خود جلب نموده است محوريت اين نام

توجه اين است که هر گروه مسيحيان و مسلمانان بدون توجه نمودن به اهميت و  جالب 
اند تا به نحوی اين  دام برای خود تلاش نمودهگذاری، هرک حقيقت وجه اين تسميه و نام

  گونه که مسيحيان، عيسی گذاری را با تصورات دينی و عقايدی خود وفق دهند، همان نام
عنوان  پژوهشگران مسلمان نيز اين مسئله را به. کنند عنوان فرزند خدا بودن توصيف می را به

عنوان دليلی برای رد ادعای  را به و هميشه آن . اند دانسته دليلی بر بشر بودن عيسی 
اما مسيحيان دائماً به تفکرات اختراعی فقهايشان پناه برده . اند مسيحيان مورد استفاده قرار داده

 . آورند شمار می بهای بر ناسوت وی  گذاری را اشاره اين نام، و تغيير از لاهوت عيسی 
ن مسئله در معماهای لاهوتيت که توانند با دفن اي برند که می و با اين شيوه گمان می

 . يابی به آن را ندارد، بر اين مشکل فائق آيند های راه پيداست کسی نقشه
گاه آسانی  چرا که بازی لاهوت و ناسوتی که غير منضبط هستند، هميشه برای ايشان پناه

  . دبرد پناه ده ها را زير سؤال می بودند، تا ايشان را در هنگام بروز مشکل متنی که آن
شويم که وی  متوجه می، نوشته رجوع نماييم  احمد الحسنسيد اگر به مطلبی که 

 : فرمانيد می
. يا تاريکی آميخته با نور هستند، باشند شده يا نور آميخته با تاريکی می  موجودات آفريده(
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بت ای دارای مقام ثا شده  هر موجود آفريده. تاريکی يا نور، برخودغالب ] مقدار[حسب و  به

، زيرا هر کدام از اين دو، با اختيار و خواست )انس وجن(بلا تغيير است، مگر مکلفين مثل 
تر شوند، تا نور آميخته با تاريکی شود،  توانند به نور نزديک خود و طاعت خداوند سبحان می

به تاريکی نزديک  تواند می، يا با معصيت خداوند] مقدار تلاشش[حسب و البته هر کلام به
 ، و انسان با]مقدار تلاشش[حسب و  البته هر کلام به. آميخته با نور شود تا تاريکی شود،

تا جايی که بالاتر از ملائکه قرار ، دارد] خاصی[قابليت ارتقاء داشتن در نور تمييز و برجستگی 
و ) االله لعنه( تا جايی که حتی ابليس، در تاريکی را دارد] رفتن  پائين آمدن و فرو[ گيرد می
  .توانند به آن درجه برسند ربازان ناپاکش نيز نمیس

همانا ما انسان را در ( )١(،﴾ثُم رددناه أَسفَلَ سافلين*  لَقَد خلَقْنا الْانسان في أَحسنِ تقْوِيمٍ﴿
به ] کاری به سبب گناه[گاه او را  آن، آفريديم] نظم و اعتدال و ارزش[نيکوترين تقويم

   .)ترين پستان بازگردانيم ستپ] ی مرحله[
 شده در عوالم نور، انسان است، همان محمد  معلوم است که بالاترين موجودات آفريده

شده در عوالم تاريکی نيز انسان است، وی  ترين موجود آفريده ، و اسفل و پست)عقل اول(يا 
  معصومين طور که در احاديث زيرا همان، است) جهل و نادانی(که همان ، است) دومی(

  )٢(.)وی پشت نموده و هرگز دوباره، روی برنگردانيده است، آمده
يک مخلوق بدان ، توانست که به بالاترين مقامی برسد که ممکن است االله محمد  رسول

  . برسد، و به فضل و برکت اين ارتقاءِ، فتح مبين برای وی حاصل شد
 : در تفسير اين آيه فرمودند  احمد الحسنسيد 

همانا ما فتحی ( ﴾،ليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَنبِك وما تأَخر*  نا فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناًإِ﴿
  )٣(.)...برای تو کرديم که مبين است، تا خداوند گناهان گذشته وآينده تو را بيامرزد و

کند، به  گاه انسان را ترک نمی هيچعدم، که  جا منيت است، يا شائبه تاريکی و گناه در اين
و ، شد گاهی در ذات الهی فناپذير می گاه[لرزان بود ، سبب اين گشايش و فتح محمد 
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 ]. گشت می گاهی به حقيقتش باز گاه

ی  بنده اول و نور اول و عقل اول و برندههمان  محمد ] ای چند لحظه[و برای ساعتی 
  )١().گشت رمیب] به حالت اوليه خود[اول در مسابقه 

  : در کتاب توحيد نيز فرموده  الحسن احمدسيد 
ماند، و تنها االله واحد قهار  انسانيتی برای انسان باقی نمی، عدم در نبود شائبه تاريکی و(

بعد از اين فتح و گشايش بين فنا شدن خود، و ماندگاری االله  باقی خواهد ماند، و محمد 
و گاهی به  شد میگاهی فنا [شخصيتش لرزان بود  واحد قهار و بين برگشت به منيت و

نيز برزخ بين  حجاب موجود بين خلق و حق و پس وی ] گشت انسانيت خود برمی
  )٢(.)خداوند و خلقش است

، شد بين حق و بين خلق لرزان بود و در لحظاتی در ذات الهی فناپذير می االله  پس رسول
ماند، مگر االله واحد قهار، و از  کسی باقی نمی ماند، و سپس اسم و رسمی برای وی باقی نمی

برنده در  االله محمد  کسی است که بعد از رسول طالب  جايی که علی بن ابی آن
 . تر برای انسان است تر و بر اين اساس، وی مصداق کامل. امتحان بود

ده و گاهی در ذات الهی فناپذير ش گاه[لرزان بود   به سبب اين گشايش و فتح محمد(
ی  همان بنده محمد ] ای چند لحظه[و برای ساعتی ]. گشت می گاهی به حقيقتش باز گاه

و از . گشت برمی] ی خود به حالت اوليه[ی اول در مسابقه  اول و نور اول و عقل اول و برنده
صاحب آن فتح   و محمد، رود شمار میه ب  باب و درب محمد  جهتی که علی

از او اسم و رسمی باقی  ]شد در ذات االله فانی می االله  که رسولدر لحظاتی [مبين بود 
ممسوس به   ماند، در اين حالت بود که علی ماند و تنها فقط االله واحد قهار باقی می نمی

 به همين دليل علی . بود ی صاحب فتح مبين می شود و به مقام و منزله ذات خداوند می
] به خدا[يقينم ، اگر پرده برايم گشود شود( )٣(،)دت يقيناًلو كشف لي الغطاء لما ازد(: فرموده

 ).يابد افزايش نمی
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 : در تفسير اين آيه فرموده  احمد الحسنسيد 
  
 زيانسوگند به وقت عصر که مسلماً انسان در ()١(،﴾إِنَّ الْانسان لَفي خسرٍ*  والْعصرِ﴿
  .)است
در خسر و زيان  ی که به نسبت محمد انسان. همان انسان است  امير المؤمنين علی(
محمد . است  بالاتر و والاتر از مقام امام علی زيرا مقام و منزلت رسول ، است

همان   و علی. همان مدينه و شهر کمالات الهيه يا به عبارتی شهر علم است  االله رسول
مقام  ز صاحبني صاحب آن مقام محمود بود و  االله و رسول] ورودی اين شهر است[درب 

کسی بود که برايش همانند روزنه سرسوزنی فتح گشايش  قاب قوسين او ادنی بوده و وی 
گاهی در ذات الهی فناپذير شده و  گاه[صورت گرفت و وی بين حق و خلق لرزان بود 

. کمتر از اين درجه بود پس درجه و مقام امير المؤمنين ] گشت حقيقش بر می گاهی به گاه
 : فرموده  )علی(يل به همين دل

افزايش ] به خدا[يقينم ، اگر پرده برايم گشوده شود( ،)الغطاءِ لما ازددت يقيناً لو کشف لي(
  .)يابد نمی

 )٢(.)کنار زده شد يعنی پوشش و حجاب لاهوتی که برای محمد 

توانيم  چه بيان شد، می در نتيجه بر اساس آن. همان انسان است طالب  پس علی بن ابی
در . بودن است گذاری پسر انسان به معنی فرزند علی  تسميه و نام ميم که وجه بفه

و چهار رهبر  ی يوحنای لاهوتی، ذکر کرديم که بيست  های پيش و در مطالعه مکاشفه بحث
روحانی، به غير از دوازده امام و اوصياءِ ايشان، دوازده مهدی، بر اشخاص ديگری مطابقت 

 . کند نمی
 احمد الحسنسيد ها  ی آن هستند و از جمله فرزندان علی  و مهديين  ی ائمه و همه

 بخش است يا همان مخلص و رهايی . 
به خاطر اطمينان  .کنند دلالت می  احمد الحسنسيد بخش بودن  که بر رهايیمتونی 
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متون زيرا را ارائه   احمد الحسنسيد بخش بودن  بيشتر خواننده و برای تأکيد بر رهايی

  : کنم می
شود،  گاه می آن، جا کنيم ی لفظ بارقليط را جابه اگر کمی نقطه: (گويد ثناسيوس میانبا ا

بيرکليت، که معنی آن حمد يا شکر است، که در اين حالت نزديک به لفظ احمد خواهد 
  )١(.)بود

 های در هنگام مراجعه به يکی از انجيل: (گويد می)الکتاب المقدس تحت اهر(کتاب  صاحب
 احمدديدم که کلمه ، که زمانی چند در نروژ چاپ گرديده، اسکانديناوی متداول امروزی

و اين اسم تا امروزه هم از سوی آمريکائيان نروژی ) amat(هنوز به اين شکل وجود دارد 
و اين همان  Amodt: شود که به شکل زير نوشته می، گيرد الأصل مورد استفاده قرار می

  )٢(.)ذکرشده بالا که نروژی است، وجود دارد بابود ای است که در خ کلمه
  
ها  ی امت کسی که همه[ها  ها را متزلزل خواهم ساخت و فضيلت جميع امت و تمامی امت(

گويد که اين خانه را از جلال پر خواهم  يهو صبايوت می، خواهد آمد] خواهان اويند
  )٣(.)ساخت
  

 : گويد به اسلام گرويده است می که يک کشيش مسيحی، تازه الأحد داووددکتر عبد
ها خواهند  حمده برای تمامی امت: (يعنی )٤()ها جوييم مده کولفي يا فو ح(در لغت عبری  
  . و حمده به معنی أحمد است )آمد

  

  : از نسل داوود است  احمد الحسنسید 
  : در سفر اشيعا آمده

ها برپا خواهد شد و  قوم) هايستاد(ی يسی علم  و در آن روز واقع خواهد شد که ريشه(
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 )١(.)ها او را خواهند طلبيد و آمدن او با جلال خواهد بود امت
به داود از جهت نرجس   احمد الحسنسيد ی  اما رابطه. است يسی که پدر داوود 

 امام مهدی محمد ابن الحسن ، مادر پدرش نرجس . است  هم از ذريه و نسل داوود
 االله عيسی  وی در خواب نبی، و جدش قيصر روم است شاهزاده بوده(وی . است  و
وی را از   االله محمد که رسول، بيند را می االله محمد  اش شمعون الصفا و رسول وصی
به شمعون  عيسی . خواستگاری نمود  برای فرزندش امام حسن عسکری  عيسی

تو روی کرده، زيرا  سوی  شرف و منزلت عظيمی به، الصفا يا همان شمعون پطرس فرمودند
بعد از اين . است  وصی عيسی) شمعون پطرس(و نسل شمعون الصفا  نيز از ذريه نرجس 

های زيادی مشاهده کرده، خود را در معرض برده شدن قرار داد و  جريان نيز رؤياها و خواب
سپس ، برای وی پيش آمد] در راه[معجزات زيادی  ی امام علی هادی  تا رسيدن به خانه

وی نيز برای امام، امام ، در آورد  وی را به عقد فرزندش امام حسن عسکری امام 
و از جهت ، رود بشمار می)) ع(يعقوب (از ذريه و نسل اسرائيل ) ع(محمد بن الحسن عسکری 

کند که وی  صدق می  بنابراين گفته بر امام، است  پدری از ذريه و از نسل محمد
که يکی از دوازده مهديين  گونه نيز بر مهدی اول  همان، ی يسی است ای از ريشه تنه

شده از تنه و ريشه يسی است، زيرا وی از ذريه   ی خارج کند، که وی شاخه صدق می، است
 )٢(.)است و نسل امام مهدی 

  

  : همان به صليب كشيده شده  حمد الحسناسيد 
در ، بوده باشد  يسیتواند خود ع که شخص مصلوب نمی نظر در اين  بعد از اتفاق
های نويسندگان مسلمان، در مورد تحديد و  شده و نوشته  بريم که، نظرات ارائه حقيقت پی می

مشخص کردن هويت شخص به صليب کشيده شده ضد و نقيض است، اين اختلافات به 

                                                
 .۱۰-)۱۱: (اشيعا -١
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 )١(علت اين است که، اين نويسندگان به دليل اعتماد کردن به اشخاصی از قبيل وهب بن منبه

های ديگر مذاهب  معروف، کتاب قول   حبار بوده است، کسانی که بهتميم الداری و کعب الأ و
 )٢(.)اند را مملو از روايات اسرائيلی نموده

در اين زمانه و بعد از کشف انجيل برنابا و انجيل يهودا، نويسندگان مسلمان خيلی از 
  ی بدل شبيه عيسی لهچيزهايی را که به نظرشان مؤيد اعتقاداتشان در مورد مسئ

که گمان بردند که بر  و بعد از اين. های خود مورد استفاده قرار دادند را در کتاب، دانستند می
ها در تحديد و مشخص  شدند که اين اشتباه آن اصل مسئله فائق آمدند، و ديگر اهميتی قائل نمی

رسيد، کشانده و  یها نم کردن شخص مصلوب، ايشان را به نتايج خطرناکی که به فکر آن
 . دهد سوق می

پوشی   سف از آن چشمأو اگر اصل مشکُل را به اصل و ريشه اصل عقايدی، که با کمال ت
جا مشکل خود را  ای که بايد تنها از آن و سرچشمه منبعگرداندند، زيرا اصل  اند، بر می کرده

                                                
ها در  هفتادودو عدد از اين کتاب: نودودو کتاب را مشاهده کردم، که همگی آسمانی بودند: گفت وهب می -١

 !!!ها اطلاع داشتند م بوده و تعداد بيست عدد ديگر فقط افراد اندک شماری از آنکليساها و در دسترس مرد
و ] خوب و بد[ها و منقولاتشان مشتمل بر اند که کتاب نظر دارند و پی برده متقدمين نيز در اين مورد اتفاق -٢

نشينی وبی سوادی بر  هها، اهل کتاب و علم نبودند، بلکه بادي اين بدان سبب است که عرب. مقبول و مردود است
طور که ديگر نفوس بشريت اشتياق به  کردند، همان ها غالب شده بود، پس اگر اشتياق به معرفت چيزی پيدا می آن

ها  ی آن و اسرار وجود داشتند، در اين حالت ايشان از اهل کتاب که قبيل از آن دهنده معرفت پيدايش و اشياء تشکيل
ها يهوديانی هستند که صاحب تورات و مسيحيانی هستند  کردند، و آن ها استفاده می ننمودند و از آ بودند، سؤال می

  .کردند، بودند ها پيروی می که از دين آن
نشين بودند و چيزی از آن  ها باديه و مثل آن! کردند اهل تورات نيز کسانی بودند که در بين مردم عرب زندگی می

ربوده که به دين يهود  همی] قبيله[سوادی از اهل کتاب، اعظم از اين افراد از  یی افراد ب اندازه ياد نداشتند، مگر به
های که مربوط به احکامم شرعی  های خود پای بند شدند، البته داشته که مسلمان شدند، بر داشته گرويده بودند، وقتی

متعلق ) دو عورت(که به خلقت  نمودند مثل، اخبار آغاز آفرينش و مسائلی ها احتياط می نبودند، مسائلی که در آن
اين افراد نظير کعب الآحبار وهب بن منبه و عبداالله سلام وامثالشان . ها است و اتفاقات و حوادث و امثال اين

. شوند اند و به ايشان ختم می گونه منقولات مملو و پرشده گونه بود که تفاسير ديگر مذاهب ازاين هستند، پس اين
ها را جستجو نمود تا با  وسقم آن و صحت. ها مراجعه نمود توان اخباری دانست که بتوانيم بدآن چنين امثالی را نمی اين

انگاری و اهمال، کُتب تفسير را مملو و پر از اين  مفسران نيز، با سهل. ها عمل نماييم اطمينان حاصل، بتوان بدآن
و منقولات اهل کتابی هستند که ساکن باديه  ها طور که گفتيم اصل و سرمنشأ اين گفته اند، وهمان منقولات نموده

  . کردند، صحيح است يا خير کردند، چيزی که از اين افراد در اين مورد نقل می بودند و تحقيق نمی
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شکلات برخورد گونه م ديگر با اين، است ) محمد و آل محمد(نمودند، منظورم  حل می
کردند، در حقيقت بحث در اين اصل مورد بحث ما نبود و خارج موضوع کتاب است، ولی  نمی

کنيم که  يادآوری آن از ضرورياتی است که لازم به گفتن است، زيرا ما مشاهده می
های کسانی که خود را فقها يا مفسرين، يا  کنند تا ما را به گفته نويسندگان مسيح تلاش می

پندارند که اختلافشان دليلی بر  زعم خود می اند، پايبند نمايند؛ و به  گان مسلمان ناميدهنويسند
 )١(.هايشان است حيرت و سر در گمی مسلمانان در مسائل آمده در کتاب

دارند، مسلمانانی  ای که نويسندگان مسيحی بر مسلمانان روا می رغم منطق مغالطه و علی
ها در مورد  نظر ندارند، بلکه اختلاف آن  ورد اصل مسئله اختلافشده، در م  ها اشاره که بر آن

ی اين اصل است، بلکه در حقيقت اين اصل بر پايه و ستون ساختاری و  تفاصيل پشت پرده
دهند، و از همان ابتدای امر چيزی که بحث  کيد و تثبيت قرار میتأمرکز بودن بر آن، و مورد 

 .مفصل و روشن و واضح است سازد، در حقيقت کاملاً را آشکار می
ی و نظر کسی که اين موضوع را نگاشته أر: گوييم هايشان ما می رغم مغالطه علی: گويم می

ی اسلامی نبوده و نظرات چنين نويسندگانی فقط خودشان را  ی يک عقيده دهنده است نشان
دليل حقيقی بر آن  نمايد، و اگر بخواهند خود را ملتزم و پايبند به چيزی که پايبند و ملتزم می

  . هايشان خواهند بود ولا غير وجود ندارد نمايند، خود مسئول گفته
چنين مسلمانانی واجب است، با چشم حکمت به قرآن کريم و احاديث نبوی  بر اين

بنگرند، تا مشاهده کنند که تا اين حد و مقدار، اين موضوعات را برای ما مشخص نموده و در 
است، و اين توقف نمودن بر اساس برهان و دليل و استواری و اقتضای  بيان بيشتر توقف نموده
هاست که از سخن گفتن به چيزی که طاقت و علم آن را ندارد، زبان  حکمت بوده، و بر آن

 . دارند  خود را نگه
  

اند و  به اين دعوت مبارک اذعان کرده  احمد الحسنسيد شايد اکنون و بعد از اين که 
توانند اين موضوع را بفهمند حتی اگر مقدار کمی از  آنان می، معلوم نمودههويت مصلوب را 

                                                
چنين مفسران بعد از اقتدار و سرشناس شدنشان، و درجه پستهايی که در دين وميان مردم کسب کرده  تفاسير اين -١

 ).۴۴۰- ۴۳۹ص . ۱تاريخ ابن خلدون ج (د قبول و پسند واقع شدند بودند، از همان موقع مور
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توانند بفهمند که معلوم و مشخص کردن چنين سری، يکی از  اين حکمت را درک نمايند، می

   :دلايل صدق اين دعوت مبارک است
 )١(.)و يعلِّمكُم كُلَّ شيءٍفَه الَّذي سيرسلُه الآب بِاسمي، القدس، الروح و اما الْمعزي، ۲۶( 

چيز را   القدس است او همه ورم همان روحمنظ، را به نام من فرستاد» بخش تسلی«ولی وقتی پدر (
  .)به شما تعليم خواهد داد

   
 : آوريم جا مطلبی از انجيل برنابا را برای شما می در اين

همه شاگردان به  ۲. بالابرده شد] آسمان[زور وارد اتاقی شد که عيسی از آن به  يهودا به(
  پس کلام و چهره ۴. خداوند نيز با امر جديدی، چيز عجيبی را آورد ۳. رفته بودند  خواب

اما خود  ۵. يهودا تغيير کرده و شبيه عيسی شد تا جايی که گمان برديم خود عيسی است
همين دليل تعجب کرده و  گرفت؟ به سراغ معلم را می ما را بيدار نمود، که اينبعد از  )يهودا(

ولی وی با  ۸ ای؟ ما را فراموش کرده اکنون، ما هستی] استاد[ای آقا تو معلم : جواب داديم
که  حالی و در ۹. شناسيد که حتی يهودای اسخريوطی را نمی ،شما چقدر بد هستيد: تبسم گفت

وی از هر جانب زيرا  سربازان واردشده و يهودا را دستگير نمودند، گفت، وی چنين سخن می
ای از سربازان را ديديم  عده م ويی يهودا را شنيد ولی وقتی ما اين گفته ۱۰. شبيه به عيسی بود

نيز بيدار شده  ای از کتان پيچانده بود، يوحنا که خود را با ملافه ۱۱ .مثل ديوانگان گريختيم
خود را از  وی نيز، ی کتانش را گرفت، ملحفه که يکی از سربازان وقتی ۱۲ .و گريخت

نفر را از  زيرا خداوند دعای عيسی را شنيد و يازده ۱۳. ی کتان رهانيد و برهنه گريخت ملافه
  )٢(.)رهايی داد شر،

  
همان يهودای اسخريوطی است  وی قرار گرفت، بر جا کسی که شبيه عيسی  در اين

عنی دلالت و م رواياتی هستند که بر اين شده، در احاديثی که از طريق ديگر مذاهب وارد
  : کنند، از قبيل اشاره می

                                                
 . ۲۶- )۱۴: (يوحنا -١
 .۲۱۶: برنابا -٢
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ايشان  و ،عيسی را افشا نمود] نمکا[شبيه عيسی را به کسی که  ،شده خداوند متعال گفته( 
که ايشان عيسی را : شده و گفته پس ايشان وی را کُشتند، داد، راهنمايی کرد قرار جا آنرا به 

سپس شبيه عيسی را  پس خداوند. ودندوی گمارده ب در خانه زندانی کرده بودند و پاسبانی بر
 شناختند، ینم د شخص عيسی راخو ها آن: شده  و گفته و بعد وی را کُشتند، داد بر پاسبان قرار

گشتند؛ در اين هنگام يهودا که يکی از سربازان  می او به دنبالدانستند و  و فقط نام وی را می
ايشان نيز سی  ورا به عيسی برسانم؛  تا شما چيزی به من بدهيد، :گفت ها آنعيسی بود به 

پس وی ايشان را به شخص ديگری راهنمايی کرده و آن شخص ديگر را  دادند، اوبه  درهم
  )١(.)کشتند
 
که او را نکشتند و مصلوب  حالی در( ،وما قَتلُوه وما صلَبوه ولَـكن شبه لَهم :نيز و

   .کسی که او را کُشتند) ه شدها مشتب آننکردند وليکن کار در نظر 
 

 اين شخص کشته ،در آورده بود  ی عيسی خداوند متعال نيز وی را به شکل و چهره
کنی و  دهی و ادعا می نسبت می به خدا دروغ تو :به وی گفت به عيسی سيلی زده و رو شده، 

 :يهود گفت روبه که يهود وی را برای کشته شدن بردند، وقتی گويی پيامبر خداوند هستی، می
ايشان از وی باور نکردند و به او  نام وی يهودا بود، من فلانی هستم، من عيسی نيستم،

عنوان مراقبی بر عيسی   به شود را يهوديان نيز شخصی که کُشته می تو عيسی هستی، :گفتند
 ،ی ايشان و خداوند متعال نيز بر اين مراقب و پاسبان، شبيه را قرار داده و گمارده بودند

 )٢(.)را کشتند
 

 : قبول هستند قابل اين روايات به دلايل زير غير
هستند و يا معارض و  االله  اين روايات يا مرسل بوده و غير منسوب به شخص رسول

که روايات  طور همان از آن گذشته، .را ذکر خواهيم کرد ها آنمخالف روايات بعدی هستند که 

                                                
 .۴۹۹ص ۱السمعانی ج : تفسير السمعانی -١
  -۲۶۹ص ۱ج - مقاتل بن سليمان: تفسير مقاتل بن سليمان -٢
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تواند آن  چنين رواياتی نمی اين .کنند آن دلالت می نيز بيشتر روايات اسلامی بر اناجيل و

   .دنکه مصلوب گرديد را به تصوير بکش ی شبيه عيسی  ايستادگی شجاعانه
  

 : در انجيل لوقا آمده
که وی را همراه دو گناهکار به محلی بنام جمجه برای به صليب کشيده شدن  وقتی ۳۳(

عيسی  )در چنين حالی(۳۴. دادند قرار سمت چپ وی را يکی را سمت راست و ديگری بردند،
 )١(.)کنند دانند چه می زيرا که نمی ها را ببخش، اين ای پدر،«: فرمود

 ی ديگر را بر مقوله شبيه بيفزايد، بايد يک گفته چنين رواياتی را قبول کرده، اگر کسی اين
بور کرد تا داد و وی را مج و بگويد که خداوند متعال شبيه را بر يهودای اسخريوطی قرار

دادن کار  انجاماز قبيل  زبان بزنند، طعنه و زخم که يهوديان بتوانند به عيسی  چيزی نگويد،
انسان  بلکه حتی در شأن ای بر زبان جاری کند که در شأن پيامبر نباشد، آميزی يا کلمه کفر

ز زبان يهودايی ای ا توانستند مانع جاری نمودن کلمه ايشان نيز نمی ديگری غير از وی هم نباشد،
  . که بدان اشاره نموديم طور همان .شوند که پيامبر خداوند را به تعداد دراهم کمی فروخته است

  

 که ايننظير  اند، و رواياتی که نقل نموده ها آناين مسائل از جمله مسائلی هستند که ادعای 
يا ) جسجر(نام شخص به صليب کشيده شده  که اين مصلوب همان يهودا است، هم چنين

  .برد را زير سؤال می است، )إيشوع بن مدين( يا) يودس زکريا يوطأ( يا )ططيانوس(
  

 : کند می ابن جرير طبري در جامع البيان روايت
مرد مسيحی  ......:ثنا سلمه از ابن اسحاق نقل کرده و گفت :د به ما گفت کهابن حمي(

که من  ،ند به عيسی خطاب شدکه از سوی خداو وقتی]: گفت وی می. [که به اسلام گرويد
چه کسی از شما : ای گروه حواريون :سوی خود به بالا ببرم عيسی گفت  خواهم به تو را می

  هم شکل من در ميان قوم شود و به تا شبيه و همراه و رفيق من در شت باشد، ،دوست دارد
: گفت] وبه وی کرده  عيسی رو[االله  من ای روح :جای من وی را بکُشند؟ سرجس گفت

به آسمان [رفع گرديد  و عيسی  وی نيز در جای عيسی نشست، ،پس در جای من بنشين

                                                
 . ۲۳- )۲۳: (لوقا -١
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کسی که در  ،وارد اتاق شده و وی را برده و کُشتد] در اين هنگام سربازان] [بالابرده شد
ی افرادی که با  همين شخص است، عده ند،دشد و وی را مصلوب کر شبيه به عيسی ها آننظر 

شمارش شده  ها آنی  عده شده بودند و  اين افراد ديده يز معلوم و مشخص بود،عيسی بودند ن
مشاهده  گونه که بودند، يارانش را همان وقتی داخل شدند تا وی را ببرند عيسی و بود،
اين فرد همان شخصی است که در مورد آن  يکی از آن عده ناپديد شده بود، کردند، می

تا جايی که به يودس زکريا يوطأ  ،شناختند را نمیعيسی ] انسرباز[نيز  اختلاف دارند، ايشان
وی به ايشان  .دادند] سربازان[سی درهم در قبال افشای مکان عيسی و شناساندن وی به 

 که وی را بوسيدم او را دستگير کنيد، بوسم وقتی من او را می ،اگر عيسی وارد شد :گفت
 ودس زکريا سرجس را به شکل عيسی ديد،ي عيسی رفع شده بود، وقتی بر عيسی داخل شدند،

 گرفته و بوسيد، پس وی را در آغوش تواند باشد، وی اصلاً شک نکرد که وی عيسی نمی
پشيمان خود ی  کرده بعد از اين حادثه يودس زکريا بر ايشان نيز وی را برده و مصلوب نمودند،

د مسيحيان ملعون و اين شخص نز آويز کرد و کشته شد،  سپس خود را با طنابی حلق شد،
بعضی از مسيحيان ادعا  .رفت زيرا وی يکی از ياران عيسی به شمارش می است، نفرين شده

 گرشد و مصلوب گرديد، صورت شبيه جلوه  به ها آن کنند که يودس زکريا يوطأ در نظر می
 من کسی هستم که شما ،من آن شخصی نيستم که شما به دنبال آن هستيد: گفت که می درحالی

وی  بود که شبيه عيسی بر ها آنچه کسی از  و االله اعلم، .را به مکان عيسی راهنمايی کرد
 )١(.)قرار گرفت

 : ثعلبی در تفسير خود آورده
 داد، ی ططيانوس قرار شود خداوند شبيه عيسی را بر چهره گفته می :محمد بن مروان گفت(

را کُشتند به وی نگاه کردند و  وی وقتی .وی قرار نداد ولی شبيه جسد اخلاقی عيسی را بر
و  .که وی ططيانوس است حالی در چهره و صورت که چهره و صورت عيسی است، :گفتند

 یمرد جای وی مصلوب گرديد ار گرفت و بهکسی که شبيه عيسی بر وی قر نيز گفته شد،
  )٢(.)اسرائيلی بنام إيشوع بن مدين است

                                                
 . ۲۱-۲۰ص  ۶ابن جرير الطبری ج : جامع البيان -١
 . ۴۱۰ص  - ۳ج - الثعلبی: سير الثعلبیتف -٢
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خلاصه کرده و   مورد شبيه عيسی در ی اختلافاتشان عطيه الأندلسی دربارهابن 

من  اختلاف شديدی دارند، ديگر يک باراويان در مورد اين قصه و کيفيت آن ( :گويد می
  : گويم چينی از اين اختلافات را می مختصر و دست

نظری در   پس اتفاق چيزی در اين مورد به اثبات نرسيده، االله  از جهتی که از رسول
 توانيم، پس نمی .رساند وجود ندارد قطع به اثبات می طور  را بهچيزی که صحت اين روايات 

ای که در  مسئله خداوند، های کتاب مگر الفاظ و گفته از اين روايات را ترجيح دهيم، چيزی
 را به] مردم[کرد و وی زمين گشت و گذر میر بر  عيسی آن شک نداريم اين است که

در آن زمان  ،ها آنو پادشاه  گشتند، يز سراغ وی میاسرائيل ن بنی ،نمود سوی خداوند دعوت می 
شد و حواريون نيز برای وی  ها پنهان می عيسی نيز از ديده گمارد، می یو هايی را بر گماشته

ها از ماجرا و  در يکی از وقت رفتند، می رفت، و با وی به هر جايی که می .کردند دعوت می
وی  ی از حواريون پيشنهاد رشوه داده شد،شده که به يک  روايت جريان عيسی باخبر شد،

سپس وی را دستگير  و به ايشان نشان داد، رشوه را قبول کرده مکان عيسی را افشا نموده،
که مردی  شده، روايت .آويز کرد و خود را حلق .اين حواری پيشمان شد بعد از آن، کردند،

تا  کرد، برچينی عيسی را میاين مراقب، خ عنوان مراقب بر عيسی گماردند،  از يهود را به
 هستند، ها آنيارانش احساس کردند که در پی  وقتی عيسی و جايی که مکان وی را افشا نمود،

را سيزده نفر  ها آنی  شده که عده  روايت شدند، ای خانهاسرائيل وارد  در مقابل چشم بنی
شده  روايت ره شدند،شده که هيجده نفر بودند، که شب هنگام محاص اند و روايت شمارش نموده

جاهای ديگری فرستاد  را به ها آنکه عيسی در آن شب حواريون را از خود پراکنده ساخت و 
به آسمان بالابرده [در اين هنگام عيسی رفع گرديد  و تنها عيسی و يک نفر همراه وی باقی ماند،

 ]. شد
شده  روايت يده شد،سپس آن مرد به صليب کش .قرار داده شد اش بر مرد همراه وی، و شبيه

گرفته و وی را مصلوب  که شبيه بر آن شخص يهودی که مکان عيسی را افشا نمود قرار
عيسی به ياران خود گفت، چه کسی  را محاصره کردند، ها آنکه  وقتی شده، و روايت کردند،

 و همراه و مرافق من در تا بقيه رهايی يابند از شما حاضر است شبيه من بر وی قرار گيرد،
و روايت  در اين هنگام شبيه عيسی بر وی قرار گرفت، سرجس گفت من، شت خواهد شد،

 ها آناسرائيل  بر تمامی جماعت قرار گرفت و وقتی بنی شود که شبيه عيسی  می
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سپس يکی از کسانی که شبيه بر وی  ،را خارج کردند يکی از آن عده کم شده] شاگردانش[

شده که  و روايت وی را کُشتند، سب اين رواياتی که ذکر کردمو برح گرفته بود را برده، قرار
ی امر رفع عيسی و نقصان و کم شدن عده و پيچيده بودن اين  پادشاه و اطرافيان او با مشاهده

ی دار  مردم را نيز چند روزی از چوبه ،آن شخص را به صليب بکشند] تصميم گرفتند[ مسئله
مردم برای  بعد از اين ماجرا، ،زی از آن شناخته نشودتغيير کند و چي] جسد[دور ساختند تا 

کردند که عيسی به صليب کشيده  حواريون نيز در دور و نزديک شايع می .ديدن جسد آمدند
يا دليلی  را پراکنده ساخت، ها آن، وقتی وی در خانه بود و که ايناين هم دليلی است بر  شد،

  .شبيه بر همگی قرار گرفت که ايناست بر 
شود و فقط معنی  تمام قرار گرفتن شبيه عيسی بر کسی نمی شده که اين قصه شامل  روايتو 

  )١(.])شد و نه غير وی اطلاق می فقط اسم شبيه بر[بوده است 
نشده است  کدام از اين روايات به کسی منصوب بدون شک خواننده ملاحظه کرد که هيچ

) کنند که روايت می( )يروی( و )که دهش روايت) (روي(ی  و ابن عطيه چقدر زياد از کلمه
 . استفاده نمود

را  شده است  نقل  رواياتی نيز نزديک به چيزی که از آل محمد غير از اين روايات،
 . اند را سفارش نموده ها آنکسانی که خداوند و رسولش ما را به اخذ و گرفتن از ، دارند

 : کند که صنعانی روايت می
نقل ) وما قَتلُوه وما صلَبوه ولَـكن شبه لَهم( :ی خداوند تعالی دهاز قتاده در مورد فرمو(

عيسی هم از قبل به  شبيه بر مردی از حواريون قرار گرفت و کشته شد، :است که وی گفت
است شبيه من بر وی قرار گيرد، تا  حواريون اين را پيشنهاد کرده، که چه کسی از شما حاضر

  )٢(.)من ايشان گفت بر پس مردی از. شودشت از آن وی 
  

   :مثل اين روايت را نيز طبری روايت نموده
شده عيسی ابن مريم به ياران  به ما گفته :کند که وی گفت ابن جريج نقل می ...(

                                                
 . ۱۳۳ص-۲ابن عطيه الآندلسی ج : المحررالوجيزفی تفسير الکتاب العزيز -١
 . ۱۷۷ج  -۱عبد الرزاق الصنعانی ج : تفسير القرآن -٢
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چه کسی حاضر است داوطلبانه شبيه من بر روی وی قرار گيرد و  :خويش فرمود] حواريون[

پس شبيه بر وی قرار گرفت و کُشته  من ای پيامبر خدا، :فتکُشته شود؟ يکی از يارانش گ
 )١(.])به بالا برد[سوی خود رفع گردانيد  خداوند نيز پيامبر خويش را به .شد

 
  : کند که ابن زمنين روايت می چنين هم
چه کسی از شما حاضر است تا  :که عيسی به يارانش فرمود شده،  به ما گفته :قتاده گفت(
پس اين  االله من، ای رسول: قرار گيرد تا کُشته شود؟ مردی از يارانش گفت من بر وی شبيه

و خداوند وی را ]( کُشته شدن به دور ساخت[و خداوند رسولش را از  کُشته شد، شخص
 )٢(.))سوی خويش رفع گردانيد به

 : آمده اين است اما چيزی که از طريق محمد و آل محمد 
وعد أصحابه ليلة رفعه االله إليه فاجتمعوا إليه عند  إن عيسى ( :قال ،عن أبي جعفر 

فأدخلهم بيتاً ثم خرج عليهم من عين في زاوية البيت وهو ينفض  المساء وهم اثني عشر رجلاً،
فأيكم يلقى  إن االله أوحى إلي أنه رافعي إليه الساعة ومطهري من اليهود،: فقال رأسه من الماء،

: فقال أنا يا روح االله،: فقال شاب منهم ؟في درجتيعليه شبحي فيقتل ويصلب ويكون معي 
فقال له  أما إن منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح اثني عشرة كفرة، فقال لهم عيسى، فأنت هو ذا،
ثم قال لهم . فلتكن هو ؟أتحس بذلك في نفسك: فقال عيسى ؟أنا هو يا نبي االله: رجل منهم

وفرقة تتبع  فرقتين مفتريتين على االله في النار، ،أما إنكم ستفترقون بعدى على ثلث فرق: عيسى
ثم قال أبو  .ثم رفع االله عيسى من زاوية البيت وهم ينظرون إليه شمعون صادقة على االله في الجنة،

إن : إن اليهود جاءت في طلب عيسى من ليلتهم فأخذوا الرجل الذي قال له عيسى :جعفر 
واخذوا الشاب الذي ألقي عليه شبح عيسى  ة كفرة،منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح اثنتي عشر

 ٣( .)تكفر قبل أن تصبح اثنتي عشرة كفرة وكفر الذي قال له عيسى،. فقتل وصلب(  
با اصحاب خود وعده اد و ، در عصر شبى كه خداوند او را به آسمان بالا برد عيسى (

اى در گوشه آن خانه بر  جمع كرد و خود از ميان چشمه ای خانهدوازده حوارى خود را در 
                                                

 -۲۱ص- ۶ابن جرير الطبری ج : جامع البيان -١
  . ۴۱۹ص -۱ج: بی عبد االله محمد بن عبد االله بن ابی زمنينأ: تفسير ابن زمنين -٢
  . ۴۷۳ص: الجزائري - ، وقصص الأنبياء ۵۶۹ص ۱ج: الشيخ الحويزي -تفسير نور الثقلين  -٣
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خداوند در همين لحظه : ها گفت که سرش از آب بيرون بود و به آن حالی در ها ظاهر شد، آن

صورت   خواهد به پس كداميك از شما مى دارد، برد و از آزار يهود بر كنار مى مرا به آسمان مى
وانى از ميان آن جمع ها مصلوب شود تا به درجه من نائل گردد؟ ج دست آن  من ممثل شده و به

، صورت من در خواهى آمد  پس تو به: گفت عيسى  من حاضرم، اى روح خدا،: گفت
يكى . زودى يكى از شما قبل از صبح و قبل از ديگران به من كافر خواهد شده ب: سپس فرمود

 اگر در نفست چيزى در: گفت آيا من هم از كافران خواهم بود؟ عيسى : ها گفت آناز 
اما شما بعد از من به سه فرقه : فرمود سپس عيسى . چنين خواهى بود ره وجود دارد،با اين

زنند و در آتش دوزخ خواهند بود و يك  دو فرقه كه به خداوند افترا مى تقسيم خواهيد شد،
سپس  كنند و صادق هستند كه جايگاهشان شت خواهد بود، فرقه كه از شمعون پيروى مى

 سپس امام  .كردند عروج كرد ها نظاره مى آنکه  حالی ه دراز همان زاوي عيسى 
به او  بر آمدند و آن مردى را كه عيسى  پس از آن يهود در طلب عيسى  :فرمودند

 صورت عيسى   دستگير كردند و آن جوانى را كه به زودى كافر خواهى شد،ه تو ب: فرمود
د دستگير شد و مردی که عيسی به او كرده و به صليب كشيدند و آن مر زندانى را ممثل شد

  .)تا صبح دوازده بار کفر ورزيد یشو گفت کافر می
 

 : شده است همانند روايت نيز، در کتب ديگر مذاهب نقل
اند که وی  ابن مردويه از ابن عباس نقل کرده بی حاتم وأابن  سعيد بن منصور و نسائی و

 عيسی بر ياران خويش در بالا ببرد،خواست که عيسی را به آسمان  وقتی خداوند( :گفته
که سرش  حالی در ی خانه، که تعداد حواريون دوازده نفر و در خانه بودند از گوشه حالی

يکی از شما بعد از : خارج شد، سپس به ايشان گفتها  آنبر  ،چکيد از آب می] خيس بود[
چه کسی از شما  مود،سپس فر کند، دوازده بار برگشته و من را حاشا می ،ايمان آوردن به من

ی من در شت  جای من کُشته شود تا هم رتبه  تا به. شبيه من بر وی قرار گيرد حاضر است،
سپس  اعلام آمادگی کرد، با ايستادن، که سن کمتری از بقيه داشت،  جوانی از ايشان ،باشد

دوباره جوان  ايشان عرضه کرد، بار ديگر عيسی اين پيشنهاد را بر ،بنشين: عيسی به وی فرمود
تو همانی سپس شبيه عيسی بر وی افکنده شد و عيسی از  :عيسی فرمود .من: ايستاده و گفت
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پس يهودی که در : گفت]راوی[ سپس، آسمان رفع گرديد سوی  ای که در خانه بود به روزنه

  )١(.)سپس وی را مصلوب کرده و کشتند .آمده و شبيه را بردند ،گشتند پی وی می
همان  اند و مستدل بر اين هستند که شبيه عيسی  شده نقل از آل محمد رواياتی نيز 

  : است يا به عبارتی همان مهدی  ،قائم
  : شيخ نعمانی در کتاب غيبت روايت کرده و گفته

لا  يا حذيفة،( :أنه قال يوماً لحذيفة بن اليمان ،عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
إن من العلم صعباً شديداً محمله لو حملته الجبال  طغوا ويكفروا،تحدث الناس بما لا يعرفون في

ويساء إلى من يتلوه بغياً  وتقتل رواته، إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل، عجزت عن حمله،
تفل في فمي  إن النبي ، يا بن اليمان.  وحسداً لما فضل االله به عترة الوصي وصي النبي

 ومنجز وعدي وأمانتي، وقاضي ديني، هم أعط خليفتي ووصيي،الل: وقال وأمر يده على صدري،
وما  ومفرج الكرب عن وجهي ما أعطيت آدم من العلم، ووليي وناصري على عدوك وعدوي،

وما أعطيت أيوب من الصبر عند  وإبراهيم من العترة الطيبة والسماحة، أعطيت نوحاً من الحلم،
اللهم لا  وما أعطيت سليمان من الفهم، ة الأقران،وما أعطيت داود من الشدة عند منازل البلاء،

اللهم أعطه  تخف عن علي شيئاً من الدنيا حتى تجعلها كلها بين عينيه مثل المائدة الصغيرة بين يديه،
  )٢(.)واجعل في نسله شبيه عيسى جلادة موسى،

طغيان  شود که چرا که اين کار باعث می مگودانند سخن  ای حذيفه با مردم از آن چه نمی(
ها  سخت است و اگر بر کوه بسيار همانا علمی وجود دارد که تحمل آن نموده و کفر بورزند

بيت مورد انکار و نابودی قرار خواهد  علم ما اهل گذارده شود همانا که عاجز خواهند شد
و آنان که متولی آن هستند مورد حسادت و دشمنی قرار  گرفت و راويان آن کشته خواهند شد

. وصی پيامبر ارزانی داشته است چه خداوند به خاندان وصی، آن هم به دليل آن گرفت خواهند
ی من  ای فرزند يمان همانا پيامبر از آب دهان خود در دهان من گذارد و دست خود را بر سينه

چه بر گردن من است،  ی آن کننده پرداخت خداوندا به جانشين و وصی من،: گذاشت و فرمود
ده کنن دورولی من و پشتيبان من بر دشمن تو و دشمن من، و  عده و امانت من،ی و تحقق دهنده

                                                
 . ۲۳۸جلال الدين السيوطی ص . ۲الدرالمنثور ج  -١
  . ۱۴۵ – ۱۴۴ص: محمد بن إبراهيم النعماني -كتاب الغيبة  -٢
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چه به ابراهيم  چه از شکيبايی به نوح و آن چه از علم به آدم و آن ها از من، ارزانی دار آن تنگی
 و فهم و صبر ايوب بر بلاها و جسارت و شجاعت داود هنگام کارزار از نوادگان و بخشش

ی آن پيش  چيز از دنيا را از علی مخفی مگذار تا جايی که همه  اوندا هيچخد را بده، سليمان
شهامت موسی را به شبيه عيسی را از نسل او قرار  باشد، شای کوچک نزد چشم او سفره

 .)بده
 . است يعنی شبيه عيسی از نسل علی  طبق اين روايت،

 :قال ؟شئ سمي القائملأي  :قلت لأبي عبد االله  :است که از ابی سعيد خراسانی نقل
عرض   عبداالله به ابی( .إنه يقوم بأمر عظيم يقوم بأمر االله سبحانه لأنه يقوم بعدما يموت،

که وی بعد  اينبرای : فرمودند  قائم ناميده شده است؟ حضرت] قائم[به چه دليل : کردم
زرگی اقدام و به امر بسيار ب قيام خواهد کرد، به امر خداوند متعال ميرد، که می از آن

 )١(.)کند می

مثل أمرنا في كتاب االله مثل صاحب  :يقول سمعت أبا جعفر ( :گويد ابی بصير می(
مثل ما در کتاب  :شنيدم که فرمودند  از امام باقر). الحمار أماته االله مائة عام ثم بعثه

او  که خداوند او را يک صد سال ميراند و سپس، مثل اصحاب حمار –قرآن کريم  - خداوند
   )٢(.)را زنده کرد

 از امام صادق  :از مؤذن مسجد احمر روايت کرده که او گفته] علی بن خطاب[
مثل او همانند  بله، :فرمودند  مثلی بر قائم هست؟ حضرت آيا در کتاب خدا، :پرسيدم

 . صاحب حمار است که خداوند او را يک صد سال ميراند و سپس زنده نمود
  )٣(.)غيبه ذکر نموده است را در کتاب، ها آنکه شيخ طوسی ها رواياتی هستند  اين

 يا به عبارتی خداوند، خيزد، می که وی بعد از مرگش بر .کنند اين روايات بر آن دلالت می
  . چنين رواياتی را بيان کرده است که شيخ نعمانی نيز اين طور همان وی را مبعوث خواهد نمود،

  

                                                
 .۷۳۱الطوسی فارسی، عربی ص  غيبة -١
 .۷۳۱ص  غيبةالطوسی، فارسی، عربی -٢
 ]۷۳۲-۷۳۱فارسی، عربی [ ۴۲۳-۴۲۲ص : الغيه الطوسی -٣
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... ( :ايشان قائم است؟ ايشان پاسخ می دهند آيا ند کهپرس امام باقر می ،جعفر  ابی از

 ويمط إليه بالحواجب إلا مات قتيلاً، ولا يشار إلى رجل منا بالأصابع، لا و االله ما أنا بصاحبكم،
يموت بغيظه على فراشه حتى يبعث االله من لا يؤبه : فقال ؟وما حتف أنفه: قلت. أو حتف أنفه

فذاك  انظر من لا يدري الناس أنه ولد أم لا،: فقال ؟لادتهو من لا يؤبه لو: قلت. لولادته
  )١(.)صاحبكم

شود  و با دست و با ابرو به مردی از ما اشاره نمی شما نيستم، به خداوند قسم من صاحب(
منظور اين : حتف چيست؟ فرمود: پرسيدم. شود يا به حتف خواهد مرد مگر اين که کشته می

هد مرد تا زمانی که خداوند کسی را خواهد فرستاد که است که از رنج در بستر خود خوا
دهد؟  او کيست که کسی به تولدش اهميت نمی: پرسيدم دهد، کسی به تولدش اهميت نمی

  .)دانند متولدشده يا نه پس او صاحب شماست کيست که نمی در ميان مردم بنگر،: فرمودند
است که خداوند وی را، بعد  به صاحب حماری مقتضی تشبيه قائم، اين قيام پس از مرگ،

  .زنده کرده است از ميراندن آن،
همان  فهمند به اين سو و آن سو رفته و ولی مردمی که معنی و مفهوم اين روايات را نمی

اين افراد نيز به پريشانی  آيد، به ارتعاش در می برای کشيدن آب از چاه عميق، گونه که طناب،
  .اند و ارتعاش دچار گشته

  : دارد که کند اظهار می اين که شيخ طوسی اين اخبار را ذکر میبعد از 
ويعتقد أكثر الناس أنه بلي  يموت ذكره، :الوجه في هذه الأخبار وما شاكلها أن نقول( 

وهذا وجه قريب في تأويل هذا  .ثم يظهره االله كما أظهر صاحب الحمار بعد موته الحقيقي عظامه،
وساق الاعتبار  ر آحاد لا توجب علماً عما دلت العقول عليه،على أنه لا يرجع بأخبا الأخبار،

بل الواجب التوقف في هذه والتمسك بما هو  الصحيح إليه وعضده الأخبار المتواترة التي قدمناها،
وإنما تأولناها بعد تسليم صحتها على ما يفعل في نظائرها ويعارض هذه الأخبار ما  معلوم،
  )٢(.)ينافيها
گرچه اکثر مردم  ميرد گوييم که ذکر و ياد او می ها می آنخبار و شبيه در مورد چنين ا(

                                                
 . ۱۷۲ص: الغيبه للنعمانی -١
 . ۴۲۳ص: الغيبة طوسي -٢
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گونه که صاحب حمار را  سپس خداوند همان خواهند گفت که جز استخوان از او چيزی نمانده
پس از مرگ حقيقی ظاهر نمود ايشان را ظاهر خواهد کرد اين وجه در تأويل حديث تر است 

و اخبار معتبر و  مبتنی نيست کند ن چه عقل بر آن دلالت میچرا که به اخبار آحادی که بر آ
بلکه واجب آن است که در اين  نمايد تر می آن چه گفتيم را محکم متواتری که تقديم نموديم

تأويل ما نسبت به اين اخبار به دليل تأييد  ،يه نمودچه معلوم است تک توقف نمود و به آن موارد
چه  اين اخبار با آن شود، می انجامچه با نظاير اين اخبار  آن چنين قبول و هم ها بوده صحت آن

  .)ست تعارض داردها منافی آن
 

توجيه شيخ طوسی مخالف آن چيزی است  تواند ملاحظه کند، گونه که هر بينايی می همان 
اين حادثه ممکن است بعد از مرگ  ،گويد که می طور همانزيرا . اند که احاديث بيان نموده

 . نه مرگ مجازی يا مرگ لفظی ت گيرد،حقيقی صور
بعد از مخفی ماندن و معلوم نمودن دلالت  ترين قسمت کلام شيخ طوسی در اين است که

 . توقف کرد ها آنپس لازم است که در  ،بر اين اخبار
بيان ( :گويد دهد و می نيز نظری می بحار الأنوارهمانند نظر و تعليق شيخ طوسی، صاحب 

 )١(.)ای ذکره او يزعم الناس] يموتبعد ما[ قوله 
 )زعم مردم بعد از مرگ ذکرش يا به: يعنی بعد از مرگش، :که فرموند  اين گفته امام(

الزام الناصب فی اثبات الحجه (شيخ علی حائری در کتاب خويش  ی مجلسی را، مثل گفته
 : گويد می) ۱۶۱ص  ۱الغائب ج 

ذين آَمنوا كُونوا أَنصار اللَّه كَما قَالَ عيسى ابن مريم للْحوارِيين يا أَيها الَّ﴿ :در تفسير اين آيه
طَّائفَةٌ من بنِي إِسرائيلَ وكَفَرت طَّائفَةٌ  من أَنصارِي إِلَى اللَّه قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّه فَآَمنت

 ينا الَّذندفَأَيرِينوا ظَاهحبفَأَص مهودلَى عوا عن٢(﴾آَم(، ﴿ حفَتو اللَّه نم رصها نونبحرى تأُخو
به دست  منظور فتح دنيا است( .فتح مكة: يعني في الدنيا بفتح القائم وأيضاً قال )٣(﴾قَرِيب

  ).نيز فتح مکه مهدی و
                                                

 . ۳۰ص ۵۱ج : بحار الأنوار -١
  . ۱۴: الصف -٢
  . ۱۳: الصف -٣
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فَآمنت طائفَةٌ من بنِي إِسرائيلَ و ﴿تا  ﴾وا كُونوا أَنصار اللَّهأَيها الَّذين آمن يا﴿ :آيه چنين هم

والتي آمنت هي التي  وصلبته، التي كفرت هي التي قتلت شبيه عيسى  :قال ،﴾كَفَرت طائفَةٌ
کسانی که کفر : فرمود( قبلت شبيه عيسى حتى لا يقتل فقتلت الطائفة التي قتلته وصلبته،

و به صليب کشيدن شبيه عيسی نمودند و آنان  اقدام به کشتن ان افرادی بودند کهورزيدند هم
تمام افرادی . تا عيسی کشته نشود که ايمان آوردند کسانی بودند که شبيه عيسی را پذيرفتند

فَأَيدنا الَّذين آمنوا ﴿ :وآن قول پروردگار است) دندبه قتل شبيه نمودند خود کشته ش که اقدام
وا ظاهرينعحبفَأَص مهود١(﴾لى ع  

  

گروه ايمان آورندگان کسانی  زيرا در آن آمده، در اين روايت راز عجيبی فته است،
 ای که عيسی پس طايفه ،کُشته نشود تا عيسی  ،را قبول کردند  بودند که شبيه عيسی

 همگی کُشته شدند ،را مصلوب کرد و کُشت .  
 

تنها ياری نکرد بلکه حتی شخص   کس شخص مصلوب را نه هيچ است که واضح و آشکار
نيز  و .عنوان بدل قبول نداشتند  به صليب کشيده شد را به جای عيسی   مصلوب که به

ای که وی را مصلوب  را قبول داشته با طايفه ای که شبيه عيسی  طايفه اين اتفاق نيفتاده،
ای بوده  غير از طايفه ،د و منظور از اين طايفهپس مقصو! درگيری شده باشند کردند و کُشتند،

 . که شاهد و ناظر حادثه به صليب کشيده شدن بودند و در زمانی غير از آن زمان است
 ،دارد  اشاره به شبيه عيسی. يا به عبارتی و اگر به اين منظور بيشتر دقت داشته باشيم

  .  سيد احمد الحسنهمان 
 فقها سوء بد دهند کسانی هستند که، نصرت وياری می وی را آخر الزمانگروهی که در 

و الحمداالله  را خواهند کُشت، به فقها يهود آن زمان هستند، خائنی که شبيه کردار،
 . العالمين رب

 اشاره به اين حقيقت دارند که شبيه به صليب کشيده شده، بلکه حتی در روايات اسلامی،
  . است  همان مهدی يا قائم

 

                                                
  . ۳۳۶ص: تفسير القمي -١
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 : گويد شده که می اکم و غيره حديثی نقلدر مستدرک ح
  .)مگر عيسی، مهدی نيست()١(،)الا عيسی يلا مهد(

تعبير شده  در حديث از عيسی  :بگوييم که اين مگر ،شويم متوجه نمیاين حديث را 
نه خود او اين حديث نيز اشاره به حقيقتی دارد که  است شبيه عيسی  ولی منظور حديث،

  .قبلاً بيان نموديم
  .اند ويلاتی کردهأولی آقايان برای خود ت

 : کند ابن خلدون در تاريخش ذکر می
  )٢()!أن لا مهدى الا عيسی ای لا يتكلم في المهد الا عيسيقد قيل (
گويد مگر  مگر عيسی يعنی کسی در گهواره سخن نمی ،ای نيست شده مهدی گفته(

   !)عيسی
مهدی  زيرا منظور از متن، .ارزش است بیو اين تأويل سخيف  ،که واضح است طور همان

   .گهواره است و نه مقصود است، آخر الزمان
 : گويد کند و می عجلونی در کشف الخفاءِ روايت می

کار پيش (: روايت کرده که االله  اربعينش از انس به لفظ از رسول] کتاب[مالقی در (
 گيرد، می سخت فرا و دنيا بر خواهد گشت و مردم را قحطی شود، تر می از پيش سخت

مگر بر بدکاران و اشرار  پا نخواهد شد، قيامت نيز بر مگر عيسی بن مريم، ای نيست، مهدی
  )٣(.)شما نخواهد آمد برای، سالی تر از سال قبل: و در لفظی غير از اين مردم،

و . آورد الزمان سخن به ميان می متن از مهدی آخر که واضح و آشکار است، طور همان
 اند؛ آن را تأويل کرده، ی خود ونه نيز با گفتهگ اين

منافی و  :اين گفته ای نيست مگر عيسی بن مريم، مهدی :آمده که اينو اما در مورد (
عليه الصلاة  مگر عيسی بن مريم مخالف اين نيست که هيچ مهدی معصومی وجود ندارد،

                                                
ج  –يخ علی الکورانی العاملی الش معجم احاديث الامام المهدی : به نقل از. ۴۴ص  ۴ج : مستدرک الحاکم -١
 .چنين ابن ماجه آن را روايت نموده هم -۵۶۳ص  ۱
 . ۳۲۲ص  -۱ابن خلدون ج : تاريخ ابن خلدون -٢
 . ۱۲۲-۱۲۳ص  ۲العجلونی ج : کشف الخفاءِ -٣
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  )١(.)والسلام
با اثبات  .کنيم نظر می صرف ،ها آنن يی که از ذکر کردها آنأويلاتی و نظير چنين ت اين

است و نه  شبيه عيسی  ها، منظور اين روايت که اينمبنی بر  مطلبی که به آن اشاره نموديم،
  . توان توجيه نمود را می ها آن، خود شخص عيسی 

 گويند؟ چه می  طالب المؤمنين علی بن ابی دانم در مورد حديث امير نمی
 انجامصورت شورا و انتخابات   کارها به. خواهد گشت باز] بغداد[حکومت به زوراءِ (
در آن هنگام است که سفيانی  دهد، می انجامآن را  کس بر چيزی غلبه کرده، هر. شود می

و انواع بلاها را بر سر مردم  کند، کند و به مدت نه ماه بر زمين حکمرانی می خروج می
کسی که پرچم را از دست  مهتدی، هادی، سپس مهدی،: فرمايد تا جايی که می ...آورد می

  )٢(.)خروج خواهد کرد ستاند، عيسی بن مريم می
  

ی زمانی کوتاهی  و در فاصله  بعد از ظهور مهدی  متواتر اين است که عيسی
 قبل از مهدی جا آمده که عيسی  ولی در اين ،گذارد کند و پشت سر وی نماز می نزول می

  ستاند؟ از دست وی میظهور کرده و مهدی پرچم را  
مگر آن چيزی که ذکر  مناسبی برای اين حديث پيدا کنيد، توانيد توجيه نمی :گويم می
جای وی   که به ، يعنی شبيه ، منظور از تعبير آمده از عيسی بن مريمکه  اينمبنی بر  نموديم،

است   الحسن احمد و قائم آل محمد سيد آخر الزمانهمان مهدی  و .به صليب کشيده شد
  )٣(.ردسپا می  سن عسکریالحدست پدرش امام مهدی محمد بن   که پرچم را به

  : شده است نقل امام علی  زالزام الناصب ا مثل اين روايت نيز در کتاب
 ،بعد ذلك يموت المهدي ويدفنه عيسى بن مريم في المدينة بقرب قبر جده رسول االله (

                                                
 . ۳۱۵ص  -۱الحلبی ج : السيرة الحلبية -١
 . ۲۶۶ص . ابن طاووس: الملاحم و الفتن -٢
 جا به کتب برادران انصار مراجعه نمايد، تا بتواند، بين امام محمد بن الحسن  است در اين خواننده گرامی تر -٣

کنند را تمييز دهد، اين  ، که بعد از وی در دولت عدل الهی حکومت میاز دوازده مهدی  و مهدی اول 
، که ماجراها در سازی برای وی است و زمينه فرزند امام محمد بن الحسن   احمد الحسنشخص همان سيد 

 . زمان او رخ خواهند داد، و به نام وی در آسمان ندا درخواهد آمد
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ت عيسى ويموت أبو محمد الخضر ويموت جميع أنصار يقبض الملك روحه من الحرمين وكذلك يمو
وترجع الناس إلى  المهدي ووزراؤه وتبقى الدنيا إلى حيث ما كانوا عليه من الجهالات والضلالات،

   .)...الكفر فعند ذلك يبدأ االله بخراب المدن والبلدان
د قبر جدش وی را نز ميرد و عيسی بن مريم بعد از آن مهدی می( :اند فرموده امام علی 

ستاند،  می وی را از حرمين باز روح] مرگ[ی  فرشته، دفن خواهد کرد االله  رسول
چه  ميرند، و دنيا بر آن وی می وزيرانچنين عيسی و ابو محمد الخضر و همگی ياران مهدی و  هم

ن در آ گردند، مردم نيز به کفر بر می ماند، باقی می ها ها و گمراهی نظير نادانی از قبل بود،
  )١(.)...کردکردن شهرها و کشورها خواهد  شروع به خراب هنگام خداوند،

است که کفالت   وصی امام محمد بن الحسن عيسی بن مريم ذکرشده در اين روايت،
  . گيرد غسل و دفن امام را به عهده می
 و از خداوند تعالی نظريه و افکار خويش را بيان کرده باشم، اميدوارم که توانسته بودم،

وبوسيله  و اميدوارم که خداوند منت اده، خواهم که عذر تقصير و کوتاهی من را بپذيرد، می
  . زيرا خداوند ترين مولی و غفور رحيم است ی اين کتاب به ما سود بخشند،

  
  . لقد جائت رسل ربنا بالحق هدانا ا، لا إن لو يکنا لنهتد ما هدانا لهذا و يالحمد الذ و

  * **  

  

                                                
 . ۱۲۸ص  ۲الشيخ علی اليزدی الحائری ج : اثبات الحجه الغائب الزام الناصب في -١
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 ۱۴۸ ................................................................. :زهیپاک یلبان با گمراه یمتاُ

 ۱۵۱ ......................................................................:فاران نیسرزم امبریپ



   ۳۴۹...................................................................ت؟ب کیسوو مصل شبیه عیسی 

 ۱۶۶ .....................................................................:منتظر حیمس و حیمس

 ۱۶۸ ........................................................... :منتظر حیمس تیشخص حدود

 ۱۸۰ ............................................................. :وحنای ی مکاشفه از یحیتوض

 ۱۸۹ ........................... :هیزاو سنگ مورد در  الحسن احمد دیس از چند یشیفرما

 ۲۰۴ ........................................... :ندیاو فرمانبردار ها ملت که یکس ای لون،یش-۳

 ۲۳۱ ......................................................... :القدس  روح مورد در چند یکلمات

 ۲۳۹ .......................................................................... :اول به بازگشت

 : ........................................................... ۲۳۹ یسیع سخنان از یا نمونه

 ۲۵۶ ............................... :است دهنده نجات همان  یسیع که دانست ینم وحنای

 ۲۶۱ ............................................. :هست یلاو سبط از و یهارون  یسیع

 ۲۷۱ ........................................................ .شد مشتبه ها آن نظر در کار یول

 ۳۱۳ ............................... :است دهنده ییرها و مخلص همان  الحسن احمد دیس

 ۳۱۳ ............................................................................. :یکُل ی مقدمه

 ۳۱۳ ........................................................................... :انسان پسر -۱



 ى هدممام انصار انتشارات ا ....................................................................... ۳۵۰
 

 ۳۲۳ ........................................................................... :انسان پسر چرا

 ۳۲۷ ............................................. :است داوود نسل از  الحسن احمد دیس

 ۳۲۸ ............................... :است شده كشيده صليب به همان  الحسن أحمد سيد

 
 


